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 هو العلیم
 (٥دورۀ علوم و مبانی اسلام و تشیّع ) 

 سیری در تاریخ پیامبر اکرم

 صلوات الله علیه و علی آله اجمعین

  

  

 جلد اوّل

  

  

 تألیف

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
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 حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام: 
َدیه رسول»  ، و فَاقتَدوا بِه الله فإنّهُ أفضَلُ الهدَیه

ننَ.  «استَنوّا بهسُنَّتههه فإنّّا أشَرفُ السُّ

شما به هدایت پیغمبر اکرم اقتدا کنید و با ” 
نوری که آن حضرت برای شما فرستاد راه را 
بیابید که آن هَدی و هدایت و آن نور، بهترین 

ت تأسّی ها است؛ و به سنّت آن حضرهدایت
 “ها است.ترین سنّتکنید که آن سنّت، شریف

 ١٥٠تحف العقول، ص 
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 مقدّمه
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  

اهمّیت تأمّل در تاریخ ادیان و احوال 
 زمامداران و علما و بزرگان ادیان

پس از حمد و ثنای پروردگار و درود و  
بیت بزرگوار، مقدار و اهلستایش بر پیامبر عالی

کار که: اهمّیت چنین گوید راقم سطور، بندۀ گنه
و لزوم تأمّل و تدبّر در تاریخ ادیان 

الخصوص تاریخ اسلام برای دستیابی به علی
های آنان، اگر نگوییم عمق مفاهیم و آموزه

مبانی و اصول مفاهیم آنها است، طراز با خود هم
ولی باید اذعان نمود که بدون توجّه به آن امکان 

های آن وصول به حقائق و ادراک صحیح آموزه
وجود نخواهد داشت؛ مخصوصاً تحقیق در 

نام ادیان و تأمّل در احوال بزرگان و علمای به
افکار و سیره و منش آنان و تحصیل کیفیّت 

های ها نسبت به آموزهبرداشت و نگرش علمی آن
توان سهل و ساده پنداشت و از آن دینی را نمی

 به آسانی عبور کرد.
چگونه ممکن است به عمق و ژرفای معارف  

دینی در فنون مختلف فقهی و اخلاقی و فلسفی 
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و عرفانی و غیره پی برد، بدون آنکه در آثار و 
تألیفات بزرگانی چون شیخ طوسی و شهیدین و 

الفقهاء مرحوم شیخ مه و خاتممحقّق و علّا
انصاری و بزرگان از متأخّرین از فقه و اصول 
تأمّل و غور نمود؟! و نیز بدون تحقیق و تدقیق 
در آثار فلسفی و حکمی و نیز عرفانی أعاظمی 
چون بوعلی و فارابی و صدرالمتألّهین و حکمای 

الدّین عربی و شیخ إشراق و متأخّر و آثار محیی
فارض مصری و ی چون ابنشعرای نامدار

الدین خواجه حافظ شیرازی و مولانا جلال
 رومی، و نیز در تفسیر
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 ١البیان از تألیفات مفسّرینی چون صاحب مجمع
توان به مفاهیم عالیه و می 3و المیزان، 2السعادة و بیان

راقیۀ فلسفی و عرفانی متون وحی، چه در کتاب مبین 
ت معصومین و چه در احادیث وارده از حضرا

 السّلام، پی برد و آنها را دریافت؟! علیهم

بیت تأثیر مطالعۀ گفتار و رفتار اهل
 السّلام در فهم معارف دینی علیهم

لحاظ، مطالعه در گفتار و رفتار بدین 
زمامداران دین و لوادارن وحی که همانا رسول 

باشند، محور اصلی و سنگ بیت او میخدا و اهل
نی و مفاهیم وحیانی خواهد بنای فهم معارف دی

بود که تدبّر و تأمّل در تاریخ زندگی شخصی و 
ای اجتماعی هر کدام از ایشان ما را به نکته

غیرقابل اغماض و گذشت، در فهم دین و 
 رساند.معرفت شریعت می

چگونه ممکن است که بدون توجّه به تاریخ  
مؤمنان بتوانیم به کیفیّت  زمامداریِ اندک امیر

اسلامی و نحوۀ ادارۀ اجتماع توسّط  حکومت
حاکمان دینی و زعمای سیاسی اسلام پی ببریم؟! 

                              
 فضل بن حسن طبرسی. ١
 سلطان محمّد گنابادی. 2
 علّامه سیّد محمّدحسین طباطبائی. 3
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و به همان اندازه و مقدار، مطالعه در تاریخ فرزند 
لام ما السّ مؤمنان حضرت مجتبی علیه ارشد امیر

را در کیفیّت برخورد و تعامل با جریانات و 
ای حوادث اجتماعی یاری خواهد نمود؛ مسئله

ت از آن بر سرمان همان خواهد آورد که که غفل
افراد زمان آن حضرت و اصحاب ایشان به آن 
خبط و اشتباه دچار گشتند و قدر امام نشناختند 

ها و ارادۀ او خدشه وارد نمودند و و در تصمیم
ـ به جبن و ترس از دشمنان  نعوذ بالله او را ـ

متّهم ساخته و نسبت به صلح با معاویه بر او 
آری، همگی  ١فتند و اعتراض نمودند.خرده گر

اینها ناشی از جهل و عدم ادراک صحیح از مقام 
 و مرتبۀ امامت است.

  
امامت و زعامت سیّدالشّهدا به همان مقدار در  

تثبیت و بقاء ریشۀ اسلام مؤثّر و دخیل است که 
السّلام تأثیر  زعامت و امامت امام مجتبی علیهما

ت با معاویه به دارد، و داستان صلح آن حضر
همان میزان در استمرار شجرۀ طیّبۀ شریعت و 
دیانت دخیل است که واقعۀ کربلا و حادثۀ 
عاشوراء؛ و بر همین قیاس است حکم سایر 

                              
؛ مقاتل ١٨٥، ص ١؛ الأمامة و السّیاسة، ج 22١الأخبار الطوال، ص  ١

. علل 3٥، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج ؛ مناقب آل أبی٧٥الطالبیین، ص 
 .2١٠؛ تاریخ الخلفاء، ص 2١١، ص ١الشرائع، ج 
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دوران حیات و زندگی و مرام و سیرۀ حضرات 
 معصومین علیهم السّلام.

لزوم توجّه به تمام مجموعۀ تاریخ اسلام از 
 زمان بعثت تا غیبت کبری  

بنابراین، ادراک صحیح از معرفت دینی و  
کند که یک عالم دینی مفاهیم وحیانی اقتضاء می

جای و مستنبط احکام و تکالیف شریعت، به
اینکه بیاید برای اثبات آراء و سلائق خود به یکی 
از حضرات معصومین متشبّث و متمسّک شود و 
از روش و سیره و سخن او برای رسیدن به 

منظور بهره گیرد و با استمداد از  مقصود و هدف
 ـو بعضی از سخنان  نه همۀ آن بخشی از تاریخ ـ

او، مقصد و هدف خویش را به کرسی بنشاند و 
واسطۀ حسن ظنّ به خود در متابعت از مردم را به

دنبال آراء خود بکشاند و مبانی کلّیۀ شرع انور، به
ی آنان را به راه و سیری جدای از راه و سیر اولیا

دین سوق دهد؛ بیاید و در تطبیق افکار و انظار 
خویش به سیره و سنّت و تاریخ همۀ حضرات 

السّلام توجّه و تأمّل نماید و  معصومین علیهم
یک از نیک بنگرد که این حادثه و مسئله با کدام

حوادث و جریانات ازمنۀ معصومین 
 السّلام انطباق خواهد داشت. علیهم

م که برخی از افراد برای کنیو لذا مشاهده می 
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تصحیح و امضاء کار خویش به روش سیّدالشّهدا 
کنند و هنگامی که گفته السّلام تمسّک می علیه
اگر سیّدالشّهدا قیام نمود، در مقابل، »شود: می

آشوبند و برمی« امام مجتبی صلح و مدارا کرد!
کنند و مخالف خویش را شدّت برخورد میبه

مایند! تو گویی که از میان نمطرود و منکوب می
ائمّۀ هدیٰ فقط و فقط حضرت سیّدالشّهدا است 
که باید اسوه و الگو قرار گیرد، و کاری به کار 
سایر حضرات معصومین نداشته باشیم!! در 
مقابل، گروهی دیگر که اندیشه و تفکّر دینی 
خویش را براساس صلح و مماشات با حوادث و 

اند و از هرگونه جریانات اجتماعی بنا نهاده
تعرّض و اعتراض و مقابله و برخورد با قضایای 

 مخالف و معاند 
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کنند و خود را در موضع انفعال و تأثّر احتراز می
دهند، و حجّت از مسائل، گرچه ناگوار، قرار می

خویش را سیره و سنّت فرزند رسول خدا امام مجتبی 
ند و به تعییر االسّلام در ارتباط با معاویه دانسته علیه

های متفاوت و نقد سایرین نسبت به روش
که هر دو گروه در اشتباه و خطا پردازند؛ درحالیمی

 اند و راه به صواب نخواهند برد.قرار گرفته
ازجمله قضایای غریب و آراء عجیب آنکه در  

زمان هجوم ارتش بعث به کشور اسلامی ایران، 
ـ به   نفسهقدّس الله روزی مرحوم آیة الله والد ـ

 من فرمودند:
چند روز پیش یکی از علمای معروف مشهد به 
منزل ما آمد و با اعتراض شدید نسبت به دفاع 
ملّت ایران از هجوم ددمنشانۀ حکومت بعث 

به چه دلیل شرعی باید به مقابله و »گفت: می
دفاع با ارتش عراق پرداخت؟! زیرا آنان 

نفوس  اند و جنگ با آنان موجب هدممسلمان
 «مسلمین خواهد شد و این حرام است!

من به ایشان گفتم: آخر اگر ملّت ایران دفاع نکند 
کنند و به نوامیس آنها بلاد مسلمین را تسخیر می

نمایند و موجب قتل و مسلمین تعرّض می
 هلاکت ملّت خواهند شد!
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چنان مصرّ بود که ولی آن شخص در آراء خود آن
 نمود!ابداً تنازل نمی

همه حماقت و ماند از اینعجبا! انسان درمی 
سخافت رأی و سستی پندار، که تعرّض و قتل 
نفوس مسلمین و تدمیر بلاد را بر مقاتله و دفاع 

دهد و بلکه در برابر ارتش کفر و الحاد ترجیح می
 پندارد!آن را حرام می

بررسی مجموع تاریخ ظهور اسلام از زمان  
دهد دست مییجه را بهبعثت تا غیبت کبریٰ این نت

که حکومت اسلام عبارت است از اداره و تدبیر 
امور جامعۀ مسلمین براساس ادراک صحیح از 

داری حقایق وحیانی و منطبق بر دوران زمام
السّلام، دورانی که مدیر و مدبّر  مؤمنان علیه امیر

جامعه یک امام معصوم از خطاء و لغزش و 
شتهیات نفسانی و ها و مدور از هواها و هوس به

دنیوی بوده است؛ نه یک فرد عادّی و عالم به علم 
ظاهری، ولی غیر متحقّق به صفات کمالیّه و 

 خصائل ملکوتیّه.
آری، در چنین زمینه و بستری است که احکام  

یابد و اجراء حدود و و تکالیف شریعت تنجّز می
قصاص و ضرب و تعزیر و حبس و مجازات، 

 جایگاه واقعی خویش
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یابد و احکام نورانی اسلام در نفوس را باز می

 ۀنماید و زمینمسلمین از پیر و جوان رسوخ و نفوذ می

بندد عصیان و تمرّد و خلاف از میان مردم رخت برمی

و احکام مجازات و عقوبت، محدود به مواردی بسیار 

سوی ادراک شود و نفوس مسلمین بهاندک و ناچیز می

گناه و عصیان را  ۀگیرند و زمینمی حقایق ربّانی شتاب

دارند و بستر اطاعت و انقیاد را خود از میان برمی

ـ بهظهوره مولانا  اللهشاءإن نمایند؛ رَزقنا الُله ـجایگزین می

 المَهدیِّ عَجّلَ الُله تَعالٰی فرجَه.

تأثیر شگرف بررسی تاریخ پیامبر اکرم بر 
 نگرش انسان به معارف شریعت

ریخ پیامبر اسلام در دوران پیش از بررسی تا 
بعثت و پس از آن، تأثیری شگرف در نگرش 

الخصوص انسان نسبت به معارف شریعت علی
در تفکّر علما و زعمای امور نسبت به قضایا و 
جریانات اجتماعی خواهد گذاشت و کیفیّت 
دیدگاه و منظر دین را در ارتباط بندگان خدا با 

ت؛ که در این زمینه پروردگار آشکار خواهد ساخ
الأسف الشّدید جایگاه این نکتۀ باید گفت: مع

حیاتی در ادارۀ امور بلاد اسلامی جدّاً خالی و 
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ای که موجب شده باشد. همان قضیّهمنسیّ می
است حقائق نورانی اسلام در میان سایر ادیان و 

طور که بایدوشاید جایگاه خویش را باز ملل آن
تّی موجب طعن و تحقیر بسا حنیافته است و چه
 قرار گرفته است.

ای که در اینجا مناسب است به ذکر قضیّه 
ـ و  قدّس الله نفسه بین مرحوم علّامۀ والد ـ فیما

رحمة  بین رهبر انقلاب مرحوم آیة الله خمینی ـ
ـ در اوایل استقرار نظام جمهوری در  الله علیه

 ایران واقع شد، اشاره کنم.
در اوایل انقلاب که مرحوم آیة الله خمینی  

ـ در قم سکونت داشتند، روزی  رحمة الله علیه ـ
مرحوم والد وقت ملاقاتی از ایشان برای طرح 

ای از مسائل خواستند. مرحوم والد در وقت پاره
ملاقات، مسائلی را در ارتباط با قضایای جاری 

ر مطرح نمودند؛ ازجمله: تعیّن اقامۀ نماز جمعه د
شخص ایشان و اینکه خود ایشان باید در قم و یا 
در طهران به اقامۀ نماز جمعه بپردازند. و امّا 
مسئلۀ مهمّی که بیش از سایر مسائل مورد نظر 

خاطر آن تقاضای ملاقات مرحوم والد بود و به
هایی بود که خصوصی کرده بودند، قضیّۀ اعدام

 طور گسترده دائر بوده است.در آن زمان به
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 فرمودند:مرحوم والد می 
بحمد الله، خداوند متعال با لطف و عنایت 
خویش نظام طاغوت و استبداد را درهم فرو 
ریخت و نظام اسلامی را جایگزین آن نمود؛ 
بنابراین از دیدگاه و منظر اسلام، نظام گذشته 

شود و شما نظام کفر و جاهلیّت شرک تلقّی می
ه آن دوران و حکومت باید با این نگرش و منظر ب

های نگاه کنید که افرادی که الآن مشمول اعدام
باشند همگی در آن نظام شرک و کفر شما می

اند و شما باید همان پرورش یافته و شکل گرفته
ای را در پیش بگیرید که رسول خدا روش و سیره

هنگام فتح مکّه و بلد مشرکین در رابطه با آنها در 
و عمومی برای همۀ پیش گرفت و دستور عف

سفیانِ مشرکین را صادر فرمود و حتّی خانۀ أبی
الفتنه را مأمن برای مشرکین قرار داد و رأس

عِرض و مال و ناموس همه را در حصن و 
 ١. حضانت اسلام قرار داد و چه و چه...

مرحوم آقای خمینی پس از اندکی سکوت  
 گفتند:

توانیم حکم کفر و شرک را بر خیر، ما نمی
حکومت شاه و طاغوت بگذاریم؛ حکومت او 

                              
طالب ب آل أبی؛ مناق32١، ص 2؛ تفسیر القمّی، ج ١٠٩إعلام الوریٰ، ص  ١

 .2٠٧، ص ١علیهم السّلام، ج 
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هم حکومت اسلام بود، لیکن ظاهر اسلام را 
کردند ولی مسائل فحشاء و خلاف در رعایت می

آن حکومت رائج و دارج بوده است. بنابراین، 
افرادی که در حکومت سابق در مصدر امور و 
ادارۀ اجتماع قرار داشتند همگی در حکومت 

نمودند و مستحقّ یظاهر اسلام، خلاف مبه
خلاف افرادی که باشند؛ بهمجازات و اعدام می

در پیش از فتح مکّه در آن سرزمین زندگی 
 کردند!می
 مرحوم والد فرمودند: 

گرچه در حکومت سابق اسماً لا رسماً، ظاهری 
از نمادهای اسلامی مانند پخش اذان از رادیو و یا 

به  تعیین مذهب شیعه در قانون اساسی و سوگند
آن در میان زعمای قوم و اقامۀ جماعات در 
مساجد و تبلیغ شریعت در منابر و غیره وجود 
داشت، ولی حقیقت و باطن و درون حکومت 
همان شرک و کفر و جاهلیّت بوده است و ما 

 توانیم بین این زمان و زمان نمی
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 پیش از فتح مکّه تفاوتی قائل شویم.
بسیار  وگویخلاصه اینکه پس از گفت 

الله خمینی نپذیرفتند که  بالأخره مرحوم آیة
حکومت شاه حکومت جاهلیّت و شرک بوده 

چنان بر سر موضع و نگرش خود است و هم
 ١مُصِرّ بودند و پافشاری کردند.

ـ بسیار تأکید  رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 
داشتند بر اینکه طلّاب و فضلاء حتماً باید به 

اً دوران رسول خدا اطّلاع تاریخ اسلام مخصوص
داشته باشند، تا بتوانند تا حدّ امکان نسبت به حال 
و هوای ازمنۀ تشریع و کیفیّت نزول احکام و 
تکالیف و نحوۀ اجرای آن بصیرت پیدا کنند؛ مثلًا 

 فرمودند:می
نباید در ابتداء نسبت به حجاب بانوان 

گیری نشان داد و باید در طول زمان همراه سخت
علیم فرهنگ صحیح اسلامی که آمیخته با با ت

اخلاق پسندیده و روش انسانی است، آنان را به 
انجام این فریضه شائق و راغب نمود؛ زیرا افراد 

حجاب سالیان متمادی را در فضای خاص بی
اند و دور از رعایت قوانین اسلامی سپری کردهبه

نفوس و ضمائر آنان با آن حال و هوا خو گرفته 

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت  ١١

 .٤3؛ فقاهت در تشیّع، ص ٤٦٧، ص ١٠؛ مطلع انوار، ج ٥٨اسلام، ص 
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برای از بین بردن آن نیاز به رفتاری است و 
صحیح و روشی نیکو و تعلیمی همگون با 

 باشد.فرهنگ متعالی اسلامی می
و بر همین قیاس، سایر موارد و مسائل  

 اجتماعی و فرهنگی.
سفارش امیرمؤمنان در باب تأسّی به سیرۀ 

 رسول خدا
کنیم در موارد متعدّدی و لذا مشاهده می 
البلاغه مردم را  السّلام در نهج مؤمنان علیه امیر

فرماید و دعوت به تأسّی به سنّت رسول خدا می
زیرا روش و  ١شمرد؛آن را تنها راه رستگاری می

مرام اولیای دین برخاسته از منشأ وحی و الهام 
 ربوبی است

  
...2 

                              
 :2١٦، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  ١

و اقتَدوا بِهَدیِ نَبیِّکُم فإنّهُ أفضَلُ الهَدیِ، و استَنّوا »
 «بِسُنَّتِهِ فإنّها أهدیٰ السُّنَنِ.

السّلام پس از شرح احوال  امیرالمؤمنین علیه»]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   2
پیامبرانی همچون حضرت موسی و داود و عیسی علیهم السّلام، پس از آنکه 

الله کرده بود، دوباره دعوت به تأسّی آن حضرت لدعوت به تأسّی به رسو
 فرماید:کند. در ابتدا میمی

اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم و لَقَد کانَ فی رَسولِ
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کافٍ لَکَ فی الُأسوةِ، و دَلیلٌ لَکَ عَلیٰ ذَمِّ الدّنیا و عَیبِها 

 و کَثرةِ مَخازیها و مَساویها.
الله علیه و آله و و تحقیقاً در رسول خدا صلّی ”

سلّم حقیقت و واقعیتی است که برای تو در تأسّی 
کند، و راهنمای کردن و اقتدا کردن به او کفایت می

توست برای مذمّت دنیا و عیب آن، و بسیاری از 
مقدار و مواردی که دنیا انسان را خوار و زشت و بی

 “کند.سازد و بد و کریه و خراب و فاسد میپست می
 فرماید:الله میو پس از شرح مقداری از منهاج رسول

فَتأسَّ بِنَبیِّکَ الأطیَبِ الأطهَرِ صلّی الله علیه و آله 
و سلّم، فإنّ فیهِ أُسوَةً لِمَن تأسّیٰ و عَزاءً لِمَن تَعَزّیٰ، 
 و أحَبُّ العِبادِ إلَی الِله المُتأسّی بِنَبیِّهِ و المُقتَصُّ لأثَرِهِ.

د مسلمان، تأسّی کن به پیغمبر پس تو ای مر”
تر و طیّب تر و پاکیزهخودت که از همۀ پیامبران پاک

و طاهرتر است که درود باد بر او و بر آل او؛ زیرا که 
در او الگو و نشانه و مادّۀ تأسّی و پیروی است برای 
کسی که اقتدا کند و تأسّی نماید، و نشانه و علامت 

بخواهد خود را صحیح انتساب است برای کسی که 
 “به او نسبت دهد.
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و باز پس از شرح مقداری از حالات و روش رسول خدا در خضوع و خشوع 

های آن، که حتّی از دل و چشم خود دور و تواضع و إعراض از دنیا و زینت
 فرماید:کرده بود و دوست نداشت که ذکری و یادی از دنیا کند، می

لله علیه و آله و سلّم اللهِ صلّی او لَقَد کانَ فی رَسولِ
ما یَدُلُّکَ عَلیٰ مَساوی الدُّنیا و عُیوبِها، إذ جاعَ مَعَ 
خاصّتِهِ و زُویَت عَنهُ زَخارِفُها مَعَ عَظیمِ زُلفَتِهِ، فَلیَنظُر 

أکرَمَ الُله بِذَلِکَ مُحَمّدًا أم أهانَهُ؟! فإن  ناظِرٌ بِعَقلِهِ أ
! و إن قالَ: أکرَمَهُ؛ قالَ: أهانَهُ؛ فَقَد کَذَبَ و العَظیمِ

فَلیَعلَم أنّ الَله قَد أهانَ غَیرَهُ حَیثُ بَسَطَ الدُّنیا لَهُ، و 
 زَواها عَن أقرَبِ النّاسِ مِنهُ.

فَتأسّیٰ مُتأسٍّ بِنَبیّهِ و اقتَصَّ أثَرَهُ و وَلَجَ مَولِجَهُ، و 
 إلّا فَلا یأمَنِ الهَلَکةَ، فإنّ الَله جَعَلَ مُحَمّدًا صلّی الله

علیه و آله و سلّم عَلَمًا لِلسّاعةِ و مُبَشِّرًا بِالجَنّةِ و مُنذِرًا 
 بِالعُقوبةِ.*

و تحقیقاً در رسول خدا صلّی الله علیه و آله و ”
های دنیا سلّم چیزی است که راهنمای توست بر بدی

های دنیا، زیرا که با آن خصوصیّتی و عیوب و زشتی
ذلک در دنیا که داشت در نزد خداوند متعال، مع

گرسنه ماند، و با وجود آن منزلت و تقرّب عظیمی 
ها و زخارف دنیا از او دور شد و به که داشت، زینت
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 کنار رفت.

حالا بر شخص بصیر و متدبّر است که با عقلش 
بسنجد، و با درایتش تأمّل و تفکّر کند که: آیا خداوند 

ای که با محمّد نمود، آیا گونه معاملهبا این
خواست او را گرامی بدارد، و یا آنکه او را اهانت می

 کند؟
اگر بگوید: خداوند دوست داشت محمّد را 

شمار آورد، سوگند به اهانت کند و پست و خوار به
خداوند بزرگ که دروغ گفته است! و اگر بگوید: 
خداوند دوست داشت او را مکرّم و محترم و معزّز و 

اوند، غیر محمّد گرامی دارد، پس باید بداند که خد
را که دنیا را بر او گسترش داده است، اهانت کرده و 

ترین و خوار شمرده است، آن دنیایی را که از نزدیک
 سوی خود، بر کنار زده است.ترین افراد بهمقرّب

کننده و و بنابراین باید شخص پیروی
نماینده به پیامبر، خودش اقتدا کند و تأسّی تأسّی

رو راه و خطِّ مشی او باشد، و هرجا که نماید و دنباله
او رفته است و داخل شده است، برود و داخل شود؛ 
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و انسان باید در این شیوه و نگرش خود را بدان 
منبع و سرچشمۀ عصمت و طهارت نزدیک گرداند، 
نه اینکه برای رسیدن به اهداف و مقاصد دنیوی و 
مادّی و شهوانی خویش، آنان را به کمک بطلبد و از 

 آنها سوء استفاده و برداشت بنماید.
از خداوند متعال توفیق ادارک صحیح و  

سیره و سنّت اولیای دین و لواداران معرفت به 
 ١شرع مبین را خواستارم.

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی 
 ١٤3٩بعدازظهر عاشوراء  
 بلدۀ طیّبۀ قم 

                              
وگرنه از خطر هلاکت روحی و معنوی مصون 
نخواهد بود، زیرا که خداوند، محمّد را امام و پیشوا 
و رئیس و رهبر و رایت و نشانۀ قیام قیامت قرار داده 

عقوبت  دهندۀ بهشت و ترساننده ازاست، و بشارت
 “شمرده است.

 .«٥٥، ص 2* نهج البلاغة )عبده(، ج 
این کتاب، مجموعۀ مدوّنِ مواعظ حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن  ١١

ـ دربارۀ تاریخ و سیرۀ پیامبر اکرم صلّی الله علیه  دام ظلّه حسینی طهرانی ـ
آخر و دهۀ  ١٤١2باشد که در دهۀ اوّل محرّم الحرام سال و آله و سلّم می
هجریّه قمریّه در مشهد مقدّس رضوی  ١٤١٤و  ١٤١3های صفر المظفّر سال

 ایراد شده است. )محقّق(
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مجلس اوّل : اقتدا به سنّت رسول خدا 
عنوان اسوۀ صلّی الله علیه و آله و سلّم به

 حسنه
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحَمدُ للّهه ربِّ العالَمینَ 

نا و نَبیِّنا و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه  و صَلََّّ الله عَلَّٰ سَیِّده

 نفوسنا

رینَ أبی یِّبیَن الطّاهه مه المصطفیٰ محمّدٍ و عَلَّٰ آلههه الطَّ القاسه

 المَعصومینَ 

ین نَ الآنَ إلٰی قیامه یَومه الدِّ م أجَمعیَن مه  و لَعنةَُ عَلَّٰ أعدائههه

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکمِ کتابهِ و مُبرَمِ خِطابهِ: 
حَََٰ * 

ُّ
حِيمِ * وَٱلض نِ ٱلرَّ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ

ه
﴿بِسۡمِ ٱللَ

 * َٰ
ه

لَ
َ
 وَمَا ق

َ
ك  رَبُّ

َ
عَك

َّ
َٰ * مَا وَد ا سَحَََ

َ
يۡلِ إِذ

َّ
وَٱل
 
أ ۡ
ل
ه
سَوۡفَ وَل

ه
َٰ * وَل ولَه

ُ ۡ
 مِنَ ٱلۡ

َ
ك
َّ
ٞ ل يۡۡ

َ
 خ

ُ
خِرَة

 
َ
 يَتِيمٗا ف

َ
ك
ۡ
مۡ يَجِد

ه
ل
ه
 * أ

َٰأ ۡض َ يََ
َ
 ف
َ
ك  رَبُّ

َ
اوَىَٰ   يُعۡطِيك

 
ٗ
ئِلٗ
ٓ
 عَا

َ
ك
َ
ىَٰ * وَوَجَد

َ
هَد
َ
 ف

ٗٗ
لّ
ٓ
ا
َ
 ض

َ
ك
َ
* وَوَجَد

ئِلَ 
ٓ
ا ا ٱلسَّ مَّ

ه
هَرۡ * وَأ

ۡ
ق
َ
 ت
َ
لٗ
َ
يَتِيمَ ف

ۡ
ا ٱل مَّ

ه
أ
َ
َٰ * ف ن َ

ۡ
غ
ه
أ
َ
ف

هَرۡ 
ۡ
ن
َ
 ت
َ
لٗ
َ
﴾ ف

ۡ
ث

ِّ
حَد

َ
 ف
َ
ك ا بِنِعۡمَةِ رَبِّ مَّ

ه
 ١.* وَأ

                              
 :ترجمه(. ٩3)سوره ضحی ١ ١
به اسم الله که دارای صفات رحمانیّت و رحیمیّت است * سوگند به روز »

)یا به ظهر( روشن * و سوگند به شب تار که آرامش دارد * که پروردگارت 
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ما مترصّد بودیم که طبق معمول و سنوات  

مند گذشته از بیانات و افاضات اخوان و اعزّه بهره
ُ مَا و مستفیض شویم، ولی از باب 

ه
عَلُ ٱللَ

ۡ
﴿وَيَف

ءُ﴾
ٓ
ا
َ
﴾و  ١يَش

ُ
مُ مَا يُرِيد

ُ
قرعۀ فال به نام  2،﴿يَحۡك
 3من دیوانه زدند!

ر بر این است که در وُسع خود و اقتضای قرا 
مجلس، راجع به تاریخ پیغمبر اکرم و خصوص 
زندگانی آن حضرت، بدون حشو و زوائد، 

 مطالبی به عرض برسانیم.
 تأثیر خصوصیّات نفسانی در اعمال و رفتار

تاریخِ هر کسی را رفتار و أعمال و گفتار و  
کردار و سکنات و حرکات و خصوصیّات مراوده 

معاشرت و حشر و نشر او با مردم و کارهای او  و

                              
ا ننموده و ترک نکرده و با تو دشمنی نکرده و خشم ننموده است * تو را ره

زودی و هرآینه آخرت برای تو بهتر از نشئۀ دنیا و عالم پیشین است * و به
قدر پروردگارت به تو عنایت کند که راضی و خشنود گردی! * آیا آن

 خدایت تو را یتیم نیافت و آنگاه در پناه خویش آورد؟! * و تو را گمراه
نیافت و سپس به هدایت و ارشادت   پرداخت؟! * پس هر وقت یتیمی را 

ای را که کنندهکننده و درخواستدیدی رویت را ترش نکن * و هر سؤال
دیدی از خود مران! * و همانا نعمت پروردگارت را که به تو عطا کرده 

 )محقّق(« است، برای مردم بازگو کن!
 .2٧( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ١
 :١٥2، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج ١( آیه ٥وره مائده )س 2

کند بر آنچه اراده آورد آنچه را که بخواهد؛ و حکم میخداوند[ بجای می»]
 «کند.

 .١٤١دیوان حافظ )پژمان(، غزل  3
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در زندگانی خصوصی و رفتار عمومی او تشکیل 
 دهد.می
طور کلّی، خصوصیّات نفسانی او علّت و به 

اصلی و سبب مهم در طرز کردار و گفتار و رفتار 
اوست و با آن خصوصیّات نفسانی است که خود 

دهد؛ مثلًا اگر ما را با محیط خارج وفق می
بخواهیم از خصوصیّات اخلاقی شخصی مطّلع 
بشویم، باید تمام حرکات و سکنات و گفتار او، 
چه در زندگی خصوصی و چه در حشر و نشر او 

الّا این  با مردم را مورد توجّه قرار دهیم، و
 ارزیابی، ناقص و غیر منتجِ نتیجه خواهد بود.
رسالت یک مورّخ نسبت به حفظ امانت در 

 نگاریتاریخ
رسالتی که یک مورّخ بر عهده دارد این است  

کند، که شخصی را که دربارۀ او تحقیق می
طور که هست به مردم بنمایاند و از پیش خود آن

و بر حسب مصالح و مفاسد، مطالبی را بر خلاف 
دار آن مطالب است، به آنچه که آن شخص عهده

مردم ارائه ندهد. این کار، خیانتِ در نقل تاریخ 
 شود! یک مورّخ امین، آن می تلقّی
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های فرد را ها و بدیشخصی است که خوبی
توأماً باهم به مردم نشان دهد؛ چون بین مردم و بین 

ها و آن فرد ارتباطی وجود دارد و مردم براساس گفته
های فکری و اصول های آن مورّخ، پایهنوشته

 کنند.ریزی میاعتقادی خود را پی
که از بزرگی مطالبی را من به یاد دارم  
ها اعتقاد من نسبت به او، شنیدم و سالمی

هایی که از ایشان اعتقادی بود بر پایۀ این شنوده
آوردم؛ ولی پس از سالیان متمادی به خاطر میبه

مطلبی برخورد کردم و حرفی از او برای من نقل 
کلّی پایه و اساس اعتقادات مرا تغییر شد که به

 داد.
ها و ین به معنای بازگو کردن بدیالبتّه ا 

های فرد برای مردم یا نقل آن برای زشتی
همدیگر نیست؛ نقل عیوب افراد که کسی از آن 
اطّلاع ندارد، حرام است و صفات مُقبَّحۀ افراد 

وگو شود؛ ولی صحبت در اینجاست نباید گفت
ای باشد که اگر بین انسان و بین آن شخص علاقه

م انسان، روش انسان و نَهَج و که فکر انسان، مرا
صورت طریق انسان به آن بستگی دارد، در این

طور که هست برای انسان نقل باید مطلب آن
شود. مثلًا: اگر در مقام مشورت از شما 
پرسیدند: آیا فلانی صلاحیت دارد که با او 
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معاشرت کنیم؟ و شما این معاشرت را برای این 
د او را به این توانیدانید، نمیفرد مضرّ می

معاشرت تشویق و ترغیب کنید؛ بر شما حرام 
وآمد و است! بلکه باید به او بفهمانید که رفت

معاشرت با این فرد، برای تو ضرر دارد و این فرد 
 قابلیّت حشر و نشر با تو را ندارد؛

؛ کسی که مورد مشورت »  ١المُستَشارُ مُؤتَمَنٌ
ر خود امین گیرد، در کردار و گفتاانسان قرار می

 «است.
زیرا ما براساس اعتماد و اعتقاد، به او رجوع  

ایم، لذا او حق ندارد غیر از آنچه را که کرده
تواند به این بهانه که: پندارد بیان کند؛ او نمیمی

بازگو کردن صفات زشت وی موجب ایجاد »
منقصتی در کردار و رفتار انسان نسبت به او 

 از بزند!ب از گفتن آنها سر« شودمی
  

  

                              
 .٦٠١، ص 2المحاسن، ج  ١
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جا حرام است و قبیح، که تنقید بیچنان 
جهت نیز که موجب اغواء و اغراء به تعریف بی

شود، حرام است و قبیح! امیرالمؤمنین جهل می
 فرمایند:السّلام می علیه
تعریف شما از شخصی اگر کمتر از اندازۀ  

شمار استحقاق او باشد، منقصت و حسد به
آنچه سزاوار او است آید؛ و اگر بیش از می

 ١رود.شمار میتعریف کنید، تملّق و چاپلوسی به
مطلب باید براساسِ صحیح و استوار بنا شود.  

اگر شما دربارۀ یک ازدواج مورد مشورت قرار 
که معمول است و صحیح هم چنان گرفتید ـ

صرف وجود برخی از توانید بهـ نمی هست
مصالح، دو زندگی را به خطر بیندازید و این 

وجود بیاورید؛ بلکه اگر در وصلت نامناسب را به
ر گرفتید، باید آنچه را که به مقام مشورت قرا

دهید ذهن خود صلاح و صواب تشخیص می
 بیان کنید.

عنوان اسوۀ اهمّیت تاریخ و سیرۀ پیغمبر اکرم به
 حسنه در همۀ ازمنه و ملل

                              
 :2١٧، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١

و التّقصیرُ عَنِ  الثّناءُ بِأکثَرَ مِنَ الِاستِحقاقِ مَلَقٌ،»
 «الِاستِحقاقِ عَیٌّ و حَسَدٌ.
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تاریخ پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه  
عنوان رهبر مذهب ما حائز اهمیّت است. به

عنوان بازگو کردن حکایات و قصص تاریخ نه به
گیری از عنوان عبرت و نتیجهتاریخی، بلکه به

جزئیات و تأسّی به خصوصیّات اخلاقی آن 
کردن از منویّات و رفتار ایشان حضرت، و پیروی

 ی شود.باید تلقّ
 فرماید:خداوند متعال در قرآن می 
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ای مردم، بر شما باد که به پیامبر اکرم تأسّی کنید »

لگو برای تبعیّت وآن حضرت را بهترین اسوه و ا
و پیروی قرار دهید! این )الگو بودن حضرت( 
برای کسانی است که به خدا ایمان بیاورند و 

 «بخواهند دائماً به یاد او باشند.
فرماید: اگر کسی بخواهد ممشا آیۀ شریفه می 

و رفتار دائمی خود را رضای پروردگار قرار دهد، 
تأسّی باید از رسول اکرم تأسّی کند. علّت لزوم 

 به سیرۀ رسول
  

  

                              
 .2١( آیه 33سوره احزاب ) ١
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عنایت پروردگار در  ١خدا بعداً بیان خواهد شد.
ا﴾این آیه، به ذکر کثیر است:  ثِيۡٗ

ه
َ ك

ه
رَ ٱللَ

ه
ك
َ
؛ یعنی: ﴿وَذ

کسی که بخواهد در تمام حالات آنچه را که رضای 
حق و پسندیدۀ خداوند متعال در او قرار گرفته است 

م را اسوۀ مدّ نظر خویش قرار دهد، باید پیغمبر اکر
 حسنۀ خود قرار دهد:
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فرماید: کسی که به خدا امید دارد، کسی که می 

یَرجو »فرماید: خواهد به لقاء خدا برسد؛ نمیمی

ضوانَ الله ضََ اللهیَرجو »یا « ره ، بلکه «یَرجو الجنةَّ »یا « ره

خِرَ﴾فرماید: می
أ ۡ
يَوۡمَ ٱلۡ
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؛ کسی ﴿ل

که فقط خدا را در نیّت دارد، این شخص باید از پیغمبر 

 اکرم تبعیّت کند!

آیۀ قرآن شامل جمیع افراد امّت از زمان آن  
این  شود. افرادی که درحضرت تا قیام قیامت می

کنند با مردمی که در عصر زمانه زندگی می
پیغمبر اکرم بودند، فرقی ندارند و آیۀ شریفه 

تمام افراد، قبل از تبعیّت  2برای همۀ افراد است.

                              
 .3٨2رجوع شود به ص  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عمومیّت خطاب آیات الهی برای جمیع افراد  2
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و پیروی از پیغمبر اکرم، در جاهلیّت مطلق بسر 
برند. تأسّی و پیروی از پیغمبر است که ما را می

دا را در ما زنده آورد و یاد خاز جاهلیّت بیرون می
 کند.می
ان قائم آورم روزی در همین بیمارستبه یاد می 

مشهد برای مداوای شخص مریضی رفتم، 
مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان قائم، که 
سابقۀ آشنایی هم با ما داشت، به اتّفاق چند نفر 
از پزشکان دیگر در آنجا حضور داشتند، یکی از 

فلان مطلب را  آیا شما»آنها از ما پرسید: 
اید؟ آیا فلان تصویر از نظر شما گذشته دیده

 «است؟
  

  

                              
، تعلیقه ٨١ ـ ٧٩ها رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص در تمام دوران

، ص ١وانین الأصول، میرزای قمّی، ج ؛ ق٤٤2 ـ ٤3٩؛ افق وحی، ص ١
الأصول، آخوند  ؛ کفایة١٩١، ص 2؛ مطارح الأنظار، شیخ انصاری، ج 2٩٩

؛ نهایة الأفکار، ٥٤٩، ص 2؛ فوائد الأصول، نائینی، ج 23١ خراسانی، ص
 .١٤١، ص 2؛ اصول الفقه، مظفّر، ج ٨٠3، ص 2آغا ضیاءالدّین عراقی، ج 
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 عرض کردم: نه، ندیدم! 
واسطۀ یک اختلاف، صحبت از این بود که به 

شوند و زن به خانۀ دو نفر از همدیگر جدا می
کنند رود و آنها فرزند خود را رها میپدرش می

ات شود؛ و برای تبیین مضرّ و او نیز سرگردان می
جدایی و افتراق، این مطلب را به معرض نمایش 

 گذاشته بودند.
هنگامی که زن از شوهر »سؤال آنها این بود:  

گیرد، آیا باید در خانۀ مرد بماند یا خود طلاق می
 «باید به منزل والدین یا بستگان خود برود؟

جمله اینکه: در من در آنجا مطالبی گفتم، من 
زل شوهر شرعاً طلاق رجعی خروج زن از من

حرام است. یعنی: در زمان عدّه حرام است که 
زن از منزل شوهر بیرون برود و مرد نیز حق ندارد 
که زن را از منزل خود بیرون کند، و نیز بر مرد 
واجب است که نفقۀ زن را بپردازد؛ منتها نباید 

خاطر آن هم بهارتباطی بین آنها باشد. و این
نظر گرفته است که مصالحی است که اسلام در 

واسطۀ حضور آن دو در بیت واحد و در منزل به
واحد و حالات و اطواری که در آن منزل 

گذرد، موجِبی پدید آید که باعث اتّصال و می
هم رسیدن و گذشت از خاطرات گذشته و  به

عفو و اغماض نسبت به اتّفاقات گذشته بشود و 
 نند.این دو، زندگی خود را دوباره از نو آغاز ک
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اینها خیلی از این مطلب خوشحال شدند و  
حال به چنین چیزی تابه»خوششان آمد و گفتند: 

گوش ما نرسیده است که باید زن در خانۀ خود 
 «شوهر بماند!

آقا، البتّه این مطالب »یکی از آنها گفت:  
های پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و مربوط به زمان

رفتار ناشایست و  موقعآله و سلّم است که در آن
خلاف واقع و غیر منطقی از اعراب جاهلی آنها 

زد؛ ولی الآن که نسبت به همسرانشان سر می
زندگی بر پایۀ منطق و تمدّن جدید و اصول و 
قواعد محکم و مُبرهَن استوار است، دیگر جایی 

وآمد برای برای این مطالب نیست، و رفت
ین قبیل و مطالبی از ا« طرفین محدودیّت ندارد!

 مطرح کرد.
ما در ابتدا کمی به این سخن خندیدیم، سپس  

عرض کردم: جان من، سؤال من از شما این 
است که چه رفتاری در زمان صدر اسلام از آن 

 اعرابی که در بربریّت
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زد که گذراندند سر میو توحّش، روزگار می
 زند؟!اکنون از مردم متمدّن ما سرنمی

گور بهشان را زندهآقا، دختران»گفت:  
کردند، حتّی دختر بزرگ و چند ساله را می
گور بهنداشتن، زندهخاطر تنگدستی و تربیتبه

کردند و این عملی است که جامعۀ امروزی می
کند و عقل و منطق آن را رد آن را تقبیح می

توانید هیچ دلیلی بر صحّت کنند و شما نمیمی
 «این مطلب پیدا کنید!

گفتم: بسیار خوب، خودتان جواب خودتان  
را دادید! بگویید ببینم بین آن موجودی که زنده 
است و در رحم مادر قرار دارد، با آن طفلی که به 
دنیا آمده است چه فرقی هست؟ چطور شما این 

کنید که انسانی که دارای عقل و را تجویز می
هوش و روح و جان است و در رحم مادر زنده 

آورد، شما با ران جنینی را بسر میاست و دو
گور کنید؛ ولی اگر آن مرد بهدست خود او را زنده

گور کند قبیح بهعرب فرزندِ به دنیا آمده را زنده
است؟! آیا این عمل، عملی منطقی است؟! مگر 

ای ما و شما مالک این طفل هستیم، تا چنین اجازه
 به خود بدهیم که طفلی را که دارای جان و روح

باشد، با ای از بندگان پروردگار میاست و بنده
دست خود از رحم مادر بیرون آورده و 

گور کنیم؟! این چه حقّی است؟! هیچ بهزنده
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فرقی بین اینها نیست، منتها نوع مسئله متفاوت 
 کند!است و تنها صورت قضیّه فرق می

شخصی در آنجا نشسته بود و به من گفت:  
یط نامناسبی قرار دارد و چون این جنین در شرا»

ممکن است نقصی بر او وارد شود که در دوران 
حیات پس از رحم دچار ناراحتی شود، لذا ما 

 «حق داریم که او را از بین ببریم!
من به ایشان گفتم: اگر فرزندی صحیح و  

سالم به دنیا بیاید و پس از گذشت یک ماه از 
او ای یک پای واسطۀ کسالت یا عارضهعمرش به

ید؟ اگر برقطع شود، آیا شما او را از بین می
فرزندی به دنیا بیاید و پس از گذشت دو سال از 
زندگی دست او قطع شود یا نابینا شود، آیا منطق 

دهد که بگویید: شما و دلیل و برهانتان اجازه می
این ناقص است و چون نقصان دارد و موجب 

ذا سرخوردگی خود و اذیّت دیگران خواهد شد ل
باید از بین برود؟! پس بدانید که ما اکنون نیز در 

 همان دورانی 
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کنیم که آن اعراب جاهلی در آن دوران زندگی می
کار داریم که آنها  و زیستند، و با همان افکاری سرمی
 کار داشتند! و سر
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ها، تفاخرهای جاهلی و بینیم که إنّیتما می 
در زمان پیغمبر اکرم بود، سایر افکار جاهلی که 

مثال: باببعینه در زمان ما نیز وجود دارد؛ من
کس است، نَسَب ما فلان است، پدر ما فلان

چنان است! تمام آنچه چنین و آنموقعیّت ما این
را که در زمان گذشته وجود داشت، بعینه در میان 

ها و حتّی در میان خود ما نیز این قضایا مسلمان
 وجود دارد.

رسد که آیۀ کار اعراب جاهلی به آنجا می 
 شود که:قرآن نازل می

 
َّ
لٗ
ه
ابِرَ * ك

َ
مَق
ۡ
مُ ٱل

ُ
رۡت
ُ
َٰ ز رُ * حَنََّ

ُ
اث
ه
ك
َّ
مُ ٱلت

ُ
ك هَىَٰ

ۡ
ل
ه
﴿أ

 
َّ
لٗ
ه
 * ك

َ
مُون

ه
عۡل
َ
 سَوۡفَ ت

َّ
لٗ
ه
مَّ ك

ُ
 * ث

َ
مُون

ه
عۡل
َ
سَوۡفَ ت

مَّ 
ُ
جَحِيمَ * ث

ۡ
 ٱل
َّ
وُن َ

َ
يَ
ه
ِ * ل

يَقِيۡ 
ۡ
مَ ٱل

ۡ
 عِل

َ
مُون

ه
عۡل
َ
وۡ ت
ه
 ل

سۡ 
ُ
ت
ه
مَّ ل

ُ
ِ * ث

يَقِيۡ 
ۡ
هَا عَيۡۡ َ ٱل

َّ
وُن َ

َ
يَ
ه
نَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ    ل

ُ
ل

                              
و فرزندان خود را از : »23الۀ نکاحیه، ص . رس3١( آیه ١٧سوره اسراء ) ١

ور شدن سلطان فقر و رفتن سرمایه، و حملهشدن و ازبینترس تهیدست
دهیم؛ حقّاً کشتن آنان فلاکت نکشید! زیراکه ما ایشان و شما را روزی می

 «گناهی بزرگ و خطائی سترگ است.
که از و زمانی: »23. رسالۀ نکاحیه، ص ٩و  ٨( آیه ٨١سوره تکویر ) 2

ای که زنده در زیر خاک دفن کنند( پرسیده شود که: به چه مَوؤودة )بچّه
 «جرمی و جنایتی کشته شده است؟!
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عِيمِ﴾
َّ
 ١.ٱلن

  
واسطۀ فرماید: شما بهخداوند متعال می 

تفاخر و انتساب خود به آباء و اجداد، کار را به 
کشانید که برای برتری قومی بر قوم آنجا می

شوید که به قبرستان بروید و دیگر مجبور می
واسطۀ قبور آباء و اجداد خود را بررسی کنید تا به

ازدیاد یک نسل بر نسل دیگر، موجبات تفاخر 
 خود را بر دیگران فراهم کنید!

مگر این قضیّه در ما وجود ندارد؟ بعینه  
هست! هیچ فرقی بین ما و بین آنها نیست! لهذا 

فرماید: برای اینکه از این خداوند متعال می
ای ی خارج شوید باید اسوهصفات و سنن جاهل

برای خود برگزینید؛ آن اسوه، وجود پیغمبر اکرم 
 است:

مَن 
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َ
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 :3، ص 3الله شناسی، ج  (.١٠2)سوره تکاثر  ١
مال حقّ و بینی، شما را )از دیدار جطلبی و کثرتافتخار و مباهات بر زیاده»

وجود مطلق و وحدت لایزالی( به غفلت انداخت و منصرف کرد * تا زمانی 
که در قبرها سرازیر شدید! * ابداً چنین نیست )که آن کثرات اصالتی داشته 

ست )که آن کثرات زودی خواهید دانست! * و سپس ابداً چنین نیباشد( و به
زودی خواهید دانست! * ابداً چنین نیست! شما اصالتی داشته باشد( و به

صورت جحیم طلبی را( بهاگر بالمعاینه علم پیدا کنید * تحقیقاً )آن کثرت
سوزان و آتش گداخته خواهید دید! * و پس از آن، آن را به حقیقت یقین 

سوی خدا و ولایت قرب بنده بهخواهید دانست! * و سپس از نعیم )که راه   
است( از شما در آن روز پرسش خواهد شد )که در چه حد، حجاب کثرت 

 «را کنار زدید و در عرصۀ توحید گام نهادید(!
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روایاتی در باب لزوم اقتدا به سیره و سنّت 
 سول خدار

 در روایتی آمده است: 
ها، ]روش بهترین روش» 2خَیرُ السُّنَنِ سُنّةُ نَبیِّکُم؛

 «و سنّت پیامبر شما است![
اگر شخصی بخواهد از مرامی پیروی کند و  

ای را در جلوی خود قرار بدهد، باید از نامهمرام
 پیغمبر اکرم تبعیّت کند!

وسلّم  خود پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله 
در روزهای آخر از حیات پربار و پربرکت خود 

 فرماید:می
که هیچ چنان» 3لا نَبیَّ بَعدی و لا سُنّةَ بَعدَ سُنَّتی؛

 پیغمبری پس از من نخواهد
  

آمد، هیچ سنّتی هم پس از من مُستَنّ نخواهد شد 
 «و هیچ سنّتی پس از من گزیده نخواهد بود!

                              
 .2١( آیه 33سوره احزاب ) ١
 :2٩٠، ص ١تفسیر القمّی، ج  2
الله علیه و آله و سلّم فَقالَ بَعدَ أن حَمهدَ الله و أثنیٰ  الله صلَّّ و خَطَبَ رَسولُ »

 : ا الناّسُ، إنّ أصدَقَ الحَدیثه کهتابُ الله و أولَی القَوله کَلهمةُ التّقویٰ و ”عَلَیهه أیُُّّ
ننَه سُنةُّ مُحمَّدٍ، و أشَرفَ ا لّةُ إبراهیمَ، و خَیَر السُّ لَله مه لحَدیثه ذهکرُ خَیَر المه

 «“. الله...
 .٥3الأمالی، شیخ مفید، ص  3
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جع به سنّت السّلام را امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:پیغمبر اکرم می

؛ ننَه ، و استَنّوا بهسُنَّتهه فإنّّا أشَرفُ السُّ َدیه نَبیِّکم فإنّهُ أفضَلُ الهدَیه  ١فاقتَدوا بِه

شما به هدایت پیغمبر اکرم اقتدا کنید و با نوری »
که آن حضرت برای شما فرستاد راه را بیابید که 

ها دایتآن هَدی و هدایت و آن نور، بهترین ه
است؛ و به سنّت آن حضرت تأسّی کنید که آن 

 «سنّت اشرف از همۀ سنن است.
به حول و قوّۀ خداوند  بنابراین، آنچه که ما ـ 

ـ در این ایّام در پی آنیم این است که راه و  متعال
روش پیغمبر اکرم را در طول زندگانی خود: در 
دوران طفولیّت و قبل از بعثت، و در دوران 
بعثت، چه در مکّه و چه در مدینه، و حالات و 

ر خصوصیّاتی که بر آن حضرت در این امور و د
این احوال و ازمنه گذشته است، و ارتباطات و 
رفتار آن حضرت با مردم را بر طبق حوصله و 

 مجال و سعۀ خود بیان کنیم.
 خصوصیّات ظاهری و جسمانی پیغمبر اکرم

بنا بر آنچه که در روایات، اعمّ از روایات  
و تقریباً  تسنن و روایات شیعه آمده است ـاهل

اند متّفقٌ علیه ن کردهآنچه را که از پیغمبر بیا

                              
، با قدری 2١٦، ص ١؛ نهج البلاغة )عبده(، ج ١٥٠تحف العقول، ص  ١

 اختلاف.
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ـ خصوصیّات پیغمبر اکرم از نظر ظاهر  ١است
 چنین بوده است:این
. حضرت از نظر جسمانی دارای قامتی ١ 

 معتدل بودند.
. صورت آن حضرت سفید متمایل به 2 

که گون نبودند چنانسرخی بود، یعنی: گندم
معمولًا افرادی که در عربستان و آن امکنه وجود 

 چنین هستند.دارند این
  

  

                              
 :٥١٦، ص ٦مطلع انوار، ج  ١
)که کتاب آداب المعیشة و  3٤٥تا  3١2، از صفحۀ 2در احیاء العلوم، جلد »

ق رسول خدا، و تکلّم و ضحک باشد( راجع به محاسن اخلااخلاق النبوّة می
آن حضرت، و اخلاق آن حضرت در مطعم و مشرب، و لباس آن حضرت، 
و عفو و کظم غیظ و إغضائه عمّا یَکرَهُه، و سخاوت و شجاعت و تواضع، 
و شمایل صوری و معجزات آن حضرت، مطالبی نفیس ذکر کرده است؛ و 

 «تخریج کرده است. در تعلیقۀ آن، عراقی، مدارک آن را از احادیث عامّه
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کردند تمام که با شخصی صحبت می. وقتی3 
دادند وجود خود را در اختیار آن شخص قرار می

و با تمام حرکات و سکنات به کلمات او توجّه 
اعتنایی به عبارت دیگر: با بیکردند، و بهمی

 دادند.های شخص گوش نمیحرف
کردند با که با شخصی صحبت می. وقتی٤ 

هۀ ظاهر و با تمام رو متوجّه آن شخص تمام وج
شدند، نه اینکه وقتی با شخصی صحبت می
کردند سر را برگردانند و با او تکلّم کنند؛ بلکه می

گشتند و در برابر او قرار با تمام قامت برمی
 کردند.گرفتند و با او تکلّم میمی
. حضرت در راه رفتن همیشه سرشان به ٥ 

کردند و کمتر نگاه می سمت زیر بود و به پایین
 کردند.به آسمان توجّه می

 های آن حضرت فراخ بود.. شانه٦ 
های آن حضرت خیلی محکم . استخوان٧ 

 بود.
. آن حضرت از نظر اندام، متعادل و ٨ 

القامه بودند؛ یعنی: خصوصیّات اندام آن مُستَوی
ها و پاهای آن حضرت متعادل بود، شانه و دست

حضرت دارای کیفیّت متعادلی بود که با همدیگر 
 همگونی و هماهنگی داشت.

های آن حضرت سفید بود و . دندان٩ 
های آن دندانالأسنان بودند، یعنی: بین مُفَلَّجُ
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؛ قدر از سفیدی و این  1حضرت فاصله بود
های دندان»درخشید که در روایت داریم که: می

 2«حضرت مانند تگرگ بود.
کردند که از جایی عبور می. وقتی1٠ 

شدند واسطۀ بوی بدن آن حضرت، افراد متوجّه میبه
که پیغمبر اکرم از اینجا عبور کرده است. در روایت 

عرق بدن آن حضرت از مُشک خوشبوتر »داریم که: 
 و این از اختصاصات پیغمبر اکرم است! 3«بود.

  
. یکی دیگر که از خصوصیّات پیغمبر اکرم ١١ 

 این بود که حضرت سایه نداشتند.
خوابیدند ولی صداها را . حضرت می١2 
 فرمایند:شنیدند. پیغمبر اکرم میمی

های رود ولی قلبچشمان ما انبیا به خواب می»
طوری که صداها را از ما بیدار است و همان

شنویم، از پشت سر و از اطراف نیز رو میروبه
 ٤«کنیم.إستماع می

                              
، ص ١؛ عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج 2٠3، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ١

3١٦. 
 .3١٧، ص ١عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج  2
 .3٤١الأمالی، شیخ طوسی، ص  3
 :٤2٠، ص ١بصائر الدرجات، ج  ٤

السّلام قالَ: قالَ  جَعفَرٍ علیهعَن زُرارةَ عَن أبی»
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 . در روایت داریم:١3 
درخشید و روی مبارک آن حضرت مانند ماه می»

 ١«کرد.تمام افراد را جذب می
 . چشمان آن حضرت، فراخ بود.١٤ 
 یوسته بود.پهم. ابروانشان، باریک و به١٥ 
 . در روایت داریم که:١٦ 

موهای آن حضرت بلند بود و تا بناگوش آن »
تر از بناگوش آن حضرت حضرت و بلکه پایین

 2«رسید.می
کردند و . در راه رفتن، آهسته حرکت می١٧ 
 داشتند.ها را بلند و طویل برنمیقدم
و خلاصه اینکه وجود آن حضرت از نظر  

ظاهر و از نظر باطن، یک اسوۀ حسنه برای جمیع 
 3آید.حساب میافراد به

                              
إنّا مَعاشِرَ ”لِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ارَسولُ

الأنبیاءِ تَنامُ عُیونُنا و لا تَنامُ قُلوبُنا، و نَریٰ مِن خَلفِنا 
 «“کَما نَریٰ مِن بَینِ أیدینا.

 .3١٦، ص ١عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج  ١
 همان. 2
حضرت، جهت اطّلاع بیشتر بر خصوصیّات ظاهری و مکارم اخلاق آن  3

؛ ١٥ ـ ١١م الأخلاق، ص ؛ مکار٨٤ ـ ٧٩رجوع شود به معانی الأخبار، ص 
، ص ١. عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج ١٤٨، ص ١٦بحار الأنوار، ج 

 :3١٩ ـ 3١٦
علَُّّ بنُ موسََ بنه جَعفَره بنه مُحمَّدٍ عَن موسََ بنه جَعفَره بنه مُحمَّدٍ ]عَن جَعفَره »
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 بیهه ]عَن[  ]ادامه در صفحه بعد[بنه مُحمَّدٍ[ عَن أ

 
م السّلامُ قالَ: قالَ الحَسَنُ   ١ ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ عَلَّّ بنه الحُسَینه عَلیهه

ندَ بنَ أبیبنُ عَلَّ بنه أبی لیةه طالهبٍ عَلیهه السّلامُ: سألتُ خالی هه هالةَ عَن حه
ا لهلنبیّ صلَّّ الله علیه و اللهه صلَّّ الله علیه و آله و سلّم ـ و کانَ وَصّاف  رَسوله 

 آله و سلّم ـ فَقالَ:

نَ کانَ رَسولُ  ، أطوَلَ مه ما  یَتَلألأُ وَجهُهُ تَلألُؤَ القَمَره لَیلةَ البَدره اللهه فَخما  مُفَخَّ
، إذا انفَرَقَت عَقیقَتُهُ  لَ الشّعره ، رَجه ، عَظیمَ الهامةه به نَ المُشَذَّ المَربوعه و أقصَََ مه

رَهُ؛ فَرَقَ و إلّا  زُ شَعرُهُ شَحمةَ أُذُنَیهه إذا هوَ وَفَّ  فَلا یُُاوه
السّلام نقل کردند که  امام رضا از پدران بزرگوار خود، از امام مجتبی علیهم”

هاله که اوصاف پیامبر اکرم ام هند بن أبیآن حضرت چنین فرمود: از دایی
ارۀ اوصاف و کرد دربصلّی الله علیه و آله و سلّم را بسیار خوب بیان می

 شمائل آن حضرت سؤال کردم، او چنین گفت:
هیبت بود، چهرۀ ایشان همچون ماه شب  پیامبر اکرم بزرگ و بسیار با

تر از افراد القامه و کوتاهدرخشید، با قدّی بلندتر از افراد متوسّطچهاردهم می
لاغر و بلند قامت، و دارای سری بزرگ بود، موهای حضرت نه خیلی مجعّد 

شد حضرت د و نه کاملًا صاف و نرم، اگر قسمت بافتۀ موهایش باز میبو
گذاشت، و در هر حال در مواقعی حال خود میکرد و إلّا آن را بهفرق باز می

 “کرد.کرد بلندی مو از لالۀ گوش تجاوز نمیکه موی خود را بلند می
بَینه سَوابهغَ  ، أزَجَّ الحاجه عَ الجَبینه ، واسه هُ  أزهَرَ اللّونه رُّ رقٌ یُده فی غَیره قَرَنٍ، بَینهَُما عه

 ، ؛ کَثَّ اللِّحیةه ، لَهُ نورٌ یَعلوهُ یََسَبُهُ مَن لََ یَتأمّلهُ أشَمَّ الغَضَبُ، أقنیَ العهرنینه
، کأنّ عُنقَُهُ  ، دَقیقَ المَسُربةه ، أشنبََ مُفَلَّجَ الأسنانه ، ضَلیعَ الفَمه سَهلَ الخدَّینه

؛جیدُ دُمیةٍ فی صَفاءه  ضّةه  الفه
رنگش درخشان بود، پیشانی پهن و ابروانی کشیده و کمانی داشت، و ”

ابروان آن حضرت در عین کشیده بودن، کامل و پر مو بود ولی پیوسته نبود، 
اش کمی شد، بینیشد، رگ میان ابروانش متورّم میو هرگاه عصبانی می

بلند و محدّب و برگشته بود و درخششی خاص داشت که در نگاه اوّل 
رسید. محاسن آن حضرت کوتاه و پر پشت بود، و نظر میبرآمده به
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هایش منظّم و از هم جدا و سفید و گوشت، دندانهایش هموار و کمگونه

برّاق بود، رشته مویی نازک از سینه تا ناف داشتند، گردن او همچون جامی 
 “نقره فام بود.

ا، سَ  ک  ، بادهن ا مُتَماسه لَ الخلَقه ، مُعتَده ، بَعیدَ ما بَیَن المَنکهبَینه واءَ البَطنه و الصّدره
ةه بهشَعرٍ یَُری  ّ بَّةه و السرُّ ده، مَوصولَ ما بَیَن اللَّ ، أنوَرَ المُتَجَرِّ ضَخمَ الکَرادیسه
راعَینه و المَنکهبَینه و  ویٰ ذَلهکَ، أشعَرَ الذِّ ، عاریَ الثّدیَینه و البَطنه و ما سه کالخطَِّ

؛  أعالی الصّدره
حال سینه خلقتی معتدل داشت، بدنشان پرگوشت )نه چاق( بود و درعین”

ای پهن و چهارشانه و دارای مفاصلی و شکم در یک سطح قرار داشت، سینه
 نیرومند و ستبر بود، و بدنی سفید و ]ادامه در صفحه بعد[

 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ نورانی داشت، از زیر گردن آن حضرت تا ناف،   ١

ها عاری از ریکی از مو داشت، سینه و شکم مبارکش و سایر قسمتخط با
 “شان پر مو بود.ها و و بالای سینهمو بود، و در مقابل، ساعد و شانه

، سَبهطَ  ، سائهلَ الأطرافه ، شَثهنَ الکَفّینه و القَدَمَینه ، رَحبَ الرّاحةه طَویلَ الزّندَینه
، مَسیحَ القَدَمَینه یَنبو عَنهُما الماءُ؛ ، خُُصانَ الأخَُصَینه  القَصَبه

های ها و قدمها گشاده، استخوان کف دستها کشیده، دستساق دست”
ی بلند داشت، کف پاهایشان کاملًا گود مبارکشان درشت بود، دستان و پاهای

گیرد( خیلی بود، قسمت قوزک پا به پایین )که معمولًا داخل کفش قرار می
 “ایستاد.شد و نمیکه آب از روی پایش ردّ میطوریگوشت نبود، به پر

، إذا مَشٰی کأنّ  شیةه ا، یََطو تَکَفّی ا و یَمشی هَون ا، ذَریعَ المه ما یَنحَطُّ إذا زالَ زالَ تَقَلُّع 
، نَظَرُهُ إلَی الأرضه أطوَلُ  ا؛ خافهضَ الطّرفه ن صَبَبٍ، و إذا التَفَتَ التَفَتَ جَمیع  مه

. هه المُلاحَظةُ، یَبدُرُ مَن لَقیَهُ بهالسّلامه ، جُلُّ نَظَره هه إلَی السّماءه ن نَظَره  مه
داشت، در حال حرکت کمی آمد با قدرت قدم برمیوقتی به حرکت درمی”

هایی بزرگ راه کرد، با وقار و فروتنی و قدمیل به جلو حرکت میمتما
گردد. چون به کرد گویی از بلندی سرازیر میرفت، چون حرکت میمی

کرد، چشمانش به زیر افتاده نمود با تمام بدن بدان سو رو میسمتی توجّه می
خیره هتر از نگاهش به آسمان بود، معمولاً خیربود و نگاهش به زمین طولانی
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 “کرد.رسید مبادرت به سلام میکرد، به هر کس مینگاه نمی

لَ  ف لی مَنطهقَهُ! فَقالَ: کانَ صلَّّ الله علیه و آله و سلّم مُتَواصه قالَ: قُلتُ: صه
کرةه، لَیسَت لَهُ راحةٌ، و لا یَتَکَلّمُ فی غَیره حاجةٍ، یَفتَتهحُ الکَلامَ  ، دائهمَ الفه الأحزانه

ث ا و یََتهمُهُ به  عه الکَلهمه فَصلا  لا فُضولَ فیهه و لا تَقصیَر، دَمه ، یَتَکَلّمُ بهجَوامه أشداقههه
؛  لَیسَ بهالجافی و لا بهالمَهینه

السّلام ادامه دادند: به او گفتم: گفتار آن حضرت را برایم  امام حسن علیه”
توصیف کن! گفت: آن حضرت پیوسته محزون و همیشه متفکّر بود، 

گفت، واضح و فصیح ی نداشت، در غیر ضرورت سخن نمیآسایش و راحت
فرمود، سخنش کامل و قاطع بود، نه زیادی سخن و شمرده و کامل سخن می

 “کردند.گفت و نه کم، کلامش متین بود، زشت و سبک صحبت نمیمی
تَعظُمُ عِندَهُ النِّعمةُ و إن دَقَّت، لا یَذُمُّ مِنها شَیئًا غَیرَ 
أنّهُ کانَ لا یَذُمُّ ذَوّاقًا و لا یَمدَحُهُ، و لا تُغضِبُهُ الدّنیا و 
ما کانَ لَها، فإذا تُعوطِیَ الحَقُّ لَم یَعرِفهُ أحَدٌ، و لَم یَقُم 

 ءٌ حَتّیٰ یُنتَصَرَ لَهُ؛لِغَضَبِهِ شَی
و محبّت دیگران هر چند کم، در نظرش بزرگ بود و چیزی از آن را نعمت ”

نمود، کرد و نه اظهار ناراحتی میکرد، از طعم غذا، نه تعریف میمذمّت نمی
 برای دنیا و آنچه مربوط به دنیا بود خشمگین ]ادامه در صفحه بعد[

 
سی گشت، و وقتی پای حق در میان بود ک]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ نمی  ١

شناخت و چیزی در مقابل غضبش تاب مقاومت نداشت تا ایشان را نمی
 “اینکه به یاری حق بشتابند.

دّثَ قارَبَ یَدَهُ الیُمنیٰ  هه کُلِّها، و إذا تَعَجّبَ قَلَبَها، و إذا تَََ و إذا أشارَ أشارَ بهکَفِّ
هه الیُمنیٰ راحةَ الیُسریٰ، و إذا غَ  بَ بهإبِامه نَ الیُسریٰ فَضَََ هه مه بَ أعرَضَ بهوَجهه ضه

. ثله حَبِّ الغَمامه مُ یَفتَرُّ عَن مه حکههه التّبَسُّ حَ غَضَّ طَرفَهُ، جُلُّ ضه  و أشاحَ، و إذا فَره
نمود. و در هنگام تعجّب دست برای اشاره کردن با تمام دست اشاره می”

خود را برمی گرداند، و در هنگام صحبت دست راست را به دست چپ 
زد. در با شست دست راست خود به کف دست چپ می نزدیک کرده و

گرداند، و هنگام خوشحالی هنگام غضب چهرۀ خود را با ناراحتی برمی
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های شان تبسّم بود، هنگام خنده دندانانداخت، بیشتر خندۀچشم به زیر می

 “گشت.های تگرگ هویدا میسفیدش بمانند دانه
ا ثُمّ  ذا الخبََرَ عَنه الحُسَینه علیهقالَ الحَسَنُ علیه السّلام: فَکَتَمتُ هَ  السّلام زَمان 

حَدّثتُهُ، فَوَجَدتُهُ قَد سَبَقَنی إلَیهه و سألَهُ عَمّا سالتُهُ عَنهُ، فَوَجَدتُهُ قَد سألَ أباهُ عَن 
نهُ شَیئ ا. ، فَلَم یَدَع مه هه و شَکلههه هه و مَجلهسه  مَدخَله النبّیّ صلَّّ الله علیه و آله و مََرَجه

السّلام  السّلام فرمودند: این حدیث را مدّتی از حسین علیه امام حسن علیه”
پنهان داشتم، سپس برای وی نقل کردم و دیدم پیش از من از او سؤال کرده 
است. و نیز متوجّه شدم که از پدر خویش نیز دربارۀ ورود و خروج و 

 “نشستن و شکل آن حضرت سؤال کرده و چیزی باقی نگذارده بود.
السّلام  قالَ الحُسَینُ علیه السّلام: سألتُ أبی علیه

الِله صلّی الله علیه و آله، فَقالَ: کانَ عَن مَدخَلِ رَسولِ
دُخولُهُ لِنَفسِهِ مأذونًا لَهُ فی ذَلِکَ، فإذا أویٰ إلیٰ مَنزِلِهِ 
جَزّأ دُخولَهُ ثَلاثةَ أجزاءٍ: جُزءًا لِلّهِ تَعالیٰ و جُزءًا لِأهلِهِ 

ءًا لِنَفسِهِ؛ ثُمّ جَزّءَ جُزءَهُ بَینَهُ و بَینَ النّاسِ فَیَرُدُّ و جُز
 ذَلِکَ بِالخاصّةِ عَلَی العامّةِ، و لا یَدّخِرُ عَنهُم مِنهُ شَیئًا؛

السّلام دربارۀ وضع ورود  السّلام فرمودند: از پدرم علیه امام حسین علیه”
رمود: ورود آن حضرت رسول صلّی الله علیه و آله سؤال کردم، پدرم ف

حضرت به منزل برای خودش مجاز بود )و نیازی به اجازه گرفتن از 
کرد: رفت وقت خود را سه قسمت میهمسرانش نداشت(، وقتی به منزل می

یک قسمت برای خداوند تعالیٰ و یک قسمت برای خانواده و یک قسمت 
و اوّل نمود، نیز برای خود؛ سپس قسمت خود را بین خود و مردم تقسیم می

شدند و پس از آن سایر مردم، و چیزی از آن را از همه خواص وارد می
 “فرمود.نسبت به ایشان دریغ نمی

و کانَ مِن سیرَتِهِ فی جُزءِ الُأمّةِ إیثارُ أهلِ الفَضلِ 
بِإذنِهِ، و قَسّمَهُ عَلیٰ قَدرِ فَضلِهِم فی الدّینِ، فَمِنهُم ذو 

 ]ادامه در صفحه بعد[
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تعلیقه صفحه قبل[ الحاجةِ و مِنهُم ذو ]ادامه   ١
الحاجَتَینِ و مِنهُم ذو الحَوائِجِ فَیَتَشاغَلُ و یَشغَلُهُم فیما 
أصلَحَهُم و أصلَحَ الُأمّةَ مِن مَسألَتِهِ عَنهُم و إخبارِهِم 

 بِالّذی یَنبَغی؛
های آن حضرت نسبت به قسمت امّت این بود که اهل فضل را از سیرت”

داد، و آن قسمت را بر حسب فضیلتشان بر دیگران، برتری می در اجازه دادن
نمود. پس بعضی از آنان یک حاجت داشتند، بعضی دو در دین تقسیم می

کرد پرداخت و آنان را نیز مشغول میحاجت و بعضی بیشتر، پس به آنها می
به آنچه که باعث اصلاحشان و اصلاح امّت بود، با جویا شدن از احوالشان 

 “گفتن مطالب لازم برای امّت. و نیز
و یَقولُ: لیبَلِّغِ الشّاهِدُ مِنکُمُ الغائِبَ، و أبلِغونی 
حاجةَ مَن لا یَقدِرُ عَلیٰ إبلاغِ حاجَتِهِ؛ فإنّهُ مَن أبلَغَ 
سُلطانًا حاجةَ مَن لا یَقدِرُ عَلیٰ إبلاغِها، ثَبّتَ الُله قَدَمَیهِ 

 یَومَ القیامةِ!
ضر به افراد غائب ابلاغ کنند و هر کس به من دسترسی فرمود: افراد حاو می”

ندارد، حاجتش را به من برسانید؛ زیرا هر کس نیاز نیازمندی را که خود قادر 
نیست نیاز خود را به حاکم برساند، در نزد حاکم مطرح نماید، خداوند او را 

 “قدم خواهد فرمود!در قیامت ثابت
 یَقبَلُ مِن أحَدٍ غَیرَهِ، لا یُذکَرُ عِندَهُ إلّا ذَلِکَ و لا

یَدخُلونَ رُوّادًا و لا یَفتَرِقونَ إلّا عَن ذَواقٍ، و یَخرُجونَ 
 أدِلّةً فُقَهاءَ.

کس چیزی جز شد و از هیچدر نزد آن حضرت تنها همین مطالب مطرح می”
شدند فرمود، واردین همچون پیشاهنگان جستجوگر وارد میاینها قبول نمی
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گر خارج شده و هدایتهایی هدایتشناس و انساندینو با دستی پر و 

 “شدند.می
الِله صلّی الله علیه و آله فَسألتُهُ عَن مَخرَجِ رَسولِ 

الِله صلّی الله کَیفَ کانَ یَصنَعُ فیهِ، فَقالَ: کانَ رَسولُ
علیه و آله یَخزُنُ لِسانَهُ إلّا عَمّا یَعنیهِ، و یُؤلِفُهُم و لا 

 یُنَفِّرُهُم؛
دربارۀ خروج رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و اینکه پس : حضرت فرمود”

رسول اکرم : کرد، از پدرم سؤال کردم، پدرم فرموداز خارج شدن چه می
نمود؛ با شد، حفظ میزبان خود را جز در مواردی که به ایشان مربوط می

یان م)ساخت گردید و کسی را از خود دور نمىمردم خوگرفته و مونس مى
 (.“مردم ایجاد دوستى کرده و از تفرقه پرهیز داشت

و یُکرِمُ کَریمَ کُلِّ قَومٍ و یوَلّیهِ عَلَیهِم، و یَحذَرُ 
النّاسَ و یَحتَرِسُ مِنهُم مِن غَیرِ أن یَطوِیَ عَن أحَدٍ 
بِشرَهُ و لا خُلُقَهُ، و یَتَفَقّدُ أصحابَهُ، و یَسألُ النّاسَ عَمّا 

سِّنُ الحَسَنَ و یُقَوّیهِ، و یُقَبِّحُ القَبیحَ و فی النّاسِ، و یُحَ 
 یوهِنُهُ؛

داشت و او را متولّی امور آنان قرار کریم و بزرگ هر قومی را گرامی می”
 داد، از مردم برحذر ]ادامه در صفحه بعد[می

 
رویی خود را از آنان ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   بود بدون اینکه خوش  ١

فرمود، و از مردم در گرفت و تفقّد میدریغ کند، از اصحاب خود سراغ می
کرد، بدون افراط و تفریط، مورد مسائلی که بین خود مردم بود سؤال می

 “نمود.ارزش مینیکی را تحسین و تأیید، و بدی را تقبیح و بی
مُعتَدِلَ الأمرِ غَیرَ مُختَلِفٍ، لا یَغفُلُ مَخافةَ أن 
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یَغفُلوا أو یَمیلوا، و لا یَقصُرُ عَنِ الحَقِّ و لا یَجوزُهُ، 
الّذینَ یَلونَهُ مِنَ النّاسِ خیارُهُم، أفضَلُهُم عِندَهُ أعَمُّهُم 
نَصیحةً لِلمُسلِمینَ، و أعظَمُهُم عِندَهُ مَنزِلةً أحسَنُهُم 

 موازَرةً. مواساةً و
کرد تا مبادا مردم غفلت کنند یا گاه غفلت نمیپیمود، هیچراه اعتدال می”

کرد، و کرد و از آن تجاوز نمیمنحرف شوند، در حق کوتاهی نمی
ترین افراد به حضرتش بهترین مسلمانان بود، و برتر و بالاتر از همه نزدیک

، و هر کس نسبت به ترین آنان برای مسلمانان بودنزد آن حضرت خیرخواه
تر کرد نزد آن حضرت مقام و منزلتی بزرگدیگران بهتر همدردی و کمک می

 “داشت.
قالَ: فَسألتُهُ عَن مَجلِسِهِ، فَقالَ: کانَ صلّی الله علیه 
و آله لا یَجلِسُ و لا یَقومُ إلّا عَلیٰ ذِکرٍ، و لا یوطِنُ 

إلیٰ قَومٍ الأماکِنَ و یَنهیٰ عَن إیطانِها، و إذا انتَهیٰ 
جَلَسَ حَیثُ یَنتَهی بِهِ المَجلِسُ و یأمُرُ بِذَلِکَ، و یُعطی 
کُلّ جُلَسائِهِ نَصیبَهُ حَتّی لا یَحسَبُ أحَدٌ مِن جُلَسائِهِ 

 أنّ أحَدًا أکرَمُ عَلَیهِ مِنهُ؛
السّلام فرمود: در مورد نشستن حضرت سؤال کردم،  امام حسین علیه”

به ذکر خدا مشغول بود، برای خود جایگاه  فرمود: در نشستن و برخاستن
نمود، و چون کرد و دیگران را نیز از این کار نهی میمخصوصی انتخاب نمی

ست و همواره نشجا مییافت همانرسید هرجا جای خالی میبه گروهی می
داد. به هر یک از اهل مجلس به مقدار و درخور حالش بدین شیوه دستور می
داد تا اینکه کسی نپندارد که دیگری نزد حضرتش میتوجّه نموده و وقت 

 “تر است.برتر و گرامی
مَن جالَسَهُ صابَرَهُ حَتّی یَکونَ هوَ المُنصَرِفَ عَنهُ، 
مَن سألَهُ حاجةً لَم یَرجِع إلّا بِها أو بِمَیسورٍ مِنَ القَولِ، 
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...١ 

                              
قَد وَسِعَ النّاسَ مِنهُ خُلُقُهُ و صارَ لَهُم أبًا رَحیمًا و 

 روا عِندَهُ فی الحَقِّ سَواءً؛صا
کرد که اوّل قدر صبر میشد حضرت آنهر کس با آن حضرت همنشین می”

خود او بلند شود و مجلس را ترک کند؛ هر کس از آن حضرت حاجتی 
گشت یا در جواب، گفتاری نرم و ملایم خواست، یا با دست پر برمیمی

ود، برای مردم همچون کرد؛ خلق و خوی او شامل حال همه بدریافت می
 “پدری مهربان بود، همه در مقابل ایشان نسبت به حق یکسان بودند.

مَجلِسُهُ مَجلِسُ حِلمٍ و حَیاءٍ و صِدقٍ و أمانةٍ، لا 
تُرفَعُ فیهِ الأصواتُ، و لا تُؤبَنُ فیهِ الحُرَمُ، و لا تُثنیٰ 

واضِعینَ، فَلَتاتُهُ، مُتَعادِلینَ مُتَواصِلینَ فیهِ بِالتّقویٰ مُتَ
یوَقِّرونَ الکَبیرَ و یَرحَمونَ الصّغیرَ، و یُؤثِرونَ ذا 

 الحاجةِ و یَحفَظونَ الغَریبَ.]ادامه در صفحه بعد[
 
مجلس ایشان مجلس حلم و حیاء و صداقت و ”]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  ١

گردید و شد و از کسی هتک حرمت نمیامانت بود، صدا در آنجا بلند نمی
پیوسته و همشد، همه از روی تقوا باهم برابر و بهازگو نمیلغزش کسی ب

کردند و به اطفال مهربانی و تر را احترام میمتواضع بودند، افراد بزرگ
نمودند، و افراد حاجتمند را بر خود ترجیح داده و افراد غریب را شفقت می

 “دادند.پناه می
قالَ: کانَ فَقُلتُ: کَیفَ کانَ سیرَتُهُ فی جُلَسائِهِ؟ فَ

دائِمَ البِشرِ، سَهلَ الخُلُقِ، لَیِّنَ الجانِبِ، لَیسَ بِفَظٍّ و 
غَلیظٍ و لا صَخّابٍ و لا فَحّاشٍ و لا عَیّابٍ و لا مَزّاحٍ  لا

یُؤیِسُ مِنهُ و لا  و لا مَدّاحٍ، یَتَغافَلُ عَمّا لا یَشتَهی، فَلا



76 

                              
 یُخَیِّبُ فیهِ مُؤَمِّلیهِ؛

همنشینان خود چگونه بود؟ فرمود: دائماً  پرسیدم: رفتار حضرت با”
گیر و خشن، داد و فریاد رو و ملایم بوده و خوش برخورد بود. سختخوش

کننده بود و نه اهل تعریف از افراد جو و نه مزاحکن و بد زبان نبود، نه عیب
زد و به روی پسندید، خود را به غفلت میبود؛ در مقابل آنچه که دوست نمی

شد و آرزومندانش محروم رد؛ کسی از ایشان ناامید نمیآوخود نمی
 “گشتند.نمی

قَد تَرَکَ نَفسَهُ مِن ثَلاثٍ: المِراءِ و الإکثارِ و ما لا 
یَعنیهِ؛ و تَرَکَ النّاسَ مِن ثَلاثٍ: کانَ لا یَذُمُّ أحَدًا و 

ا یُعَیِّرُهُ و لا یَطلُبُ عَثَراتِهِ و لا عَورَتَهُ و لا یَتَکَلّمُ إلّ لا
 فیما رَجا ثَوابَهُ؛

 روی و آنچه که به ایشانسه کار را کنار گذاشته بودند: بحث و جدل، زیاده”
دادند: کسی را مذمّت شد. و سه کار را در مورد مردم انجام نمیمربوط نمی

کردند و در ها و مسائل پنهانی افراد را دنبال نمیکردند، لغزشو تقبیح نمی
 “که امید ثواب داشتند. فرمودندموردی تکلّم می

إذا تَکَلّمَ أطرَقَ جُلَساؤُهُ کأنّما عَلیٰ رُءوسِهِمُ 
الطّیرُ، و إذا سَکَتَ تَکَلّموا، و لا یَتَنازَعونَ عِندَهُ 
الحَدیثَ، و إذا تَکَلّمَ عِندَهُ أحَدٌ أنصَتوا لَهُ حتّیٰ یَفرُغَ 

 مِن حَدیثِهِ؛
افکندند ها را به زیر میگفت، اهل مجلس و شنوندگان سرچون سخن می”

ای نشسته است؛ و ماندند، گویا بر سرشان پرندهحرکت میو خموش و بی
گفتند. در حضور ایشان، مجال فرمود، دیگران سخن میچون سکوت می

گرفتند، اگر کسی در خدمت آن حضرت سخن گفتن را از یک دیگر نمی
 “ود.کردند تا سخن او تمام شکرد، بقیّه سکوت میصحبت می

یَضحَکُ مِمّا یَضحَکونَ مِنهُ و یَتَعَجّبُ مِمّا 
یَتَعَجّبونَ مِنهُ، و یَصبِرُ لِلغَریبِ عَلَی الجَفوةِ فی 
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المَسألةِ و المَنطِقِ، حَتّیٰ إن کانَ أصحابُهُ لَیَستَجلِبونَهُم 

 و یَقولُ: إذا رأیتُم طالِبَ حاجةٍ یَطلُبُها فارفِدوهُ!
خندید، و از آنچه دیگران تعجّب دانید حضرت میخنبه آنچه دیگران را می”

نمود. در مقابل افراد غریبی که در گفتار و درخواست، کردند تعجّب میمی
کرد، و حتّى اصحاب او بیگانگان را با خود رفتار درستی نداشتند صبر می

فرمود: وقتی حاجتمندی را آوردند، و حضرت میپیش آن حضرت مى
 “دن نیاز خویش است او را کمک کنید!دیدید که در پی برآور

و لا یَقبَلُ الثّناءَ إلّا مِن مُکافِئٍ، و لا یَقطَعُ عَلیٰ أحَدٍ 
 کَلامَهُ حَتّیٰ یَجوزَهُ فَیَقطَعَهُ بِنَهیٍ أو قیامٍ.

پذیرفت که در مقام تشکّر و مکافات لطف و تنها حمد و ثنا را از افرادی می”
کرد مگر آنکه از حد تجاوز کند؛ نمی حضرتش باشند، و کلام کسی را قطع

صورت کلامش را یا با نهی کردن و یا برخاستن از مجلس قطع در این
 “کرد.می

الِله صلّی الله علیه قالَ: فَسألتُهُ عَن سُکوتِ رَسولِ
و آله، فَقالَ علیه السّلام: کانَ سُکوتُهُ عَلیٰ أربَعٍ: الحِلمِ 

 رِ؛و الحَذَرِ و التّقدیرِ و التّفَکُّ
و نیز فرمود: دربارۀ سکوت رسول خدا صلّی الله علیه و آله سؤال کردم، ”

پدرم فرمود: سکوت آن حضرت در یکی از چهار حالت بود: حلم و 
 “داری، و تفکّر. نگه بردباری، حَذَر و احتیاط، تقدیر و اندازه

فأمّا التّقدیرُ فَفی تَسویةِ النّظَرِ و الِاستِماعِ بَینَ 
و أمّا تَفَکُّرُهُ فَفی ما یَبقیٰ و یَفنیٰ، و جُمِعَ لَهُ النّاسِ، 

ءٌ و لا یَستَفِزُّهُ، و الحِلمُ فی الصّبرِ فَکانَ لا یُغضِبُهُ شَی
جُمِعَ لَهُ الحَذَرُ فی أربَعٍ: أخذِهِ الحَسَنَ لیُقتَدیٰ بِهِ و 
تَرکِهِ القَبیحَ لیُنتَهیٰ عَنهُ و اجتِهادِهِ الرّأیَ فی إصلاحِ 
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این خصوصیّات ظاهری پیغمبر اکرم و کمی  
از خصوصیّات روحی آن حضرت بود. روایات 
بسیاری در بیان خصوصیّات آن حضرت نقل 

ی ما فقط در پی مجملی از شده است، ول
خصوصیّات ظاهری و مقداری از خصوصیّات 
روحی و اخلاقی آن حضرت هستیم که ممکن 

های آینده مورد استفاده قرار است در صحبت
 بگیرد.

ولادت حضرت، و تاریخ وفات پدر و مادر و 
 جدّ ایشان
و اما راجع به ولادت آن حضرت: طبق آنچه  

از آنکه آن حضرت که در اخبار وجود دارد قبل 
به دنیا بیایند، عبدالله پدر آن حضرت در سفری 

آمد در راه مکّه، در مدینه که از شام به مکّه می
جا به خاک سپرده کند و در همانوفات می

                              
مّتِهِ و القیامِ فیما جَمَعَ لَهُم مِن خَیرِ الدّنیا و الآخِرةِ، أُ

 «صَلَواتُ الِله عَلَیهِ و آلِهِ الطّاهِرینَ.
اش، در یکسان نگاه کردن به مردم و یکسان داری نگه و امّا تقدیر و اندازه”

های آنان بود؛ و تفکّر آن حضرت در امور باقی و امور گوش دادن به سخن
حلم و بردباری را در عین شکیبایی و صبر دارا بود و چیزی آن  فانی بود؛

برد؛ و در چهار مورد با دقّت در نمیکرد و از کوره بهحضرت را عصبانی نمی
کرد: انجام کارهای نیک، تا دیگران به آن حضرت تأسّی و احتیاط رفتار می

قّت نظر کنند، و ترک کارهای قبیح، تا دیگران نیز ترک کنند، و کوشش و د
در اصلاح امّت خویش، و اقدام به کاری که برای همه دارای خیر دنیا و 

 )محقّق(“ آخرت بود؛ درود خدا بر او و خاندان پاکش باد!
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 شود؛می
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و  ١که پیغمبر اکرم در شکم مادر بودند.درحالی
پس از گذشت چند سال از عمر آن حضرت، مادر 

 2دهند.دست میخود آمنه را از 
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 فلسفۀ وفات والدین پیغمبر اکرم
السّلام سؤال کردند: چرا  از امام صادق علیه 

باید پیغمبر اکرم پدر خویش را در رحم مادر، و 
سپس بعد از چند سال مادر خود را از دست 

السّلام در جواب  بدهد؟ امام صادق علیه
 فرمایند:می
خاطر این است که )توکّل حضرت در به 

تربیت و تکامل خود فقط بر پروردگار باشد و( 
ای از بندگانِ پروردگار )در باب تربیت دههیچ بن

 ٤و پرورش( منّتی بر ایشان نداشته باشد.

                              
؛ قصص الأنبیاء، 2٤٧و  2٤٤الإتحاف بحبّ الأشراف، شبراوی، ص  ١

 .3١٦راوندی، ص 
قابل ذکر است که روایات در عمر شریف حضرت هنگام وفات والدۀ  2

محترمشان متفاوت است، و چهار یا پنج یا شش سال مطرح گردیده است. 
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الإتحاف بحبّ الأشراف، شبراوی، ص 

 .١٧3، ص ١طالب علیهم السّلام، ج ؛ مناقب آل أبی2٤٨و  2٤٦
 :٥٧. حیات جاوید، ص ٧و  ٦( آیه ٩3سوره ضحی ) 3
آیا خدایت تو را یتیم نیافت و آنگاه در پناه خویش آورد؟! * و تو را گمراه »

 «نیافت و سپس به هدایت و ارشادت پرداخت؟!
و قیلَ لِجعفرٍ الصّادقِ رضی : »2٤٨الإتحاف بحب الأشراف، شبراوی، ص  ٤

لِئلّا ”صلّی الله علیه و آله و سلّم مِن أبوَیهِ؟ فَقالَ: الله الُله عنه: لِمَ یُتِمَ رسولُ
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و این عجیب است! یعنی: واقعاً انسان دقّت  
کند که چرا پیغمبر اکرم، آن شخصی که قرار 
است رسالتی جهانی را بر عهده بگیرد، باید از 
کودکی پدر خود را از دست بدهد، مادر خود را 

جدّ خود عبدالمطّلب را در هشت  از دست بدهد،
سالگی از دست بدهد و در تحت تکفّل عموی 
خود حضرت ابوطالب درآید؟! اینها اطوار و 
حالاتی است که لازمۀ تکامل روح آن حضرت و 

 لازمۀ سعۀ صدر آن حضرت است 
  

  

                              
 «“یَکونَ عَلیهِ حقٌّ لِمَخلوقٍ.

: ٤٦، ص 2عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج 
عَن جَعفَرِ بنِ محمّدٍ عَن أبیهِ قالَ: سُئِلَ علیُّ بنُ »

الحُسَینِ علیهم السّلام: لِمَ أُوتِمَ النّبیُّ صلّی الله علیه و 
لِئَلّا یَجِبَ عَلَیهِ حَقٌّ ”و سلّم مِن أبَوَیهِ؟ قالَ: آله 

 «“لِمَخلوقٍ.
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و باید این امور انجام بگیرد و آن روح و نفسی 
ی عظیمی را در که باید آمادگی و استعداد چنین رهبر

این عالم تحصیل نماید، بتواند آماده باشد، بتواند 
چنین چنین موقعیّت و یکساخته بشود، بتواند یک

 مسئولیّتی را قبول کند.
حضرت از کودکی مادر خود حضرت آمنه را  

وقت چنین پیغمبر و چنین دهد، آناز دست می
شخصی که از زمان طفولیّت در تحت هدایت 

ت و تکفّل اوست، خداوند این فرد را الهی و تربی
 دهد.برای ما اسوه قرار می

خطبۀ امیرالمؤمنین دربارۀ هدایت خاصّۀ 
 رسول خدا از بدو ولادت

السّلام در نهج البلاغة  امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:می
ن لَدُن أن   و لَقَد قَرَنَ الُله بههه صَلََّّ الُله عَلیهه و آلههه مه

، یَسلُکُ بههه طَریقَ  ن مَلائهکتهه کانَ فَطیما  أعظَمَ مَلَکٍ مه
نه أخلاقه العالََه، لَیلَهُ و نَّارَهُ. مه و مَحاسه  المَکاره

خداوند متعال برای تربیت و تعلیم رسول خدا »
یّت )و از آن اوانی از هنگام شیرخوارگی و طفول

رتکب خطا و ها معصوم هستند و مکه بچه
شوند و در عالمی اشتباهی و مرتکب گناهی نمی

مافوق عالم مادّی و عالم دنیا سیر و سیاحت 
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ترین ترین و مُعظَمترین و مقرّبدارند( بزرگ
ملک از ملائکۀ خود را بر او گماشت تا راه و 

و فرهنگ مسیر مکارم اخلاق و تکامل نفسانی 
کرامت و اعتلای اخلاق الهی را به او بیاموزد و 
در شب و روز او را تحت تربیت و تعلیم قرار 

 «دهد.
اُسوه بودن تمام زندگانی پیامبر اکرم، از 

 طفولیّت تا لحظۀ وفات
بینیم در شب و روزِ آن بنابراین ما می 

حضرت، آن ملک بر طبق ارادۀ الهی و بر طبق 
کند! بنابراین، برداشت یهدایت الهی حرکت م

ما از زندگی پیغمبر اکرم، نه از زمان بعثت آن 
حضرت است بلکه ما باید آن حضرت را از زمان 

 طفولیّت، اسوه قرار بدهیم.
 فرماید:السّلام می سپس امیرالمؤمنین علیه 
ه، یَرفَعُ لی   بهعُهُ اتّباعَ الفَصیله أثَرَ أُمِّ و لَقَد کُنتُ أتَّ

قتهداءه بههه.فی کُلِّ یَ  ن أخلاقههه عَلَما  و یأمُرُنی بهالاه  1ومٍ مه
از همان هنگامی که من در دامان پیغمبر بودم، »

 حضرت در هر روز از آن
  

  

                              
 .١٥٧، ص 2نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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اخلاق حسنه و مکرمتی که از مکارم الهی بود 
داد و من را در هایی ارائه میبرای من یک نشانه

داد و به من آن وادی مکرمت و تکامل قرار می
 «نمود که از این راه پیروی کنم.مر میا

 شاهد بر این مدّعا در روایتی دیدم: 
ای از اطفال مکّه روزی پیغمبر اکرم همراه با عدّه

بردند و در جایی قرار کردند و میسنگ جمع می
دادند، و خلاصه مشغول بازی بودند )معمولًا می

اعراب مکّه اعمّ از اطفال و افراد بزرگ، لباسی 
پوشیدند، و ممکن بود در بعضی از می بلند

اوقات آنچه که ساتر آن اطفال بود تنها همان 
کردند و ساتر دیگری لباسی بود که بر تن می

نداشتند( و برخی از اوقات لباسشان را بالا 
کردند و زدند و در آن لباس سنگ جمع میمی
بردند؛ یک بار خود پیغمبر اکرم تا آمد لباس می

ها در دامان خود بزند و از این سنگخود را بالا 
قرار دهد، جبرئیل آمد و روی دست آن حضرت 

ها زد و آن حضرت لباسش را انداخت و آن سنگ
به زمین ریخت، و آن حضرت متوجّه شدند که 

 ١نباید لباس را بالا زد!

                              
 :3١، ص 2؛ دلائل النبوّة، بیهقی، ج 3٦3، ص ١٥بحار الأنوار، ج  ١
الِله صلّی الُله علیه و آله و سلّم، أنّهُ قالَ فیما یَذکُرُ مِن حِفظِ الِله عَن رسولِ»
إنّی لَمَعَ غِلمانٌ هُم أسنانی قد جَعلنا أُزُرَنا علیٰ أعناقِنا لحِجارةٍ نَنقُلُها ”اه: إیّ

 «“نَلعَبُ بها، إذ لَکَمَنی لاکِمٌ لَکمَةً شَدیدةً، ثمّ قالَ: اُشدُد عَلیکَ إزارَکَ!
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 گوییم:این را می 
ن لَدُ  .و لَقَد قَرَنَ الُله بههه صَلََّّ الُله عَلیهه و آلههه مه ن مَلائهکتهه  ن أن کانَ فَطیما  أعظَمَ مَلَکٍ مه

بنابراین ما باید روش و برنامۀ خود را بر این  
اساس تنظیم کنیم! نباید بگوییم: این بچّه است، 
اشکالی ندارد! نباید بگوییم این طفل است، عیبی 

که آن ملک، پیغمبر را در طوریندارد! باید همان
داد اخلاق سوق میسوی مکارم زمان طفولیّت به

ما نیز اطفال خود را بر همان نَهَج و بر همان مسیر 
 حرکت دهیم.

 بشارت انبیای سلف به ظهور پیامبر اکرم
تولّد آن حضرت از قبل در کتب انبیای سلف  

 و پیامبران گذشته بشارت داده
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جوزی روایتی از پیغمبر اکرم سبط بن ١شده بود.
 دند:کند که آن حضرت فرمونقل می

شدۀ ابراهیم خلیل هستم! من دادهمن بشارت 
کسی هستم که حضرت عیسی به تولّد من 
بشارت داد! من آن کسی هستم که مادر من و 
مادر انبیای گذشته، وجود من و ولادت من را 

 2کردند.احساس می
در آن آیاتی که در سورۀ بقره راجع به  

حضرت ابراهیم آمده است، در آنجا حضرت 
 السّلام دعاهای بسیار عجیبی دارد: م علیهابراهی
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جهت اطّلاع بر بشارت مقدم رسول خدا در کتب انبیای سابق، رجوع  ١١

، فصل فی ما ذکر فیه نبیّنا محمّد ٧3، ص ١ ئح، جشود به الخرائج و الجرا
 صلّی الله علیه و آله و سلّم فی الکتب المتقدّمة.

؛ مناقب آل 2٦٥، ص 2جوزی، ج المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ابن 2
عساکر، ج ؛ تاریخ مدینة دمشق، ابن232، ص ١السّلام، ج  طالب علیهمأبی

 .١٦٨، ص ١
 :١3٥و  ١33، ص ٧. معاد شناسی، ج ١2٨ ـ ١2٧ ( آیه2سوره بقره ) 3
چید و دیوارها را الله را میهای بیتو یاد بیاور آن زمانی را که ابراهیم پایه»

گفتند: ای پروردگار ما، آورد، و اسماعیل با او همکار بود؛ چنین میبالا می
بار  که حقّاً تو شنوا و دانا هستی! *درستیاز ما بپذیر و قبول فرما، به

آورندگان( برای پروردگارِ ما، ما دو نفر را دو نفر مسلمان )از اسلام و تسلیم
خودت قرار ده! و از ذرّیۀ ما امّتی را نسبت به خودت مسلمان قرار ده! و 
دستورات دینی را برای عبادت و مقام تسلیم به ما نشان بده! و توبه و عطف 

تو البتّه دارای مقام رحمت و رحمت خود را شامل حال ما بگردان؛ زیرا که 
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در آنجا یکی از دعاهای حضرت ابراهیم و  
های آن حضرت از پروردگار متعال درخواست
 این است:
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پروردگارا، در این امّت فرزندی از فرزندان مرا »
برای آنها برانگیز که علم قرآن و علم الهی و 

 «ها را تزکیه کند!حکمت را به اینها بیاموزد و آن
  
ای است که راجع به پیغمبر این دعا، همان آیه 

 اکرم است که:
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بینیم این آیاتی که خداوند راجع به می 

                              
 «باشی!عطوفت و گذشت می

 .١2٩( آیه 2سوره بقره ) ١
، ص 2، و ج ٦٥، ص 3. نور ملکوت قرآن، ج 2و  ١( آیه ٦2سوره جمعه ) 2

2١3: 
ها است و آنچه آورد آنچه در آسمانتسبیح و تقدیس خداوند را بجای می»

ز و حکیم است.[ * در زمین است؛ ]خدایی که پادشاه است و پاک و عزی
نخوانده و در دامان مادر اوست خداوندی که در میان مردمِ درس

یافته، از خود آنها پیامبری را برانگیخت تا برای ایشان آیات خدا را پرورش
تلاوت کند، و آنان را رشد و نموّ دهد و کتاب و حکمت را تعلیمشان نماید. 

اهی و ضلالت آشکاری فرو و تحقیقاً پیش از این بعثت، آن مردم در گمر
 «رفته بودند.
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خصوصیّات پیغمبر اکرم در قرآن مجید آورده 
است همان آیه و همان درخواست و دعاهای 

بینیم بشارات حضرت ابراهیم است. و ما می
انبیای گذشته دربارۀ بعثت و تولّد پیغمبر اکرم در 

عهدین: کتاب نصاریٰ و کتاب حضرت  کتب
حدّی است که ابونُعَیم السّلام به موسی علیه
 گوید:اصفهانی می

قدر قضیّۀ بشارت پیغمبر در زمان پیغمبر اکرم، آن
اکرم در نزد یهود و نصاریٰ مسلّم و یقینی بود که 

که آنها هنگام ولادت پیغمبر و هنگام بعثت، وقتی
مانند این بود که  کردندبه آن حضرت رجوع می

با یک مطلب ضروری و یک مطلب علمی و 
 ١رو هستند!متیقّن روبه

ایمان جناب تبّع به رسول خدا در هزار سال 
 قبل از ولادت حضرت

 کند:شهرآشوب در مناقب خود نقل میابن 
یکی از حکّام یمن به نام تُبَّع ـ که در قرآن کریم 

 نیز اسمی از او آمده است: 
ُ
وۡمُ ت

َ
عٖ﴾﴿وَق و   2،بَّ

گویند: یکی از آن چند امیری بود که بر می
که برای ـ وقتی 3سرتاسر گیتی مسلّط شده بود

                              
، به نقل از نعت المهدی و مناقب المهدی، ٦٥خورشید مغرب، ص  ١

 نعیم اصفهانی.أبی
 .١٤( آیه ٥٠سوره ق ) 22
 .3٠٥، ص ٤مجمع البحرین، ج  3
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 کرد، به هر جایی که سیر در بلاد حرکت می
  
رسید ده نفر از حکمای همان شهر و همان می

داد. هنگامی که به مکّه بلده را ملازم خود قرار می
او این اسفار رسد تعداد علمایی که در رکاب می

کردند به چهار هزار عالم و دانشمند را طی می
رسد، اهل مکّه خیلی که به مکّه میرسید. وقتی

گذارند و تعظیم او را بجا به او احترام نمی
گویند: شود؛ به او میآورند و او ناراحت مینمی

است که آنها  ١احترامی آنها این بیتیسبب این بی
 در اینجا دارند!

یرد که مکّه گشود و در نیّت میاراحت میتبّع ن
را خراب کند و خانۀ کعبه را از بین ببرد و اهل 

موقع یک ناراحتی مکّه را نیز قتل عام کند. در این
شود؛ شود و مبتلا به ناراحتی سر میدر او پیدا می

که اطبّا از طوریشود بهسرش دچار عفونت می
: این گویندمانند و میمعالجۀ او عاجز می

بیماری، یک امر سماوی و آسمانی است و ما 
 توانیم به واقعیّت آن پی ببریم!نمی

یکی از علمای ملازم با او، وزیر را در خلوت 
گوید: من مطلبی با سلطان بیند و به او میمی

 دارم، اگر ممکن است خدمت او عرض کنم!

                              
 الله الحرام.یعنی: بیت ١١
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آید به وی هنگامی که آن عالم به نزد تبّع می
تو نیّت بدی کردی که به این بلیّه  گوید: مگرمی

 ای؟و به این مصیبت مبتلا شده
الله و کعبه را گوید: من نیّت کردم که بیتاو می

خراب کرده و از بین ببرم، چون این مردم به من 
احترام نگذاشتند و این موجب هتک احترام من 

 است!
گوید: توبه کن و از این عمل آن شخص می

ت، بیت شریفی است و این دست بردار که این بی
 ای است!نیّت، نیّت ظالمانه

کند! موقع شفا پیدا میکند و هماناو توبه می
سپس با تمام آن چهار هزار عالم و دانشمند 

آید؛ هنگامی که به حرکت کرده و به مدینه می
رسد چهارصد نفر از آن چهار هزار نفر مدینه می

یند: اینجا گومانند و به او میدر مدینه باقی می
سرزمین شریف و مقدّس همان کسی است که 

قدر معزّز و محترم و مکرّم آن بیت به وجود او آن
است؛ این شخص، صاحب قرآن و صاحب لواء 

آید و صاحب توحید است که در مکّه به دنیا می
 کند و و به یثرب هجرت می
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کند. ما از اینجا بیرون در آنجا نزول می
ام این مدّت را با تو در سفر رویم؛ ما تمنمی

همراه بودیم، دیگر ما را مرخّص کن که در اینجا 
 )مدینه( بمانیم!
شنود نیّت که این مطلب را میآن امیر وقتی

کند که یک سال در مدینه بماند بلکه توفیق می
 زیارت آن حضرت برای وی پیدا شود.

خواهد از مدینه پس از یک سال وقتی که می
نویسد و آن نامه را در ای میمهحرکت کند، نا

دست آن عالمی که او را نصیحت کرده بود 
این نامه را به دست این »گوید: سپارد و میمی

پیغمبر برسان و سلام مرا به ایشان برسانید و 
و در آن نامه « ام!بگویید که من مسلمان شده

نویسد که من اسلام خطاب به پیغمبر اکرم می
نامه از آن حضرت تقاضای ام، و در آن آورده

 کند.شفاعت می
گذرد؛ هزار سالِ بعد، هزار سال از این قضیّه می

شوند و به رسالت که پیغمبر اکرم متولّد می
رسند، هنگام هجرت به مدینه در یکی از می

روزها این علمایی که نامۀ تبّع نزد آنها بود، نامه 
دهند و لیلی میأبیرا به شخصی به نام ابن

« این نامه را به دست پیغمبر برسان!»گویند: می
لیلی أبیکه ابنپیغمبر خارج از مدینه بودند. وقتی

لیلی رو أبیرسد پیغمبر به ابنخدمت پیامبر می



92 

نامۀ تبّع را که برای من »گویند: کنند و میمی
 «آوردی، به من تسلیم کن!

کنند و خدمت امیرالمؤمنین نامه را باز می
دهند، امیرالمؤمنین نامه را م میالسّلا علیه
کنند و خواند و حضرت اسلام او را قبول میمی
 فرمایند:بار می سه
 ١«مرحبا به برادرم که شخص صالحی بود!» 

یقینی بودن ولادت پیامبر اکرم نزد علمای یهود 
 و نصاری  

هزار سال قبل، این شخصِ موفّق و  
د و دایافته ظهور آن حضرت را بشارت میتوفیق

علمای گذشته برای ظهور آن حضرت، علم 
یقینی و وجدانی داشتند و ظهور آن حضرت و 

دانستند، و در کتب رسالت آن حضرت را می
عهدین: حضرت عیسی و حضرت موسی 

السّلام در جاهای عدیده و در موارد  علیهما
 2مختلفی به ظهور آن حضرت بشارت داده است.

  
 آداب زیارت امام حسین علیه السّلام

ایّام اربعین است و ایّام زیارتی حضرت  
سیّدالشّهدا علیه السّلام؛ بنا بر آنچه در تاریخ و 

                              
 ، با قدری اختلاف.١٦و  ١٥، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١
 رجوع شود به بشارات عهدین. 2
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روایات آمده است: جابر بن عبدالله انصاری آن 
حضرت را در روز اربعین زیارت کرد. در 
روایات نسبت به زیارت آن حضرت مطالب 

در روایتی از امام صادق مختلفی بیان شده است. 
 السّلام آمده است که: علیه
خواهند به زیارت که میشیعیان ما وقتی 

سیّدالشّهدا بروند، باید با سر و روی آشفته و 
موهای ژولیده و غبارآلود، و با حالت گرسنگی 
و تشنگی به زیارت آن حضرت بروند، چون 

 ١حضرت را با این حالت شهید کردند.
در بسیاری از روایات خیلی تأکید شده است  
 که:
روید با آب وقتی به زیارت آن حضرت می 

 2فرات غسل کنید و جامۀ پاکیزه بپوشید.

                              
 :١3١کامل الزّیارات، ص  ١
اللهه علیهعَن أبی» السّلامُ فَزُرهُ و  إذا أرَدتَ زیارةَ الحُسَینه علیه”السّلام قالَ:  عَبده

ا عَطشان ا، فإنّ الحُسَیَن قُتهلَ حَزین ا  ا جائهع  ث ا مُغبَرًّ أنتَ کَئیبٌ حَزینٌ مَکروبٌ شَعه
ث ا مُ  ا شَعه ذهُ مَکروب  ف عَنهُ و لا تَتّخه ا عَطشان ا؛ و سَلهُ الحَوائهجَ و انصََه ا جائهع  غبَرًّ

 «“وَطَن ا.
 :١٩٨همان، ص  2
اللهه علیه”قالَ ]الصادقُ علیه السّلام[: » ل عَلَّٰ  إذا أتَیتَ أباعَبده السّلامُ فاغتَسه

رةَ ثُمّ امشه حافی ا، فإنّ  ن حَرَمه شاطهئه الفُراته ثُمّ البَس ثیابَکَ الطّاهه کَ فی حَرَمٍ مه
ا  ؛ و عَلَیکَ بهالتّکبیره و التّهلیله و التّمجیده و التّعظیمه لِلّهه کَثیر  اللهه و حَرَمه رَسولههه

...  «“. و الصّلاةه عَلَّٰ مُحمَّدٍ و أهله بَیتههه حَتّیٰ تَصیَر إلٰی بابه الحائهره
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 و در بعضی از آنها هست که: 
های خود را در دست بگیرد و ها و نعلکفش 

با پای پیاده و پای برهنه مانند بندگان و غلامان، 
 ١کنید.برای زیارت آن حضرت حرکت 

  
کیفیّت و اسرار زیارت اربعینیۀ جابر بن عبدالله 

 انصاری
جابر بن عبدالله که از صحابۀ پیغمبر بود و به  

احادیث وارد بود و به روح اسلام اطّلاع داشت، 
کند و با عطیّه، که یکی از از آب فرات غسل می

گویند: کند. میبزرگان حدیث است، حرکت می
جامه بر تن کرد؛ یکی برای زیارتِ حضرت، دو 

عنوان احرام به بندد و دیگری را بهرا به کمر می
 اندازد.دوش می

این حرکت از جابر حرکتِ یک شیعۀ مخلص  
داند که السّلام است. او می امیرالمؤمنین علیه

اکنون به چه سمتی در حال حرکت است؛ او دارد 
سوی حرم امن و امان به سمت کعبۀ واقعی و به

                              
 :١33همان، ص  ١
اللهه علیهعَن أبی» عتُ أباعَبده ته قالَ سَمه مَن أتٰی قَبَر ”السّلام و هوَ یَقولُ:  الصّامه

السّلامُ ماشی ا کَتَبَ الُله لَهُ بهکُلِّ خُطوةٍ ألفَ حَسَنةٍ، و مَحا عَنهُ ألفَ  الحُسَینه علیه
ل و عَ  لِّق نَعلَیکَ و امشه سَیِّئةٍ، و رَفَعَ لَهُ ألفَ دَرَجةٍ؛ فإذا أتَیتَ الفُراتَ فاغتَسه

...  «“. حافی ا و امشه مَشَی العَبده الذّلیله
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 کند:ت میالهی حرک
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من الهی اینجاست؛ آنجایی که خدا به حرم ا 
کند که بندگان مرا حضرت ابراهیم توصیه می

سوی آن حرم بخوان، آن مقام، مقامِ ولایت به
 2است! آن مقام، مقامِ طهارت است!

                              
 :١3٥، ص ٧. معاد شناسی، ج ١2٥( آیه 2سوره بقره ) ١

و چون خانۀ کعبه را مرجع امور دینی مردم و محل امن قرار دادیم و گفتیم: »]
از مقام ابراهیم جایی برای دعا بگیرید![ و ما به ابراهیم و اسماعیل عهد 

کنندگان و نموده و پیمان بستیم که شما دو نفر باید خانۀ مرا برای طواف
 «کنید! کنندگان پاک و پاکیزه سجود و گزیدگان و رکوعاقامت

 :٤٨نرم افزار کیمیای سعادت، متن بیانات تفسیری علّامۀ طهرانی، ص  2
که از  امروز که روز اربعین است، روایت را در کتاب بشارة المصطفی ـ»

کند با سلسله  ـمرحوم عمادالدّین طبری آملی نقل می کتب نفیس شیعه است
جابر بن عبدالله روز اربعین، با ”گوید: سند متّصل خود از عطیّه که می

السّلام. جابر در نهر  انصاری حرکت کردیم برای زیارت قبر سیّدالشّهدا علیه
های خود را احرام کرد و مقداری از سُعد بر بدن فرات غسل کرد و بعد جامه

 “کرد.سوی قبر حرکت کرد، و آرام آرام حرکت میخود پاشید و به
احرام بستن او فکر  وقت در همین قضیّۀ غسل کردن جابر وبنده یک

کند، کسی که برای حج حرکت می”کردم، چون در روایات داریم که: می
اگر احرام ندارد ببندد، همان لباس خود را احرام کند، منتها وارو بپوشد، 

اش هایش را در بیاورد و بالای کتش را روی شانهکتش را وارو کند و دست
آیا جابر از پیغمبر شنیده بود یا از “ .ها را از پایین آویزان کندبیندازد و دست

امیرالمؤمنین شنیده بود که اگر کسی بخواهد قبر سیّدالشّهدا را زیارت کند 
یا قبر امام را زیارت کند باید احرام ببندد و غسل کند، یا اینکه این تفنّن خود 

 جابر بود؟ چون فقیه آن کسی است که بتواند از اصول، تفریع فروع کند.
مغز جابر روح اسلام جا گرفته بود و به حقیقت مذاق اسلام و سرّ  گویا در

دانست احرامی و غسل زیارت و طوافی که قانون آشنا شده بود که او می
برای خانۀ خدا تشریع شده است دارای یک سرّ و حقیقتی است، و حقیقت 
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السّلام حرکت  برای زیارت سیّدالشّهدا علیه 
رسد به عطیّه کند، هنگامی که به آنجا میمی
« روی قبر بگذار! دست من را به»گوید: می

عطیّه  ١ظاهراً کسالتی داشت و توان نداشته است.
گذارد، ناگهان دست جابر را روی قبر می

رود، آب بر زند و از حال میای میصیحه
آید، سه مرتبه هوش میپاشد و بهصورتش می

 زند:صدا می

                              
در  السّلام است. پس اینجا که بدن او خانۀ خدا مقام ولایت سیّدالشّهدا علیه

میان زمین افتاده است، خانۀ خدا است! و اینجا حقیقت مقام ولایت مدفون 
است. کعبۀ ظاهر، ظاهر است؛ اینجا باطن است و به طریق أولیٰ باید غسل 

 کرد و با احرام حرکت کرد.
“ فقیه باید دارای ملکۀ قدسیّه باشد.”براساس این معنا بود، که حتّی داریم: 

 واسطۀ آن نور، آنتواند بهدر قلب است که می ملکۀ قدسیه نوری از خدا
احکام کلّی را بر مصادیق خودش بار کند و مصادیق خود را خوب تشخیص 
بدهد و بشناسد. و جابر دارای این نور بود که چنین تشخیصی داد که حالا 

خواهد به قبر پسر پیغمبر برود، باید احرام ببندد و باید غسل کند. لذا که می
سوی خانۀ حقیقی خدا و غسل زیارت کرد، احرام بست و بهغسل طواف 

داشت و به ذکر خدا مشغول بود. آرام پای خود را برمیحرکت کرد، آرام
که به نزد قبر رسید، عطیه دست جابر را بر روی قبر گذاشت و او همین
 .« ...هوش شد ای زد و بیصیحه

 :22٥، ص 3امام شناسی، ج  ١
اینکه جابر در روز اربعین و در وقت زیارت، نابینا نبوده و از جملۀ دلائل بر »

است این است که طبق روایات عدیده، حضرت باقر علیه السّلام، لوحی را 
السّلام برای خود استنساخ کرده  که جابر از روی لوح حضرت فاطمه علیها

بود و در آن اسامی همۀ امامان مذکور بود، با جابر مقابله نمودند. و این 
ستان چندین سال پس از واقعۀ کربلا بوده است، و در کربلا آن حضرت دا

اند؛ و لازمۀ مقابله کردن لوح، چشم داشتن جابر چهار سال بیشتر نداشته
 «است.
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یا حسین، یا حسین، یا حسین! این حبیب چرا 
این دوست چرا دهد؟! جواب حبیب خود را نمی

 دهد؟!جواب چاکر و غلام خود را نمی
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 گوید:سپس با خود می
که بین سر و بین حق دارد جواب ندهد درحالتی

بدن او جدایی و افتراق افتاده است و سر او و 
اصحاب و یارانش را بر سر نیزه از این شهر به آن 

 دهند!شهر و از این وادی به آن وادی حرکت می
 :گویدسپس می

دهم که تو فرزند رسول خدایی! شهادت می
دهم که فرزند امیرالمؤمنینی! شهادت شهادت می

دهم که فرزند فاطمۀ زهرائی! شهادت می
دهم که در دامان صدق و تقوا پرورش یافتی می

و از مشرب تقوا و عصمت و طهارت سیراب 
 شدی!

کند به قبور شهدا و خطاب به آنها آنگاه رو می
 کند:می

! و أشهَدُ أنَّکُم أقَمتُمُ السّ  ناءه الحُسَینه و أناخَت بهرَحلههه لامُ عَلَیکُم أیّتُها الأرواحُ الّتی حَلَّت بهفه
دینَ و عَبَدتُمُ  الصّلاةَ و آتَیتُمُ الزّکاةَ و أمَرتُم بهالمَعروفه و نَّیَتُم عَنه المُنکَره و جاهَدتُمُ المُلحه

 الله حَتّیٰ أتاکُمُ الیَقیُن!

م بر شما باد ای نفوس و ای ارواحی که در سلا»
اید! عبدالله منزل و مأویٰ گرفتهحوالی قبر أبی

دهم که شما بودید که نماز را بپا شهادت می
داشتید و زکات را اقامه کردید و با ملحدین پیکار 

واسطۀ عبادت و نمودید تا اینکه خداوند به
اخلاص و عمل شما، به شما مراتب یقین را 

 «ت فرمود!عنای
 گوید:آنگاه می
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قسم به خدا، من با شما شریکم و در این راهی 
که رفتید، من نیز شرکت دارم! من با شما بودم و 

 کنم!با شما هستم و با شما قطع منزل می
 گوید:عطیّه می 

توانی مانند آنها باشی و این چه ادّعایی کِی می
که بین آنها و بین کنی، درحالیاست که می

سرهایشان جدایی افتاده است؟! تو که نه راهی 
 طی کردی و نه مصیبتی کشیدی!

 گوید:جابر می 
هر »قسم به خدا، از رسول خدا شنیدم که فرمود: 

 کسی به عمل قومی 
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ا با آن قوم محشور راضی بود، خداوند او ر
 ١«گرداند!می

ابیاتی در رثای حضرت سیّدالشّهدا علیه 
 السّلام

 
 
 
 

 کس و یاور ماندیوبلا بیای که در کرب
 

نسألک اللهمّ و ندعوک و نُقسِم علیک، بحقّ  
محمّد و آله الأطهار، یا الُله یا الُله یا الُله... بالنبیِّ و 

 ولانا صاحبَ الزمان!آلِه، و عَجِّل اللهُمّ فی فَرَج مَ
  

  

                              
 .٧٤، ص 2بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، طبری آملی، ج  ١
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مجلس دوّم: تحلیل وقایع و اسرار ولادت 
 پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم
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جیمه  یطانه الرَّ نَ الشَّ  أعوذ بهاللهه مه

 بهسمه اللهه الرّحٰمنه الرّحیمه 

نا  لامُ عَلَّٰ سَیِّده لاةه و السَّ الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمیَن و الصَّ

 و نَبیِّنا

و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا المصطفی المؤیّد 

مه محمّدٍ أبی  القاسه

مین رینَ المَعصومیَن المُکَرَّ یِّبیَن الطَّاهه  و عَلَّٰ آلههه الطَّ

م أجَمعیَن مه  ینو لَعنةَُ عَلَّٰ أعدائههه  نَ الآنَ إلٰی قیامه یَومه الدِّ
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 احوال مردم در زمان جاهلیّت

                              
 (محقّق. )ترجمۀ سوره در ابتدای مجلس اوّل گذشت(. ٩3)سوره ضحی  ١
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البلاغه، در  سّلام در نهجال امیرالمؤمنین علیه 
مواقع عدیده از مردم جاهلی در زمان قبل از 
رسالت و بعثت پیغمبر اکرم، به اوصاف جاهلی 

 فرمایند:کنند. حضرت در یک جا میآنها یاد می
مردم، به یاد بیاورید زمانی را که در چه وضعی و 

بردید؛ اخلاقی که در بین در چه موقعیّتی بسر می
که در بین شما بود، چه بود؟! شما و عاداتی 

تغذیۀ شما چگونه بود؟! زندگانی شما چگونه 
 بود؟! چه عاداتی را در بین
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کردید؟! دختران خود را خود عمل می
نمودید! پیدا شدن دختر برای شما گور میبهزنده

چنین عار و ننگ بود! پیغمبر اکرم در یک
 ١موقعیّتی پا به عرصۀ وجود گذاردند!

ها به ظهور پیغمبر اکرم، چنانچه بعضیراجع  
معتقد هستند که رسالت انبیا و ظهور پیامبران به 

طور حکم ضرورت تاریخ و جبر زمان است، این
نبوده است. اگر خداوند توفیق داد راجع به این 
مسئله در حالات و احوال آن حضرت هنگام 

 شود.بعثت صحبت می
قصد شاءالله اگر خدا توفیق بدهد، ما إن 

داشتیم که در این چند روز بتوانیم تاریخ آن 
حضرت را مرور اجمالی کنیم، ولی مثل اینکه از 

آید که احتیاج به میطور بربرنامۀ کار این

                              
 :١٨٦، ص ١البلاغة )عبده(، ج  نهج ١
بَعَثَه و الناّسُ ضُلّالٌ فی حَیرةٍ و خابهطون فی فهتنةٍ، قد استَهوَتُهم الأهواءُ و »

لیّةُ الجَهْلاءُ حَیاریٰ فی زَلزالٍ من الأمره و  تهم الجاهه تهُم الکهبریاءُ و استَخَفَّ استَزَلَّ
؛ فبالغَ صلَّّ الله علیه و آله و  سلّم فی النَّصیحَة و مَضٰی علَّ بَلاءٍ منَ الجَهله
. کمةه و الموعظةه الحَسنةه  «الطَّریقةه و دعا إلی الحه

خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود در وقتی که مردم در حیرت و »ترجمه: 
داشتند؛ و هواهای میها و بلاها کورکورانه گام برگمراهی بودند و در فتنه

برده بود و انانیّت و غرور و کبر، نفسانی، عقل و اندیشۀ ایشان را به سرقت 
اعتبار ایشان را به لغزش کشیده بود و جاهلیّتِ تیره و تار، آنها را سبک و بی

که در سرگردانی و حیرت و غوایت و گمراهی در امور حالینموده بود، در
خویش و بلای جهل فرورفته بودند. پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با 

به نصیحت آنها پرداخت و به طریق صواب و هدایت  تمام وجود خویش
 )محقّق(« حرکت نمود و ایشان را به حکمت و موعظۀ حسنه فرا خواند.
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جلسات عدیده دارد. چون فقط بررسی تاریخ آن 
حضرت، صِرف نقل وقایع و حوادثی که در زمان 
عمر پربرکت آن حضرت اتّفاق افتاده است، 

آوری مطلب و بررسی آنها هم ت؛ بلکه جمعنیس
شاءالله به خواست خدا مسئلۀ دیگری است. إن

کنیم در این چند روز بتوانیم تا حدودی سعی می
 به این مقصود برسیم.

 کردن دختران گوربهسنّت جاهلی زنده
روزی قیس بن عاصم خدمت پیغمبر اکرم  

کب الله! من گناهی مرتیا رسول»آمد و عرض کرد: 
حضرت « کند!ام که بار آن بر دوشم سنگینی میشده

 گناه »فرمودند: 
  

  



108 

من با دست »عرض کرد: « ؟تو چه بوده است
یعنی « گور کردم!بهخود هفت دختر خود را زنده

السّلام بیان  طوری که امیرالمؤمنین علیههمان
چنین رفتار و کند، واقعاً در زمانی که مردم یکمی

کند و همین عادتی داشتند، پیغمبر ما ظهور پیدا می
رساند که مایۀ مردم را با این کیفیّت به جایی می

 رت و غبطه برای افراد دیگر بشوند.عب
وقتی قیس بن عاصم خدمت آن حضرت آمد  

داد که چگونه دختران خود را و شرح می
 جمله این مطلب را گفت:کرد، منگور میبهزنده

دختری داشتم که وقتی به دنیا آمد )ظاهراً آخرین 
دختر او بود( من تمایلی به از بین بردن او هنگام 

جهت آن سرافکندگی که در ولی بهتولّد نداشتم، 
آن زمان عادت و رسم اعراب جاهلیّت بود، از 
این موضوع بسیار متأثر شدم. تا اینکه این دختر 
به سنّ سه سالگی رسید و تازه زبان باز کرده بود 

رفت. دختر را برداشتم و در بیابان آوردم و راه می
طور که مشغول حفر و گودالی حفر کردم. همین

ودال بودم، این دختر هم وقتی که این این گ
دید، با حالت تعب و رنج و زحمت من را می

هایی دامن خود سر و صورت من را از این عرق
کرد؛ تا اینکه گودال تمام کردم پاک میکه می

شد. من دیدم این خیلی برای من ناراحت است؛ 
دائماً من را با همان زبان بچگی و کودکانۀ خود 
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د و از اینکه من در ناراحتی هستم دهدلداری می
 برای من متأثر است.

کند و این مطالب را دارد برای پیغمبر نقل می 
 گوید:ریخت! بعد میطور اشک میپیغمبر همین

وقتی که گودال تمام شد، این دختر را آوردم و 
 ١در آنجا انداختم و روی او خاک ریختم!

اند! هواقعاً ببینید چه افرادی در آن زمان بود 
این وضع مردم آن زمان بود! البتّه نظایر آنها در 

 این زمان هم هستند!
در خبر و تاریخ است که: هر زنی که هنگام  

 شد، اوولادتِ طفل او نزدیک می
  

  

                              
 .3٠٠، ص ١٤الأغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج  ١
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دادند؛ اگر فرزند او را در نزدیک گودالی قرار می
کردند و الّا بچۀ او را در همان پسر بود قبول می

این برای ما خیلی عجیب است  ١انداختند!گودال می
 و جای تعجّب دارد!

چنین افرادی باید صحبت حالا پیغمبر با هم 
نشر داشته باشد! راجع  و کند و باید با آنها حشر

کنند، ها و انانیّت آنها حکایاتی نقل میبه تفاخر آن
و مطالبی که در این زمینه هست بسیار است. 

البلاغه در شرح  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه
رُ﴾و تفسیر سورۀ مبارکۀ 

ُ
اث
ه
ك
َّ
مُ ٱلت

ُ
ك هَىَٰ

ۡ
ل
ه
، ﴿أ

الحدید هم أبیو ابن 2ای بسیار عجیب دارد،خطبه

                              
حاتم أبی؛ تفسیر القرآن العظیم، إبن٥2٩، ص 3تفسیر السمرقندی، ج  ١

 .٦٧٤، ص ١٠لقرآن، ج ؛ مجمع البیان فی تفسیر ا3٤٠3، ص ١٠رازی، ج 
 :2٠٤، ص 2البلاغة )عبده(، ج  نهج 2
َٰ السّلام بعد تلاوته  و من کلام له علیه» رُ * حَنََّ

ُ
اث
ه
ك
َّ
مُ ٱلت

ُ
ك هَىَٰ

ۡ
ل
ه
﴿أ

ابِرَ﴾
َ
مَق
ۡ
مُ ٱل

ُ
رۡت
ُ
یا لَهُ مَرامًا ما أبعَدَهُ و زَورًا ما أغفَلَهُ و خَطَرًا ما أفظَعَهُ! ”: ز

فَبِمَصارِعِ آبائِهِم  رٍ و تَناوَشوهُم مِن مَکانٍ بَعیدٍ! ألقد استَخلَوا منهم أیَّ مُدَّکِ
یَفخَرونَ أم بِعَدیدِ الهَلکیٰ یَتَکاثَرونَ؟! یَرتَجِعونَ منهم أجسادًا خَوَت و 

یَهبِطوا  یَکونوا مُفتَخَرًا، و لَأن یَکونوا عِبَرًا أحَقُّ مِن أن حَرَکاتٍ سَکَنَت، و لَأن
یَقوموا بِهِم مَقامَ عِزَّةٍ. لقد نَظَروا إلیهم بِأبصارِ   مِن أنبِهِم جَنابَ ذِلَّةٍ أحجیٰ

العُشوَةِ و ضَرَبوا منهم فی غَمرَةِ جَهالَةٍ. و لَوِ استَنطَقوا عَنهُم عَرَصاتِ تِلکَ 
الدّیارِ الخاویَةِ و الرُّبوعِ الخالیَةِ، لَقالَت: ذَهَبوا فی الأرضِ ضُلّالًا! و ذَهَبتُم فی 

هّالًا، تَطَئونَ فی هامِهِم و تَستَثبِتونَ فی أجسادِهِم و تَرتَعونَ فیما أعقابِهِم جُ
لَفَظوا و تَسکُنونَ فیما خَرَّبوا! و إنَّما الأیّامُ بَینَکُم و بَینَهُم بَواکٍ و نَوائِحُ عَلَیکُم. 

 و حَلَباتُ أولئِکُم سَلَفُ غایَتِکُم و فُرّاطُ مَناهِلِکُم الَّذینَ کانَت لهم مَقاوِمُ العِزِّ
الفَخرِ؛ مُلوکًا و سوَقًا سَلَکوا فی بُطونِ البَرزَخِ سَبیلًا سُلِّطَتِ الأرضُ عَلَیهِم فیهِ، 

 «فَأکَلَت مِن لُحومِهِم و شَرِبَت مِن دِمائِهِم!
شگفتا چه مردم و مقصدی دور از حق و چه قاصد و مسافرانی »ترجمه: 
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 آن خطبه را 
  

آنجایی که عادت او بر و از  ١شرح کرده است،
این است که بالأخره در هر موردی و در هر 
موقعی بتواند آن مذهب و مرام خودش را تثبیت 
کند، در این زمینه شروع کرده است از عمر هم 

و واقعاً امیرالمؤمنین   2مطالبی بیان کرده است.
السّلام در آن خطبه مطالب عجیبی از مردم  علیه

                              
ای را از خود دهنده ع! هر تذکرغافل و چه جایگاه و موقعیّتی قبیح و شنی

نمودند. آیا به ای بسیار دور اخذ میراندند و مطالب آنان را از فاصلهمی
فروشند یا به فزونی مردگانشان بر یکدیگر افتخار قبرهای پدرانشان فخر می

جان بازگردند و حرکاتی که ساکن شده خواستند پیکرهای بیکنند؟! میمی
بیفتند؛ حال آنکه اگر آنان مایۀ عبرت باشند بهتر از بودند دوباره به جنبش 

فروشی و مباهات گردند، و اگر با دیدن آنان بر آستانۀ  این است که مایۀ فخر
تر است از آنکه به خاطر آنان در مقام عزّت بایستند. ذلّت فرو آیند خردمندانه

ۀ آنان به کردند و دربارسو نظاره میهمانا به آنان با چشمان رمدآلود و کم
های سخت ها و گردنهورطۀ جهالت فرو افتادند. و اگر از ایشان دربارۀ کریوه

نام نشان بپرسند، خواهند گفت: خداوند آنها را بیافتاده و بیآن دیارِ خالی
زودی به و نشان به قعر زمین فرو برده است! و شما جهّال و نادانان نیز به

ه اینک شما بر اجساد آنها پای کدنبال ایشان خواهید رفت، درحالی
های ایشان را نمایید و خرابهگذارید و بر روی پیکرهای آنها زراعت میمی

گزینید! روزگاری که بین شما میبه عنوان محل سکنیٰ و آرامش خویش بر
پردازند. ایشان قبل کنند و به نوحه و عزا میو ایشان است بر شما گریه می

گذارند و زودتر از شما به آنهایی د رفت قدم میاز شما به جایی که خواهی
اند؛ هم اند، رسیدهکه در زمان خویش صاحبان مقام عزّت و کبریایی بوده

اند و هم رعایای زمان، و ارواح ایشان به عالم پادشاهان عصر خویش بوده
برزخ گام نهاد و ابدانشان در زمین مقهور شد و زمین، گوشت بدنشان را 

 «یشان را نوشید!خورد و خون ا
 .١٧٥ ـ ١٤٥، ص ١١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ١
 .١٦١همان، ص  2
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فرماید که مردگان می آن زمان و عبرت گرفتن از
 جای عبرت است!

موحّد بودن حضرت عبدالمطّلب و حضرت 
 ابوطالب

جدّ پیغمبر اکرم حضرت عبدالمطّلب، از  
موحّدین بود؛ برخلاف آنچه که در برخی از کتب 

آن حضرت و حضرت »اند که: امروزه نوشته
  ١،«پرست بودندابوطالب بت

  
. لب حضرت عبدالمطّ  2که البتّه صحیح نیست

یک موحّد تمام عیار بود و اخلاق و رفتار ایشان در 
گاه بُت را المثل بود و هیچبین مردم آن زمان ضرب

                              
 :١٨3، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
السّلام  عَبدِالله علیهو بِإِسنادِهِ إلیٰ أبانِ بنِ محمّدِ بنِ یونُسَ بنِ نُباتَةَ عن أبی»

قلتُ: جُعِلتُ فِداکَ! “ طالِبٍ؟بییا یونُسُ! ما یَقولُ النّاسُ فی إیمانِ أ”أنَّهُ قال: 
کَذَبَ أعداءُ الِله! ”یَقولونَ هو فی ضَحضاحٍ مِن نارٍ یَغلی مِنها أُمُّ رَأسِهِ. فَقالَ: 

إنَّ أباطالِبٍ مِن رُفَقاءِ النَّبیّینَ و الصِّدّیقینَ و الشُّهَداءِ و الصّالِحینَ، و حَسُنَ 
 «“أولئِکَ رَفیقًا!

السّلام نقل  بن یونس بن نباته از امام صادق علیه ابان بن محمّد»ترجمه: 
ای یونس! مردم دربارۀ ایمان ابوطالب چه ”کند که حضرت فرمودند: می
گویند که او در قعر جهنّم گفتم: فدای شما شوم، آنها می“ گویند؟می

جوشاند! حضرت ور است که آتش تا فرق سرش را فراگرفته و میغوطه
گویند! همانا ابوطالب از رفقای انبیاء و دروغ می دشمنان خدا” فرمودند: 

« “صدّیقین و شهدا و صالحین است؛ و ایشان چه خوب رفقایی هستند!
 )محقّق(

 طالب، فخّار بن معد موسوی.جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به إیمان أبی 2
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عبادت نکرد! و مطالب بسیاری از حکایات و مکارم 
شود، در دست است که اگر اخلاقی که از او نقل می

بخواهیم وارد آن مطالب بشویم، از اصل موضوع، که 
مانیم؛ ولی راجع است، باز می زندگانی پیغمبر اکرم

ای به یک مطلب که تذکر او لازم است، چند جمله
 باید عرض بشود.

در تاریخ است که روزی حضَت عبدالمطّلب  

نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزندان او را به ده 

خاطر رضای لِلّه و به الله و شکرا   إلی   رسانید، قربة

حل نفسانی و وصول جهت عبور از مراپروردگار و به

به مقامات قرب، یکی از آنّا را در مسجدالحرام و نزد 

کعبه ذبح کند. مطلب، مطلب موثّقی است و در مناقب 

 ١شهرآشوب آمده است.ابن

واسطۀ های قبل، بهنسخ بعضی از احکام امّت
 وجود پیغمبر اکرم

ممکن است این مسئله برای انسان جای شبهه  
شن شدن این مطلب باید و تأمّل باشد. برای رو

                              
 .22 ـ 2٠، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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عرض کنم که احکامی که پیغمبر اسلام در 
شریعت ما آوردند ممکن است با احکام شرایع 
گذشته متفاوت باشد؛ بسیاری از احکامی که در 
شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علی 

السّلام است، در شریعت  نبیّنا و آله و علیهما
 پیغمبر اکرم نسخ شده است.

 اسلام نسخ روزه صمت در
مثلًا در شریعت گذشته، ما روزۀ صمت و  

گرفت و صوم صمت داشتیم. شخصی روزه می
یکی از شرایط و قیود آن روزه این بود که در آن 
روز با کسی صحبت نکند؛ در حال خود و متفکّر 
در خود و به ذکر خدا مشغول باشد، و صحبت 
کردن با شخص دیگری ممنوع است. نظیر همان 

ما در شریعت خودمان داریم که اعتکافی که 
کند، وقتی مسلمان سه روز در مسجد اعتکاف می

وآمد بکند مگر به حدّ نباید با کسی رفت
رود، تا سه روز ضرورت، از مسجد بیرون نمی

 گیرد و روزه می
  

  



_________________________________________________________________ 

115 

که شامل صحبت کردن نیست،   ١شرایطی دارد؛
وجه نباید صحبت کند. هیچولکن در روزۀ صمت به

در آیۀ شریفه دربارۀ حضرت مریم سلام الله علیها 
 فرماید:داریم که می
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 2.ٱل

خداوند متعال به حضرت مریم خطاب »)
کند(: از این درخت بخور، و بیاشام؛ و اگر به می

قوم خویش برگشتی و از تو راجع به این مطلب 
سؤال کردند، بگو: من امروز نذر کردم که روزه 

 «بگیرم و جایز نیست با کسی صحبت کنم!
عت پیغمبر، این روزه نسخ شده ولی در شری 

و اگر شخصی روزه بگیرد، روزۀ  3و حرام است؛
او منعقد نخواهد بود. این یکی از احکامی است 

 که نسخ شده است.
حکم مرتد در اسلام و نسخ حکم ارتداد در 

 شریعت حضرت موسی
یا اینکه دربارۀ قوم حضرت موسی در آیات  

 فرماید:قرآن داریم که می

                              
 .١٨٠ ـ ١٧٦، ص ٤الکافی، ج  ١
 .2٦( آیه ١٩سوره مریم ) 2
 .٨٥، ص ٤الکافی، ج  3
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حضرت موسی به قوم خود فرمود: شما »

واسطۀ غیبت من و پرستیدن گوساله، به به
اید و اید و از دین خدا برگشتهخودتان ظلم کرده

 «اید!مرتد شده
مۡ 
ُ
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حِيمُ﴾  ١.ٱلرَّ
برای جبران و غفران این معصیت و گناه، به جان »

عام کنید؛ این کفارۀ گناه هم بیفتید و خود را قتل
د بود. و مغفرت از این خطیئه و معصیت خواه

 «پروردگار هم آنها را بخشید و بیامرزید.
اسرائیل در یک روز در روایت داریم که بنی 

از صبح تا عصر به جان هم افتادند و همدیگر را 
کشت، و پدر، فرزند کشتند؛ برادر، برادر را میمی

کشت، تا هنگام کشت، و پسر، پدر را میرا می
از غروب که نسخ این حکم و اتمام این حکم 

 جانب پروردگار به
  

  

                              
 .٥٤( آیه 2سوره بقره ) ١
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 ١حضرت موسی ابلاغ شد.
اینکه حکم مرتد در شریعت اسلام قتل است،  

طور ارتدادی. کسی مرتد صحیح است، امّا نه این
شود که یکی از ضروریّات دین را انکار کند؛ می

که ارتداد او با شرایط خود احراز البتّه درصورتی
گیری شود که این ارتداد از روی اشتباه و نتیجه

 از مقدّمات غلط نباشد، یا این شخص دچار
اشتباه نشده باشد و خطا نکرده باشد، بلکه تعمّد 
داشته باشد. اگر شخصی از روی عمد و عناد 
یکی از ضروریات دین را منکر شود، مرتد است. 
مثلًا حجاب را منکر بشود که اصلًا حجابی در 
اسلام نداریم، یا نماز را منکر بشود. دو صورت 

خواند و وقت شخصی گاهی نماز میاست: یک
خواند، یا اینکه توجّهی به نماز نماز نمی گاهی

وقت شخصی گذرد؛ امّا یکاعتنا میندارد و بی
 کند که اصلًا نماز نداریم!نماز را انکار می

صورت، دو حالت دارد: یا اینکه این در این 
شخص مسلمان بوده است، یعنی نطفۀ او هنگام 

شدن در وقتی بوده است که پدر یا مادر او بسته
ان بودند و این شخص به فطرت اسلام به مسلم

 ّ آید، که به او مرتدآید و مسلمان به دنیا میدنیا می
گویند و حکم این شخص اعدام است، فطری می

                              
 .٤٧، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
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البتّه برای زن استثنا است. یا اینکه نه، این شخص 
قبلًا به دین دیگری بوده است و بعداً به دین 

ملّی  ّ اسلام مشرّف شده است، که به او مرتد
 ملّی اعدام نیست، بلکه ّ گویند، و حکم مرتدمی

باید او را توبه داد و مطلب را برای او روشن کرد؛ 
اگر دست از عناد برداشت فَبِها، و الّا باید او را به 

این حکم شریعت اسلام است؛ امّا  ١قتل رسانید.
اینکه جزای کسی که مرتد بشود این است که به 

بسا ر را بکشند و چهجان هم بیفتند و همدیگ
بسیاری از آنهایی که مرتد شدند زنده بمانند، این 
حکم به این نحو در شریعت اسلام نیست. این 
حکم در شریعت حضرت موسی بود و یکی از 
احکامی بوده است که مربوط به شریعت 

 حضرت موسی است.
  

نسخ حکم طهارت مخصوص در امّت حضرت 
 موسی

موسی این بوده یا مثلًا در شریعت حضرت  
است که: اگر جایی از بدن نجس بشود باید آنجا 
را برید! امّا این در شریعت پیغمبر ما نیست، و با 

شود و طهارت دو بار آب کشیدن، مسئله حل می
شود. بسیاری از احکامی که در شرایع پیدا می

                              
 .٧٤ ـ ٧2، ص ٧؛ معاد شناسی، ج 2٦٠ ـ 2٥٦، ص ٧الکافی، ج  ١
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گذشته بوده است، در شریعت ما تغییر پیدا کرده 
 ١است.

ر از مراحل نفسانی، در ذبح فرزند برای عبو
 شریعت حضرت ابراهیم

السّلام وارد  راجع به حضرت ابراهیم علیه 
است که خداوند متعال ذبح فرزند را برای 

 إلی الله و وصول به مقامات ً حضرت ابراهیم قربة
عالیه قرار داد؛ و این مطلب الآن برای ما جای 

همه مسائلی که هست و تعجب است که با این
ها و همه راهمواردی که هست و اینهمه این

طرق عبور از مراحل نفسانی که هست، این 
چطور ممکن است؟! امّا این کیفیّت و این 
خصوصیّت در شریعت اسلام و در شریعت 
پیغمبر نیست. خداوند متعال از قول حضرت 

 گوید:کند که به اسماعیل میابراهیم حکایت می
 َ عۡي
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خداوند متعال به حضرت ابراهیم برای ذبح  
کمی از فرزند خود، اسماعیل، وحی کرد. این ح

                              
؛ 3٥٦، ص ١؛ تهذیب الأحکام، ج ١٠، ص ١من لایحضره الفقیه، ج  ١

 .١٧، ص ٦الوافی، ج 
 .١٠2( آیه 3٧سوره صافّات ) 2
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احکام الهی بوده است که لابد خداوند متعال در 
آن موقع تشریع کرده است و حضرت اسماعیل 

 هم هیچ نوع تحاشی از این امر نکرد و گفت:
مَرُ﴾

ۡ
ؤ
ُ
عَلۡ مَا ت

ۡ
بَتِ ٱف

ه
أ
َـٰأ « انجام بده!»؛ ﴿يَ
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ه
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ٓ
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َ
أ إِن ش ي ِ

ب 
ُ
جِد

َ
 .﴿سَت

عیل را آورد و حضرت ابراهیم حضرت اسما 
و واقعاً کارد بر گلوی او گذارد و واقعاً قصد ذبح 

 إلی الله ً خواست او را قربةاو را داشت و واقعاً می
قربانی کند؛ منتها امر پروردگار تغییر پیدا کرد و 
کارد، گلوی حضرت اسماعیل را نبرید و قضیّه 

 ١دانید.به آنجا کشید که می
  

نذر حضرت عبدالمطّلب نسبت به ذبح یکی از 
 فرزندان خود

صحبت در این است که ما در تاریخ داریم:  
طور مسئله پیدا در ذهن حضرت عبدالمطّلب این

طور قضیّه را تصوّر کرد که یکی از شد و این
فرزندان خود را برای رضای پروردگار ذبح کند. 
صحبت در این است که حضرت عبدالمطّلب 

داد! حضرت عبدالمطّلب عبثی انجام نمیکار 
موحّد بود! حضرت عبدالمطّلب جدّ پیغمبر اوّل

بود و مانند او کسی در مکّه خدا را پرستش 

                              
 .22٥، ص 2تفسیر القمّی، ج  ١
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کرد! حضرت عبدالمطّلب همان کسی بود نمی
کردن بردن و خراب بین که وقتی ابرهه برای از

کعبه آمده بود، در وقتی که شترهایش را غارت 
رود تا شترهایش رداشته بودند، میکرده بودند و ب

 گوید:را از ابرهه بگیرد؛ ابرهه می
ای برای اینکه شفاعت من خیال کردم تو آمده

کنی که من دست از قتل و هدم کعبه بردارم! امّا 
 خواهی؟!ای و از من شترانت را میتو آمده

 گوید:او می 
من صاحب شترانم هستم، و لهذا البیتِ ربٌّ؛ 

 ١«کند!صاحب دارد و حفظش میخود بیت، »
یعنی حساب، حساب دیگری است.  

حضرت عبدالمطّلب یک آدم عادی نبود که ما 
 این عمل را یک عمل عادی از او تلقی کنیم!

کنند که یکی در تاریخ داریم که ایشان نذر می 
از فرزندان خود را ذبح کنند و وقتی که عدد 

و رسد فرزندان حضرت عبدالمطّلب به ده می
آورد شوند، آنها را در کنار کعبه میآنها بزرگ می

 گوید:گیرد و میو پردۀ کعبه را می
ای خدایی که صاحب بیت کریمی! ای خدایی 
که صاحب مشاعر عظام هستی! ای خدایی که 
صاحب ملائکۀ کرام هستی! اللهمّ أنتَ خَلقتَ 

                              
 .١٠٤، ص 2؛ مروج الذّهب، ج ٤٤٧، ص ١الکافی، ج  ١
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الخَلقَ لِطاعَتکَ، و أمَرتَهم بِعِبادتِکَ، لا حاجَةَ 
 ١کَ!مِن

)این قضایای حضرت عبدالمطّلب و صحبت  
 آنها و مناجات با پروردگار،

  
  

                              
 .2٠، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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پرست و یک آدم عادی نیست؛ مناجات یک بت
 ها است!(قضیّه بالاتر از این حرف

آورد و بعد، آنها را از مسجدالحرام بیرون می 
روی سهام هر کدام از این اولاد، اسم آنها را 

عۀ آن سهام به نام زند. قرنویسد و قرعه میمی
دالله را آید، یعنی حضرت عبحضرت عبدالله می

ذبح کند. این قضیّه واقعاً قضیّۀ عجیبی است که 
طوری که پیغمبر اکرم پدرشان عبدالله بود همان
بایست ذبح بشود و نشد، جدّ پیغمبر، و می

حضرت اسماعیل هم همین حال و همین مرتبه 
به نام سیّدالشّهدا را طی کرده بود؛ تا اینکه قرعه 

افتاد! این یک جریان عادی نیست که ما صرفاً 
نحو عادی از این قضیّه عبور کنیم. بخواهیم به

دارد که حضرت عبدالمطّلب کارد را برمی
حضرت عبدالله را سر ببرد، در این موقع برادر 

آید و دست پدر را عبدالله، حضرت ابوطالب می
« جای او ذبح کن!من را به»گوید: گیرد و میمی

یعنی از تمام برادران عبدالله و فرزندان 
کند! چه عبدالمطّلب، ابوطالب این کار را می

ارتباطی بین حضرت ابوطالب و عبدالله است؟! 
های عبدالمطّلب و وخویشبعد، سایر قوم
آیند و حضرت عبدالمطّلب را ابوطالب هم می

یک زن گذارند که کار را به کنند و بنا مینهی می
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ارجاع بدهند و در این امر به او رجوع  ١ایکاهنه
حضرت عبدالمطّلب به اتّفاق هشتصد نفر  2کنند.

رود آید و پیش آن زن میاز قریش، بیرون مکّه می
 گوید:و می

خدایا آنچه حکم تو است دربارۀ من، انجام بده 
و آنچه که مورد رضای توست راجع به این عمل، 

 تقدیر فرما!
دیۀ یک مرد در نزد شما »گوید: میآن زن  

 «چند شتر است؟
 «ده شتر.»گویند: آنها می 
 گوید:می 
  

  

                              
به نقل از عیون  2٥٨ ـ 2٥٤ص  ،١قابل ذکر است که در اسرار ملکوت، ج  ١١

ن را از عاتکه دختر حضرت ، این داستا2١2ـ  2١٠، ص ١أخبار الرّضا، ج 
 کند.عبدالمطّلب نقل می

 .٩2الأنوار فی مولد النبی صلّی الله علیه و آله، ص  2
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بسیار خُب! شما عبدالله را در یک طرف و ده شتر 
را در طرف دیگر قرار بدهید و قرعه بیندازید؛ 
اگر قرعه به نام ده شتر اصابت کرد، فَبِها، و الّا 
اگر قرعه به نام عبدالله اصابت کند، ده شتر دیگر 
اضافه کنید تا بیست شتر بشود و دوباره قرعه 

اصابت کرد، ده شتر بزنید؛ اگر باز به نام عبدالله 
طور اضافه کنید تا دیگر اضافه کنید؛ و همین

 قرعه به نام شتران قرار بگیرد.
این کار را انجام دادند تا اینکه بر اثر ازدیاد و  

اضافۀ شتران، تعداد شتران به صد شتر رسید. در 
این موقع قرعه به نام شتر افتاد، و صدای تکبیر 

عبدالمطّلب از آن جمعیّت بلند شد و حضرت 
هوش به روی زمین افتاد. وقتی که به حال بی

آمد، خدا را تکبیر گفت؛ و صدایی از آسمان آمد 
که آن صدا را تمام افراد شنیدند، و آن صدا این 

 بود:
قُبِل الفداءُ و نَفَذَ القَضاءُ، و آنَ ظهورُ محمّدٍ 

ما فدا را قبول کردیم و قضای خود »المصطفی؛ 
و ظهور پیغمبر اکرم نزدیک شده را مبرم نمودیم، 

 «است!
و از آنجا دیۀ یک فرد و یک مرد، صد شتر  

 ١قرار گرفت.

                              
 .22 ـ 2٠همان، ص  ١
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این موقعیّت حضرت عبدالمطّلب و  
خصوصیّت حضرت عبدالله بود که اجداد 
پیغمبر، چه اجدادی بودند و پدر آن حضرت چه 

 پدری بود!
 عظمت حضرت عبدالله پدر رسول خدا

 در تاریخ است:  
وقتی حضرت عبدالله در میان افراد حرکت 

کرد، نوری از پیشانی او ساطع بود که افراد را می
 ١کرد.خیره می

ما نباید تعجّب کنیم؛ انسان ممکن است در  
بعضی از اوقات و در بعضی از افراد، حالت 
نورانی را در وجهۀ شخصی احساس کند که غلبۀ 

ای نور و لطافت و صفا در چهرۀ آن شخص، هاله
کند؛ و ممکن است این اتّفاق از نور را ایجاد می

 بیفتد. در تاریخ داریم که:
حضرت عبدالله به هر سنگ و درختی که حرکت 

کردند. و این کرد، بر آن حضرت سجده میمی
نور در پیشانی آن حضرت بود تا وقتی که پیغمبر 

 اکرم 
  

  

                              
، ١السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی2٦3الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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در رحم مادر خود، حضرت آمنه قرار گرفت، که 
 ١تقل به آمنه شد.نور من

گذشت، روزی حضرت عبدالله از جایی می 
زنی به نام فاطمه بنت مُرِه، آن حضرت را دید؛ 

کتاب بود که کتب قدیم و کتب زنی از اهل
عهدین را مطالعه کرده بود و به مسائل و به 
مطالب وارد بود. فاطمه بنت مره تا چشمش به 

ن افتد تقاضای ازدواج با آحضرت عبدالله می
کند و از آن حضرت درخواست حضرت را می

کند که او را به زنیّت برگزیند. حضرت می
کند و درخواست او را عبدالله توجّهی نمی

کند و قضیّه را برای پدرش، حضرت اجابت نمی
کند. حضرت عبدالمطّلب عبدالمطّلب بیان می

همان وقت آمنه بنت وهب را به تزویج عبدالله 
وصلت و ازدواج آمنه با  آورند. پس ازدرمی

حضرت عبدالله، روزی عبدالله در میان شوارع 
کند و چشمش به همان فاطمه بنت مکّه عبور می

افتد؛ از باب امتحان و اختبار پیش او مره می
قبلًا از من درخواستی کرده »گوید: رود و میمی

 «آید؟!خواستی، یادت میبودی و چیزی می
 گوید:فاطمه می 
خواستم، ولی حالا دیگر من از تو میموقع آن

                              
 .2٧، ص ١السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی١٠٨إثبات الوصیّة، ص  ١
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وقتش گذشت! من در کتب خوانده بودم که از 
گیرد که صُلب تو فرزندی در رحم زنی قرار می

شرق و غرب عالم را مسخّر دین و شریعت 
 ١خواستم آن زن باشم!کند؛ و من میخودش می

 علائم و حوادث و اسرار زمان تولّد پیامبر اکرم
د، حضرت عبدالله طوری که عرض شهمان 

هنگام مسافرت خود که از شام به مکّه 
گشتند، در مدینه وفات کردند و پیغمبر اکرم برمی

در شکم مادر بودند که پدر خود را از دست 
 2دهند.می
علائم و اخباری راجع به ولادت آن حضرت  

در تاریخ داریم؛ مثلًا در تاریخ است همان شبی 
، آتشکدۀ فارس، بعد که پیغمبر اکرم به دنیا آمدند

 از اینکه هزار سال روشن 
  

  

                              
 .2٦، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
؛ قصص الأنبیاء، راوندی، 2٤٧و ص  2٤٤الإتحاف بحّب الأشراف، ص  2
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بود و محلّ عبادت زرتشتیان بود، خاموش 
ریزد؛ علوم کَهَنه می های کعبه فروشود؛ تمام بتمی

شود؛ ایوان مدائن شکاف و سِحر سَحَره باطل می
دارد؛ در آن شب تمام پادشاهانِ روی زمین برمی

دریاچۀ ساوه  افتند؛مَغشیٌّ علیه به روی زمین می
واسطۀ این آثاری که در آن شب به ١شود.خشک می

کند، تمام اینها وجود آن حضرت ظهور پیدا می
طور مجمل و اثرات وجود آن حضرت است که به
کند. چرا باید مختصر در این عالم بروز و ظهور می

های کعبه بریزند؟! چرا باید ایوان مدائن شکاف بت
هان از بین بروند؟! چرا باید بردارد؟! چرا باید پادشا

 علوم کَهنه و سحر سحَره باطل شود؟!

 ظهور توحید با تولّد پیامبر اکرم
رساند و آن تمام اینها ما را به یک مطلب می 

این است که وجود آن حضرت و ظهور آن 
رفتن شرک و  بین حضرت نمایانگر از

پرستی و ثنویّت و وثنیّت و کفر و نفاق و ظلم بت
امور و تعیّنات و تفرعناتی است که و جمیع 

 کند.انسان را از خدا دور می

                              
 .2٨٧و  2٨٦؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٨، ص 2تاریخ الیعقوبی، ج  ١
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شدن مسلّم است که در این قضیّۀ خشک 
ای ای باشد و قضیّهدریاچۀ ساوه باید مسئله

داشته باشد؛ از این جهت که این مسئله در کنار 
بقیۀ مسائل قرار گرفته است، من باب مثال: 

هَنه از بین ریزند، علوم کها به روی زمین میبت
شود و اعمال آنها نیز باطل رود و باطل میمی
شوند و به شود، پادشاهان مغشیٌّ علیه میمی

افتند، ایوان مدائن که ایوان ظلم و روی زمین می
دارد، و کاخ بیداد و ستم است، شکاف برمی

 نظایر این امور.
 السّلام است: در روایت از امام صادق علیه 

ا و ستارگان به هم برخورد ه)در آن شب( شهاب
کردند، و شیاطین را دفع کردند و حرکت میمی
 ١کردند!می
 ﴾ ِ

طِيۡ  يََٰ
َّ
لش

ِّ
هَا رُجُومٗا ل

ََٰ
ن
ۡ
یعنی اثر   2،﴿وَجَعَل

 نفسانی پیغمبر اکرم و ظهور و تولّد 
  

آن حضرت که در ملکوت و در عوالم بالا و 
سماوات سبع موجب طرد شیاطین است، در این 

                              
 .١٩٧و  ١٩٦، ص ١کمال الدین و تمام النّعمة، ج  ١
 : ٥( آیه ٦٧سوره ملک ) 2
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های فروزان آراستیم و آنها را واسطۀ چراغهرآینه آسمان دنیا را به»ترجمه: 
 )محقّق(« وسیلۀ راندن شیاطین گرداندیم.
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يَا و عالم دنیا که عالم مُلک 
ۡ
ن
ُّ
ءَ ٱلد

ٓ
مَا ا ٱلسَّ

َّ
ن يَّ
َ
 ز
ۡ
د
َ
ق
ه
﴿وَل

﴾
َ
بِيح

َٰ
است، این نوع جلوه و تجلّی کرده است.  بِمَصَ

 در این قضیّه هم باید سرّی نهفته باشد!

تأثیر وجود ولائی پیغمبر اکرم در طرد بالکلّیۀ 
 شیطان از جمیع عوالم مافوق

شیطان قبلًا به هفت آسمان راه داشت؛ به  
آسمان دنیا و احاطۀ بر عالم ملک، و سماوات 
ستۀ دیگر که عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت 
و عوالم منطوی در این سه عالم باشد، دسترسی 

واسطۀ آدم بهتوانست در نفوس بنیداشت و می
رسوخ در این عوالم، تسلّطی داشته باشد. اینها 

السّلام  رار است! از امام صادق علیههمه از اس
 روایت است که فرمودند:

هنگامی که حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و 
السّلام متولّد شدند، شیطان از سه عالم بالا  علیه

مطرود شد و در چهار عالم و در چهار آسمان 
تردّد داشت. هنگامی که پیغمبر اکرم به دنیا 

 ١شود.د میآیند، از بقیۀ عوالم هم مطرومی
یعنی شریعت پیغمبر و نفس مبارک آن  

حضرت به هنگام تولد، موجب طرد بالکلّیۀ 

                              
 .2٨٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١



132 

شیطان از عوالم مافوق و عوالم لاهوتی و ناسوتی 
شود؛ و این خاصیّت وجودی و ولائی پیغمبر می

السّلام روایت  اکرم است. از امام صادق علیه
 است:

بیند اوضاع عالم در شب تولّد پیغمبر، شیطان می
تواند آنجاها برود و آشفته است و دیگر نمی

دهند، لذا تمام اعوان و انصار دیگر او را راه نمی
امشب »گوید: کند و به آنها میخود را جمع می

آنها تفحّص « ای اتّفاق افتاده است؟!چه قضیّه
بی خورند و مطلکنند و به جایی برنمیمی

من »گوید: شود. خود او میدستگیر آنها نمی
)ظاهراً بقیۀ اعوان و انصار « خودم باید راه بیفتم!

قدر قوّت و اقتدار او را نداشتند که و اولادش آن
بتوانند سرکشی کنند و ببینند آن بالاها چه خبر 

 توانستند بروند.(است، و نمی
آید و در تمام عالم کند و میخود او حرکت می

رسد. به آنجا کند تا به مکّه و به حرم میسیر می
شناخته و قبلًا با آنها رسد )ملائکه را میکه می
 همدم
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کردند( کاسه بوده است و باهم عبادت میو هم
بیند و سایر بیند، میکائیل را میجبرئیل را می

بیند دور تا کند و میملائکه را در آنجا زیارت می
خواهد وارد اند. او میردهدور حرم را احاطه ک

گیرند و حرم بشود، ملائکه جلوی او را می
توانستی بیایی، از امشب تا امشب می»گویند: می

 «توانی بیایی!دیگر نمی
گوید: رود و به جبرئیل میسراغ جبرئیل می

گوید: جبرئیل می« کنم!سؤالی از تو می»
ای امشب چه قضیّه»کند: سؤال می« بپرس.»

افتاده است که دیگر من را این طرف و آن  اتّفاق
دهند و دیگر محلّی از اعراب طرف راه نمی

 «نداریم؟!
در امشب پیغمبر »گوید: جبرئیل می 

آخرالزّمان، محمّد مصطفی متولّد شده است و 
خاطر این جهت، تو به آن عوالمی که قبلًا به

توانی دسترسی پیدا دسترسی داشتی، دیگر نمی
 «کنی!

آیا من را نصیبی در این مولود تازه »وید: گمی 
 «توانم در او رسوخ کنم؟به دنیا آمده هست و می

 ١«نه!»گوید: جبرئیل می 
و این خیلی عجیب است! و این یک سرّی از  

                              
 همان. ١
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توانم در این می»گوید: اسرار است که شیطان می
راجع به حضرت « مولود نصیبی داشته باشم؟!

آدم را اغوا کرد؛ که آدم داریم که شیطان حضرت 
اگر بخواهیم راجع به این موضوع بحث کنیم، از 

افتیم. خلاصه و مجملًا مطلب خودمان دور می
باید به عرض برسانم که: تنها وجود مقدّسی که 
شیطان، ولو به نحوی از انحاء و به مقداری از 
مقادیرِ بسیار کم، نتوانست به آن وجود دسترسی 

پیغمبر اکرم و  پیدا کند، فقط شخص شخیص
سیزده معصوم دیگر است؛ و این اختصاص به آن 
حضرت دارد. در آن روایت گفتیم که قبل از 
ظهور پیغمبر، شیطان به سماوات دسترسی 

 داشت.
بعد، شیطان در اینجا یک سؤال دیگری  
 شود:وقتی او میکند که موجب خوشمی
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توانم نصیبی آیا در امّت او می»کند: سؤال می
 «اشته باشم؟د

 «بله.»گوید: جبرئیل می
 ١«کافی است، سهمم را گرفتم!»گوید: می
حالا باید بدانیم که قضیّه از چه قرار است! به  

پیغمبر نتوانست دسترسی پیدا کند، ولی به امّت 
تواند! ولی به حول و قوۀ خدا با این او می

پیغمبری که ما داریم و با این ولایتی که پیغمبر ما 
، شیطان که سهل است، پدرجدّ شیطان هم دارد

شاءالله دست ما به دامان پیغمبر بخواهد بیاید إن
 خواهد بود!

 مکاشفۀ حضرت آمنه در شب تولّد پیغمبر اکرم
آید، تمام در آن شبی که پیغمبر اکرم به دنیا می 

اراضی فارس و ایران و تمام قصرهای شام را در 
ت نشان عالم مکاشفه به آمنه مادر آن حضر

و حکایت از این است که این مولودی دهند؛ می
آید، شرق و غرب عالم را فرا که به دنیا می

گیرد! آمنه این قضیّه را برای فاطمه بنت اسد می
کند. فاطمۀ بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین نقل می

های بزرگوار، که واقعاً که از آن زن السّلام ـ علیه
ست و پیغمبر اکرم او را نظیر او در اسلام نیامده ا

                              
 همان. ١
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ـ خوشحال و  فرمودندمادر خود خطاب می
آید شادان پیش شوهر خود حضرت ابوطالب می

چنین مطلبی را نقل دهد که آمنه یکو مژده می
واسطۀ این مولود، خداوند متعال کرده است که به

تمام قصرهای شام و بلاد را به او ارائه داده و 
که عرض  لب ـنشان داده است. حضرت ابوطا

شد حسابش با بقیۀ فرزندان عبدالمطّلب فرق 
کرد و از این نقطه نظر مثل حضرت عبدالله می
 گوید:ـ به فاطمه می بود

أحسنت، بشارت به وجود چنین مولودی دادی، 
آید که وصی و ولی بدان از تو فرزندی به دنیا می

 ١وزیر او خواهد بود!
 غمبرندای جبرئیل در شب بعد از تولّد پی

آیند، شب هنگامی که پیغمبر اکرم به دنیا می 
زند که تمام اهل بعد از تولد، جبرئیل صدایی می

ءَ گوید: شنوند که میمکّه آن صدا را می
ٓ
﴿جَا
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ۡ
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 حلیمۀ سعدیه، تنها دایۀ پیغمبر اکرم
 یم:و در اخبار دار 

شوند، سینۀ مادر وقتی که آن حضرت متولّد می
کنند. خود و هیچ زنی را تا چند روز قبول نمی

ای از زنان اطراف در آن زمان مرسوم بود که عدّه
آمدند و اطفال شیرخوار را برای مکّه به مکّه می

بردند. چند روز پس از رضاع و شیر دادن می
آنها جملۀ ای از زنان که منتولّد حضرت، عدّه

آیند؛ او را به منزل حلیمۀ سعدیه بود، به مکّه می
کنند. هنگامی حضرت عبدالمطّلب راهنمایی می

که پیغمبر اکرم را به دامان حلیمۀ سعدیه 
گذارند، حضرت شروع به شیر خوردن می
کنند و از پستان راست حلیمه مشغول شیر می

شوند و پستان چپ را برای فرزند خوردن می
دهند؛ و این عادت آن قرار می دیگر حلیمه

 3حضرت بود تا وقتی که از شیر گرفته شدند.
کیفیّت گذران کودکی پیغمبر اکرم نزد حلیمۀ 

 سعدسعدیّه در قبیلۀ بنی

                              
 .٨١( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .3١، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 2
 .32همان، ص  3
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کند و این مطالب حلیمۀ سعدیه حکایت می 
 گوید:کند و میرا او نقل می

هنگامی که آن حضرت را به قبیله برگرداندم، 
گاه ندیدم که آن حضرت لباس خود را آلوده هیچ

دیدم که در کند! و در تمام اوقات، جوانی را می
های آن آمد و لباسفراش آن حضرت می

 ١نمود.کرد و تنظیف میحضرت را عوض می
تر کنند و قدری بزرگآن حضرت رشد می 
با بعضی از اطفال به صحرا  موقعشوند، در اینمی
غول چراندن روند و با بعضی از آنها مشمی

شوند، که ناگهان آن احشام و گوسفندان و... می
شود. وقتی که اطفال حضرت از نظرها غیب می

ما محمّد را گم »گویند که: آیند و به حلیمه میمی
آید حلیمه سراسیمه از خیمه بیرون می« کردیم!

کند؛ در رت حرکت میو به دنبال آن حض
بیند که دو نفر آن حضرت را احاطه موقع میاین

وشوی آن حضرت اند، یکی مشغول شستکرده
 است و دیگری 

  
  

                              
 .33همان، ص  ١
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ریزد و مشغول تنظیف آن حضرت، یکی آب می
های پاکیزه شوید و لباسدیگری آن حضرت را می

 ١کند.به تن می
این دوران کودکی آن حضرت بود، و  

دکی آن حضرت به این کیفیّت خصوصیّات کو
 شد.سپری می

در قضیّۀ دیگری داریم که وقتی حلیمه آن  
حضرت را برای دیدن اقوام و حضرت 

آورَد، ناگهان آن عبدالمطّلب و مادر او به مکّه می
شود؛ و ها و از اعیان غایب میحضرت از دیده

وقتی این خبر را به حضرت عبدالمطّلب 
شود و تمام سوار می رساند، خودش بر مرکبمی

کند. وقتی اعوان خود را مأمور به تفحّص می
بیند کنند، حضرت عبدالمطّلب میجستجو می

پیغمبر اکرم کنار درختی غیر از درخت خرما 
اند و از آن درخت مشغول تناول خرما نشسته

هستند، و دو نفر جوان زیبا در دو طرف آن 
ل و اند که یکی از آنها جبرئیحضرت ایستاده

دیگری میکائیل بوده است. بعد آن حضرت را 
آورد. هنگامی که گیرد و به منزل میدر بغل می

افتد، در دامان آن چشم آن حضرت به مادرش می

                              
 همان. ١
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 ١کند.رود و به کسی التفات و توجّه نمیمادر می
وقایع و خصوصیّات دوران کودکی پیغمبر 

 اکرم
خصوصیّات کودکی آن حضرت به همین  

شود تا اینکه حضرت پری میکیفیّت س
روند عبدالمطّلب در سن هشت سالگی از دنیا می

و حضانت پیغمبر اکرم و تربیت و سرپرستی آن 
حضرت به دست عموی خود، حضرت ابوطالب 

 2افتد.می
فدا شدن حضرت ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم در 

 عوض حضرت سیّدالشّهدا
 سابقاً راجع به فدیه و فدا بحث کردیم که 

السّلام  حضرت اسماعیل علیٰ نبیّنا و آله و علیه
قرار بود که قربانی شود، و پروردگار این حکم را 
تغییر داد؛ و حضرت عبدالله هم قرار بود به دست 
پدر خود، حضرت عبدالمطّلب قربانی بشود، و 
خداوند متعال حکم را تغییر داد. همین قضیّه و 

 همین مسئله برای خود پیغمبر اکرم 
  

  

                              
 .3٤همان، ص  ١
 .3٥همان، ص  2
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 کند:عبّاس نقل میهم اتّفاق افتاده است! ابن
در خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم، که ابراهیم 
فرزند پیغمبر، بر پای چپ و سیّدالشّهدا بر پای 

موقع راست آن حضرت نشسته بودند. در این
شود و به پیغمبر اکرم خطاب جبرئیل نازل می

لَستُ ”ولُ: إنّ الَله یُقرئُک السَّلام و یَق»کند: می
توانم بین این دو ای پیامبر ما، من نمی“ أجمعُهما!

فرزند را جمع کنم؛ یا ابراهیم را برگزین و حسین 
را فدا کن و یا حسین را اختیار کن و ابراهیم را 

 «فدای حسین بنما!
عرض کردم: پروردگارا! »گوید: پیغمبر اکرم می

هیم مادر ابراهیم کنیزی از کنیزان است و اگر ابرا
شود و من؛ ولی مادر فدا بشود فقط او محزون می

حسین، فاطمه است و پدر او علی، پسر عمّ من 
است که لحم او لحم من و دم او دم من است، و 
اگر حسین را فدا کنم فاطمه و پسرعمّم محزون 

 ١«شوند!می
 سلمهالله از واقعه کربلا به امّ خبر دادن رسول

 فرزند او چه عجبا از این امّت که در حقّ 
 کردند!

در بعضی از روایات وارد است که بعد از  

                              
 .٨١، ص ٤همان، ج  ١
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سلمه السّلام، اُمّ شهادت سیّدالشّهدا علیه
 گوید:می

پیغمبر اکرم را در خواب دیدم که آمدند و سر و 
صورت آن حضرت گردآلود بود و حضرت بر 
سر خود خاک ریخته بودند. عرض کردم: یا 

افتاده است؟! ای اتّفاق الله! چه واقعهرسول
الآن از دفن فرزندم حسین »فرمودند: 

 ١«گردم!برمی
ورود اسرا به کوفه و کلام حضرت سجّاد 

 السّلام در کوفه علیه
بیت را از کربلا بر شتران برهنه به سمت اهل 

دهند. علیّ بن الحسین در غل و کوفه حرکت می
ها و گردن زنجیر بودند، آن غل جامعه که دست

کرد. راوی، مسلم پیوسته میهمهآن حضرت را ب
 گوید:کار میگچ

بیت را به کوفه آوردند من در هنگامی که اهل
 کاریدارالإماره مشغول گچ

  
  

                              
طالب ، با قدری اختلاف؛ مناقب آل أبی2٠3الهدایة الکبری، ص  ١

 .٥٥، ص ٤السّلام، ج  علیهم
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موقع صدای همهمه و فریاد شنیدم. بودم؛ در این
ای اسیر را سوار بر شتر بیرون آمدم و دیدم عده

اند، و در میان آنها جوانی را دیدم که برهنه کرده
هم بسته بودند. ها و گردن او را با زنجیر بهدست

ای هستند؟ گفتند: سؤال کردم: اینان چه طایفه
یغمبر هستند که آنها اینها اولاد پیغمبر و ذراری پ»

را به این صورت و به این کیفیّت وارد کوفه 
 «کنند!می

موقع کردم. در اینآمدم از دارالإماره نگاه می
دیدم زنان برای اطفال ذراریّ پیغمبر نان و خرما 

گیرد و به کلثوم آنها را میآورند؛ حضرت اُمّمی
گوید: کند و میطرف خودشان پرتاب می

در « بیت پیغمبر حرام است!اهلصدقه بر ما »
کلثوم خطاب به آنها بلند موقع دیدم صدای اُمّاین

کشند و شما ای زنان! مردان شما ما را می»شد: 
 «کنید!برای ما گریه می

السّلام خطاب به آنها  علیّ بن الحسین علیه
بد مردمی »مطالبی به این مضمون ایراد کرد: 

اولاد پیغمبر  دانید که ماهستید! مگر شما نمی
هستیم؟! آیا جدّ ما بر شما حق نداشت، که 

بیت او را به این کیفیّت و با این ذراری او و اهل
کنید؟! و با ما موقعیّت و به این صورت وارد می

دارید که با اسیران انجام ای را روا میآن معامله
دهید؟! چه جوابی در پیشگاه خداوند در روز می
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 «قیامت خواهید داشت؟!
مناجات حضرت زینب سلام الله علیها با سر 

 السّلام بریدۀ حضرت سیّدالشهدا علیه
بیت زیاد برای اینکه بیشتر حزن و اندوه اهلابن

زیاد بشود و آنها سرافکنده و سرشکسته در میان 
دهد سرها را بیاورند افراد قرار بگیرند، دستور می

و در میان اُسراء پخش کنند! حضرت زینب سلام 
بیند که کند و میالله علیها وقتی که چشم باز می

سر برادر در مقابل خود قرار گرفته است، 
زند که چنان سر خود را به محمل میاختیار آنبی

شود؛ و با خون از پیشانی آن حضرت روان می
 کند:سر آن حضرت مناجات می

 
 

. ای هلالی که هنوز به نیمه نرسیده غروب ١»
نرسیده خسوف تو را فرا کردی، و به کمال 

 گرفت!
کردم ای پارۀ تن من و ای خون دل . گمان نمی2

 چنین تو را من، که این
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چنین مقدّر و مختوم ببینم و حکم خدا را این
 ١«بدانم!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
 إِ یَنقَلِبونَ، 

ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
﴾﴿إِن

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 .ل

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 . الُله...
  

                              
 .١١٥و  ١١٤، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  ١
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مجلس سوّم: کرامات صادره از وجود 
مبارک رسول خداصلی الله علیه و آله و 

 سلم در کودکی
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نا  لامُ علَّٰ سَیِّده الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السَّ

 و نَبیِّنا

مه المصطفیٰ و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا أبی القاسه

 محمّدٍ 

رینَ المَعصومیَن المُ  یِّبیَن الطّاهه مینو عَلَّٰ آلههه الطَّ  کرَّ

ین نَ الآنَ إلٰی قیامه یَومه الدِّ م أجَمعیَن مه  و لَعنةَُ عَلَّٰ أعدائههه

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی کتابه: 
حَََٰ * 

ُّ
حِيمِ * وَٱلض نِ ٱلرَّ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ

ه
﴿بِسۡمِ ٱللَ

 * َٰ
ه

لَ
َ
 وَمَا ق

َ
ك  رَبُّ

َ
عَك

َّ
َٰ * مَا وَد ا سَحَََ

َ
يۡلِ إِذ

َّ
وَٱل

 
َ
ك
َّ
ٞ ل يۡۡ

َ
 خ

ُ
خِرَة

أ ۡ
ل
ه
سَوۡفَ وَل

ه
َٰ * وَل ولَه

ُ ۡ
 مِنَ ٱلۡ

 
َ
 يَتِيمٗا ف

َ
ك
ۡ
مۡ يَجِد

ه
ل
ه
 * أ

َٰأ ۡض َ يََ
َ
 ف
َ
ك  رَبُّ

َ
اوَىَٰ   يُعۡطِيك

 
ٗ
ئِلٗ
ٓ
 عَا

َ
ك
َ
ىَٰ * وَوَجَد

َ
هَد
َ
 ف

ٗٗ
لّ
ٓ
ا
َ
 ض

َ
ك
َ
* وَوَجَد

ئِلَ 
ٓ
ا ا ٱلسَّ مَّ

ه
هَرۡ * وَأ

ۡ
ق
َ
 ت
َ
لٗ
َ
يَتِيمَ ف

ۡ
ا ٱل مَّ

ه
أ
َ
َٰ * ف ن َ

ۡ
غ
ه
أ
َ
ف

ا بِنِعۡ  مَّ
ه
هَرۡ * وَأ

ۡ
ن
َ
 ت
َ
لٗ
َ
﴾ف

ۡ
ث

ِّ
حَد

َ
 ف
َ
ك  ١.مَةِ رَبِّ

 بازگشت پیامبر اکرم از نزد دایۀ خود به مکّه

                              
 (محقّق. )ترجمۀ سوره در ابتدای مجلس اوّل گذشت(. ٩3)سوره ضحی  ١
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بحث ما به اینجا رسید که حلیمۀ سعدیّه  
پیغمبر اکرم را برای رضاع به قبیلۀ خود برد و به 
مدّت دو سال نزد او باقی بود. بعضی از مورّخین 
زمان مصاحبت پیغمبر اکرم با حلیمۀ سعدیّه را تا 

 ١کنند.پنج سال نیز ذکر می
  
حلیمه در این مدّت، دوبار پیغمبر را به مکّه  

 :بازگرداند
ماهگی از ماهگی یا دهمرتبۀ اوّل: حدود نه 

عمر پیغمبر اکرم بود که حضرت را به مکّه آورد 
و چشمان مادر آن حضرت به دیدار فرزند روشن 

و  ولی چون مرضی در مکّه آمده بود ـ  2شد،
ـ فوراً آن حضرت را به قبیله  ظاهراً وبا آمده بود

 3بازگرداند.
ای از علما و دّهمرتبۀ دوّم: هنگامی بود که ع 

نصارای حبشه )حبشه همین اتیوپی فعلی است 
که در قسمت جنوبی آفریقا واقع شده است( به 
مکّه آمده بودند و هنگامی که چشمشان به پیغمبر 

                              
طالب علیهم السّلام، ؛ مناقب آل أبی2٨٥و  2٧٥، ص 2مروج الذّهب، ج  ١

 .2١٩، ص ١؛ أعیان الشّیعة، ج ١٧3، ص ١ج 
 .3٤٧، ص ١٥بحار الأنوار، ج  2
؛ السّیرة النبویّة، 27، ص ١اسحاق، ج بنقابل ذکر است که در سیرة ا 3

؛ ١٥٩، ص 2؛ تاریخ الأمم و الملوک، طبری، ج 173، ص 1هشام، ج ابن
؛ السیرة 2٦2، ص 2جوزی، ج المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ابن

، بازگشت پیامبر به قبیلۀ حلمیه در اثر وبای مکّه، در ١33، ص ١الحلبیّة، ج 
 ه است. )محقّق(سنّ دو سالگی روایت شد
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سعد افتاد، چون در آن حضرت اکرم در قبیلۀ بنی
آثار نبوّت و علاماتی یافتند که در کتب خود 

ه آن علامات را مذکور شده بود و در این مواجه
بر آن حضرت منطبق دیدند، درصدد برآمدند که 
آن حضرت را بربایند و به حبشه ببرند تا این 

 ١افتخار نصیب آنها شود.
در تاریخ نیست و یا من تاکنون ندیدم که  

طورکلّی نصرانیون، درصدد علمای نصاریٰ، و به
ایذاء و اذیّت پیغمبر برآمده باشند؛ بلکه تمام 

کنند، پرهیز از که همه از آن حکایت میآنچه را 
یهود و علمای یهود است. عالمان یهودی تمام 
سعی و همّت خود را بر این قرار داده بودند که 

ای که ممکن است پیغمبر اکرم را از به هر وسیله
بین ببرند؛ لذا حضرت عبدالمطّلب و حضرت 
ابوطالب، که دو مربّی برای پیغمبر اکرم بودند، به 

ای آن حضرت را از خود دور ن جهت لحظههمی
 کردند.نمی
حلیمۀ سعدیّه ـ به روایت أشهر ـ پس از پنج  

 سال پیغمبر اکرم را به مکّه آورد
  

  

                              
 .١٦٧، ص ١السیرة النبویّة، ابن هشام، ج  ١
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حضرت  ١و به حضرت عبدالمطّلب تسلیم کرد.
عبدالمطّلب تمام همّ و غمّ خود را برای تربیت 

کار بست. در تاریخ داریم که: آن پیغمبر اکرم به
ت را از اطفال خود بیشتر دوست داشت و حضر

عنایت او به آن حضرت، حتّی از فرزندان خود بیشتر 
 2بود.

درد پیامبر اکرم با آب دهان خود شفای چشم
 حضرت

در تمام دوران طفولیّت حضرت، آنچه که از  
مکارم و معجزات از آن حضرت سر زد، برای 

 کسی پوشیده نبود. در سیرۀ حلبیّه دیدم:
سالگی بودند که حضرت در سنّ حدود شش

چند روزی چشمانشان درد گرفت و ناراحتی 
نالیدند. حضرت چشمی پیدا کردند و می

عبدالمطّلب به انواع مداوا آن حضرت را مداوا 
کرد، ولی مؤثّر نبود. روزی بعضی به حضرت 
عبدالمطّلب گفتند: بین مکّه و مدینه طبیب 

اری که د راهبی هست و هیچ شخص رَمَد
کند الّا اینکه او ناراحتی چشم دارد مراجعه نمی

                              
 .١٧3، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١
، ١؛ أعیان الشّیعة، ج ١2٨، ص 2؛ الإصابة، ج ٦١، ص ١إعلام الوری، ج  2

 .2١٩ص 
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کند! بهتر است که فرزندت را پیش آن علاج می
 راهب ببری تا او را علاج کند.

حضرت عبدالمطّلب پیغمبر اکرم را به آن صومعۀ 
که رسند، همینکه میآورد؛ وقتیدر بین راه می

افتد، درون چشم راهب به آن حضرت می
کند و لباس تمیز گردد و غسل میصومعه برمی

آید و در آن پوشد، سپس نزد ایشان میمی
کند. آن راهب از حضرت تفحّص و نگاه می

این طفل »کند: حضرت عبدالمطّلب سؤال می
 «طفل من است!»گوید: می« کیست؟

طفل تو نیست! چون ما در »گوید: راهب می
ایم که پیغمبر آخرالزّمان وقتی کتب خود دیده

شود که پدر خود را از دست داده است؛ تولّد میم
کنی و تو که ادعای ابوّت این طفل را می

 «تواند صحیح باشد!نمی
 «نوۀ من است.»گوید: می

گوید: آن راهب به حضرت عبدالمطّلب می
دهم که این پیغمبر آخرالزّمان است شهادت می»

و همان کسی است که من خدا را به او قسم یاد 
و دوای دردِ چشم او در خود اوست؛ آب کنم، می

 درد دهان این طفل دوای چشم
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اوست و این از آثار پیغمبر آخرالزّمان است که 
آب دهانش را به هر چشمی بمالد آن چشم شفا 

 «کند.پیدا می
جا آب دهان حضرت عبدالمطّلب در همان

پیغمبر را درآورد و به چشم ایشان مالید، فوراً 
 ١خوب شد.

درد امیرالمؤمنین با آب دهان ی چشمشفا
 رسول خدا در جنگ خیبر

جهت نبود که در جنگ خیبر، وقتی که بی 
لشکر اسلام قلعۀ خیبر را محاصره کرده بود، پیغمبر 

بکر دادند و فرمودند: اکرم در روز اوّل لواء را به ابی
خب مشخّص است « حمله کن و قلعه را فتح کن!»

خائباً و خاسراً سرجایش دیگر، ابوبکر هم رفت و 
شود کاری کرد، الله! نمییا رسول»برگشت و گفت: 

قلعه بسته است، همۀ نگهبانان و محافظین مترصّد و 
« آماده هستند و هیچ راهی برای فتح قلعه نیست!

حضرت در روز دوّم لواء را به عمر دادند؛ عمر نیز 
مانند رفیق و مصاحب خود ابوبکر، خائباً و خاسراً 

 اجعت کرد.مر
همۀ این کارها روی حساب و برنامه است،  

خاطر این است که اش روی اسرار است؛ بههمه
                              

 .٦١؛ الدرّ النظیم، ص ١٦٤، ص ١السیرة الحلبیّة، ج  ١
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خواهد به مردم بگوید: اینهایی که حضرت می
کنند همان افراد ادّعای خلافت ما را می

هستند که فقط لایق نشستن در خانه  ١الخدّیناعم
فرستند و بعد هستند و خودشان مردم را جلو می

کنند! در جنگ احد همین دو دعای خلافت میا
ها فرار نفر با آن سوّمی )عثمان( سه روز در کوه

 2کردند و سه روز پس از جنگ به مدینه برگشتند.
  

دنبال امیرالمؤمنین در روز سوّم حضرت به 
« علی کجاست؟»السّلام فرستادند و فرمودند:  علیه

خیمه افتاده  درد گرفته و درالله، چشمگفتند: یا رسول
برد. حضرت است و از ناراحتی چشم خیلی رنج می

که امیرالمؤمنین وقتی« او را صدا کنید!»فرمودند: 
السّلام آمدند، حضرت از آب دهان خود به  علیه

چشم مبارک مالیدند و چشم امیرالمؤمنین خوب 

                              
الحدید أبیطلب. اشاره است به ابیات ابن تطلب و راح ناعم الخدّ: رفاه ١

بکر و عمر در ، در توصیف فرار ابی٩2معتزلی در الروضة المختارة، ص 
 السّلام: جنگ خیبر و شجاعت و پایمردی حضرت علی علیه

مُ الخدَِّ مََضوب بٍ   **   و ذانه هُما أم ناعه  أحَضَُهما أم حَضَُ أخرَجَ خاضه
تر و شدیدتر است یا آیا فرار این دو قوى» :2٧3، ص ١اسرار ملکوت، ج 

« آسایند!فرار شتر مرغ نر هنگام دویدن، و یا اینکه مانند زنان نازپرورده و تن
 )محقّق(

؛ المستدرک ٤2٤، ص ١٠جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کنز العمّال، ج  2
؛ التفسیر ٨٥، ص ٨؛ منهاج السنّة، ج 2٩٨و  32، ص 3علی الصحیحین، ج 

 .3٩٨، ص ٩کبیر، ج ال
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 1شد.
این از خصوصیّات پیغمبر است و راجع به  

 باقی ائمّه چنین مطلبی نداریم.
آمدن نصاری  پس از تولّد حضرت برای 

 زیارت ایشان
روزی حضرت عبدالمطّلب در مکّه در کنار  

بیت نشسته بودند و پیغمبر اکرم در همان اطراف 
ای کردند، که ناگهان طائفهگردش می 2و حَوالیٰ 

هبانیّون آنها به مکّه آمدند؛ گویی از نصاریٰ و از ر
خبر تولّد پیغمبر اکرم را شنیده بودند و برای 
تفحّص و زیارت آن حضرت به مکّه مسافرت 
کرده بودند تا آن حضرت را از نزدیک ببینند. 
وقتی دیدند که پیغمبر اکرم در کنار حضرت 
عبدالمطّلب نشسته است خیلی خوشحال شدند 

این طفل را از »فتند: و به حضرت عبدالمطّلب گ
گزند یهود مصون و محفوظ بدار و مراقبت کن 

                              
؛ تفسیر ١٥١، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ٥١3الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

 .٦3١، ص ١ البرهان، ج
 :١٩١، ص ٩امام شناسی، ج  2
معنای اطرافِ محیطِ به چیزی است؛ حَولَ و حَولیٰ و حَوالَ، و حَوالیٰ، به»

یعنی: در جهات محیط به شود: قَعَدَ حَولَهُ حَولَیهِ و حَوالَهُ و حَوالَیهِ؛ گفته می
آن چیز و یا آن کس. و باید دانست استعمال لفظ حَوالِی )به کسر لام( که 

گویند: شهر ری در حَوالی امروزه در السنه شایع شده است غلط است؛ می
طهران است، این غلط است باید بگویند، در حَوالای طهران است. و حَوالِیّ 

معنای کرّۀ خر و گوساله و لِیّ است، به)به کسر لام و تشدید یاء( جمع حَو
 «ما شابههما که یک سال از عمرش گذشته باشد.
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 ١«که دست آنها به این طفل نرسد!
ما در قرآن مجید از راهبان نصرانی و  

 طورکلّی از نصرانیّون، تعریف و به
  

  

                              
این واقعه را به مردمی  ١١٨، ص ١قابل ذکر است که الطبقات الکبریٰ، ج  ١

ما جای »دهد که به حضرت عبدالمطّلب گفتند: مدلج نسبت میاز قبیلۀ بنی
پای حضرت ابراهیم در مقام  تر از جای پای این طفل به جایپایی را شبیه
 )محقّق(« شناسیم! پس از این فرزند محافظت کن!ابراهیم نمی
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ای از آنها در قرآن تمجید داریم و صفات حسنه
 بیان شده است؛ برعکس یهود که در مورد آنها داریم:
﴾
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خاطر مرام گویی یهودیان نسبت به نصاریٰ، به
های نفسانی و خاطرخصوصیّتخویش یا به

 ذاتیشان، از گرایش به واقع خیلی دورتر هستند.

ایمن از وفات حضرت آمنه و حضانت أمّ 
 رسول خدا
اخبار وارده در تواریخ، حضرت در بنابر أصحّ  

سالگی بودند که مادر خود، حضرت سنّ شش
آمنه را از دست دادند. در سفری که آمنه به مدینه 

که کنیز  أیمن ـداشت، پیغمبر اکرم را به اتّفاق اُمّ
ـ به مدینه آورد  2عبدالله بود و یک زن حبشی بود

تا هم قبر شوهر خود عبدالله را زیارت کند 

                              
ذِينَ : ٨2( آیه ٥سوره مائده ) ١١
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ترین مردم نسبت به مسلمانان همانا یهود و مشرکان را دشمن»ترجمه: 
ابى که یترین اهل مودّت را به مؤمنین، آن کسانى مىخواهی یافت. و نزدیک

علّت آنکه از میان آنها علمای روحانى و گویند: ما نصارى هستیم. بهمی
 )محقّق(« معنوى و رهبانان هستند، و به علّت آنکه ایشان استکبار ندارند.

؛ منتهی الآمال، 2١٨، ص ١؛ أعیان الشّیعة، ج 2٨٧، ص ١إعلام الوری، ج  2
 .١22، ص ١ج 
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ن اشتیاق بسیاری برای زیارت قبر شوهر چو ـ
ها و ـ و هم اینکه پیغمبر اکرم دایی خود داشت

های خود را در مدینه ببینند، و با زادهدایی
ای بشود. مدّت اقامت آنها در خویشاوندان صله

مدینه حدود یک ماه طول کشید و حضرت آمنه 
در هنگام مراجعت به مکّه در سرزمینی به نام 

که وقتی طوریبواء زمینی گودالی بود به)ا ١ابواء
ای تشکیل آمد، در آنجا برکهباران از اطراف می

شدند؛ از این نظر ها در آنجا جمع میداد و آبمی
اند( مریض شدند و از دنیا نام آن را ابواء گذاشته

 2رفتند.
آن حضرت در »قول صحیح آن است که:  

 جا، در بین راه مدینه و مکّه،همان
  

  

                              
یلومتری جُحفه، میان مکّه و مدینه است. ابواء نام مکانی در سی و هفت ک ١

السّلام در آنجا  حضرت امام محمّد باقر و حضرت موسی بن جعفر علیهم
 اند. )محقّق(متولد شده

؛ دلائل ٥2، ص ١؛ إعلام الوری، ج 2٤٨الإتحاف بحبّ الأشراف، ص  2
 .١٨٨ ، ص١النبوّة، بیهقی، ج 



160 

ولی قول دیگر   ١«در نزدیکی مدینه دفن شدند.
آن حضرت، جنازۀ حضرت آمنه را به »این است که: 

 2«مکّه منتقل کردند و در مکّه دفن کردند.
أیمن به مکّه مراجعت حضرت همراه با اُمّ 

کردند، و از آنجا به بعد تربیت و حضانت پیغمبر 
أیمن افتاد و حضرت در طول اکرم بر عهدۀ اُمّ

کردند و از او ات خود خیلی از او یاد میحی
کردند، و بسیار یاد می« مادرِ پس از مادر»عنوان به

 3بر پیغمبر اکرم رحمت و شفقت داشت.
زیارت و مرمّت قبر مادر توسط پیامبر در 

 جریان صلح حدیبیه
، هشامبر طبق تاریخ سیرۀ حلبیّه و سیرۀ ابن 

پیغمبر اکرم در آن سفری که برای معاهدۀ صلح 
که حضرت کردند، وقتیحدیبیّه به مکّه حرکت می

خداوند به من »فرمایند: رسند، در آنجا میبه ابواء می
کنار « دستور داده است که قبر مادرم را زیارت کنم!

روند و برای مادرشان طلب رحمت و قبر مادر می

                              
 .2١٩، ص ١یعة، ج ؛ أعیان الش١٠٧١ّ، ص 3الخرائج و الجرائح، ج  ١
الدین طبری در ذخائر العقبی، ص . محبّ ١2١، ص ١منتهی الآمال، ج  2

کنندۀ ، قولی مبنی بر دفن حضرت آمنه در مکّه، بدون ذکر نام منتقل2٥٨
، ص ١سعد در الطبقات الکبری، ج جنازۀ حضرت آمنه، نقل کرده است. ابن

 داند. )محقّق(این قول را مردود می ٩٤
 .3٠3، ص ٦؛ أسد الغابة، ج ١٧٩٤، ص ٤الاستیعاب، ج  3
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قبر خراب شده بود، قبر و ظاهراً  1کنند.مغفرت می
 2کنند.را مرمّت کرده و به مدینه مراجعت می

سنّت، از آنجایی که اعتقادی به اسلام اهل 
حضرت عبدالمطّلب و حضرت ابوطالب و آمنه 

گویند که: شیعیان این مطالب ندارند، در اینجا می
اند که حضرت ابوطالب مسلمان بوده را ساخته

دنیا رفته است.  است، و حضرت آمنه موحّد از
 کنند که:تسنن نقل میلذا روایتی را اهل

پیامبر اکرم وقتی که به زیارت قبر مادر رفت، 
 خوشحال رفت ولی در هنگام

  
  

                              
؛ الروض الأنف فی تفسیر السیرة النبویّة ١٧3، ص ١السّیرة الحلبیّة، ج  ١

 .٥2، ص ١؛ إعلام الوریٰ، ج ١٩٤ ، ص١هشام، ج لابن
 .٩٤، ص ١الطبقات الکبری، ج  2
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بار بود و مراجعت، چشمان آن حضرت اشک
گریست. هنگامی که از علّت ناراحتی بسیار می

هرچه از »حضرت سؤال کردند، حضرت فرمود: 
درم تقاضای رحمت و مغفرت خداوند برای ما

کردم، خداوند اجابت نکرد و فرمود: چون 
مادرت مشرک از دنیا رفته است، لذا برای او 

 ١«طلب رحمت و مغفرت نکن!
استسقای عبدالمطّلب و بارش باران به برکت 

 پیامبر اکرم
سال )سال ششم یا سال هفتم بعد از در همان 

و بسیاری  تولّد پیامبر( بود که در مکّه قحطی آمد
از أحشام و نفوس از بین رفتند؛ باران نیامده بود، 

طور مردم در آذوقه و غلّه تمام شده بود و همین
بردند و خیلی بسر می 2ناراحتی و ضَنک معیشت

 گذشت.بر مردم سخت می
بیند که روزی زن عبدالمطّلب در خواب می 

اید، شما چه نشسته»گوید: شخصی به او می
ن طلب کنید و از خدا طلب رحمت بروید و بارا

چگونه و به چه قِسم »گوید: او می« کنید!
 گوید:آن هاتف می« برویم؟

                              
 .١٨٥، ص 2؛ الروض الأنف، ج ١٨٩، ص ١دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
ضَنک: معرّب از تنگ. معیشت ضنک: معیشت ضیّقة، »نامۀ دهخدا: لغت 2

 «عیش تنگ.
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تر و با از میان خود فردی که از همه شریف
تر و با هیمنه و با اقتدارتر است، بیابید و به نسب

اتّفاق فرزندانش و یک نفر از هر قبیله، مُتطهِّرًا و 
بوقبیس بروید و در آنجا دعا مُستَغفِرًا بالای کوه ا

 کنید تا خداوند بر شما باران ببارد!
خصوصیّاتی که آن شخص برای عیال  

کرد، دقیقاً بر حضرت عبدالمطّلب بیان می
کرد. لذا وقتی حضرت عبدالمطّلب صدق می

کند، همسر عبدالمطّلب این مطلب را نقل می
این مطلب تنها بر حضرت »گویند: اطرافیان می

لذا حضرت « مطّلب منطبق است!عبدال
عبدالمطّلب دست پیغمبر اکرم را در دست 

ای به گیرد و به اتّفاق فرزندان و افراد عدیدهمی
کند. در بالای کوه خطاب سمت کوه حرکت می
 دارد:به پروردگار عرضه می

ای خدایی که خالق سحاب و خالق رعد و باران 
هستی، ای خدایی که خالق نفوس هستی، اوضاع 
 و احوال ما را بنگر و سختی معیشت ما را نظاره 
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 کن، و بر ما رحمت آور!
گویند: هنوز دعای حضرت عبدالمطّلب می 

قدر بارید که تمام نشده بود که باران بارید، آن
کّه پر از آب شد و حیات های اطراف متمام وادی

 ١جدیدی به مکّه و مردم مکّه افاضه شد.
کمی دورتر از مکّه، طائفۀ مُضَر قرار داشتند،  

ولی برای آنها باران نیامده بود! فردای آن روز 
خدمت حضرت عبدالمطّلب آمدند و گفتند: 
برای ما باران نیامد و فقط بر شما آمد؛ شما برای 

قرار است دعای شما ما هم دعا کن! )حالا که 
مستجاب شود، خب سهمی هم به ما برسد!( 

فردا همگی »حضرت عبدالمطّلب به آنها فرمود: 
کنیم و در آنجا دعا به طرف عرفات حرکت می

باز مانند روز گذشته با فرزندان و به « کنیم.می
کنند و به عرفات اتّفاق پیغمبر اکرم حرکت می

گیرند و قرار می آیند، در آنجا بر بالای بلندیمی
دهند که یک منبر مرتفعی درست کنند دستور می

نشانند و خدا و پیغمبر اکرم را در دامن خود می
 کنند!را به پیغمبر اکرم یاد می

کنند: هنوز دعای حضرت نقل می 
عبدالمطّلب تمام نشده بود که ابری آمد و بالای 
سر آنها سایه انداخت، سپس ابر حرکت کرد به 

                              
 .٦٩بلاغات النّساء، ابن طیفور، ص  ١
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ای که تقاضای باران کرده ان طایفهسمت هم
بودند، حضرت عبدالمطّلب نیز به آنها فرمود: 

 ١«حرکت کنید و بروید که سیراب شدید!»
در این قضیّه کاملًا برای اطرافیان حضرت  

عبدالمطّلب روشن بود و خود حضرت 
عبدالمطّلب إبائی از افشای این مطلب نداشت که 

 اکرم است. واسطۀ وجود پیغمبراین برکات به
نظیر این قضیّه در زمان تربیت پیامبر اکرم در  

افتد. در آن دامان حضرت ابوطالب نیز اتّفاق می
آورد و مردم زمان دوباره قحطی به مکّه هجوم می

 آیند،از پا درمی
  

  

                              
 .١١٠إثبات الوصیّة، ص  ١
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شوند. حضرت که همه مستأصل میطوریبه
ابوطالب پیغمبر اکرم را بر بالای کوه ابوقبیس 

کند. ناگهان از خداوند طلب باران می آورد ومی
کند. حضرت ابوطالب در باران شروع به باریدن می

جا هشتاد بیت در مدح و منقبت پیغمبر اکرم همان
 سرود که ازجملۀ آنها همین شعر معروف است:

 

وفات حضرت عبدالمطّلب و سرپرستی 
 حضرت ابوطالب

سالگی سالگی یا نهپیغمبر اکرم در سن هشت 
روند. د که حضرت عبدالمطّلب از دنیا میبودن

حضرت عبدالمطّلب سفارش و تأکید بسیاری به 
فرزند خود، حضرت ابوطالب راجع به حضانت 

چون حضرت  ١پیغمبر و تربیت آن حضرت دارد؛
ابوطالب با عبدالله، پدر پیغمبر، از یک مادر بودند 

 2و از بقیۀ برادران جدا بودند.

                              
 :١٠2، ص ١3. امام شناسی، ج 3١١طالب، ص إیمان أبی ١
شود، و رویی است که از برکت سیمای او از ابرها طلب باران می او سپید»

 «گان.ه و ملجأ یتیمان و پاسدار و محافظ ضعیفان و مستمندان و بیواوست پنا
 :3٥، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
، فَلَمّا أتٰی عَلَیهه اثنانه » المُطّلهبه کانَ النبّیُّ صلَّّ الله علیه و آله و سلّم فی حَجره عَبده

ائةُ سَنةٍ و رَسولُ  نیَن، و مه مُحمَّدٌ یَتیمٌ، فآووهُ و ”جَمَعَ بَنیهه و قالَ: اللهه ابنُ ثَمانه سه
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است: یا خود حضرت  بنابر آنچه که نقل شده 
گیرد و یا به ابوطالب تربیت پیغمبر را به عهده می

اتّفاق زبیر، که برادر ناتنی اوست، مدّتی توأماً 
 ١شوند.دار میتربیت آن حضرت را عهده

  
دوران نوجوانی پیامبر اکرم و اوّلین سفر ایشان 

 به شام
کم از اینجا دیگر زمان صباوت پیغمبر کم 

سالگی یغمبر به حدود دوازدهشود. پسپری می
اند و حضرت ابوطالب تمام سعی و همّت رسیده

خود را بر مصاحبت با پیغمبر اکرم قرار داد و 
قدر به حضرت ابوطالب خود آن حضرت هم آن

 شد.علاقه داشت که آنی از او جدا نمی
در تاریخ است: در یکی از سفرهایی که در  

                              
!  “عائهلٌ فأغنوهُ! احفَظوا وَصیّتی فیهه

کَ عَنهُ!”فَقالَ: “ أنا لَهُ!”فَقالَ أبولَهبٍَ:  فَقالَ: “ أنا لَهُ!”فَقالَ العَبّاسُ: “ کُفَّ شَرَّ
”! أنتَ لَهُ! یا مُحمَّدُ، ”: فَقالَ “ أنا لَهُ!”فَقالَ أبوطالهبٍ: “ أنتَ غَضبانُ، لَعَلّکَ تُؤذیهه

 “أطهع لَهُ!

فأمسَکَهُ أبوطالهبٍ فی “ تََزَن، فإنّ لی رَبًّا لا یُضیّعُنی! یا أبَه، لا”اللهه: فَقالَ رَسولُ 
دةه  نَ الیَهوده المُرصه هه مه غَره هه فی صه هه و مالههه و جاهه هه یََمیهه بهنفَسه هه و قامَ بهأمره حَجره

ن غَ  دونَهُ لَهُ بهالعَداوةه و مه نَ العَرَبه قاطهبة  الّذینَ یََسه هه و مه ن بَنی أعمامه م مه هه یره
نَ النُّبوّةه.  «عَلَّٰ ما آتاهُ الُله مه

 .2٨2، ص ١إعلام الوری، ج  ١
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مولًا بازرگانان موقع اتّفاق افتاده بود، که معآن
کردند و و تجّار مکّه از عربستان حرکت می

برای کسب تجارت به اطراف و بلاد دورتر 
خواست با رفتند، حضرت ابوطالب نیز میمی

کاروانی متشکّل از افراد عدیده و أمتِعه به 
سمت شام حرکت کند و افرادی را برای 

داری و محافظت پیغمبر در مکّه باقی نگه
سال موقع دوازدهحضرت در آن گذارد. سنّ
پیغمبر از این قضیّه خیلی ناراحت  1بوده است.

که حضرت ابوطالب شوند، و وقتیمی
آیند و زمام خواهد حرکت کند، پیغمبر میمی

باید ما را هم با »گویند: گیرند و میناقه را می
و حالت رقّت شدیدی در « خودت ببری!

وطالب شود. حضرت ابپیغمبر اکرم پیدا می
خورد بیند، قسم میوقتی این حال پیغمبر را می

آن « کنم!والله دیگر تو را از خود جدا نمی»که: 
کنند و به سمت حضرت را سوار مرکب می

 2کنند.شام حرکت می
                              

. قابل ذکر است که در الخرائج و الجرائح، ج 2١٩، ص ١أعیان الشّیعة، ج  ١
، تاریخ این سفر در هشت سالگی 2٠٥، ص ١، ج ؛ إثبات الهداة١٠٨٤ ، ص3

 رسول خدا روایت شده است. )محقّق(
 :2٩١، ص ١؛ إثبات الهداة، ج ١٨٨، ص ١کمال الدّین و تمام النعمة، ج  2
یره لَمّا بَلَغَ رَسولُ » اللهه صلَّّ الله علیه و آله أرادَ أبوطالهبٍ أن یََرُجُ إلَی الشّامه فی عه

مامه و قالَ: ولُ قُرَیشٍ، فَجاءَ رَس لِّفُنی؟! لا ”اللهه و تَشَبّثَ بهالزِّ ، عَلَّٰ مَن تَُُ یا عَمِّ
َهُ و “ عَلَّٰ أُمٍّ و لا عَلَّٰ أبٍ! هُ تُوُفّیَت، فَرَقَّ لَهُ أبوطالهبٍ و رَحمه و قَد کانَت أُمُّ

 «أخرَجَهُ مَعَه.
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این اوّلین سفری بود که پیغمبر به بلاد  
 داد. سفری بود کهدست انجام می دور
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گذشت و برای آن حضرت بسیار از مَدیَن می
 جالب بود.

 دیدار راهب نصرانی با حضرت رسول
 کنند:نقل می 

رسند، وقتی در آنجا نزول به اوّلین دِیری که می
کنند، راهب نصرانی با کتابی در دست از دِیر می

این »کند: آید و از آن افراد سؤال میبیرون می
آنها به ابوطالب اشاره « پسر، فرزندِ کیست؟

 «فرزند این شخص است!»گویند: کنند و میمی
ر موقع مرسوم بود که به عمو هم پد)در آن 

رفت، شد؛ چون شخصی که از دنیا میگفته می
معمولًا سرپرستی اطفال او بر عهدۀ برادر او بود، 

 شد.(لذا از این نظر به عمو نیز پدر گفته می
بایست فرزند این نمی»گوید: آن راهب می

شخص باشد! ما در کتب خود داریم که: این 
آید که پدر خود را از طفل هنگامی به دنیا می

اده است! و آثار نبوّت منحصراً فقط در دست د
 «این طفل نمایان است.
بله، این شخص »فرماید: حضرت ابوطالب می

پدر خود را از دست داده و من سرپرستی او را 
 «بر عهده دارم.

داری و دوری آن آن راهب بر حفظ و نگه
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 ١کند.حضرت از یهود خیلی تأکید و توصیه می
 ی  با رسول خداملاقات راهب نصرانی در بُصر

 کنند:نقل می 
رسند. کنند تا به بُصریٰ میاز آنجا حرکت می

کرد که راهب معروفی در بصریٰ زندگی می
اُسقف و رئیس رهبانان آن زمان بود، زیرا این دِیر 
اختصاص به راهبی داشت که باید از تمامی 

ها و رؤسای نصرانی تقدّم داشته باشد. رُهبان
رسید، از بقیۀ آن علوم هب میعلومی که به این را

رسید مطالبی بود مقدّم بود و مطالبی که به او می
که از اوصیاء حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و 

 رسید.السّلام به دست آنها می علیه
کند و به نزدیکی آن وقتی کاروان شام حرکت می

 رسد، هنگامی که دیر می
  

  

                              
 .٨٩، ص ١دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
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پیدا  کند، ابریحرارت آفتاب شدّت پیدا می
اندازد. شود و بر سر آن حضرت سایه میمی

کند. کاروان در نزدیکی دیر آن راهب توقّف می
دأب آن راهب نصرانی معروف بر این بود که اگر 

کرد، اعتنایی به آنها کاروانی از آنجا عبور می
کرد و به کار خود کرد و با آنها صحبت نمینمی

 ١عُدّه مشغول بود؛ ولی از قبل برای چنین روزی
و غذا تهیه کرده بود، گویی خبر داشت که چنین 

کند و خصوصیّاتی دارد ای از اینجا عبور میقافله
و از بقیّۀ قوافل امتیاز دارد. لذا وقتی کاروان به آن 
مکان رسید، کاروانیان بدون توجّه به دیر راهب، 

که مشغول شدند تا اسباب و اثاثیۀ خود را همین
ز دیر بیرون آمد و از آنها بگسترانند، راهب ا

تقاضا کرد که به دیر بیایند و از غذاهای او 
استفاده کنند. آنها گفتند: ما خیلی زیاد از اینجا 

حال با ما به کردیم، تاکنیم و میوآمد میرفت
وآمد نداشتی! او کردی و با ما رفتصحبت نمی

کند و امروز با روزهای دیگر فرق می»گوید: می
اوت است! حالا در این دیر ما بیایید تا مسئله متف

 «ببینیم چه خبر است!
برد و به آنها دارد و به دیر میافراد را برمی

همۀ افرادی که با شما هستند امروز »گوید: می

                              
ه مهیّا شود برای مقابله با حوادث روزگار، از عُدّة: آنچ»نامۀ دهخدا: لغت ١

 «مال و سلاح.
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مهمان من هستند و باید از این غذای من استفاده 
 «کنند!

آیند و مشغول غذا خوردن همه به دیر راهب می
مانند، که در مبر اکرم باقی میشوند؛ ولی پیغمی

زیر سایۀ درختی نزد اسباب و امتعۀ کاروان 
های خود را پایین نشسته بودند و درخت شاخه

 آورده بود تا بر سر آن حضرت سایه بیندازد!
بیند که همه کند، میآن راهب وقتی تفحّص می

آمدند ولی آن ابری که با آنها در حال حرکت بود 
 ست!جا ایستاده اهمان

عجیب است! وقتی انسان در بعضی از  
شمرند، کند، این مطالب را بعید میتواریخ نگاه می

السّلام این مطلب را  که خود امام علیهدرحالی
پیغمبر از هر جایی عبور »کند که: روایت می

کردند، حجر و مدر و شجر بر آن حضرت سجده می
بینیم که در حضرت و یا اینکه می  1«کردند.می
 واسطۀ آن رفت، بهبدالله نوری بود که به هرجا میع

  
 2کردند.نورِ نبوّت، بر آن حضرت سجده می

دست ما رسیده و غیر اینها مطالبی است که به 

                              
 .٤٤2، ص ١الکافی، ج  ١
 .2٧، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
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قابل انکار است؛ منتها وقتی نظر و مقصد یک 
مورّخ فقط تحلیل مسائل از نظر علل و اسباب و 

ری تواند به جهات دیگمعدّات مادّی است و نمی
توجّه داشته باشد، بدیهی است که این مسائل از 

 کند.دید او غریب جلوه می
 کنند:نقل می 

آن طفل را هم با »کند که: راهب از آنها تقاضا می
 «خود بیاورید!

گویند: این یتیمی است که پدر ندارد و ما آنها می
او را در آنجا برای حفظ و حراست اثاث خود 

که ما در اینجا عمده ایم! )خلاصه اینگذاشته
 هستیم و به او خیلی اعتنا و اتّکایی نیست!(

حساب زبیر یا عُبَیده، که عموی پیغمبر اکرم به
خورد که من باید آید، به لات و عُزّیٰ قسم میمی

بروم و این طفل را بیاورم؛ چراکه شما او را 
احترامی کردید! خفیف شمردید و نسبت به او بی

مبر اکرم را با خود به دیر کند و پیغحرکت می
 آورد.راهب می

کرد و در طور در پیامبر نظاره میاین راهب همین
کرد و در خصوصیّات جسمانی حضرت تأمّل می

 کرد.خصوصیّات روحی آن حضرت فکر می
آنها « این کیست؟»کند: از افراد سؤال می

فرزند ابوطالب است، پدر او از دنیا »گویند: می
عموی او، ابوطالب، او را تکفّل کرده رفته و فعلًا 
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 «است.
سؤالات راهب نصرانی از رسول خدا و بیان 

 حالات شبانۀ آن حضرت
جمله کند؛ منراهب از آن حضرت سؤالاتی می

دائماً به چه مشغول هستی و بیشتر »اینکه: 
و سؤالاتی از این « خواهی به چه فکر کنی؟می

پرسد که نشان بدهد افق قبیل از حضرت می
فکری پیغمبر اکرم و سطح گسترش مقامات آن 

 حضرت در چه حدّی است.
خواهم دائماً می»فرمایند: حضرت در جواب می

 «به یاد خدا باشم.
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کنی و با چه در شب به چه فکر می»گوید: می
 «روی؟فکری به خواب می

کنم و به آسمان فکر می»فرمایند: پیغمبر می
خواهم با نگاه کردن به ستارگان و آسمان، به می

خواب بروم. نگاه کردن به ستارگان را در موقع 
 ١«خواب خیلی دوست دارم!

 تن و اقامۀ نماز شب رسول خداکیفیّت برخاس
و اتّفاقاً این حالت پیغمبر تا آخر عمر هم باقی  

بود. معاویة بن وهب در روایتی از امام صادق 
 کند:السّلام نقل می علیه

السّلام کیفیّت  وقتی در مجلس امام صادق علیه
اللیل آن حضرت مطرح شد، شب و صلاة نماز

 حضرت فرمودند:
شد استراحت که شب می پیغمبر اکرم هنگامی»

گذشت کردند و چون پاسی از شب میمی
رفتند، موقع خواب خاستند و به مسجد میبرمی

دادند و مسواک آب را در کنار سر خود قرار می
گذاشتند. را در زیر فراش و رختخواب می

خاستند نگاهی به آسمان که از خواب برمیوقتی
 دند:فرموکردند و این آیات را تلاوت میمی
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 ، با قدری اختلاف.2٨، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
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عمران است که )اینها آیاتی از سورۀ آل 

مستحب است انسان هنگامی که از خواب 
افتد، این آیات خیزد و نگاهش به آسمان میبرمی

آیات عجیبی است! تمامی جملات،  2را بخواند.

                              
 :3١2، ص 3. نور ملکوت قرآن، ج ١٩٤ ـ ١٩٠( آیات 3عمران )سوره آل ١
هایی از ها و زمین و اختلاف شب و روز، نشانهنش آسمانتحقیقاً در آفری»

که خداوند را در عظمت خداوند است برای صاحبان اندیشه و عقل * آنان
ها و خوانند، و در خلقت آسمانحال ایستاده و نشسته و به پهلو افتاده می

کنند، که: بار پروردگارا، تو اینها را بیهوده نیافریدی! خلقت زمین فکر می
 تو پاک و منزّه و مقدّسی! پس ما را از عذاب آتش دوزخ رهایی بخش! *

بار پروردگارا، هر که را تو داخل آتش جهنّم کنی، وی را ذلیل و خوار و 
 پیشگان یار و ناصری ندارند *ای! و البتّه ستمگران و ظلمسرافکنده نموده

بیاورید و به ایمان ”داد: بار پروردگارا، ما شنیدیم که منادی ندا درمی
بار پروردگارا، ما ایمان آوردیم و “ وحدانیّت این پروردگار عظیم اقرار کنید!

اعتراف به عظمت و وحدت تو داریم؛ بنابراین، درخواست و دعای ما آن 
است که ما را مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی و از گناهان و سیّئات ما 

 نی! *درگذری، و ما را با ابرار و پاکان بمیرا
وسیلۀ پیغمبرانت به ما وعده بار پروردگارا، از تو تقاضا داریم آنچه را که به

دادی، عنایت بفرمایی! و در روز بازپسین، ما را شرمنده و منکوب و مخذول 
 «مگردانی! البتّه عادت تو خُلف وعده نیست!

 :3٥، ص ٦وسائل الشّیعة، ج  2
اللهه علیهعن أبی» ن صَلاةه اللّیله بهالآیاته ”السّلام فی حدیثٍ قالَ:  عبده اهبدأ مه
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دعائی است که دلالت بر عظمت پروردگار و نور 
کند. این آیات تفکّر در ایمان در قلب مؤمن می

و زمین و حالت عبودیّت نسبت  هاخلقت آسمان
دهد و تقاضای به پروردگار را به ما نشان می

 خوبی مشهود است.(رضوان الهی از این آیات به
کردند و سپس حضرت این آیات را تلاوت می

کردند، چهار رکعت به سمت مسجد حرکت می
خواندند. رکوع آن حضرت از نظر نماز می

د، مدّت، با قرائت آن حضرت مساوی بو
گفتند: کِی حضرت سر از می که مردمطوریبه

دارد؟! و سجود آن حضرت با رکوع رکوع برمی
دادند که قدر طول میآن حضرت برابر بود، و آن

دارد؟! گفتند: کِی سر از سجده برمیمردم می
حضرت چهار رکعت نماز به این نحو بجای 

گشتند و در منزل استراحت آوردند و برمیمی
شدند و وقتی دوباره از خواب بلند می کردند.می

افتاد، همین آیات را تلاوت نظرشان به آسمان می
رفتند گرفتند و به مسجد میکردند و وضو میمی

خواندند. طریق میو چهار رکعت نماز به همان
 دوباره به منزل 
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که سر کردند. وقتیگشتند و استراحت میبرمی
ن به آسمان داشتند و چشمشااز خواب برمی

افتاد، برای مرتبۀ سوّم این آیات را می
گرفتند و به مسجد خواندند و وضو میمی
خواندند، و رفتند و نماز شفع و وتر را میمی

هنگام صبح پس از بجای آوردن نماز صبح و 
 ١گشتند.نوافل و اذکار، به منزل برمی

این نماز شب پیغمبر بود؛ نه یک شب، بلکه  
 !در تمام ایّام

 لذا ما در روایت داریم: 
مرتبه مستحب است که انسان نماز شب را در یک

دفعه یازده طوری نباشد که یکنخواند )یعنی این
رکعت بخواند و تا آخر برود( و بین آن فاصله 

 2کم و با طمأنینه و با تأمّل بخواند.بیندازد، و کم
شدند و خوابیدند، سپس بلند میحضرت می 

گشتند و تند، دوباره برمیرفبه مسجد می
کردند. ما اگر شبی هشت ساعت استراحت می

خیزیم! کمتر بخوابیم صبح کسل از خواب برمی
جای و البتّه ما که مثل پیغمبر نیستیم، آن به

 خودش محفوظ!

                              
؛ تفسیر نور 2٦٩، ص ٤؛ وسائل الشّیعة، ج 323، ص ١دلائل النبوّة، ج  ١

 .3٥٠، ص ١ قلین، جالثّ
 .33٤، ص 2تهذیب الأحکام، ج  2
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السّلام روایت است که  از امیرالمؤمنین علیه 

 فرمودند:
خاست، هنگامی که پیغمبر از خواب برمی 
 ١کرد.ستثناء این آیات را تلاوت میإ بِلا

  
 و از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمودند: 
وای بر کسی که این آیات را بخواند و در  

 2مضامین آن تأمّل نکند!
السّلام روایت شده است که:  و از ائمّه علیهم 

اصحاب خود را به تلاوت این آیات هنگامی که 
خاستند و هنگامی که به خواب از خواب برمی

 3نمودند.رفتند، توصیه و تأکید میمی
هنگام »کند: آن راهب از حضرت سؤال می 

« خواهی به چه چیزی تأمّل و فکر کنی؟خواب می
ها و به خواهم به آسمانمی» فرمایند:حضرت می

 «ستارگان نگاه کنم!
پس از آن، راهب به حضرت ابوطالب عرض  
 کند:می

زودی بشارت باد تو را به پیغمبر آخرالزّمان که به

                              
 .٨مثنوی معنوی، میرخانی، جلد اوّل، ص  ١
؛ تفسیر ٩٠٨، ص 2؛ مجمع البیان، ج 23٠، ص ١تفسیر جوامع الجامع، ج  2

 .٤٠٩، ص ١الصافی، ج 
 .3٥، ص ٦وسائل الشّیعة، ج  3
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به رسالت مبعوث خواهد شد! و بر تو باد به 
حفظ و حراست از او؛ که اگر یهود بفهمند که 

د چنین شخصی متولّد شده است، قطعاً درصد
 ١آیند!بردن او برمی بین ایذاء و اذیّت و از

طبق بعضی از تواریخ، حضرت ابوطالب  
ولی  2فرستد.جا به مکّه میپیغمبر اکرم را از همان

برد و بعد از تر، با خود به شام میبنا بر قول قوی
ستد، با  و گذراندن آن مراحل و خرید و داد

موقع سنّ در این 3گردند.همان قافله به مکّه برمی
آن حضرت حدود دوازده یا سیزده سال بوده 

 است.
الله در جنگ میان علّت و کیفیّت شرکت رسول

 قریش و قبیلۀ هوازن
یکی از وقایع دوران طفولیّت حضرت، جنگ  

بین طایفۀ قریش و طایفۀ هوازن است که پیغمبر 
اکرم نیز در آن جنگ شرکت داشتند. سابقاً در 

 میان اعراب رسم بود
  

  

                              
 .١٨؛ إعلام الوریٰ، ص ١23، ص ١الطبقات الکبری، ج  ١
 .٥٥، ص ١الأثر، ج عیون  2
 .١٨٦، ص ١کمال الدّین و تمام النعمة، ج  3
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های واهی و به جهات خیلی سخیف، که به بهانه
ای از گرفت و عدّهبین آنها نزاع و مشاجره درمی

شدند! و در تاریخ از خصوصیّات طرفین کشته می
گونه مرافعات و منازعاتی که بین آنها مرسوم بوده این

اند طور قضیّه را نقل کردهاست بسیار وجود دارد! این
 که:

ستد  و نذر فردی را برای دادروزی نُعمان بن مُ
ای را از طرف فرستد تا أمتعهبه سمت مکّه می

نعمان به مکّه برد و در مقابل، بعضی از آنچه را 
که در مکّه و در آن نواحی وجود داشت، بخرد و 

 برای نعمان ببرد.
در بین راه مکّه، بنا بر همان عادات و رسوم 

دش برد و خوجاهلیّت، شخصی او را از بین می
جای او قافلۀ تجاری نعمان بن منذر را به به

آورد. طائفۀ شخص سمت مکّه به حرکت درمی
مقتول، که طائفۀ هوازن است، از این قضیّه مطّلع 

که از قبیلۀ کنانه بوده  شوند؛ منتها قاتل ـمی
ـ برای اینکه زودتر خود را از این مخمصه  است

یش آید و خود را به قرنجات دهد، به مکّه می
کند. قریش نیز وقتی از این قضیّه مطّلع تسلیم می

شود که جنگی درخواهد شود، متوجّه میمی
کنند و زودتر برای گرفت، لذا خود را آماده می

کنند؛ چون در حرم آمدن در حرم حرکت می
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بودن برای آنها مقدّس بود و آنها کسی را که در 
کشتند؛ کردند و نمیرفت، اذیّت نمیحرم می

نتها طائفۀ هوازن از آنجایی که زودتر از این م
کنند و بین دستی میشوند، پیشقضیّه مطّلع می

افتد. در آن جنگ، آنها نبرد و درگیری اتّفاق می
حضرت ابوطالب نیز شرکت داشت و دفاع 

سالگی در این کرد و پیغمبر در سنّ پانزدهمی
 قضیّه و معرکه حضور داشتند.

آمدند و در بعضی م میهنگام شب در داخل حر
رفتند، و از روزها برای جنگ بیرون می

خورد ادامه پیدا کرد تا اینکه  و طور این زدهمین
قضیّۀ آنها به صلح انجامید و طرفین حاضر به 
معاهده و صلح شدند؛ و چون از طائفۀ هوازن 
عدّۀ بیشتری مقتول شده بودند، قریش دیۀ آنها را 

 شد.پرداخت کرد و مسئله تمام 
پیغمبر اکرم در این جنگ شرکت داشت و 

تمام همّ و »اند: که خود آن حضرت فرمودهچنان
غمّ من در این جنگ این بود که از حضرت 

 ابوطالب
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ای به سمت دفاع کنم، و اگر تیری یا حربه
آمد، این حربه را دفع حضرت ابوطالب می

 ١«کردم.می
نهج السّلام در  حضرت امیرالمؤمنین علیه 

 فرماید:البلاغه می
قَینا بهرسول نه؛کُناّ إذا احَمرَّ البَأسُ اتَّ ناّ أقرَبَ إلَی العَدوِّ مه  2الله، فَلَم یَکُن أحَدٌ مه

که دائرۀ افتاد، وقتیهایی که اتّفاق میدر جنگ»
ۀجنگ خیلی تنگ می آن شدّت   3شد و نائر

گرفت، ما به پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله می
بردیم و آن حضرت از تمام افراد سلّم پناه می و

 «تر بود.ما، به دشمن نزدیک
منتها روش و منهج پیغمبر اکرم این بود که با  

کرد، بلکه ضرر آنها را دفع مشرکین مقاتله نمی
کرد؛ و در تاریخ نیست که آن حضرت کسی می

 ٤را از بین برده باشد، الّا یک نفر.
ی بود که پیغمبر این جنگ، که اوّلین جنگ 

اکرم در سنّ طفولیّت در آن شرکت کرده بود، 
ای از شرکت در آن مسلّماً جنگی بود که چاره

نبود، و ما نباید اعتراض کنیم که چرا پیغمبر اکرم 

                              
 .١٨٦ ـ ١٨٤، ص ١هشام، ج السیرة النبویّة، ابن ١
الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن١٩٧، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  2

 .١١٦، ص ١٩
 «نائرة )نایره(: آتش و شعله، گرمی آتش و حرارت.»نامۀ دهخدا: لغت 3
، ص ١؛ إثبات الهداة، ج ١١٧، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ٤

3٦٧. 
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یا حضرت ابوطالب در این اموری که براساس 
شود، اعتبارات و براساس اوهام جاهلی بپا می

ز باب کنند! شرکت آنها نه اشرکت می
بردن افراد و مقاتله است، بلکه در  بین از

ای از شرکت گرفتند که چارهمحذوری قرار می
در جنگ نداشتند و کار در دست آنها نبود و این 

بسا شرکت آنها در شد، و چهعمل انجام می
 شد.جنگ، باعث بسیاری از مصالح و خیرات می

کم به اتمام دوران کودکی پیغمبر در اینجا کم 
رسد و پیغمبر پا به مرحلۀ بلوغ و شباب یم

گونۀ گذارد. از این زمان به بعد، مسائل بهمی
شود؛ شروع مشکلات و وقوع مرحلۀ دیگری می

جدیدی در زندگانی پیغمبر، کیفیّت ازدواج 
 حضرت با 
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خدیجه، سفرهای حضرت، تنهایی و عبادت 
حضرت، دوری از مردم، عزلت و اعتکاف در غار 
حرا، عبور از مقامات و سیر حضرت در آن مراحل، 

 شاءالله در جلسات آینده مطرح خواهد شد.که إن

السّلام به  بیت علیهمورود کاروان اسرای اهل
 کوفه

دیروز عرض شد که: قافلۀ سیّدالشّهدا  
رسد. لام از کربلا حرکت کرد و به کوفه میالسّ علیه

شوند و به بیت مطّلع میدر آنجا مردم از ورود اهل
دهد تا زیاد دستور میآیند. ابندور قافله گرد می

سرها را در مقابل محامل قرار دهند؛ حضرت سجاد 
و حضرت  1کنندالسّلام در آنجا مطالبی بیان می علیه
صدقه بر »گویند: به آنها می کلثوم سلام الله علیهااُمّ

موقع صدای گریه و ناله از در این« ما حرام است!
 2شود!همۀ مردم بلند می

 خطبۀ کوبندۀ حضرت زینب در کوفه
در تاریخ از یک شخص سنّی دیدم که مطلب  

 کند:طور نقل میرا این
رسد، الإماره می هنگامی که قافله به نزدیک دار

                              
 .١٥٧اللهوف، ص  ١
 .٨3١، ص ١٠؛ ج ٧٨3، ص ٥موسوعة الإمام الحسین علیه السّلام، ج  2
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شوند؛ ها منقلب میحضرت زینب سلام الله علی
افتد که در آنجا زیرا چشمشان به آن منزلی می

مدّتی سکونت داشتند، جایی که امیرالمؤمنین 
کردند و السّلام مدّتی در آنجا حکومت می علیه

کردند، ولی اکنون در بین مردم قضاوت می
جای آن بیند که قاتل برادر و اولادش بهمی

حضرت را حضرت نشسته و با این کیفیّت، آن 
برند! به زنان کوفه، که در حال الإماره می به دار

 زند:شیون و گریه بودند، صدا می
، أ» ، یا أهلَ الخَتله و الَخذله ما  رَقَأته العَبرةُ و لا تَبکونَ؟! فَلا یا أهلَ الکوفةه نّةُ؛ إنَّ هَدَأَته الرَّ

تی  هَا مِنۢ بَعۡدِ مَثَلُکُم کَمَثَله الَّ
ه
زۡل
َ
 غ

ۡ
ت

َ
ض
َ
ق
َ
ا ﴿ن

ٗ
ث
ََٰ
نك
ه
ةٍ أ وَّ

ُ
ق

مۡ﴾
ُ
ك
َ
 بَيۡن

َۢ
لٗ
َ
خ
َ
مۡ د

ُ
ك
َ
ن يۡمََٰ

ه
 أ
َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
رونَ! إی  ١!ت ... ألا ساءَ ما تَزه

! ... ]أ ا و اضحَکوا قَلیلا   الله فَرَیتُم، و أیَّ دَمٍ تَدرونَ أیَّ کَبهدٍ لهرسول والله، فَابکوا کَثیر 

  
 2«سَفَکتُم، و أیَّ کَریمةٍ أبرَزتُم...؟![

فه، ]ای اهل فریب دادن و اهل تنها ای مردم کو”
کنید؟! وای بر گذاشتن و یاری نکردن[! گریه می

های شما شما، چشمان شما از گریه نایستد و ناله
آرامش پیدا نکند! مثل شما مثل آن کسی است 

﴿پشمی را بافته و آنگاه او را از هم جدا که 

ها و کند، ]شما کساب  هستید که پیمانمی

! اید[﴾آویز فساد کردها دستسوگندهایتان ر 
اید! باید بد وبالی است که بر عهدۀ خود قرار داده

                              
 .٩2( آیه ١٦سوره نحل ) ١
 .٤٦، ص 2السّلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه 2
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بگریید و چشمان شما از گریه نایستد! آیا 
دانید که چه عملی از شما سر زده است؟! شما می
دانید که چه کسی را از بین بردید و به قتل می

رساندید؟! ای اهل کوفه، پسر پیغمبر خودتان را 
آنها را اسیر کردید! شوهران شما آمدند و ذراریّ 

و پدران ما را و برادران ما را و اطفال ما را 
 “کشتند!

در این هنگام، قافله با سرهایی که در مقابل  
الإماره  آن محامل قرار گرفته بود، به سمت دار

زیاد برای ای که ابنالإمارهکند، دارحرکت می
نها، از بردن شئون آ بین خفّت آنها و برای از

 جهات عدیده مقدّماتی را تدارک دیده بود.
بیت به دارالإماره و کیفیّت ورود کاروان اهل

 زیادحضور در مقابل ابن
در اینجا فاطمه بنت الشاطی، نویسندۀ  

بیت و حضرت زینب سلام الله مصری، ورود اهل
کند و طور توصیف میالإماره این علیها را به دار

 گوید:می
ماتی که در دستگاه حکومت ایجاد کرده با آن مقدّ

همه مظالمی که بر آن بانوی کربلا بودند و با این
که برادر خود و اطفال خود و طوریرفته بود، به

چنان با خویشان خود را از دست داده بود، آن
زیاد شد! و صلابت و مهابت وارد مجلس ابن

بدون اعتنا به کسی داخل شد و در جای خود 



_________________________________________________________________ 

189 

اعتنایی، سر را به زیر انداخت، و با بی قرار گرفت
های آن حضرت مندرس و که جامهدرحالی

پاره بود و آثار حزن و شکستگی در وجنات پاره
 آن حضرت نمایان بود.

این زن کیست »کند: زیاد متعجّبانه سؤال میابن
 «کند؟اعتنایی حرکت میکه با این تبختر و بی
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این زینب »ید: گویکی از کنیزان آن حضرت می
 «کبریٰ دختر فاطمۀ زهرا سلام الله علیها است.

الحمدُ للّهِ الّذی قَتلَکُم! »گوید: زیاد میابن
سپاس خداوندی که شما را کشت و نابود ]”

 «“[ساخت!
ما را خدا نکشت، »فرماید: حضرت زینب می

سَ حِيۡ َ بلکه تو ما را کشتی! 
ُ
نف
َ ۡ
 ٱلۡ

وَف َّ
َ
ُ يَت

ه
﴿ٱللَ

ها را خداست که در هر حال جان”  ١؛مَوۡتِهَا﴾
 «“گرداند!ها را بازمیستاند و روحمی

زیاد به حضرت سجّاد در این هنگام چشم ابن
ای خاموش افتد که در غل و زنجیر در گوشهمی

 «این جوان کیست؟»گوید: ایستاده بودند، می
 «این علیّ بن الحسین است.»گویند: به او می

 «الحسین را خدا نکشت؟ مگر علیّ بن»گوید: می
السّلام  در این هنگام حضرت سجّاد علیه

تر داشتم که برادری از خود بزرگ»فرمایند: می
 2«نام او هم علی بود.

یاد برای اینکه موجبات زگویند: ابنمی 
بیت را فراهم کند ناراحتی و تألّم بیشترِ اهل

دهد تا سرها را در مقابل آنها قرار دستور می
دهند؛ امّا از صحبت او با حضرت زینب کبریٰ، 

چنان کنند، آنکه او را در مجلس مفتضح می

                              
 .٤2( آیه 3٩سوره زمر ) ١
 .١٠٤ربلا یا زینب دختر علی، ص زن ک شیر 2
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شود که برای بازگرداندن حیثیّت و ناراحت می
قعیّت خود، چوبی را از زیر فراش خود اعادۀ مو

 زند!دارد و بر لب و دندان حضرت میبرمی
زید بن أرقم، که پیرمردی از صحابۀ پیغمبر  

اکرم بود و در آن مجلس حضور داشت، فریاد 
 زند:می

دهم که ای پسر زیاد، به خدا قسم، شهادت می
خودم لبان پیغمبر را دیدم که بر این لبان بوسه 

 ١زد!می
  

بیت علیهم ابیاتی در مصیبت اسارت اهل
 السّلام

 
 
 
 

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
 یا الُله یا بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله

                              
 .١١٤، ص 2الإرشاد، ج  ١
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 الُله...
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های الهی، و مجلس چهارم: تحلیل هدایت
 ذکر برخی از فضائل حضرت خدیجه
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نا  لامُ علَّٰ سَیِّده الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السَّ

 و نَبیِّنا

 و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا المصطفیٰ محمّدٍ 

مین رینَ المَعصومیَن المُکرَّ یِّبیَن الطّاهه  و عَلَّٰ آلههه الطَّ

ین نَ الآنَ إلٰی قیامه یَومه الدِّ م أجَمعیَن مه  و لَعنةَُ عَلَّٰ أعدائههه

  
  

 قالَ الُله الحکیمُ فی کتابهِ الکریمِ: 
نِ ٱ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ

ه
حَََٰ * ﴿بِسۡمِ ٱللَ

ُّ
حِيمِ * وَٱلض لرَّ

 * َٰ
ه
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َ
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َ
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َ
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 ١.ف

های روحی پیامبر اکرم در طفولیّت و ویژگی
 جوانی

                              
 (محقّق. )ترجمۀ سوره در ابتدای مجلس اوّل گذشت(. ٩3)سوره ضحی  ١
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اوصاف و کمالات پیغمبر اکرم در سنین  
نحوی د، بهطفولیّت، بر کسی مخفی و پوشیده نبو

خصوصیّات و صفات برجستۀ آن حضرت 
آشکارا برای افراد، ظاهر و مُبرَز بود و تمام افراد، 

عنوان یک فرد غیر عادّی از نظر آن حضرت را به
کردند خصوصیّات کمالی، به همدیگر معرّفی می

 بالبنان بودند. و مشارٌ
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السّلام بین  تداوم سنن حضرت ابراهیم علیه
 راب مکّهبعضی از اع

که عرض شد، قضیّۀ پیغمبر طوریو همان 
عادّی و  اکرم از سنین طفولیّت یک مسئلۀ غیر

 خارق عادت بود.
گرچه در تواریخ آمده است که: در آن زمانی  

پرستی و شرک و جهالت که تمام افراد در بت
بردند، بعضی از همان افراد در همان بسر می

شدند که رسوم و عادت جاهلی قوم أزمنه پیدا می
گونه امور پرهیز خود را ترک نموده و از این

کردند. مثلًا در بین اعراب جاهلی، شُرب می
مر رایج و دارجی بود، ولی بعضی در خمر یک ا

خاطر قبح آن ترک همان زمان، این مسئله را به
پرستی یک امر رایجی بود، و یا بت ١کردند.می

شدند که بر سنّت حضرت ولی افرادی پیدا می
ابراهیم بودند؛ و در بعضی از تواریخ عدد آنها را 

و یا  2کنند.در حدود ده تا پانزده نفر نیز ذکر می

                              
 .١33، ص ٦؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٥٩2، ص 2الملل و النحل، ج  ١
 :١3. تاریخ پیامبر اسلام، آیتی، ص ١٤٤، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  2
ـ کیش غالب عرب  که گفته شدچنان ه مقارن ظهور اسلام ـبا آنک»

های ذلک در گوشه و کنار جزیرۀ عربستان علاوه بر اقلیّتپرستی بود، معبت
اند که بر خلاف تودۀ مردمِ ها اشاره رفت، حنفائی بودهمذهبی که بدان

 پرستی بر کنار، و به خدای یگانه و احیاناًپرست، از شرک و بتمشرک و بت
بریم: به ثواب و عقاب و قیامت معتقد بودند. و اینک برخی از آنها را نام می

عبیدالله بن جحش؛  (2ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّی بن قصیّ؛  (١
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نکه طبق سنّت جاهلی، ذبایح خود را برای ای
کردند، بریدند و برای آنها قربانی میها سر میبت

کردند و از ها این مسئله را تقبیح میولی بعضی
 ١کردند.آن ذبایح استفاده نمی

 علّت عصمت رسول خدا از بدو تولّد
ولی امتیازی که پیغمبر اکرم بر سایر افراد  

که یک خطا ولو مختصر داشتند از این نظر بود 
از همچون شخصی که نظائر آن در میان چنین 
افرادی رایج است، نیز از ایشان دیده نشد. و 

که  خداوند متعال به همین هدایت اختصاصی ـ
 قبلًا عرض

  
  

                              
زید بن عمرو بن  (٤عثمان بن حویرث بن أسد بن عبدالعزّی بن قصیّ؛  (3

قسّ بن ساعدة  (٧الصلت ثقفیّ؛ اُمیّة بن أبی (٦نابغۀ جعدی؛  (٥نفیل؛ 
تبّان أسعد؛  (١٠خالد بن سنان؛  (٩أنس؛ أبوقیس، صرمة بن أبی (٨أیادی؛ 

فهر بن  (١٤مالک بن نضر؛  (١3نضر بن کنانة؛  (١2سلمی؛ٰ زهیر بن أبی (١١
 «مالک.

 .١٤٤، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
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ـ وجود آن حضرت را از دوران کودکی از  ١شد
هرگونه رجس و پلیدی محفوظ و مصون نگاه 

ئلۀ رسالت و نبوّتِ آن که برای مسطوریداشت؛ به
گونه شک و شبهه و خطوری حضرت، جای هیچ

وجود نداشته باشد و منقصتی بر آن حضرت نگیرند 
هذا و نقصانی بر آن حضرت پدید نیاید. فعلی

 السّلام فرمودند: که امیرالمؤمنین علیهچنان
واسطۀ هدایت خداوند متعال، پیغمبر را به

هنگامی که از اختصاصی، از سنین طفولیّت و از 
شیر مادر گرفته شد تا زمانی که به پیغمبری و 
رسالت مبعوث شدند، از هر گزندی محفوظ و 

 2مصون نگه داشت.
این مسئله در میان آن افراد مسئلۀ خیلی  

 روشن و آشکاری بود.
 های اختصاصی رسول خدامواردی از هدایت

اند؛ طبق ای ذکر کردهباره موارد عدیدهدر این 
آنچه که شیعه و سنّی روایت کرده است، یکی از 

 آن موارد این است که:
در اعراب جاهلیّت مرسوم بود که در هر سال، 

                              
 .٨٨و  ٥٧رجوع شود به ص  ١
 .١٥٦، ص 2نهج البلاغة )عبده(، ج  2
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بردند و در یک روز بتی را به خارج از مکّه می
کردند و تمام افراد در آن مراسم مراسمی برپا می

قتی خواستند پیغمبر اکرم را کردند. وشرکت می
به آنجا ببرند، حضرت بین ده تا دوازده سال سن 

کنند، و وقتی با داشتند و حضرت استنکاف می
 فرمایند:شوند، میاصرار آنها مواجه می

خواستم به که من میدر این دوران هر وقتی» 
هایی که در مسجدالحرام بودند دست یکی از بت

جامه و  د سفیددیدم مربزنم، ناگاه می
رویی با قامتی بلند در جلوی من ظاهر  سفید

ای محمّد، به ”زند که: شود و مرا صدا میمی
عقب برگرد و توجّهی نکن و به آن دست نزن و 

 ١«“برگرد و توجّهی نکن و دست نزن!
های اختصاصی پیغمبر این یکی از هدایت 

 اکرم بود.
  

  

                              
 .٥٧، ص ١یون الأثر، ج ع ١
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 که قبلًاچنان یکی دیگر از آن موارد ـ 
ـ هنگامی است که آن حضرت با اطفال  ١گذشت

مکّه مشغول بازی بودند. آنها در سنین طفولیّت 
کردند و از جایی های خود را پر از سنگ میدامن

کردند و برای اینکه به جای دیگر منتقل می
بتوانند به راحتی این محموله را حمل کنند، 

ر بستند و معمولًا زیها را به گردن خود میدامن
آن لباسِ بلند و عربی، ساتری نداشتند، بنابراین 

شدند. خب بچّه بودند و در العوره میمکشوف
 سالگی!سنین چهار یا پنج یا شش

گیرد و ها را در دامن خودش میپیغمبر سنگ 
خواهد که میخواهد به آنجا حمل کند، همینمی

آید و روی دامن خود را بالا بزند، ناگهان جبرئیل می
زند و دست حضرت را پایین پیغمبر می دست
دهد: اندازد، و هاتفی به گوش پیغمبر ندا میمی
 3«را محکم ببند! 2لباست را بینداز و إزارت»

که حضرت بینیم: در وقتییا اینکه می 
الله است و برای آن ابوطالب مشغول مرمّت بیت
آورند و آن حضرت حضرت از اطراف سنگ می

                              
 .٥٨رجوع شود به ص  ١
اِزار: لُنگ، قطیفه، جامه نادوخته که بدان نیم زیرین تن »نامۀ دهخدا: لغت 2

 «بپوشند.
 .3٦3، ص ١٥؛ بحار الأنوار، ج 3١، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  3
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، یکی از افرادی که سنگ شودمشغول مرمّت می
باشند، که در سنین بین آورد خود پیغمبر اکرم میمی

دوازده تا چهارده سالگی هستند و حضرت دیگر 
آورند، ها را میکه سنگبزرگ شده بودند، وقتی

خواستند آن را سنگ سنگینی بود که پیغمبر می
بردارند و لازمۀ برداشتن این سنگ این بود که چون 

شدند؛ در العوره میتند، طبعاً مکشوفساتری نداش
جامه در مقابل آن  موقع همان شخص سفیداین

سنگ را بینداز و »گوید: گیرد و میحضرت قرار می
 1«إزار خود را محکم ببند!

های اختصاصی مربوط به دوران اینها هدایت 
 طفولیّت پیغمبر است که از 

  
  

                              
 .32؛ الدّرر، ص ٥٤، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
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 ستند.دانکسی دیده نشده است و افراد این را می
 در کتب شیعه این قضیّه نوشته شده است که: 

هنگامی که پیغمبر گوسفندان اهل مکّه را برای 
روز هنگامی که شب شده بود، بردند، یکچرا می

حضرت به یکی از جوانانی که با آن حضرت در 
کرد، چرانیدن گوسفندان مصاحبت می

از این گوسفندان من محافظت کن، »فرمایند: می
روم تا با افرادی که در مکّه هستند، ه میمن به مکّ

ها، یکی دو ساعتی ها و بچهبا همین جوان
 «صحبت کنم و برگردم!

های مکّه بودند. گوسفندان را به حضرت در کوه
سپارند و خودشان به سمت مکّه آن شخص می

ها و کنند. یکی دو ساعت با این بچهحرکت می
نند، مشغول نشیافرادی که در کوچه و خیابان می

ه که نزدیک شوند. وقتیمی  ١صحبت و مسامر
ای صدای دف بینند که از خانهرسند، میمکّه می

و نی و آواز و موسیقی بلند است. حضرت به 
رسند که میکند، وقتیطرف آن صدا حرکت می

بینند: بله، آنجا مجلس عروسی است و افراد می
اند! حضرت در آنجا آن منزل به طرب مشغول

نشیند که به آن طرب و موسیقی توجّه داشته یم
مرتبه آن حضرت را خواب فرا باشند که یک

                              
 «گویی در شب.نشینی، قصّهمسامره: شب»: نامۀ دهخدالغت ١
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گیرد! با طلوع شمس و شدّت حرارت آفتاب می
شوند و بر بدن آن حضرت، از خواب بلند می

کنند و به بینند که روز شده است. حرکت میمی
آیند. آن شخصی که گوسفندان سمت آن کوه می

و او هم طفلی بود  داشته بود ـ آن حضرت را نگه
گوید: کند و میـ تعجّب می مثل خود حضرت

حضرت نیز جریان را « حال کجا بودی؟به تا»
 دهند.شرح می

همین قضیّه فردا شب برای بار دوّم اتّفاق 
گیرد افتد. دوباره آن حضرت را خواب فرامیمی
رسند، که حضرت وقتی به آنجا میطوریبه

فتند و با طلوع شمس، از خواب امرتبه مییک
 ١خیزند.برمی

  
ای است که خود آن این قضیّه همان قضیّه 

حضرت در هنگامی که به رسالت مبعوث شدند، 
 فرمودند:کردند و میگاهی یادآوری میگاه

در تمام مدّت طفولیّت خود به یاد ندارم که به 
یک امر لهو و لعب مشغول شده باشم الّا در این 

ه خداوند من را از ورود در ابتلاء و گناه، مورد، ک
 2محفوظ و مصون نگاه داشت.

 فرمایند:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

                              
 .2٧٩، ص 2، به نقل از تاریخ الطبری، ج 3٦2، ص ١٥بحار الأنوار، ج  ١
 همان. 2



_________________________________________________________________ 

205 

حال به روزی از پیغمبر اکرم سؤال کردم: آیا تا
« نه!»اید؟ حضرت فرمودند: شراب نوشیده

اید؟ حال بتی را استلام کردهبه گفتم: آیا تا
ضرت سپس ح« نه!»حضرت فرمودند: 

در تمام ایّامی که هنوز مبعوث به »فرمودند: 
رسالت نشده بودم، از هنگام طفولیّت تا هنگام 
بعثت و رسالت، کارهایی را که مشرکین و مردم 

دادند، تمام آن کارهای خلاف جاهلی انجام می
پنداشتم، و رسوم جاهلی را زشت و قبیح می

که هنوز خبری از کتاب نبود و علم به درحالتی
 ١«تاب نداشتم و هنوز به ایمان نرسیده بودم.ک

یعنی: هنوز به ایمان به همین شریعت جدید  
و رسالت جدید، نرسیده بودم. یعنی آن نور باطن 
که در وجود مبارک پیغمبر اکرم نهاده شده بود، 
آن حضرت را به همان راه راست و صراط 

کرد بدون اینکه خود مستقیم راهنمایی می
حضرت مفصّلاً و مبسوطاً و مشروحاً به این نکته 

 ئله رسیده باشند.و به این مس
رابطۀ علم مطلق پیامبر از هنگام تولّد و هدایت 

                              
 :٦٦، ص ١ینابیع المودّة، ج  ١
ضَت إلیَّ الأوثانُ، و ”و قالَ النبّیُّ صلَّّ الُله علیه و آله و سلّمَ: » لَمّا نشأتُ بُغِّ

عرُ، و لََ  ضَ إلیَّ الشِّ اّ کانَت أهلُ الجاهلیّةه تَفعَلُهُ.أهُمَّ بهشَی  بُغِّ  «“ءٍ مِه



206 

 اختصاصی پروردگار
ای در اینجا بگویم و بگذرم: علوم انبیا جمله 

و مخصوصاً پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلّم، با شواهد و قرائنی که ما در دست داریم و 

کند که که روایات برای ما بیان میطوریهمان
آنها از هنگام تولّد، واجد جمیع علوم اوّلین و 

 آخرین 
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 هستند؛ بر چه اساسی است؟
السّلام در هنگام تولّد  مثلًا امیرالمؤمنین علیه 

در قنداقه، سورۀ مبارکۀ مؤمنون را تلاوت 
که هنوز قرآن بر پیغمبر نازل درحالتی  ١کردند،

چون امیرالمؤمنین حدود ده سال قبل  2نشده بود؛
و حضرت اوّلین  3از بعثت پیغمبر متولّد شدند،

کسی بودند که بعثت پیغمبر اکرم را قبول کردند. 
زیرا هنگام   ٤البتّه نظریۀ هفت سال أقویٰ است؛

دعوت عمومی عشیره، که سه سال پس از بعثت 
ساله بودند. این رخ داد، حضرت امیرالمؤمنین ده

تلاوت قرآن در قنداقه و قبل از نزول مسئلۀ 
شود چطور وفق قرآن، با این مطالبی که نقل می

 شود؟داده می
هدایت اختصاصی پروردگار برای جمیع افراد 
براساس میزان صفا و پاکی نفس و اتّصال به 

 خداوند
قبل از اینکه به توضیح این مطلب بپردازم،  

رم تذکّر این نکته ضروری است که: پیغمبر اک

                              
 .٧٠٨الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
السّلام  در مورد معصومین علیهم« إرهاص»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  2

 .32٩تابان، ص  رجوع شود به مهر
 .٥، ص ١؛ الإرشاد، ج ١33ت الوصیّة، ص إثبا 3
 ، با قدری اختلاف.١٩٥، ص ١ینابیع المودة، ج  ٤
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چگونه قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشوند، آن 
آداب و رسوم و اخلاق زشت جاهلی را ترک 

کردند، و در بسیاری از مواقع ملکی از ملائکۀ می
شد مقرّب پروردگار برای آن حضرت متمثّل می

و آن حضرت را وادار به انجام کاری یا نهی از 
نمود؛ ولی در بسیاری از موارد، ذهن عملی می

صاف و زلال و پاک خود آن حضرت، قبح یا 
داد و به او عمل حسن یک عملی را تشخیص می

گزید. این مسئله بر چه کرد یا از آن دوری میمی
 اساسی است؟

طورکلّی هدایت پروردگار در هر حالی به 
اختصاص به جمعی دون جمعی ندارد. بیشتر از 

ده دو راه در عالم تکوین و در عالم تشریع قرار دا
نشده است: یکی راه ضلالت و دیگری راه نجات 
و رستگاری؛ و نفوس هم بر یکی از این دو راه 

 سیر و حرکت 
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کنند. بنابراین به هر مقداری که اتّصال نفس می
تر به پروردگار بیشتر باشد و صفا و پاکی نفس قوی

و زیادتر باشد، از آن سرچشمه و از آن ممشا و 
مند شده و بیشتر بهرهمشرب حق و واقعیّت، 

تر خواهد بود؛ و به هر مقدار که انسان از پرنصیب
مسیر حق دور بیفتد و ذهن او با آلایش و اوهام و 

طور نخواهی بهاعتباریّات خو بگیرد، خواهی
وار مطالب واقعی و مسائل آن عالم حق و اتوماتیک

کند، کند و دیرتر قبول میواقعیّت را دیرتر تلقّی می
نخواهی چون افعال و کردار انسان منبعث اهیو خو

از نفس و خصوصیّات نفسانی اوست، بنابراین آن 
حالات نفسانی در افعال و در أعمال انسان تأثیر 

گذارد، و کردار و رفتار انسان منطبق با واقع یا می
 منطبق با خلاف خواهد بود.

این یک مسیر واقعی و به دور از هر شک و  
این قضیّه دربارۀ جمیع افراد  ای است، وشبهه

صادق است. بنابراین، ما نباید تعجّب کنیم از 
مثال وقتی باباینکه در بسیاری از مسائل، من

آید و رشد و غَیّ آن قضیّه برای ای پیش میقضیّه
بینیم که به یکی از ما مجهول است، در آنجا می

شویم و گرایش پیدا دو طرف، متمایل می
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شود؟ به هر سئله از کجا ناشی میکنیم! این ممی
مقدار که انسان در راه باشد، خودش 

نفسه بدون ارتباط با شخص دیگری و  حدّفی
تواند آن قضیّه بدون مراجعه به فرد دیگری، می

 را حل کند و به همان راه صحیح حرکت کند.
عنوان یک محک توانیم این قضیّه را بهما می 

دمان به بوتۀ آزمایش و معیار در افعال و کردار خو
و امتحان بگذاریم: در مسائل و حوادث و 

افتد، ببینیم عقربۀ ذهن ما به وقایعی که اتّفاق می
شود؛ اگر یک از این دو طرف متمایل میکدام

دیدیم بدون اینکه دستوری از کسی بگیریم یا 
بدون اینکه با کسی مشورت کنیم و طرفی را 

رار دهیم، به مورد خطاب و مشورت و استشاره ق
طریق صواب متمایل شدیم و آن راه صحیح را 

توان به این مسئله رسید که در یافتیم، در اینجا می
موقع، آن هدایت پروردگار شامل حال ما شده آن

است. ما از این هدایت به هدایت خفی و 
 کنیم.اختصاصی تعبیر می

بنابراین از این نظر، بین ما و بین رسول اکرم  
نخواهد بود؛ منتها چون نفس مبارک  هیچ فرقی

پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
 الجهات از هر جمیعمن
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پلیدی پاک و مبرّا است، دائماً نفس حضرت در 
مجرا و ممشای صحیح خواهد بود و از آن سرچشمۀ 

ترین مند خواهد بود، بدون کوچکزلال الهی بهره
حسب مراتب خود و بر  تخطّی و اشتباه. منتها ما بر

شود، حسب صفا و کدورتی که در ذهنمان پیدا می
گاهی به آن سمت گاهی به این سمت و گاهگاه

متمایل خواهیم شد. با این مطلب، سرّ این مسئله که 
حضرت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 فرمودند:می
من قبل از رسالت، تمام اوصاف، خصوصیّات، 

اعتبارات و اوهام جاهلی را تشخیص عناوین، 
کردم و مرتکب دادم و از آنها دوری میمی

 ١شدم!نمی
 شود.روشن می

عدم تنافی علم مطلق پیامبر و عدم اطّلاع 
 ظاهری از برخی مسائل

سؤال بعدی این است که: چگونه پیغمبر اکرم  
و چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین بنا بر 

بیت جامع جمیع اهل»یم که: روایات فراوان دار
                              

 .3٤، ص 2دلائل النبوّة، بیهقی، ج  ١
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از بدو تولّد، تمام »و  1«علوم اوّلین و آخرین هستند
امّا در بعضی از اوقات برخلاف  2،«علوم را واجدند

زد علم خود حرکتی نموده یا اعمالی از آنها سر می
یا گفتاری که ظاهراً منافاتی با آن علوم دارد متجلّی 

تبیین این  شاءالله در جلسات آینده بهشد؛ إنمی
 3پردازیم.مطلب می

دوران جوانی پیامبر اکرم و ورود در عرصۀ 
 اجتماع و تجارت

وپنج سنّ مبارک آن حضرت به حدود بیست 
ای سر مترقّبه سال رسید و در این مدّت اتّفاق غیر

نزده و مسئلۀ خاصّی رخ نداده بود. آنچه در 
تواریخ آمده این است که: حضرت در این مدّت، 

رفتند؛ منتها غرض از اهی به غار حرا میگگاه
 رفتن به 

  
  

                              
 :2٦١. از باب نمونه: ص 2٦٥ـ  22١، ص ١الکافی، ج  ١
إنّی لَأعلَمُ ما فی السَّماواتِ و ما فی ”السّلام یَقولُ:  سَمِعوا أباعَبدِالِله علیه»

 «“، و أعلَمُ ما فی الجَنَّةِ و أعلَمُ ما فی النّارِ، و أَعلَمُ ما کانَ و ما یَکونُ.الأرضِ
روایات بسیاری دلالت بر این مطلب دارد، از جمله: الأمالی، شیخ  22

؛ مشارق أنوار الیقین، ص ٦٦، ص ١؛ ینابیع المودّة، ج ٧٠٨طوسی، ص 
چنین جهت . هم٤٦٥ ـ ٤٥٤، ص 2؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ١2٦

 .32٩تابان، ص  اطّلاع بیشتر رجوع شود به مهر
 .١٦٥رجوع شود به ص  3
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که طوریغار حرا برای آنها روشن نبوده است، به
وقتی قضیّۀ ازدواج آن حضرت با حضرت خدیجه 

بینند که آن حضرت در آید، میبنت خُویلِد پیش می
طبق معمول »گویند: کنند، میمکّه نیستند، سؤال می
دنبال حضرت به غار حرا به« به غار حرا رفته است!

یابند و با خود روند و آن حضرت را در آنجا میمی
 ١آورند.می

حدود بیست و پنج سال از سن آن حضرت  
که ابوطالب به آن حضرت عرض   2گذشته بود

کم دوران ازدواج شما نزدیک شده کم»کند: می
وسیله آن خواهد به اینو خلاصه می« . است...

امروزی و مسائل حضرت را در جریانات 
واسطۀ ازدواج و مسائل اجتماعی وارد کند و به

زندگی، حضرت را قابل برای پذیرش امری 
بکند. حضرت هم که فارغ از همه چیز، اصلًا 

ها نبودند و به فکر این مسائل دنبال این حرف
نبودند، و دائماً اوقات خود را به سیر حالات 
 روحی و گذراندن در غار حرا و امثال آن

کردن و با گذراندند، و تا آن زمان تجارتمی
ستد شدن از  و کلّه زدن و وارد داد و مردم سر

                              
 .2٥١؛ الأنوار فی مولد النبّی، ص 2٦، ص ١٦بحار الأنوار، ج  ١
 .١٠3، ص ١الطبقات الکبری، ج  2
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پیغمبر دیده نشده بود. حضرت ابوطالب خدمت 
 کند:پیغمبر عرض می

هم ریخته و زندگی بر وضعیّت و موقعیّت ما به
اند و ما سخت شده است، عیالات زیاد شده

معیشت بر ما تنگ شده است؛ بهتر است که شما 
محمّد »چون فرد امینی هستید و در میان مردم به 

معروف هستید، و چون خدیجه بنت « امین
ها و اموال خُوَیلِد صاحب مال و عشیره و غلام

طرف های خود را از اینو کاروان بسیاری است
عنوان امین، برد، شما هم بهطرف میبه آن

متصدّی محامل خدیجه بشوید تا از این راه 
کمکی به زندگی شود، هم برای خود شما و هم 

 برای ما، و مسئله تا حدودی فرق پیدا بکند.
حسب ظاهر دعوت حضرت پیغمبر اکرم به 

گویند: حالا که کنند و میابوطالب را قبول می
عموی ما و کسی که سرپرستی ما را برعهده دارد، 

 چنین یک
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کند صحیح نیست که انسان ردّ پیشنهادی می
مند شدیم و زندگی بر ما عائله»گوید: کند! وقتی می

گوید: زبانی مییعنی با زبان بی« ما سخت است!
وکار بروید تا وضع و موقعیّت خودتان سراغ کسب

کم وارد زندگی تغییر پیدا کند، و خلاصه شما باید کم
 ١کنند.شوید! و حضرت نیز قبول می

بزرگواری و عظمت حضرت خدیجه علیها 
 السّلام

و اما راجع به حضرت خدیجه، ایشان زنی  
بسیار شریف و کریم و بزرگوار بود و در اخلاق 

قدر در تواریخ و صفات حضرت خدیجه آن
منقبت داریم که راجع به هیچ زنی به اندازۀ آن 

 2حضرت در تاریخ منقبت دیده نشده است!
جای خود؛ کنند بهبیان می تسنّنآنچه که اهل 

امّا آنچه که از ائمّۀ ما راجع به آن حضرت آمده 
 است اینکه ایشان واقعاً زن بزرگواری بوده است.

راجع به حضرت خدیجه شاید قبول آن  
اموالی که ایشان داشتند، قدری مشکل به نظر 

                              
 .١3٩، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ١
ا رجوع جهت اطّلاع بر فضائل و مناقب حضرت خدیجه سلام الله علیه 2

، ١٦ ؛ بحار الأنوار، ج3٩٥ ـ 3٩١شود به عمدة عیون صحاح الأخبار، ص 
 .٨٠ ـ ٧ص 
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التجارۀ گویند: اموال و اثقال و مالبرسد. می
طرف ار شتر به اینحضرت خدیجه را چهار هز

!طرف برای تجارت حمل میو آن  ١کردند
چنین موقعیّت او بین قوم و عشیره از تمام هم

زنان دیگر ممتاز بود و در نسب بر تمام زنان 
تر برتری داشت، و از تمام زنان زمان خود جمیل

که تمام افراد قوم و قبیله و طوریو زیباتر بود، به
وردی اظهار قریش برای وصلت با چنین م

کردند و بزرگانِ آنها حاضر اشتیاق و رغبت می
عنوان بودند که مبالغ هنگفت و سنگینی را به
. ولی   2بهای مهریۀ حضرت خدیجه بپردازند

کردند؛ چون اوّلًا: حضرت خدیجه قبول نمی
اند، و ثانیاً: با وجود آن بزرگواری احتیاج نداشته

 و کرامتِ نفس، حاضر نبودند با
  

 افرادی وصلت کنند. چنین

اطّلاع حضرت خدیجه از منزلت رسول خدا، 
 واسطۀ یک عالم یهودیبه

اند: در آن زمان طور که در تاریخ نقل کردهآن 
بسیار اتّفاق افتاده بود و یک امر رایجی بود که 

                              
؛ الأمالی، شیخ طوسی، ٤٠٦، ص 2الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج  ١

 .٤٦٨ص 
 .2٧١، ص ١؛ إثبات الهداة، ج 2٤٩الإتحاف بحبّ الأشراف، ص  2
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بسیاری از بزرگان و علمای نصاریٰ و یهود 
 توانستند باواسطۀ اطّلاع بر بعضی از علوم، میبه

در نظر گرفتن بعضی از مسائل و امور، اخبار 
آینده را برای مردم حکایت کنند و تا حدودی به 

افتد پی ببرند. یکی از آنچه که در آینده اتّفاق می
آن افرادی که در این مسئله بسیار متبحّر و 
زبردست بود، فردی از احبار و علمای یهود بود 

خدیجه آمد و با حضرت گاهی به مکّه میکه گاه
 گویند:وآمد داشت. میرفت

روزی این عالم یهودی به منزل حضرت خدیجه 
آمده بود و حضرت خدیجه به اتّفاق جمعی از 

که بیرون منزل پیدا بود، در همان نسوان درحالی
خانه نشسته بودند. پیغمبر اکرم از آنجا عبور 

کند به حضرت کردند. آن شخص رو میمی
 «وان که بود که رفت؟این ج»گوید: خدیجه و می

شخصی است به نام محمّد، که »گوید: او می
پدرش فوت کرده و فعلًا عمویش ابوطالب 

 «سرپرستی و تربیت او را بر عهده گرفته است.
گوید: آن عالم یهودی به حضرت خدیجه می

من در این شخص آثار نبوّت و علائم پیامبری »
 «بینم، او را صدا کنید تا بیاید!را می

فرستند و آن حضرت را دنبال پیغمبر اکرم میبه
کند به تفحّص در شمایل آن آورند، شروع میمی

« لباس خود را بالا بزن!»گوید: حضرت، بعداً می
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ما در کتب »گوید: بیند، میوقتی مهر نبوّت را می
خود داریم که این مهر، علامت پیغمبر آخرالزّمان 

رسد و است و این شخص به مقام پیغمبری می
گرداند، و دین او از تمام افراد را مسخّر خود می

گیرد! و خوشا به می شرق تا غرب عالم را فرا
حال آن زنی که همسری چنین فردی را برگزیند، 
که قطعاً از سعادتمندان خواهد شد، چه در دنیا و 

 ١«چه در آخرت!
با توجّه به مسائلی که حضرت خدیجه قبلًا  

ع داشت و ثقه و اعتمادی که از پیغمبر اکرم اطّلا
به این شخص پیدا کرده بود، لذا محبّت پیغمبر 

 اکرم در دل 
  

  

                              
 .22٤و سلّم، ص الأنوار فی مولد النبّی صلّی الله علیه و آله  ١
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 شود.حضرت خدیجه پیدا می

برکات سرپرستی رسول خدا بر کاروان تجاری 
 حضرت خدیجه

گذرد، دائماً این محبّت از این قضیّه می 
که حضرت ابوطالب به شود تا وقتیشدیدتر می

نهاد سفر تجارت با محامل پیغمبر اکرم پیش
 گویند:نماید. میخدیجه را مطرح می

روزی حضرت ابوطالب به اتّفاق عموهای خود 
برای طرح این مسئله به منزل حضرت خدیجه 

که حضرت خدیجه تشریف آوردند، درحالی
شب قبل در خواب دیده بود که فردا بزرگانی از 

اج آیند، و مسئلۀ خطیر ازدوسادات به منزل او می
او با پیغمبر و آنچه را که در دل داشت در شرف 
تکوین است. حضرت خدیجه این مسئله را 

شنود حضرت که میاحساس کرده بود؛ لذا وقتی
اند، خیلی همراه برادران خود آمدهابوطالب به

گویند که آن کند و میاستقبال عجیبی می
پذیرایی حضرت خدیجه از ابوطالب و سایر 

 سابقه بوده است.موقع بیبرادران، تا آن
آیند و حضرت ابوطالب شروع به آنها می

شما دارای شغل و اموال »کند: صحبت می
بسیاری هستید، محامل شما در تمام اطراف و 
اکناف عربستان در حال گردش و سیر هستند؛ 
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اگر احتیاج به شخص امینی داشته باشید که اموال 
ادۀ خودم خود را به او بسپرید، اینک من برادرز

 «ام!را برای این منظور انتخاب کرده
شود، حضرت خدیجه وقتی این مسئله مطرح می

بیند که گویا این شود و میخیلی مشعوف می
رود و کم دارد به روال خود پیش میقضیّه کم

ای برای این وصلت است؛ لذا این ظاهراً مقدّمه
کند و فوراً قضیّه را خیلی به حسن قبول تلقّی می

جا هنگام طرح مقدار اجرت پذیرد و در همانمی
الزحمۀ پیغمبر اکرم در این سفر، حاضر و حقّ 

شود که دو برابر مقداری که به یک شخص می
داد، به پیغمبر اکرم امین برای این سفر تجاری می

 بپردازد.
پیغمبر همراه با غلام خدیجه، به نام میسره، به 

همان کنند که دوباره سمت شام حرکت می
قرار گرفتن ابر بر سر پیغمبر و آنچه که  مسائل ـ

 ـ ١قبلًا گذشت
  

 2افتد.اتّفاق می
 این سفر، سفر خیلی عجیبی بوده است: 

رسند، در بازاری نزول هنگامی که به شام می

                              
 .١٠٦رجوع شود به ص  ١
؛ الأنوار فی مولد النبّی صلّی الله علیه و ١٤٠، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  2

 .2٥٠ ـ 22٥ آله و سلّم، ص
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کنند که دیر راهبی در کنار آن بازار بوده است. می
گویا آن راهب از قبل منتظر آمدن چنین کاروانی 

بیند که منظور خود کند و وقتی میبود، نگاه می
را در این کاروان پیدا کرده است، از دیر پایین 

ی و دوستی با آید و به میسره، که سابقۀ آشنایمی
این جوان شخصی است که »گوید: او داشت، می

 «گیرد!دین او شرق و غرب عالم را فرا می
از برکت پیغمبر اکرم، کاروان با سود مضاعف به 

گردد، و میسره تمام جریانات سمت مکّه بازمی
کند؛ از معجزاتی که از را برای خدیجه نقل می

و از حالاتی  پیغمبر اکرم در این مسیر سر زده بود،
که برای حضرت پیدا شده بود، و قضیّۀ راهب و 

 کند.مسائل دیگری را نقل می
این سفر پیغمبر اکرم به شام، سفر بسیار مفصّلی 

 است که فعلًا مجال شرح آن نیست.

 جریان ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه
گویند: حضرت خدیجه از این مسئله بسیار  

 شود.مشعوف و مسرور می
بار دیگر همراه با ظاهراً پیغمبر اکرم دو یا سه 

روند؛ سفری به یمن محامل خدیجه به اطراف می
داشتند، و در مرحلۀ سوّم دوباره سفری به شام 
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و سفری به جای دیگری هم داشتند. تا   1داشتند،
گردند، اینکه از یکی از این سفرها که برمی

پنج که سنّ آن حضرت متجاوز از بیست و درحالی
اصطلاح است، دیگر صبر خدیجه تمام شده بود و به

مقتضی موجود است و مانع هم »بیند که دیگر می
اِغتَنِموا الفُرَصَ فإنّها تَمُـرُّ مَرَّ »، و از باب «مفقود

 دیگر وقت آن رسیده است که به  2«السّحابِ
  

منظور برسد؛ لذا یکی از نزدیکان و محارم خود 
گوید: فرستد و میپیغمبر اکرم می دنبالرا مخفیانه به

کنید؟! بالأخره برو و به پیغمبر بگو چرا ازدواج نمی»
و خلاصه « سنّ شما مقتضی برای ازدواج است!

 گذارد.کم مسئلۀ ازدواج با خود را با او در میان میکم
آید و از آن حضرت آن زن پیش پیغمبر می 

ن کنید؟ الآچرا شما ازدواج نمی»کند: سؤال می
 «دیگر ازدواج برای شما مقتضی است!

آخر من پول و مالی »گویند: حضرت می 
حال ای تابهحال نبوده و مسئلهندارم و موردی تابه

                              
 .١١٨العدد القویّة، ص  ١
، با قدری اختلاف. حیات جاوید، ص ١٤2، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  2

١٦٥: 
ورى را بنمایید؛ زیرا مانند ابرها سریع از کنار شما ها نهایت بهرهاز فرصت»

 «گذرند.درمى



_________________________________________________________________ 

223 

نبوده است؛ من با چه کسی ازدواج کنم؟! اوّلین 
خواهند مهریه است که ما نداریم چیزی که از ما می

 «بدهیم!
خواهی منزل اگر منزل می»گوید: آن زن می 

هست، بیا با کسی ازدواج کن که هم خودش 
هست، هم منزلش هست، هم اموالش هست و 

 «همۀ امکانات دیگر نیز مهیّا است!
گوید: می« او کیست؟»گویند: پیغمبر می 

 «خدیجه!»
آیند این کنند و میحضرت خیلی تعجّب می 

بوطالب در مطلب را با عموی خود حضرت ا
 ١گذارند.میان می

بینی غیبی ازدواج حضرت خدیجه با پیش
 پیامبر اکرم
همۀ اینها جریانات و اسراری است؛ ما ظاهر  

کنیم ولی اینکه چطور این قضیّه قضیّه را نقل می
شود، اینکه آن یهودی باید پیش به آنجا منتهی می

موقع از حضرت خدیجه بیاید و پیغمبر در آن
کنند و او آن مسائل را بشنود و بعداً  آنجا عبور

مکارم اخلاق حضرت را از غلامش بشنود و در 
هایی وکتابخواب ببیند، خودش یک حساب

                              
 .22٠، ص ١؛ أعیان الشّیعة، ج 2٥٠الإتحاف بحبّ الأشراف، ص  ١



224 

دارد! حتّی پسر عموی حضرت خدیجه، که از 
اهل کتاب بود و به طلسمات و علوم عجیبه و 
غریبه وارد بود، روزی خدمت حضرت خدیجه 

 گوید:آید و میمی
ام این است ام و تحقیق کردهمن دیده آنچه را که

 که تو صاحب سعادت 
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خیلی بزرگی خواهی شد و زن پیغمبری خواهی 
گیرد و او پیغمبر شد که شرق و غرب عالم را می

 آخرالزّمان است!
که دلائل کار و جریان مفصّلی دارد... و وقتی 

ای به حضرت خدیجه پرسد، ورقهرا از او می
 د:گویدهد و میمی

این ورقه را در شب در زیر متّکای خود قرار بده؛ 
آن کسی که با او ازدواج خواهی کرد به خواب 

 آید و به مقصود خود نائل خواهی شد!تو می
حضرت خدیجه وقتی آن ورقه را در زیر  

دهد، پیغمبر اکرم به خواب فراش خود قرار می
بیند که صاحب این مقام آیند و میاو می

ان کسی است که همیشه وی را پیغمبری، هم
کرده است و در میان همۀ افراد به ملاقات می

معروف بوده است، و پیامبر را در « محمّد امین»
 ١بیند!خواب با چه جلال و چه کمالی می

خلاصه، اینها اموری است که اختصاص به  
آنها دارد و این قضیّه راجع به ائمّه هم بود و ما 

خاصی بوده است که های بینیم که هدایتمی
شده است مراتب، یکی پس از دیگری انجام می

افتاد. جریان ازدواج تا اینکه این قضیّه اتّفاق می
پیغمبر با حضرت خدیجه هم از این قبیل است 

                              
 .2٤٦الأنور فی مولد النبّی صلّی الله علیه و آله و سلّم، ص  ١
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که خود حضرت و یک مسئلۀ عادی نبود، چنان
 خدیجه هم یک فرد عادی نبود.

به هر صورت، حضرت ابوطالب به اتّفاق  
برادران خود و سایر اقوام و عشیره به منزل 

آیند و در آنجا حضرت حضرت خدیجه می
ابوطالب به اتّفاق یکی از بستگان حضرت 

خوانند و وصلت خدیجه عقد نکاح را می
 ١گیرد.صورت می

 فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها
 این است که: نکتۀ مورد نظر ما در اینجا 

شود، پیغمبر اکرم به پس از اینکه عقد خوانده می
کند. سمت منزل حضرت ابوطالب حرکت می

خواهی کجا می»گوید: حضرت خدیجه می
خواهم به منزل عمویم می»گوید: می« بروی؟

 بروم؛ من که از خود خانه و
  

  

                              
 .2٧٤، ص ١إعلام الوری، ج  ١
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من »گوید: حضرت خدیجه می« زندگی ندارم!
 ١«کنیز تو هستم!

که ما راجع به مقام و موقعیّت حضرت این 
خود نبوده و خدیجه روایات فراوانی داریم بی

وکتابی داشته است! در آن روز تمام اموال حساب
 2بخشد؛ تمام اموال را!خود را به پیغمبر اکرم می

طور نبودند، گذشت کردند اینها از اوّل که این 
و سیر کردند تا به اینجا رسیدند! حضرت 

بنابر  3یباترین زن عرب در قریش بود؛خدیجه ز
 آنچه که در تاریخ داریم:

اموال حضرت خدیجه را أحدی از قبایل عرب 
نداشت، و موقعیّت آن حضرت در میان تمام 

 ٤قبائل عربستان تک بود!
گذرد و وقت این زن از تمام اموال خود میآن 

 گوید:با چه خطاب عجیبی به پیغمبر می
ا أمَتُکَ؛ من کنیز تو هستم، بیت البیتُ بیتُکَ و أن»

                              
 .١٤٠، ص ١، ج الخرائج و الجرائح ١
 :٤٦٨الأمالی، شیخ طوسی، ص  2
ثلَ ما نَفَعَنی مالُ ”اللهه صَلَّّ الُله عَلَیهه و آلههه قالَ: إنّ رَسولَ » ما نَفَعَنی مالٌ قَطُّ مه

 «“السّلامُ! خَدیُةَ عَلَیها
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: هرگز مالی مانند »ترجمه: 

 )محقّق(« السّلام مرا نفع نبخشید! مال خدیجه علیها
، به نقل از شجرۀ ٤22، ص 2١الموسوعة الکبریٰ عن فاطمة الزهراء، ج  3

 طوبیٰ، حائری.
 .٤٦٨الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٤
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 ١«هم بیت توست!
یاد کردن پیامبر از خدیجه تا آخر عمر 

 شریفشان
جهت نیست که پیغمبر اکرم در دوران بی 

همه از آن حضرت یاد بعثت و رسالت خود این
کردند. تمام ذکر و فکر پیغمبر، چه در دورانی می

ند، که در مکّه بودند یا هنگامی که در مدینه آمد
حضرت خدیجه بود. در روایتی از امام صادق 

 اند:السّلام دیدم که فرموده علیه
روزی پیغمبر اکرم وارد منزل شدند و دیدند  

کند و تندی صحبت میعایشه با حضرت زهرا به
همه ادّعای چه خبر است؟! تو که این»گوید: می

طور نیست! شرافت و فضیلت بر ما داری، این
 یکی از زنان  مادر تو هم مثل

  
  

                              
 .١٤٠، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ١
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 «است؛ مثل ما بود و فضل و برتری بر ما ندارد!
شوند و گریه حضرت زهرا ناراحت می

کنند، پیغمبر اکرم که این مطلب را می
« چرا گریه کردی؟»گویند: شنوند، میمی

گویند: حضرت زهرا کوچک بودند، می
 «خاطر مطلبی است که من از عایشه شنیدم!به»

شوند، و د و ناراحت میکننحضرت غضب می
گویی چه می»گویند: آیند و میپیش عایشه می

که خدیجه فضیلت و برتری بر ما ندارد! در 
که شما مرا تکذیب کردید، او تصدیق وقتی

که همۀ شما به من پشت کردید کرد؛ و در وقتی
و من را تنها گذاشتید، او با من همراهی کرد؛ 

فر شدید، او که تمام شما به من کاو در وقتی
 1«ایمان آورد!

)من از گفتن این مسائل راجع به اوصاف  
 حضرت خدیجه منظوری دارم!(

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
که پیغمبر به رسالت مبعوث شد درحالی 

دنبال آن حضرت نبود: خدیجه بیشتر از دو نفر به
 2و من!

خاطر مصائب و مشکلات حضرت خدیجه به

                              
 .٤٠٤، ص 2الخصال، ج  ١
 .١٥٧، ص 2نهج البلاغة )عبده(، ج  2
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 همراهی با رسول خدا
جهت تمام افراد، حضرت خدیجه را به 

متابعت از پیغمبر و ایمان به آن حضرت، ترک 
 کردند. این مسئله آسان نیست!

خواهیم یک مسئله را در زندگی ما می 
کنند و خودمان پیاده کنیم، تمام افراد مخالفت می

این شخص »گویند: ند و میکنانسان را ترک می
از دین خارج شده است! این شخص از وحدت 
خارج شده است! این هماهنگی و همراهی ندارد 

شود؛ و انسان متأثّر می« و موافقِ با ما نیست!
رسد که حتّی ممکن است جایی میگاهی کار به

واسطۀ ترک یک خواهر و یا ترک یک برادر، به
احت شود و موقعیّتش عیال انسان متأثّر شود و نار

تغییر کند، پرخاش کند و زندگی را بر انسان 
 سخت کند.

نه یک نفر و نه دو نفر، بلکه تمام افراد،  
 حضرت خدیجه را ترک کردند
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آید، که وقتی حضرت زهرا به دنیا میطوریبه
 ١آید!یک نفر هم برای کمک نمی

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
تمام مشکلاتی که پیغمبر اکرم از این مردم در  

آمد و با کشید، وقتی به منزل میزمان رسالت می
شد، تمام آن حضرت خدیجه مواجه می

 2یافت!کرد و التیام میمشکلات تخفیف پیدا می
حضرت خدیجه تنها یار پیغمبر در تمام  

دوران رسالتی بود که در مکّه بودند، تا وفات 
 حضرت خدیجه.

وقت این زن چقدر بزرگوار است و چه آن 
موقعیّتی دارا است که پیغمبر با آن سعه و با آن 

کند، کیفیّت، وقتی از دست مردم شکایت می
دهد که: حضرت خدیجه او را دلداری می

ای نیست، مهم نیست، تو بر بعثت و مسئله»
رسالت خود استوار باش، ملائکه پشتوانۀ تو 

بود که حضرت خدیجه  اینها چیزهایی« هستند!
 3گفت!به پیغمبر می

 حضرت خدیجه، سرور زنان اهل بهشت

                              
 .١٤3، ص ١روضة الواعظین، ج  ١
 ، با قدری اختلاف.٥3إعلام الوری، ص  2
های حضرت خدیجه، رجوع شود به بحار جهت اطّلاع بیشتر از حمایت 3

 .2٤2، ص ١٨الأنوار، ج 
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 فرمودند:پیغمبر اکرم می 
چهار زن در دنیا آمدند و دیگر کسی مانند آنها 
نیامد؛ حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت 

 ١خدیجه و حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیهنّ.
 کنیم که مسئله فقط نماز خواندنما خیال می 

و روزه گرفتن و ذکر و ورد و نماز شب و گریه 
که مسئله این نیست! و حال است؛ درحالی

مسئله، مسئلۀ گذشت است و مسئلۀ ایثار و از 
 خودگذشتگی است! این مسئله مهم است.

حضرت خدیجه با آن موقعیّت و آن عزّت و  
که ایگونهآن احترامی که میان مردم داشت، به

انداخت از طلا ل خود میهایی که در منزپرده
هایی که بر روی آن بافته شده بود و پارچه

نشست از حریر و دیبا بود، این حضرت می
 خدیجه پیش 

  
  

                              
 .2٠٥، ص ١الخصال، ج  ١
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آید و تمام اموال خود را به پیغمبر پیغمبر می
و با آن « من کنیز تو هستم!»گوید: بخشد و میمی

طالب و آن گرفتاری و مشقّت و جریان شعب ابی
خت و سنگین، ولی باز هم در کنار کیفیّات س

کند! پیغمبر هم باید او را در ردیف حضرت صبر می
وقت شما ببینید از حساب بیاورد! آنفاطمۀ زهرا به

این زوج طیّب و این خانوادۀ طاهر، چه فرزندی 
آید! و وجود میآید: فاطمۀ زهرائی بهوجود میبه

د و ببینید که ذراری فاطمۀ زهرا چه افرادی هستن
 امتیاز آنها از بقیّه چگونه است!

 بیت هنگام ورود کاروان به شاممصائب اهل
السّلام در شام به  حضرت سجّاد علیه 

!حضرت خدیجه افتخار می مورّخین   ١کند
 نویسند:می
زیاد قافله را از کوفه به سمت شام حرکت داد؛ ابن

ای هنگامی که قافله به نزدیکی شام رسید، ولوله
پیدا شد، تمام مرغان به صدا درآمدند  در اوضاع

و حضور اسرا و وجود سرها را احساس کردند! 
بیند و گویند: وقتی یزید این اوصاف را میمی

                              
 .١٦٨، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١
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خواند و کند، شعری میاین احوال را مشاهده می
 گوید:می

 
 

که این محامل پیدا شد و این سرهایی که وقتی»
بر درخشید ]بر بلندی مُشرف مانند خورشید می

 قصر جیرون[ آشکار شد.
کلاغان و مرغان هوا به صدا و فریاد و به ضجّه و 
ناله درآمدند، پس من به آن کلاغان و مرغان هوا 
گفتم: شما چه صدا بزنید یا نزنید، من حقّاً دیون 
خودم را از غریم خودم و از پیغمبر بازپس 

 “گرفتم!
 گوید:منهال بن عمرو می 

ها و شوارع در خیابانکاروان اسرا را دیدم که 
که سرهای شهدا در گرداندند درحالیدمشق می

کلثوم میان محامل پراکنده شده بود. حضرت اُمّ
دنبال شمر ابن هنگامی که قافله به شام رسید، به

 الجوشن فرستادند و فرمودند:ذی
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ای شمر، سرها را از میان قافله جدا کن تا مردم »
ای ببر که کمتر متوجّه ما بشوند! و ما را از دروازه

 «مردم کمتر در آن اجتماع کرده باشند!
دهد که سرها را در بین محامل آن لعین دستور می

پخش کنند و از دروازۀ ساعات، که محل اجتماع 
 ١و تردّد افراد بود، حرکت دهند!

 السّلام در شام سر بریدۀ أباعبدالله علیهتکلّم 
 گوید:منهال می 

من با قافله حرکت کردم و در این شوارع سیر 
کردم، شخصی در جلوی سر أباعبدالله می

السّلام با صدای بلند سورۀ کهف را تلاوت  علیه
 کرد، تا به این آیه رسید:می
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ه
ك
ۡ
بَ ٱل
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َّ
ن
ه
 أ
َ
مۡ حَسِبۡت

ه
﴿أ

ا عَجَبًا﴾
َ
تِن
َٰ
کنید که آیا خیال می»  2؛مِنۡ ءَايَ

 «اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند!
تا این آیه از او شنیده شد، دیدم سر مبارک آن 

 حضرت به صدا درآمد و فرمود:
به خدا سوگند »وَالِله لَقِصّتی أعجبُ من ذلک؛ »

تر که قصّۀ من از قصّۀ اصحاب کهف عجیب
 3«است!

                              
 .١٧٥اللهوف، ص  ١
 .٩( آیه ١٨سوره کهف ) 2
 :٥٧٧ص  ،2الخرائج و الجرائح، ج  3
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 محاجّۀ امام سجّاد با پیرمرد شامی و توبۀ او
بیت را در مسجد جامع دمشق سکنیٰ اهل 

دادند، پیرمردی از اهل شام خدمت امام سجّاد 
کند: آید و شروع به شماتت میالسّلام می علیه

ت حمد مخصوص خدایی است که شما را کش»
و شهرهای ما را از شما ایمن گردانید و 

 «امیرالمؤمنین یزید را بر شما مسلّط گردانید!
ای شیخ، »فرماید: السّلام می امام سجّاد علیه 

 «ای؟آیا قرآن خوانده
 «بله!»گوید: می 
  

  

                              
نهاله بنه عَمرٍو قالَ: أنا وَاللهه رأیتُ رأسَ الحُسَینه علیه» السّلام حیَن حُمهلَ  عَنه المه

مَشقَ و بَیَن یَدَیهه رَجُلٌ یَقرَءُ الکَهفَ حَتّیٰ بَلَغَ قَولَهُ:   و أنا بهده
َ
مۡ حَسِبۡت

ه
﴿أ

ا 
َ
تِن
َٰ
 مِنۡ ءَايَ

ْ
وا
ُ
ان
ه
قِيمِ ك هۡفِ وَٱلرَّ

ه
ك
ۡ
بَ ٱل

َٰ
صۡحَ

ه
 أ
َّ
ن
ه
، عَجَبًا﴾ أ

بٍ ذَلهقٍ فَقالَ:  ن أصحابه الکَهفه قَتلَّ ”فأنطَقَ الُله الرّأسَ بهلهسانٍ ذَره أعجَبُ مه
 «“و حَملَّ.
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آیا به این آیه »فرماید: حضرت می 
 ۦمِ ای: رسیده ٰ رَسُولِهِ
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ُ ع

َ
ءَ ٱللَ

ٓ
ا
َ
ف
َ
 أ
ٓ
ا لِ ﴿مَّ

ۡ
ه
َ
 أ
ۡ
ن

مََٰ 
َٰ
يَت
ۡ
ٰ وَٱل

َ
رۡبَ

ُ
ق
ۡ
سُولِ وَلِذِي ٱل ِ وَلِلرَّ

ه
ِ
َ

رَىٰ فَلِل
ُ
ق
ۡ
ٱل

بِيلِ﴾ نِ ٱلسَّ
ۡ
ِ وَٱب

ن كِي 
ٰ
مَسَ

ۡ
 «1؟وَٱل
 «بله!»کند: عرض می 
آیا به این آیه »فرمایند: حضرت می 

ءٖ ای: رسیده ۡ ي
َ ن ش  م مِّ

ُ
نِمۡت

َ
مَا غ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
ل
ۡ
﴿وَٱع

 ۥوَ 
ُ
مُسَه

ُ
ِ خ

ه
 لِلَ

َّ
ن
َ
أ
َ
﴾ف ٰ رۡبََ

ُ
ق
ۡ
سُولِ وَلِذِي ٱل  «2؟لِلرَّ

 «بله!»کند: عرض می 
ای: آیا به این آیه رسیده»فرمایند: می 

 
َ
ن
ۡ
نَ وَٱب مِسۡكِي 

ۡ
ۥ وَٱل

ُ
ه
َّ
ق
َ
ٰ ح

َ
رۡبَ

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
﴿وَءَاتِ ذ

بۡذِيرًا﴾
َ
رۡ ت

ِّ
بَذ
ُ
 ت
َ
بِيلِ وَلَ  «3؟ٱلسَّ

 «بله!»کند: عرض می 
 ای: آیا به این آیه رسیده»فرمودند:  

َّ
 ﴿إِن

ُ
رِيد

ُ
مَا ي

مۡ 
ُ
رَك هِّ

َ
ط
ُ
بَيۡتِ وَي

ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
َ
سَ أ

ۡ
ج مُ ٱلرِّ

ُ
نك
َ
هِبَ ع

ۡ
ُ لِيُذ

َ
ٱللَ

                              
 . ترجمه:٧( آیه ٥٩سوره حشر ) ١
دهد، ها به پیامبرش مىو آن بهره و نصیبى که خداوند از اهل بلاد و قریه»

ول خدا و یتیمان و اختصاص به خدا و به رسول خدا و به اهل قرابت با رس
زان از شما دست نیاواماندگان دارد، براى آنکه در میان بى راه مسکینان و در

 )محقّق(« به دست نگردد.
 ، تعلیقه:١٥٥، ص ١. انوار الملکوت، ج ٤١( آیه ٨سوره أنفال ) 2
دست آورید، خمس آن برای خدا و برای و بدانید: هرگونه غنیمتی را که به»

 «ی صاحبان قرابت با رسول خدا است.رسول خدا و برا
 :٦٠، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج 2٦( آیه ١٧سوره إسراء ) 3
سبیل و اى پیامبر، به اقرباء و ارحامت حقّشان را بده! و به فقیر مسکین و ابن»

روى وامانده و خرجى ندارند، حقّشان را بده! و اسراف و زیاده راه که در
 «مکن!
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ا﴾ ٗ هِي 
ۡ
ط
َ
 «1؟ت

این آیات چه مناسبتی با شما »کند: عرض می 
 «دارد؟!

  
  

                              
 ، تعلیقه:١٥٦، ص ١. انوار الملکوت، ج 33( آیه 33سوره احزاب ) ١
این است و غیر از این نیست که خداوند خواسته است هرگونه آلودگی و »

بیت ببرد و شما را به حدّ أعلای طهارت و قداست و پلیدی را از شما اهل
 «نزاهت برساند.
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ای »فرمایند: حال آن حضرت میدر این 
القربی هستیم! والله ما آن شیخ، والله ما ذوی

دربارۀ ما نازل  بیتی هستیم که آیۀ تطهیراهل
 1«شده است!

السّلام در  ابیاتی در مصیبت امام سجّاد علیه
 شام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
                              

 .١٧٧اللهوف، ص  ١
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﴾یَنقَلِبونَ، 
َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس پنجم : ابعاد ملکی و ملکوتی 
ازدواج پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

 سلّم با حضرت خدیجه
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 أعوذُ باللهه من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نا  لامُ علَّٰ سَیِّده الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السَّ

 و نَبیِّنا

 و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا المصطفیٰ محمّدٍ 

مین رینَ المَعصومیَن المُکرَّ یِّبیَن الطّاهه  و عَلَّٰ آلههه الطَّ

ینو لَ  نَ الآنَ إلٰی قیامه یَومه الدِّ م أجَمعیَن مه  عنةَُ عَلَّٰ أعدائههه

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکمِ کتابهِ: 
حَََٰ * 

ُّ
حِيمِ * وَٱلض نِ ٱلرَّ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ

ه
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ه
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ه
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﴿بِسۡمِ ٱللَ

ضَ 
َ
نق
ه
ذِيأ أ

َّ
 * ٱل

َ
رَك

ۡ
 وِز

َ
ا عَنك

َ
عۡن

َ
 * وَوَض

َ
رَك

ۡ
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ۡ
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ۡ
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 (محقّق. )ترجمۀ سوره در ابتدای مجلس اوّل گذشت(. ٩3)سوره ضحی  ١
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ب﴾
َ
ٱرۡغ

َ
 ف
َ
ك َٰ رَبِّ

ه
ٱنصَبۡ * وَإِلَ

َ
 ١.ف

  
اندازۀ پیامبر اکرم نسبت به اهتمام و محبّت بی
 حضرت خدیجه

دیروز راجع به خصوصیّات و صفات بارز  
حضرت خدیجه سلام الله علیها مطالبی عرض 
شد. مطلب به اینجا رسید که آن حضرت با 

، وجود جمیع امکانات مادّی و موقعیّت اجتماعی
حاضر به پذیرش وصلت با پیغمبر اکرم شدند 

« هاشمیتیم بنی»که آن حضرت به نام درحالی
گرچه حضرت از نظر خصوصیّات  2معروف بود،

معنوی و مشخّصات نفسانی و روحی در میان 
طوائف و قبائل مشارٌ بالبَنان بودند. مسئلۀ 
حضرت خدیجه در بسیاری از لحظات زندگانی 

گرفت. در ذکّر قرار میپیغمبر اکرم مورد ت
السّلام وارد است که  روایتی از امام علی علیه

                              
 :ترجمه(. ٩٤)سوره انشراح  ١
ات را به اسم الله که دارای صفات رحمانیّت و رحیمیّت است * آیا ما سینه»

فراخ )برای تحمّل بارِ وحی و رسالت عظیم( ننمودیم؟ * و آیا وزر و بار 
واسطۀ تابش نور توحید( برنگرفتیم؟ )بهسنگین )توجّه به کثرات( را از تو 

شکست! * ما یاد و آوازۀ تو را بلند کردیم باری که پشت تو را می* آن گران
که درستیکه همراه با عسر و سختی، یسر و آسانی است * بهدرستی* پس به

واسطۀ انجام همراه با سختی، آسانی است * و چون فارغ شدی از عبادت به
سوی رپی، خود را به تعب و مشقّت أفکن * و بهدهای پیعبادت

 )محقّق(« پروردگارت رغبت کن.
 .١٤٥؛ العدد القویّة، ص ١٩٠، ص ١کمال الدین و تمام النّعمة، ج  2
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 فرمودند:
روزی پیغمبر اکرم از حضرت خدیجه یاد  
فرمودند. عایشه، یکی از زنان آن حضرت، می

کند شود و به آن حضرت پرخاش میناراحت می
که کنی، درحالیتا کی از این پیرزن یاد می»که: 

 «ه تو داده است؟!خدا بهتر از او را ب
در »فرمایند: شوند و میپیغمبر ناراحت می 

که شما به من کافر بودید، او به من ایمان وقتی
که شما از من روی گردانده آورد؛ و در وقتی

 ١«بودید، او من را تصدیق کرد.
تسنّن از قول عایشه نقل این مطلب را اهل 
 کنند که:می

عمر خود من در تمام مدّت »گفت: عایشه می
گاه بر کسی غیرت نکردم غیر از آن هنگامی هیچ

کرد، که پیغمبر از حضرت خدیجه یادآوری می
فقط در آن زمان بود که نسبت به او احساس 

 «کردم!حسادت می
پیغمبر دائماً روی مصالح و جهاتی که در نظر 

 کردند،داشتند، از او یادآوری می
  

  

                              
 .٥٠٨، ص ١کشف الغُمّة، ج  ١
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و جا هم داشت و حق هم داشت؛ مثلًا گوسفند 
کردند و برای حضرت خدیجه قربانی ذبح می

آوردند، و یا برای کردند و علناً به زبان میمی
بستگان و بعضی از افرادی که با حضرت خدیجه 

فرستادند؛ و این موجب در ارتباط بودند می
تحریک زنان نامناسبِ پیغمبر، مخصوصاً عایشه، 

 ١شد.می
خلاصه اینکه پیغمبر اکرم در طول زندگانی  

خود یاد حضرت خدیجه را همیشه زنده نگه 
 داشتند.می

دلائل انس و الفت شدید پیامبر اکرم با حضرت 
 خدیجه

ارتباط حضَت خدیُه با پیغمبر و انس  ۀمسئل 

ای بود که شاید کمتر بتوان نظیر آن را و الفتش به اندازه

که گفته شد، ایشان تمام وریطپیدا کرد؛ اوّلا : همان

بخشد و خطاب به پیغمبر اموال خود را به پیغمبر می

ثانیا : در « من کنیز تو هستم!  2أنا جاریَتُک؛»گوید: می

کند؛ مشکلات تمام مشکلات با پیغمبر همراهی می

                              
؛ صحیح مسلم، ج ٧٦، ص ٧؛ ج 23١و  23٠، ص ٤صحیح البخاری، ج  ١
 .١3٤و  ١33، ص ٧
 .١٠3، ص ٨الإصابة، ج  2
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پیغمبر، مشکلاتی عادّی نبوده است، مشکلاتی بوده که 

افتاد، ما اتّفاق میهزارم آن برای صدم، بلکه یکاگر یک

 رفت!زندگی ما از بین می

به این نکات کاملًا توجّه داشته باشید!  
خواهد حضرت خدیجه با آن موقعیّت خود، می

ازدواجی انجام دهد که باعث سرشکستگی او در 
فامیل خواهد شد، و أعمام و عموهایش او را از 

داشتند و بر او عیب این ازدواج برحذر می
که عرض شد، فقط یک طوریگرفتند! همانمی

قة بن نوفل داشت که چون از پسر عمو به نام ور
علما و بزرگان نصاریٰ بود و اوصاف پیغمبر را 
در کتب مشاهده کرده بود، حضرت خدیجه را به 

سپس چنین زنی با این  ١کرد.این کار تحریک می
موقعیّت در میان قبیلۀ خود، که تمام بزرگان 
حاضر بودند ثروت خود را بهای مهریۀ او کنند، 

کند که فقط یک لباس به تن با جوانی ازدواج می
دارد و بس! برای چه؟ فقط برای خدا! یعنی اگر 
ما بخواهیم در این زندگی نگاه کنیم، هیچ عاملی 

 برای وصلت 
  

حضرت خدیجه غیر از تقرّب به پروردگار وجود 

                              
 .١٦، ص 3شرح الأخبار فی فضائل الأئمّة الأطهار، ج  ١
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کند، ندارد! تازه اکنون که چنین وصلتی را قبول می
در نظر  ها راها و مشقّات و ناراحتیتمام گرفتاری

آورد و بر تمام مشکلاتی که بر سر راه پیغمبر می
است واقف است؛ بارها قبل از زمان رسالت، به خود 

 گفت:پیغمبر می
دانم چه مشکلاتی در پیش داری، و به من من می

کنند و اند که این کفّار تو را اذیّت میخبر داده
رسانند! بر تو باد استقامت قریش به تو ایذاء می

 ١نکه دست از مرام خودت برنداری!و ای
شود؟ مسائل و چنین زنی پیدا میآیا هم 

هایی که حضرت خدیجه در زمان گرفتاری
رسالت و بعثت پیغمبر متحمّل شد، واقعاً 

 فرسا بود!طاقت
ای که باعث شد پیغمبر اکرم تنها مسئله 
مقدار روی این زوجۀ خود تکیه کنند و این

گاه دارند و از او به خیر همیشه یاد او را زنده ن
یاد کنند، همین مسئلۀ همراهی و همکاری با 

ها که شد مانند بقیۀ زنپیغمبر بود؛ و الّا او هم می
رفتند و به راه خود ادامه دنبال کار خود میبه

دادند، که الآن ذکر خیرشان در تاریخ هست و می

                              
، ص ١؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج ١١٤، ص 2سیر أعلام النبلاء، ذهبی، ج  ١

 .23٦و  ١١٨
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مسائلشان مطرح است! چرا باید از آنها یاد 
 نشود؟

بودن حضرت خدیجه برای جمیع الگو 
 هاانسان

اگر انسان احساس کند که در راه و مرام  
کند، دیگر مخالفت کردن با صحیحی حرکت می

آن مرام معنا ندارد. مسئلۀ حضرت خدیجه 
اختصاص به آن حضرت ندارد و مشکلاتی که 
برای آن حضرت اتّفاق افتاد و صبر و تحمّل بر 

ای صدر و مثوبه آن مسائل و در نتیجه، آن سعۀ
که پروردگار نصیب آن حضرت کرد، فقط 
مختص به او که نیست؛ هر کسی که در راه خیر 
و در راه خدا به قدر طاقت و تحمّل خود، بتواند 
مُمدّ و مؤیّد دیگری باشد، همین مسائل راجع به 

 او هم خواهد بود.
حالا مطالبی که راجع به آن حضرت است  

 ر این جای خود، ولی صحبت دبه
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طرف خود را مُنقاد و مطیع و است که ما از یک
طرف هم هر دانیم، و از یکمتابع شریعت پیغمبر می

زند و هر کاری که اشتباهی که بگوییم، از ما سر می
که باید بدانیم اگر دهیم؛ درحالتیبخواهیم، انجام می

فردی قدمی برای رسیدن به مطلوب و رسیدن به 
 باید تأیید بشود.دارد، هدف برمی
در خود ما و در میان همین جمع و در میان  

کنند و همین افرادی که در مجالس شرکت می
حساب هایی که خود را مطیع و منقاد بههمین

کنندۀ هایی که خود را متابعتآورند و همینمی
شناسم آورند، شخصی را میحساب میاز حق به

 گفت:که به من می
گویم که پوشیه بزن و نقاب می که من به زنموقتی

کند و تمام اقوام او نیز بینداز، مخالفت می
که اگر من به این کنند؛ درحالیمخالفت می

کس شخص بگویم که بدون چادر بیا بیرون، هیچ
کند! اگر من به او از این فامیل مخالفت نمی

بگویم که در آن صراطی که اولیای دین حرکت 
نکن؛ کسی مخالفت کردند، یک قدم هم حرکت 

خواهد ای که شخص میکند! اما در مسئلهنمی
سمت شریعت و واقعیّت بردارد، از یک قدم به

 شود!جا مخالفت آنها شروع میهمان
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اینها مسائل جزئی است؛ حضرت خدیجه  
گاه عنقای خیلی خیلی بالاتر از اینها بود، و هیچ

فکر ما طاقت رسیدن به آن بارگاه و درگاه را 
ارد! ولی صحبت در این است که همان ملاکی ند

که برای حضرت خدیجه و آن وصلت وجود 
داشت، همان ملاک باید در زندگی ما هم پیاده 

 شود.
روزی من به یکی از این دوستان گفتم: علّت  

اینکه ما قدری راجع به این امور از خود مطلبی 
کنیم و روی ای عنوان میکنیم و مسئلهبیان می
کنیم، به این خاطر است که افشاری میمکتبی پ

ایم! چه کنیم که ما غیر از ما به این مکتب رسیده
یابیم؟! بیایند برای اینها را در کتب و روایات نمی

ما بیان کنند که مسئله غیر از این است، ما نیز 
داریم! مگر ما سرمان برای این دست برمی

قا، به کند؟! بیایند به ما بگویند: آها درد میحرف
این دلیل، این مرام غلط است و این طرز تربیت 

 غلط است و این 
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طرز زندگی غلط است، ما از این مرام دست 
شویم، والله داریم و مانند بقیۀ مردم راحت میبرمی

شویم! ولی چه کنیم که به این مطلب راحت می
 ایم! رسیده

هیچ لباسی »فرماید: وقتی پیغمبر اکرم می 
ما   1«تر از شلوار او نیست.زیبنده برای زن

توانیم این مطلب را ردّ کنیم، حتّی اگر نمی
 مخالفت شود!

وقتی آن شخص نابینا کنار درب خانۀ  
حضرت زهرا آمد و آن حضرت از او رو گرفت، 
پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها 

« با اینکه نابینا بود چرا رو گرفتی؟»فرماید: می
بیند، آیا وجود من و حضور اگر مرا نمی»فرمود: 

شاید اگر عطری « کند؟!من را هم احساس نمی
هم استعمال کرده باشند، حضرت فرموده باشند: 

 2«فهمد؟!آیا بوی عطر من را هم نمی»
ایم و اینها مسائلی است که ما به آنها رسیده 

 در کتب موجود است.
السّلام به امام  که امیرالمؤمنین علیهیا وقتی 

 فرماید:السّلام می حسن علیه

                              
 .٧٨، ص 2تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام(، ج  ١
 .١٤النوادر، راوندی، ص  2
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اگر » ١یَعرِفنَ غَیرَکَ فَافعَل؛ و إن استطعتَ أن لا
توانی کاری کنی که غیر از تو را نشناسند، می

 «حتماً این کار را انجام بده.
اگر این متن در دست ما نبود، ما تمام وسائل  

لی و اوهامی را برای آنها راحتی و آسایش خیا
ای نیست از اینکه با کردیم؛ ولی چارهفراهم می

کار داریم و اینها در پیش  و چنین متونی سریک
 روی ما است!

حالا صحبت در این است اگر ما در اینجا  
بخواهیم کوتاه بیاییم، پس قضیّۀ ما نیز مثل بقیّه 

ا شود! انسان یا باید خودش را با واقعیّت و بمی
آنچه که در دست دارد وفق بدهد، و یا اینکه 

 ادعائی نداشته باشد.
چنین حضرت خدیجه سلام الله علیها یک 

 فردی بود که دست از تمام اوهام و 
  

  

                              
 .٥٦، ص 3نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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اعتبارات برداشت، فقط برای رضای پروردگار؛ 
لذا جا دارد که پیغمبر اکرم در تمام ایّام عمر از او یاد 

حضرت خدیجه باعث کند! یاد پیغمبر اکرم از 
در این مجلس از او یاد کنم، و  شود که امروز منمی

نحوۀ کمالات و صفات ایشان را بیان کنم. آیا پیغمبر 
کند؟! اینکه پیغمبر برای زن جهت از کسی یاد میبی
دادۀ خود، در سنّ شصت و پنج سالگی تا  دست از

وکتاب است و آخر عمر گریه کند، روی حساب
 است!جهت نبوده بی

سلام خداوند بر حضرت خدیجه در شب 
 معراج

جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم  
 کند که:روایت می

وقتی مرا به معراج بردند، »حضرت فرمودند: 
کردم به جبرئیل گفتم: هنگامی که مراجعت می

حاجتی نداری و کاری با من نداری؟ جبرئیل 
یالت گفت: از طرف پروردگار و از طرف من به ع

إنّ الَله یُقرِئُکِ ”خدیجه سلام برسان و بگو: 
 «“السّلامَ!

وقتی پیغمبر اکرم این مطلب را به خدیجه 
إنّ الَله »فرمودند، حضرت خدیجه اظهار داشت: 
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هو السّلامُ و منهُ السّلامُ و إلیهِ السّلامُ، و عَلیٰ 
 ١«جَبرئیلَ الأمینِ السّلامُ!

گوید م میخدا در شب معراج به پیغمبر اکر 
که به خدیجه سلام برسان! کار خدا، کار ارتباط 
و رابطه و این مسائل نیست! حضرت خدیجه 

ها، و فردی بود مثل بقیۀ هم زنی بود مثل بقیۀ زن
افراد؛ امّا آمد و قدم صدق در این راه گذاشت، 

که خداوند در معراج راجع به طوریلذا همان
بر توصیه السّلام به پیغم امیرالمؤمنین علیه

طور به حضرت خدیجه هم توصیه کند، همانمی
 رساند.کند و سلام میمی
های حضرت خدیجه هنگام حضور مجاهدت

 پیامبر در غار حرا
محمّدحسین هیکل، در کتاب حیات محمّد  

کند که تا حدودی این قضیّه را مطلبی را نقل می
 نویسد:کند؛ او میروشن می

پیغمبر در تمام ایّام سال مرتّب به غار حرا 
رفتند، امّا در ماه مبارک رمضان هر سال، می
رفتند و تمام مدّت یک ماه ممتد، به غار حرا میبه

 ماه را در 
  

                              
 .2٧٩، ص 2لعیّاشی، ج تفسیر ا ١
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که حضرت خدیجه در غار حرا بودند، در وقتی
منزل خودش تنها بود! پیغمبر فقط توشۀ 

حضرت  وقتداشتند؛ آنمختصری با خود برمی
آمد و ای یک بار با پای پیاده میخدیجه هفته

 ١آورد.برای پیامبر غذا می
غار حرا در دو فرسخی مکّه و در بالای کوه  

نور قرار دارد. خداوند قسمت کند به هر کسی 
که نرفته و آن کسانی هم که مشرّف شدند متوالیاً 
و متواتراً مشرّف بشوند و به غار حرا بروند و 

پیغمبر اکرم به کجا و به چه محلّی رفته  ببینند که
و تا کجا رسیده است! جایگاه پیغمبر اکرم و 

کار »محل صعود آن حضرت را ببینید که واقعاً: 
این غار در وسط  2«پاکان را قیاس از خود مگیر!

هایی قرار دارد که سر به فلک کوه و در میان کوه
کشیده است و اصلًا رفتن به آنجا مشکل است، 

به برسد به شناسایی آن غار؛ حالا پیامبر اکرم  چه
این محل را چگونه پیدا کرده است! بالأخره 

هایی بوده است! رفتن به آنجا روی یک حساب
حضرت ابراهیم »در روایتی دیدم که: 

 «آمد.السّلام نیز به همین غار حرا می علیه
صحبت در اینجا است که حضرت خدیجه  

آمد و برای پیامبر یاده میای یک بار با پای پهفته

                              
 .٩2حیات محمّد، ص  ١
 .٨مثنوی معنوی، میرخانی، جلد اوّل، ص  2
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ا به آن مقامات آورد! برای اینکه پیغمبر رغذا می
خاطر همین غذا و برساند، برای اینکه پیغمبر به

خاطر همین توشه، به مکّه نیاید. یعنی زحمتِ به
با آن علاقۀ  تنهایی و جداییِ خود از پیغمبر را ـ

کند و یک ـ تحمّل می عجیبی که به پیامبر داشت
دانست چه ماند، برای اینکه میه در منزل میما

مراحلی را پیغمبر در پیش دارد و برای رسیدن به 
آن مراحل، پیغمبر باید به غار برود! متوجّه 

 خواهم عرض کنم!هستید که چه می
 اهمیّت عزلت در زندگی معنوی انسان

انسان برای رسیدن به آن مراحل باید عزلت  
روز خود، فرصتی را نهاختیار کند و باید در شبا

برای عزلت در نظر داشته باشد؛ و این خیلی 
 مسئلۀ مهمّی است. 
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مطالب مفصّلی دربارۀ عزلت وجود دارد: وجود 
ای دربارۀ عزلت و تعارضاتی که بین روایات عدیده

این روایات هست یا حدیثی که از امام صادق 
وقتی را برای »السّلام روایت شده است که:  علیه

خود در نظر بگیر و در کار خودت و در أعمال 
شود و اینکه این حالت باعث می 1«خودت فکر بکن!

که جنبۀ ملکه برای انسان پیدا شود و بقیۀ اوقات را 
هم در خودش حل کند؛ اگر انسان این حال را 

افتد نداشته باشد، مسائلی که در زندگی اتّفاق می
کامل از قضایا و مسائل حقیقی طور ذهن انسان را به

کند و دیگر حضور و جمعیّتی برای منحرف می
وبیش ماند. اینها مسائلی است که کمانسان باقی نمی

 به گوش ما رسیده است.
پیغمبر اکرم برای رسیدن به آن مقام، باید به  

غار حرا برود، و این پیغمبر با این خصوصیّات 
کنید؟ وجّه میباید از این زوجۀ خود جدا شود! ت

                              
 :٤٠، ص ١الکافی، ج  ١
اللهه علیه السّلامُ قالَ: قالَ رسولُ عن أبی» أُفٍّ ”اللهه صلَّّ الُله علیه و آله: عبده

مره دینهه فَیتَعاهَدُ  غُ نَفسَهُ فی کُلِّ جُمُعةٍ لأه !لهرَجُلٍ لا یُفَرِّ  «“هُ و یَسألُ عَن دینههه
السّلام فرمودند: رسول اکرم صلّی الله علیه و آله  امام صادق علیه»ترجمه: 

اُفّ و دورباش از رحمت خدا بر آن کسى که خودش را در هر ”فرمودند: 
جمعه براى رسیدگى به امر دینش فارغ و آزاد نگذارد تا ساعتى با فراغت 

ال و وضعیّت خودش فکر کند که در چه قلب بنشیند و دربارۀ نفس و احو
 )محقّق(« “اى قرار دارد و از مسائل دینى خویش سؤال نماید!مرتبه
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پیغمبر باید حتّی از حضرت خدیجۀ با این مقام 
و موقعیّت، جدا شود و در غار حرا بیاید! و اینها 

فهمید و مسائلی بود که حضرت خدیجه می
کرد و برای آنکه پیغمبر را به آن هدف ادراک می

 کرد.برساند، این مسائل را تحمّل می
معیار پیامبر اکرم برای برگزیدن حضرت 

 خدیجه به همسری خود
ف دیگر قضیّه طرف قضیّه، و اما طراین یک 

این است که پیغمبر اکرم در سنّ بیست و پنج 
سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کردند، در 
سنّی که کوران رشد غرائز انسان است. حضرت 
خدیجه گرچه صاحب مال، مکنت، مقام، 
موقعیّت، اعتبار، شهرت و شئونات عدیده بود، 

 در هنگام ازدواج با پیغمبر چهل سال از ولی 
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مبر سال از پیغگذشت؛ قطعاً پانزدهعمرشان می
تر بودند، و قبلًا با دو شوهر ازدواج کرده اکرم مسن

وقت پیغمبری آن ١بودند که هر دو از دنیا رفته بودند.
که در سنّ بیست و پنج سالگی و در کوران غرائز 

ره پیغمبر هم مانند یکی خواهد ازدواج کند، بالأخمی
هم در آن موقعیّت ها است، آناز افراد و جوان

عربستان و گرما و مسائل و مقتضیاتی که مختصّ به 
آن امکنه و آن موقعیّات است، با یک زن چهل ساله 

کند! و پانزده سال هم تا بعثت آن حضرت ازدواج می
کشد، حضرت خدیجه پنجاه و پنج ساله طول می

رت خدیجه ده سال پس از بعثت از شود! حضمی
رود؛ یعنی حضرت خدیجۀ شصت و پنج دنیا می

ساله بود! پیغمبر اکرم در بیست و پنج سالگی با 
حضرت خدیجه ازدواج کرده بود، بنابراین سن آن 
حضرت هنگام وفات حضرت خدیجه پنجاه سال 
است. دوران شکوفایی و تمتّع یک انسان در زندگی 

ن بیست و پنج ساله است؛ آیا زناشویی همین دورا
غیر از این است؟! از حدود بیست و چهار یا بیست 

                              
 .٩٩، ص ٨؛ الإصابة، ج 2٤٩الإتحاف بحبّ الأشراف، ص  ١
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شود تا چهل یا چهل و پنج، و پنج سالگی شروع می
رسد. انسان دیگر از پنجاه سالگی و نهایتاً تا پنجاه می

وقت طوری است! آنافتد؛ قاعدتاً اینبه سراشیبی می
 این ازدواج یک ازدواج عادی است؟!

غمبر اکرم تا زمانی که حضرت خدیجه و پی 
زنده بود عیالی اختیار نکرد؛ یعنی پیغمبر اکرم تا 
سن پنجاه سالگی که حضرت خدیجه شصت و 

گذشت، پیغمبر اکرم پنج سال از عمرش می
جهت بزرگواری و کرامت حضرت خدیجه، به

 ١کند.عیالی اختیار نمی
های متعدّد شبهۀ مستشرقین دربارۀ ازدواج

 ر اکرمپیامب
وقت این مستشرقین و این معاندین آن 
 گویند:می

رانی بود که برای ملک و پیغمبر یک آدم شهوت
ریاست اقدام کرد، و به هرجا که رسید زنی 

ای که رسید دختری گرفت، و به هر طائفه
 2گرفت!

  

                              
 .2٧٥، ص ١إعلام الوری، ج  ١
، ٥جهت اطّلاع بیشتر از گفتار مستشرقین، رجوع شود به امام شناسی، ج  22

 .١2٠ص 
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های پیغمبر نه یا یازده و بنا به قولی تعداد زن 
،سیزده کنیزهایی که غیر از آن   ١تا بوده است

داشتند! آیا پیغمبری که در سن پنجاه سالگی به 
که بهترین امکانات کند، درحالتیبعد، ازدواج می

خود را در زمان حضرت خدیجه دارا بود، این 
پیغمبر این ازدواج را براساس همین مسائل 

دهد؟! این ازدواج براساس همین عادّی انجام می
یرد؟! گمسائل متعارف و متداول صورت می

طور نبوده است؛ یک حساب خاص و مسائل این
دیگری در کار بوده است، پیغمبر اکرم در افق 

کردند، دیگری بودند و در جای دیگری پرواز می
 اصلًا ایشان در این عالم نبوده است!

تأثیرات ملکوتی ازدواج پیغمبر اکرم با 
 حضرت خدیجه

چنین وصلتی، در شب لذا جا دارد که در هم 
واج پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه، خداوند ازد

 متعال به جبرئیل خطاب کند:
ای جبرئیل، به بهشت هبوط کن و یک قبضه  

ای از کافور ای از عنبر و قبضهاز مشک و قبضه

                              
 :٤١٩، ص 2ل، ج الخصا ١
اللهه جَعفَره بنه مُحمَّدٍ الصّادهقه علیه السّلامُ قالَ: عَن أبی» اللهه تَزَوّجَ رَسولُ ”عَبده

نهُنّ، و قُبهضَ  ، و دَخَلَ بهثَلاثَ عَشرةَ مه صلَّّ الله علیه و آله بهخَمسَ عَشرةَ امرَأة 
 «“. عَن تهسعٍ...
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 های مکّه بیفشان!بگیر و بر کوه
کنند: در آن شب تمام اهل مکّه نقل می 
گفتند: این چه بوی عطری است که ما می
 ١یم، این چه بویی است!فهممی
اینها تأثیرات ملکوتی این ازدواج است! اینها  

تأثیرات عجیبی است، و در بعضی از اوقات برای 
واسطۀ آن جنبۀ شود که بهانسان حالی پیدا می

کند و فضا روحانی، عطری از انسان تراوش می
کند؛ آن عطر، عطر بهشتی است که را معطّر می

 وجود ندارد.مانند آن در این دنیا 
ای از تأثیرات ملکوتی افراد در عالم نمونه
 وجود

 کند که:آقا شیخ ابوالفضل اصفهانی نقل می 
الدین گلپایگانی به روزی مرحوم آقا سیّد جمال

السّلام نجف رفته بودند، هنگامی که  وادی
کنند، احساس کردم یک بوی عطر مراجعت می

 خیلی 
  

  

                              
 .٧٦، ص ١٦بحار الأنوار، ج  ١
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کند و متصاعد است! عجیبی از ایشان تراوش می
که به دنبال آن عطر حرکت کردم، وقتیمن به

بازار نجف رسیدند دیدم یک نفر از اعاظم نجف 
کند و از مراجع تقلید نجف با ایشان صحبت می

فلانی! دیگر »گوید: کند و میوعلیک میو سلام
 «آیی!سراغ ما نمی

ین رفت! آقا سیّد ناگهان دیدم آن بوی عطر از ب
کنند )خب جمال فوراً به پشت سرشان رو می

دانستند که این شخص پشت سرشان در حال می
کرد که ایشان حرکت است، منتها او خیال می

دیدی چطور یک »گویند: بینند( و مینمی
ملاقات و یک صحبت، آنچه را که خدا به انسان 

 ١«گیرد!داده است، از انسان می
وعلیک مختصر، از انسان متنها یک سلا 
گیرد! این عطری که نظیر ندارد، همان جنبۀ می

واسطۀ رفتن ملکوتی و روحانی ایشان است که به
در قبرستان و زیارت اهل قبور برای ایشان پیدا 

 شده بود.
 پرستِ عرب قبل از اسلامعزلت متفکّرین بت

به هر صورت، پیغمبر اکرم طبق روایات،  
مدّتی از عمر مبارک خود را در غار حرا 

گذراندند و غیر از ماه مبارک رمضان، در ایّام می

                              
 .٤١2، ص 2، ج مطلع انوار ١
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رفتند تا اینکه در روز دیگر سال نیز به غار حرا می
بیست و هفتم رجب به رسالت مبعوث شدند، که 

 آن داستان مفصّلی دارد.
ود که بسیاری از افراد البتّه در آن زمان رسم ب 

عرب و از متفکّرینشان، برای نزدیکی به آلهه و 
تزکیۀ نفس، مدّتی از عمر خود را در تفکّر و در 

گذراندند؛ نظیر همان اعتکافی که در عزلت می
میان مسلمین رایج است. آنها به این واسطه 
دارای یک روحانیت خاصّه و مخصوصی 

کردند و دا میای پیالجملهشدند و تجرّد فیمی
کارها و أعمال آنها از بقیۀ افراد، ممتاز و جدا بود. 

پرست بودند، منتها البتّه آنها موحّد نبودند و بت
ای برای رسیدن و قرب به پروردگار بت را وسیله

و « تحنّف»کردند. به این عمل آنها تلقّی می
.گفته می« تحنّث» تحنّف: یعنی مستقیم   ١شد

 بودن و عبادت 
  

روردگار را مستقیم انجام دادن و صحیح انجام پ
دادن؛ تحنّث نیز به معنای تعبّد است. خداوند متعال 

                              
. جهت اطّلاع بیشتر از رسم تحنّث اعراب مکّه، ٩2حیات محمّد، ص  ١

، 2؛ تاریخ الطبری، ج 2٥١ ، ص١هشام، ج رجوع شود به السیرة النبویّة، ابن
، ١؛ أنساب الأشراف، ج 3٩٠، ص ١کثیر، ج ؛ السیرة النبویّة، ابن2٠٦ص 
 .١٠٥ ص
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 فرماید:می
ينَ 
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اینها امر نشدند مگر اینکه عبادت »  ١؛حُن

 «ستند.که حنیف هپروردگار را بکنند درحالی
 
َ
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ه
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ٗ
 2.حَنِيف

حنیف: یعنی کسی که بر صراط مستقیم است  
 و راهش راه مستقیم است.

 حقیقت معنای اُمّی بودن پیامبر اکرم
پیغمبر اکرم یکی دیگر از خصوصیّات بارز  

این بود که در تمام ایّامِ قبل از رسالت، مطلبی 
نخوانده بودند و کتابتی انجام نداده بودند. در این 

 ای است: زمینه روایات عدیده
السّلام است که  در روایتی از امام صادق علیه 

ذِي وقتی از حضرت راجع به این آیه شریفه: 
ه
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ۡ
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ٗ
 3،رَسُولَ

نامیدند؟ کنند که چرا پیغمبر را اُمّی میسؤال می
 4«القری  بود.چون از اُمّ»حضرت فرمودند: 

                              
 .٥( آیه ٩٨سوره بیّنه ) ١
 . ترجمه:٦٧( آیه 3ران )عمسوره آل 2
حضرت ابراهیم یهودی و نصرانی نبود، ولیکن بر دین حنیف بود )دینی که »

« جا است( و مسلمان بود، و از مشرکین نبود. بر براساس حق، استوار و پا
 )محقّق(

 .2( آیه ٦2سوره جمعه ) 3
 :3١، ص 2تفسیر العیّاشی، ج  ٤
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ها؛ و آن بهترین القُریٰ: یعنی مادر قریهاُمّ 
مکان و بهترین جایی را که در امکنه وجود دارد، 

القریٰ چون پیغمبر اکرم از اُمّ گویند.القریٰ میاُمّ
 کند:بود، لذا خدا پیغمبر را اُمّی خطاب می

  
  

                              
؟  جعفرٍ عن علَّّ بن أسباط قالَ: قلتُ لأبی» َ سُمّیَ النبیُّ الأمّیَّ علیه السّلامُ: لَه

ن قوله اللهه: ”قال:  بَ إلٰی مکّةَ، و ذلکَ مه رَىَٰ وَمَنۡ نُسه
ُ
ق
ۡ
مَّ ٱل

ُ
نذِرَ أ

ُ
ت
ِّ
﴿ل

هَا﴾
ه
 «“لهذلکَ.« أمّی  »القُریٰ مکّةَ، فَقیلَ: و أمُّ  *حَوۡل

 .٧( آیه ٤2* سوره شوری )
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السّلام در روایت دیگری  امام صادق علیه 
 فرمایند:می

 2نوشتند.خواندند، ولی نمیپیغمبر می
مسئلۀ خواندن و نوشتن پیغمبر، برخلاف آن  

چیزی است که در میان عوام ما شایع است مبنی 

                              
 :3٦، ص 2. انوار الملکوت، ج 2( آیه ٦2سوره جمعه ) ١
نخوانده، برانگیخته است اوست آن خدایی که در میان مردمانِ درس»

پیامبری را از خود آنها تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و آنها را نموّ و رشد 
تحقیق که قبل از آمدن این پیغمبر، بدهد و تعلیم کتاب و حکمت کند؛ و به

 «آنها در گمراهی آشکاری فرو رفته بودند.
 :١2٥ص  ١لل الشرائع، ج ع 2

کانَ مِمّا مَنّ الُله ”عبدِالِله علیه السّلامُ قالَ: عن أبی»
الِله صلّی الله علیه و آله أنّهُ کانَ عَزّ و جَلّ علیٰ رَسولِ

یَقرَءُ و لا یَکتُبُ؛ فَلَمّا تَوَجّهَ أبوسُفیانَ إلیٰ أُحُدٍ، کَتَبَ 
 و هو فی بعضِ العَبّاسُ إلَی النّبیِّ فَجاءَهُ الکِتابُ

یُخبِر أصحابَهُ، و أمَرَهُم أن  حیطانِ المدینةِ، فَقَرأَهُ و لَم
 «“یَدخُلوا المَدینةَ، فَلَمّا دَخَلوا المدینةَ أخبَرَهُم.

السّلام فرمودند: از جمله مسائلی که خداوند بر  امام صادق علیه»ترجمه: 
خواندند ولی رسول خدا منّت گذارد و کرامت بخشید آن بود که حضرت می

ای به نوشتند. وقتی ابوسفیان قصد اُحُد نمود، عباس عموی پیغمبر، نامهنمی
حضرت نوشت. چون نامه به حضرت رسید حضرت بیرون مدینه بودند، 
نامه را خواندند ولی چیزی به اصحاب نگفتند و آنان را امر نمودند که داخل 

« امه با خبر نمودند.مدینه شوند، وقتی وارد شدند آنها را از مضمون ن
 )محقّق(
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بر اینکه آن حضرت تا آخر عمر، نه چیزی 
ول صحیح این نوشتند و نه چیزی خواندند. ق

است که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
خواندند؛ منتها قبل از نوشتند و هم میهم می

زمان بعثت، از پیغمبر کتابتی دیده نشد، و به 
 همین دلیل آیۀ شریفه وارد است:

 ۥ
ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
بٖ وَلّ

ََٰ
 ۦمِن كِت بۡلِهِ

َ
 مِن ق

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
﴿وَمَا ك

 
ٗ
 إِذ

َ
﴾بِيَمِينِك

َ
ون

ُ
مُبۡطِل

ۡ
ابَ ٱل

َ
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ٱ َّ
 ١؛ا لّ

ای پیغمبر، تو قبل از اینکه به رسالت برسی و ما »
به تو کتاب بدهیم، کتابی نخواندی و با دست 
خودت مطلبی ننوشتی؛ اگر این کار را انجام 

 دادی، می
  

  

                              
 .٤٨( آیه 2٩سوره عنکبوت ) ١
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گفتند که این کتاب نوشتۀ خودت است و آنها می
 «انشاء و انشاد خود توست.

 کند:بزنطی نقل می 
شود که السّلام سؤال می وقتی از امام جواد علیه

معنای اُمّی، که خداوند به پیغمبر اکرم خطاب 
ما یقولُ »فرمایند: کند، چیست؟ امام جواد میمی

گویند؟ )یعنی النّاسُ؛ مردم در این زمینه چه می
تسنّن و مردم راجع به اُمّی چه نظری اهل

 «دارند؟(
گوید: خدمت حضرت عرض کردم که راوی می
گویند: منظور از اُمّی این است که پیغمبر مردم می

کرد و نه اکرم سوادی نداشت، نه کتابتی می
 خواند!ای مینوشته

آنها ”کَذَبوا، عَلَیهم لَعنةُ الِله؛ »حضرت فرمودند: 
“ گویند، خداوند آنها را لعنت کند!دروغ می

نوشت؟! به خدا د و نمیخوانچطور پیغمبر نمی
قسم، پیغمبر به هفتاد و دو زبان، یا هفتاد و سه 

 ١«نوشت!کرد و میزبان قرائت می
منظور حضرت این است که پیغمبر به تمام  

ها اطّلاع و آشنایی داشت. روایت دیگری از زبان
همین مضمون با طریق السّلام به امام جواد علیه

و نیز از امام صادق  2دیگری روایت شده است.

                              
 .22٥بصائر الدرجات، ص  ١
 .22٦همان، ص  2
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 السّلام روایت است که حضرت فرمودند: علیه
نوشت ولی پیغمبر اکرم قبل از بعثت نمی

 ١کرد.خواند و قرائت میمی
 گویند:اینکه بعضی از مستشرقین می 

پیغمبر اکرم در سفرهایی که به شام داشت و در 
واسطۀ مسیر تجارت با محامل خدیجه، به

ر راهب، آن راهب نصرانی ملاقات و تردّد در دی
 2سواد را به پیامبر آموزش داد.

  
همۀ این مطالب خرافات و باطل است، و پیغمبر 

خواند ولی قبل از زمان بعثت، کتابی اکرم می
 نوشت:نمی

﴾
َ
ون

ُ
مُبۡطِل

ۡ
ابَ ٱل

َ
رۡت
ٱ َّ
ا لّ

ٗ
آنها شکّ »  3؛﴿إِذ
 «کردند.می
ترین که از بزرگ جا سیّد مرتضی ـدر همین 

 فرماید:ـ می امیه استعلمای ام
پیغمبر اکرم »گوید: جمع بین روایاتی که می

پیغمبر اکرم »گوید: و روایاتی که می« خواندنمی
، این است که: قبل از «کردنوشت و قرائت میمی

                              
 .١2٦، ص ١علل الشرائع، ج  ١
؛ نبوة فی الفکر الاستشراقی، الخضر 2١ ـ ١٩پیامبر اُمّی، شهید مطهّری، ص  2

 .3٩و  2٨و  2٧شایب، ص 
 .٤٨( آیه 2٩سوره عنکبوت ) 3
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خواند ولی کتابت زمان بعثت، پیغمبر اکرم می
نداشت؛ ولی پس از زمان بعثت، این اتّفاق 

 نوشت.م کتابی را میافتاد که پیغمبر اکرمی
 ١کند.و شاهد بر این مطلب، مسائلی ذکر می 

عدم منافات علوم لدنّی انبیا و معصومین با 
 هدایت خاصّۀ پروردگار

دیروز عرض شد که: مطالبی که راجع به پیغمبر  

های افتد و آن هدایتاکرم صلَّّ الله علیه و آله اتّفاق می

نچه که ما در ای که مَتص به حضَت است، با آخاصّه

دسترس داریم از اینکه علوم انبیا و علوم پیغمبر اکرم و 

معصومین سلام الله علیهم اجمعین، علومی لدنّی  ۀائمّ 

آن علوم بر جمیع ما کانَ و ما یَکونُ  ۀواسطاست، و به

جمع بین این دو مطلب چگونه  2اطّلاع و احاطه دارند؛

 است؟

غمبر عبارت دیگر: سؤال این است که پیبه 
اکرم با وجود اینکه عالِم بر همۀ علوم بود، 

                              
 .١٠٨ ـ ١٠٤، ص ١ف المرتضی، ج رسائل الشّری ١
، بابُ أنّ الأئمّةَ ٢٦٠، ص ١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الکافی، ج  2

لمَ ما کانَ و ما یَکونُ و أنّهُ لا یََفیٰ علیهمُ الشیَّ  علیهم ءُ، السّلام یَعلَمونَ عه
 صلواتُ اللهه علیهم.
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کردند، چگونه به مطلبی توجّه و میل پیدا می
که ظاهراً اطّلاعی و توجّهی به آن مسئله درحالتی

 نداشتند؛ جمع این دو مسئله چگونه است؟
 کیفیّت علوم پیامبر اکرم و ائمّه علیهم السّلام

افاضه واسطۀ تمام علومی که خداوند متعال به 
السّلام عنایت  و عنایت خود به معصومین علیهم

واسطۀ نفس آن امام کند، علومی است که بهمی
السّلام برای آن معصوم تجلّی کرده  معصوم علیه

 کند.و جلوه پیدا می
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گیریم و تمام آنچه را که ما در اینجا فرامی 
آموزیم، علومی ذهنی و علومی اکتسابی می

شنویم یا در کتابی را که میاست؛ یعنی مطلبی 
سپاریم و بعد از آن خوانیم، آن را به ذهن میمی

کنیم. هنگامی که مورد استفاده قرار استفاده می
کنیم؛ و گیرد، به آن اندوختۀ ذهنی توجّه میمی

گیرد یا ذهن ما هنگامی که مورد استفاده قرار نمی
به مطلب دیگری اشتغال دارد، آن مطلب در 

رۀ ذهن ما مخفی و مختفی است و ما همان ذخی
 اطّلاعی بر او نداریم.

طور نیست. علومی که امّا علوم ائمّه این 
السّلام عنایت  پروردگار متعال به ائمّه علیهم

کند، علوم إشرابی و إشراقی است؛ یعنی نفس می
واسطۀ اتّصال به مبدأ، علم را از آن مبدأ امام به

لوم امام کند. عگیرد و اخذ میفیض می
السّلام مانند علوم ما علوم اکتسابی نیست  علیه

که در دریچۀ ذهن ما و در اندوختۀ ذهن ما 
که بخواهیم استفاده کنیم آن متراکم شود، و وقتی

که نخواهیم مطلب را به ذهن بیاوریم، و در وقتی
طور مندمج و مجمل در استفاده کنیم آن علم به

طور السّلام این لیهذهن ما باقی بماند. علم امام ع
نیست که این علوم در ذهن او و در نفس او جمع 
شده باشند، که هر وقت بخواهد، از آن استفاده 
کند و هر وقت نخواهد، استفاده نکند؛ بلکه یک 
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علم بیشتر نیست و آن، علم پروردگار است؛ یک 
اندوخته و یک ذخیره بیشتر نیست و آن، ذخیره 

واسطۀ اتّصال منتها به و اندوختۀ پروردگار است؛
واسطۀ انجام دادن عملی و متّصل عملی و به

کردن نفس به آن مبدأ و معدن عظمت و علم 
پروردگار، آن علم در ذهن و در نفس مادّی و 

 کند.السّلام نزول پیدا می مُلکی امام علیه
نفس مبارک امام از لحاظ ولایت و سیطره بر  

ملکوت واجد آن علم جمیع ما کان و ما یکون، در عالَ 

کند و است؛ ولی همین امام هنگامی که با ما صحبت می

هنگامی که به کاری مشغول است و هنگامی که 

خواهد در خواهد از آن علم استفاده کند و نمینمی

بسا از آنچه در نفس ذهن خود واجد آن علم باشد، چه

 گذرد غافل است!او می

ملک با  تفاوت مرتبۀ نزول نفس امام در عالم
 ولایت بر عالم ملکوت

مرتبۀ نفس امام و نزول نفس در عالم مُلک، با  
احاطه و سیطره و ولایت او بر ملکوت متفاوت 

دنبال هم است. بنابراین است، اینها مراتبی به
 ممکن است که پیغمبر
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اکرم در همان حالِ قبل از بعثت، بر جمیع عوالم 
و بر تمام علوم، احاطه و اطّلاع داشته باشد؛ منتها 

واسطۀ نزول در عالم هنوز نفس مبارک آن حضرت به
ملک، اتّصال به آن نفس قدسی ملکوتی پیدا نکرده 

واسطۀ عنایت باشد. البتّه در بعضی از لحظات به
فس ملکوتی ایجاد پروردگار، آن اتّصال با آن ن

شود و در بقیۀ اوقات آن اتّصال وجود ندارد؛ یعنی می
کند و تکلّم وآمد میکند و رفتبا مردم صحبت می

که بر آن علوم و اسرار اطّلاعی کند، درحالتیمی
یعنی هنوز از آنجا نگرفته است « اطّلاع ندارد»ندارد. 

و هنوز به آن مرتبۀ مافوق مُلکی و مرتبۀ ملکوتی 
فس ایشان، دسترسی پیدا نکرده است. گاهی عنایت ن

شود تا دسترسی پیدا کند و پروردگار موجب می
واسطۀ موقع بهمطالبی را بیان کند، اما در غیر از این

ای، در مرتبۀ نفس مُلکی و مصالح و جهات عدیده
تنزّل ملکی خودش وجود دارد و از آن مطالب 

 اطّلاعی ندارد.

واسطۀ اتّصال به بهاحاطۀ علمی معصومین 
 مراتب اسماء و صفات
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واسطۀ سلسله مراتب نفس و اینکه بنابراین به 
آن علوم، علوم اکتسابی نیست و تمام اینها علوم 
اشراقی است، احاطۀ پیغمبر اکرم و ائمّۀ 

السّلام و احاطۀ انبیائی که به  معصومین علیهم
اند، مقام واجدیّت اسماء و صفات رسیده

گیرند و ود خود به آن علم، بهره میواسطۀ صعبه
واسطۀ عدم صعود خود به آن علم، اطّلاعی به

خاطر آوردن یک ندارند. ما برای یادآوری و به
مسئله باید به نفس خود رجوع کنیم و فکر کنیم 

خود فشار خرج دهیم و بهای بهو باید إعمالِ رویّه
ها از ذهن ما مختفی بیاوریم تا مطلبی را که سال

است، در ذهن خود حاضر کنیم؛ ولی ائمّه و 
انبیائی که واجد صفات کمالیۀ پروردگار هستند، 

واسطۀ اتّصال نفسانی خود به این عمل ما را به
 دهند.مرحلۀ مافوق انجام می

بینیم بنابراین در بسیاری از موارد که ما می 
 فرماید که:السّلام می امام علیه

 ١م.من بر جمیع علوم اطّلاع دار
السّلام  و در بعضی از موارد امام صادق علیه 
 فرماید:می
  

                              
م بر جمیع علوم السّلا بیت علیهمجهت اطّلاع بیشتر پیرامون احاطۀ اهل ١

منصور از : »، ذیل عنوان3١٨، ص ١٧ ـ ١٦، ج شناسی رجوع شود به امام
 «.خواهد که علومش را انکار کندآن حضرت می
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کنند که ما عالم به غیب این مردم خیال می
گشتم و دنبال کنیزم میکه من بههستیم، درحالی

 ١در خاطر نداشتم که در کجاست!
جمع این مسئله به این نحو است که: در آن  

السّلام بخواهد از آن  زمانی که امام معصوم علیه
علم استفاده کند و اطّلاعی بر آن علم داشته باشد، 

آورد و جنبۀ نفس خود را از جنبۀ مُلکی بیرون می
واسطۀ اتّصال جنبۀ دهد و بهملکوتی به آن می

ملکی آن  ملکی به جنبۀ ملکوتی، آن علم در نفس
کند؛ ولی در آن حضرت ظهور و بروز پیدا می

واسطۀ خواست و السّلام به مواردی که امام علیه
خواهد که بر آن علم اطّلاع پیدا مشیّت خود نمی

کند، حضرت آن جنبۀ ملکی نفس را که در 
مرحلۀ نازلی قرار دارد، به حال خود باقی 

که حضرت در همان حال، گذارد، درحالیمی
یّتِ بین مُلک و ملکوت را دارد؛ و این از جامع

 عجائب است!
جامعیت مُلکی و مَلَکوتی نفس امام علیه 

 السّلام
السّلام  عجب در این است که امام علیه 

تنها از آن واسطۀ ولایت و مقام جامعیّت، نهبه
واسطۀ جنبۀ ملکوتی غفلت ندارد، بلکه به

                              
 .2٥٧ص  ١الکافی، ج  ١
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تی جامعیّت، در عین حال که جامع آن نفس ملکو
یابد، در همان است و آن نفس را در خودش می

حال، جنبۀ مُلکیِ مسئله در نفس امام مطرح 
بینیم که تمام خصوصیّات حسنۀ است؛ لذا ما می

السّلام با حفظ  نفس ملکی در وجود امام علیه
جنبۀ ملکوتی وجود دارد، و این همان مسئلۀ 

 است.« جامعیّت»
به مرحلۀ واسطۀ ارتقاء ممکن است انسان به 

ملکوتی، جنبۀ ملکی را از دست بدهد؛ و یا 
واسطۀ هبوط و نزول در عالم دنیا و ملک، جنبۀ به

 دهد.ملکوتی را از دست می
 

فرماید: من در جنبۀ ملکوتی و در عالم می 
عِلویٰ بودم، و به جنبۀ مُلکی نزول داده شدم؛ از 

که ما در این مسئله آنجا دیگر خبر ندارم! تا وقتی
 رفتاریم، از ملکوت خبر گ
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واسطۀ عروج، به جنبۀ نداریم؛ اگر انسان به
 ملکوتی صرف برسد، از مُلک خبر ندارد.

جامعیّت در وحدت و »نکتۀ مهم در مسئلۀ  
واسطۀ صعود این است که نفس انسان به« کثرت

و نزولِ پس از صعود و واجدیّت جمیع عوالم، 
ه خواهد بود، واجد جمیع عوالم ملکوتیّه و مُلکیّ

که در آنِ واحد هم جنبۀ ملکوتی در نحویبه
انسان وجود دارد و هم جنبۀ ملکی؛ منتها انسان 
با حفظ جنبۀ ملکوتی، از مقتضیات و از لوازم و 
تبعات و شرائط و حدود و قیود عالم ملک هم 

 شود.مند میبهره
السّلام یا اولیائی که به  بینیم امام علیهلذا می 

کنند، اند، با مردم صحبت میعیّت رسیدهمقام جم
کنند، کارهایی را که مربوط به عالم وآمد میرفت

حال، آن جنبۀ  عین دهند و دردنیاست انجام می
کنند. منتها اگر ملکوتی را در خود حفظ می

توانند؛ یعنی بخواهند به آنجا عروج کنند، می
حال که واجد آن جنبۀ ملکوتی هستند،  عین در

ود و نفس مُلکی خود را که لازمۀ صحبت ذهن خ
نشر با افراد این  و وآمد و حشرو تردّد و رفت

گیرند و به آنجا جامعه است، از این موقعیّت می
کنند؛ یعنی اتّصال نفس ملکی به متّصل می

 ملکوتی، با حفظ جنبۀ ملکوتی خواهد بود.
بینیم که پیغمبر اکرم و حال می عین لذا در 
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السّلام واجد جمیع علوم اوّلین و  ائمّه علیهم
ـ  بلکه مطلب بالاتر از اینها است آخرین هستند ـ

بینیم که آن حضرات در سنّ حال می عین و در
طفولیّت و حتّی پس از بعثت و امامت، کارهایی 

کردند و اطّلاعی میدادند که اظهار بیانجام می
دادند که ما از این موضوع خبر بسا خبر میچه

خاطر جنبۀ م و مطّلع نبودیم! همۀ اینها بهنداری
نزولی آن نفس ملکی پیغمبر اکرم و ائمّه 

 السّلام است. علیهم
 شواهدی بر کتابت حضرت پیغمبر

کند سیّد مرتضی در اینجا مطالبی را نقل می 
تردید پیغمبر اکرم  که حاکی از این است که: بلا

در زمان حیات خود، قطعاً قبل از بعثت قرائت 
طور پس از بعثت، پیغمبر اکرم کرد، و همینیم

کند نوشت. یکی از شواهدی که ذکر میمی
 گویند:همین قضیّه است که می

هنگامی که پیغمبر اکرم در بستر وفات افتاده بود 
 و اصحاب به دور آن
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 حضرت جمع شده بودند، حضرت فرمود:
قلم و کاغذی بیاورید تا برای شما بنویسم »

گاه دچار واسطۀ آن هیچچیزی را که پس از من به
 «جهل و مشقّت نشوید!

کند که پیغمبر اکرم )و این حکایت از این می
 نوشتند.(می

عمر در اینجا مخالفت کرد و فهمید که پیغمبر 
خواهند اکرم منظورشان چیست و چه می

لرجُلَ لَیَهجُرُ؛ این مرد إنَّ ا»بنویسند، گفت: 
 ١«گوید!هذیان می

دیدند و متوجّه پیغمبر اکرم تمام مطالب را می 
بیت آن حضرت و بر سر بودند که بر سر اهل

فرزندان آن حضرت چه خواهد آمد، و این مردم 
هایی بیتشان چه خوابو منافقین برای ایذاء اهل

 اند!دیده
 ایّام کودکی پرهیز پیامبر اکرم از لهو و لعب در

 السّلام در روایتی فرمودند: امام صادق علیه 
گاه به لهو و لعب پیغمبر در تمام مدّت عمر هیچ

نپرداخت، در تمام مدّت قبل از رسالت حتّی با 

                              
؛ ٤32٧، ص 2الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، سیّد ابن طاووس، ج  ١

؛ 333نهج الحق و کشف الصدق، ص  ؛٧٩الرسالة السعدیّة، علّامه حلّی، ص 
. جهت اطّلاع ٧٦، ص ٥؛ صحیح مسلم، ج ٥3٥، ص 3٠بحار الأنوار، ج 

، ٨شناسی، ج  رجوع شود به امام« قلم و قرطاس»بیشتر پیرامون روایت 
 .١٤٩ ـ ١٤٤ ص
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که اطفال هم به لهو و لعب نپرداخت! درحالتی
های لهو و لعب مشغول های مکّه به بازیجوان

گزید؛ و وری میبودند، پیغمبر اکرم از آنها د
ها هایی با بچههنگامی که پیغمبر طفل بود، بازی

 ١داد که لهو و لعب نباشد.انجام می
 ]در تاریخ[ داریم که: 

کردند، ولی پیغمبر های مکّه قماربازی میجوان
کرد شد، آن مَلک نهی میداخل در قمار آنها نمی

گذاشت تا داخل شود؛ و اصلًا به سراغ لهو و نمی
 و

  
  

                              
چنین رجوع شود به . هم١٠٨ ـ ١٠٤، ص ١رسائل الشّریف المرتضی، ج  ١

 .٤٠٥ أوائل المقالات، شیخ مفید، ص
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 ١رفت.لعب نمی
کند که جابر بن عبدالله از پیغمبر اکرم نقل می 

 فرمودند:
گاه در ایّام طفولیّت و قبل از رسالت، لهو و هیچ

لعبی را ندیدم الّا اینکه آن لهو و لعب در نظر من 
 2زشت و ناپسند آمد.

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
امّا بازی او کرد، پیغمبر با اطفال مکّه بازی می

 بازیِ لهو و لعب نبود.
 بیت به مجلس یزید ملعونورود اسرای اهل

السّلام روایت است که  از امام رضا علیه 
 فرمودند:

هنگامی که اسرا را به مجلس یزید آوردند،  
یزید دستور داد تا سر مبارک امام حسین 

السّلام را آوردند و درون طشتی قرار دادند  علیه
مشغول خوردن شراب و بازی  حال،و در آن

شطرنج بود؛ هنگامی که بر حریف خود غلبه 
خورد و بقیۀ آن را کرد سه پیاله شراب میمی

روی سر آن حضرت و در کنار همان طشت 
 ریخت.می
 فرمایند:سپس حضرت می 

                              
 .2٠٠، ص ١فروغ ابدیّت، ج  ١
، تعلیقه؛ ١٥١؛ نهج الحق و کشف الصّدق، ص ٦٦، ص ١ینابیع المودّة، ج  2

 .٤١٤، ص ٨مستدرک الوسائل، ج 
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بر شیعیان ما باد که شراب نخورند و شطرنج 
 ١بازی نکنند!

ملاقات جانسوز منهال بن عمرو با امام سجّاد 
 های شامدر کوچه

 گوید:منهال بن عمرو در روایت مفصّلی می 
کردم که دیدم های شام عبور میدر یکی از محلّه

رسد، صدای ضجّه و ناله از آن محل به گوش می
ها حرکت کردم و آمدم، دیدم صدای گریه از زن

که به عصایی بلند است! حضرت سجّاد را دیدم 
اند و از دو پای آن حضرت خون تکیه کرده

جاری است، جلو رفتم و عرض کردم: یا ابن 
 الله، حال شما چگونه است؟رسول

چگونه باشد حال کسی که »حضرت فرمودند: 
 أقرباء او را به قتل رساندند

  
  

                              
 .22، ص 2عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج  ١
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طرف و و زنان و فرزندانش را به اسیری به این
 «برند؟!طرف میآن

کند که عرب بر عجم افتخار می»سپس فرمودند: 
پیغمبر از ایشان است، قریش بر عرب افتخار 

که کند که پیغمبر از میان ما است، درحالتیمی
رسانند و مانند اسیران فرزندان او را به قتل می

طرف با غل و طرف به آنترک و دیلم از این
 ١«برند!زنجیر می

اد بلند شد، حضرت موقع صدای ناله و فریدر این
بیت پیغمبر را آیا صدای ضجّۀ اهل»فرمودند: 

اند که سقفی شنوی؟! ما را در مکانی جا دادهنمی
ندارد و شدّت آفتاب در روز، طاقت و توان ما را 

 «برده است!
 بیت در شامابیاتی در رثاء مصائب اهل

 
 
 
 
 
 

                              
؛ تفسیر فرات الکوفی، ١٦٩، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١

 .١٤٩ص 



_________________________________________________________________ 

291 

 
 
 
 
 

نقَلَبٍ و سَیَعلَمُ الّذینَ ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُ 
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس ششم : آغاز رسالت و امر به تبلیغ 
 و ترویج اسلام
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بهسمه اللهه الرّحٰمنه الرّحیم

 الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمین

نا و نَبیِّنا و حَبیبه قُلوبهنا و  لامُ عَلَّٰ سَیِّده لاةُ و السَّ و الصَّ

 طَبیبه نفوسنا

رینأبی م محمّدٍ و علَّٰ آلهه الطّیِّبیَن الطّاهه  القاسه

ن الآن إلٰی قهیام یَوم و اللَّعنةُ علَّٰ أ عدائههم أجَمعین، مه

 الدّین

  

  

 معجزۀ قرآن کریم
رُ * 
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مُد
ۡ
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ه
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ط
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 ف
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ه
ك
َ
 ف

َ
ك نذِرۡ * وَرَبَّ

ه
أ
َ
مۡ ف

ُ
ق

 * ُ يِِ
ۡ
ك
َ
سۡت

َ
  ت

مۡي ُ
َ
 ت
َ
جُرۡ * وَلّ

ۡ
ٱه
َ
جۡزَ ف  وَٱلرُّ

َ
ك وَلِرَبِّ

﴾ ۡ
ٱصۡيَِ

َ
 ١.ف

                              
 . ترجمه:٧ـ  ١( آیات ٧٤سوره مدّثّر ) ١
به اسم الله که دارای دو صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * ای ردا به خود »

پیچیده، برخیز و پیام انذار و بیم از هلاکت و نیستی را به قوم خود ابلاغ نما 
* و پروردگارت را تکبیر گوی و به بزرگی یاد کن * و لباس )عمل( 
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 فرماید:خداوند خطاب به پیغمبر می 
 ۥ
ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
بٖ وَلّ

ََٰ
 ۦمِن كِت بۡلِهِ

َ
 مِن ق

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
﴿وَمَا ك

﴾
َ
ون

ُ
مُبۡطِل

ۡ
ابَ ٱل

َ
رۡت
ٱ َّ
ا لّ

ٗ
 إِذ

َ
 ١؛بِيَمِينِك

  
کردی قبل از بعثت و رسالت، کتابی قرائت نمی»

نوشتی؛ چون ممکن بود راه شبهه و و مطلبی نمی
ریب برای کسی باز شود و در رسالت و بعثت تو 

 «شکّ و تردید داشته باشند.
یکی از خصوصیّات قرآن کریم و کتاب  

آسمانی اسلام این است که: کتابی محکم است 
دارد و از گزند که دست هیچ باطلی به آن راه ن

 دور است.تمام شوائب به
قرآن کریم کتابی است که خداوند او را برای  

تمام افراد، حجّت و دلیل و معجزه قرار داده 
است؛ یعنی این معجزۀ پیغمبر به نحوی است که 
اگر یک فرد در هر مرتبه و در هر موقعیّتی به این 
کتاب رجوع کند، برای راهنمایی و حجّیت و 

کافی است. ولی سنّت انبیای سلف و دلالت 
رسالت پروردگار بر این قرار گرفته است که از 
نقطۀ نظر تفاوت آرا و افکار و علوم، دلیل و 

                              
ها و مصون بدار * و از پلیدی لودگی و زشتی( پاک کنخویشتن را )از هر آ

که دوری نما! * و )بعد از امتثال این اوامر( بر کسی منّت مگذار، درحالی
عمل خود را بزرگ و بسیار ببینی و نسبت به آن دچار عُجب شوی! * و در 

 )محقّق(« !راه پروردگارت صبر پیشه کن
 .٤٨( آیه 2٩سوره عنکبوت ) ١
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حجّت برای راهنمایی آنها را بر حسب اختلاف 
السّلام  افراد بفرستد. در روایات از ائمّه علیهم

 داریم که فرمودند:
اکرم نبود  ای با پیغمبراگر هیچ دلیل و معجزه

)أعمّ از انشقاق قمر، تکلّم درخت با آن حضرت، 
ها و حیوانات و سایر معجزاتی که شهادتین ریگ

کردند( خود قرآن از آن حضرت مشاهده می
 ١تنهایی کافی بود.به

مضرّات وصول به حقیقت و معنویّت از راه 
 حواس و معجزات ظاهری

و این حکایت از یک مطلب دقیق و عمیقی  
د که ما این مطلب را باید در وجود خودمان کنمی

پیاده کنیم و آن این است که: آیا برای حجّیت و 
دلالت به حق باید متوسّل و متمسّک به امور 
حسّی بود و انسان از راه حس، به حقیقت و باطن 
دلالت شود؟ یا اینکه خود باطن و واقعیّت 

 نفسه ظاهر و روشن است؟ حدّفی
اینکه تمام امّت پیغمبر پس از وفات آن  

 و به  2حضرت از دین برگشتند
  

                              
، ذیل تفسیر سوره عنکبوت ٤٥2، ص ٨ود به مجمع البیان، ج رجوع ش ١
بَ﴾: ٥١( آیه 2٩)

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

ه
ا عَل

َ
ن
ۡ
نزَل
ه
 أ
ٓ
ا
َّ
ن
ه
فِهِمۡ أ

ۡ
مۡ يَك

ه
وَ ل
ه
 .﴿أ

 .٦الاختصاص، ص  2
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فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها 
علتش این بود که آنان از راه  ١پرست شدند،گوساله

حس به واقع و معنویت پیغمبر دلالت پیدا کرده 
بودند. واقعیّت و حقیقت با خود پیغمبر اکرم مشهود 

واسطۀ دیدن ر انسان بخواهد بهو ظاهر است. امّا اگ
واسطۀ حواس به واقعیّت راه و شنیدن معجزات و به

پیدا بکند، رتبه و مرتبۀ او در همین محدوده باقی 
بسا بعد از گذشت از این مرحله ماند؛ و چهمی
واسطۀ اینکه از مرحلۀ حواس عبور نکرده است و به

نفس او در این مرحله تخمیر شده است، با دیدن 
ادثی و گذشت جریاناتی دوباره به همان حالت حو

 اولیٰ و به همان مرتبه برگردد!
بۡلِهِ 

َ
 مِن ق

ۡ
ت
ه
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
 رَسُولٞ ق

َّ
 إِلّ

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

 
َٰأ مۡ عَلَه

ُ
بۡت
ه
ل
َ
تِلَ ٱنق

ُ
وۡ ق

ه
 أ

َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
ه
سُلُ أ ٱلرُّ

مۡ﴾
ُ
بِك
ََٰ
عۡق
ه
 2.أ
ای از ناحیۀ پروردگار است. آیا پیغمبر فرستاده»

به این منوال باشد که اگر بمیرد یا کشته بشود باید 
شما به أعقاب و آن جریانات و حالات اُولای 

 «جاهلیّت باز گردید؟!

                              
؛ ٥٩3؛ کتاب سلیم بن قیس، ص ٨٤، ص ١رجوع شود به الإحتجاج، ج  ١

 .3٥٦و  22٠و  ٥٤، ص 2٨بحار الأنوار، ج 
 .١٤٤( آیه 3ران )عمسوره آل 2



_________________________________________________________________ 

299 

توانند لذا از نقطۀ نظر اینکه همین افراد نمی 
واسطۀ آن نور باطن و بصیرت به آن واقعیّت به

دسترسی پیدا کنند، خداوند متعال برای راهنمایی 
عنوان معجزه و دلیل مشاهَد را بهاینها امور حسّیِ 

دهد؛ و الّا خود کتاب مبین و خود قرآن قرار می
تنهایی برای هدایت مجید و خود کلام پیغمبر به

 کند!و دلالت کفایت می
اگر در خود قرآن تدبّر بنماییم، اعجاز این  

شود. کلام الهی از خود تدبّر در قرآن روشن می
واقعیّت، با آن  وقت سعۀ ادراک ما نسبت بهآن

افرادی که بخواهند از نقطۀ نظر حواس به این 
کند. لغزش واقعیّت برسند، خیلی تفاوت پیدا می
واسطۀ خود و انحراف برای افرادی که دلیل را به

واسطۀ خود او مشاهده کنند، دلیل، و حجّت را به
افتد؛ تا آن افرادی که ندرت اتّفاق میخیلی به

 و  بخواهند از راه ظاهر
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 از روی حواس به مطلبی دسترسی پیدا کنند!

 سنّتمعنای امّی بودن در کلام اهل

الجمله روی این جهت، برای اینکه حتّی فی 

ای در قلوب افرادی که امکان ریب و شک در آنّا شبهه

رود وجود نداشته باشد، خداوند پیغمبر اکرم را از می

جلوه داد که اوّل به نحوی در میان مردم ظاهر کرد و 

این قرآن از جهت خود پیغمبر اکرم »اینکه:  ۀشکّ و شبه

، از بین برود. لذا پیغمبر اکرم نه حساب «است

نوشتند و خیلَّ به ندرت اتّفاق کردند و نه کتابتی میمی

افتاده است که مطلبی بخوانند. البتّه در بعضی از 

کردند، ولی روایات وارد است که چیزی را قرائت می

کردند؛ بسیاری از روایات وارد است که قرائت نمیدر 

.به هر صورت، قطعا  مطلبی را نمی اتّفاق   ١نوشتند

توانند بخوانند ولی ها میافتاده است که بعضی

نویسند، حتّی شنیده شده است که بعضی از علما هم نمی

توانستند بنویسند؛ عالَ و دانشمند بود، ولی حتّی نمی

شخصی در اواخر عمر آمده بود نوشتن یاد نداشت و 

                              
 .١2٦ـ  ١2٤، ص ١علل الشرائع، ج  ١
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که نوشتن را به او بیاموزد. این دیده شده است و منافاتی 

هم باهم ندارند. خداوند برای اینکه این شکّ و شبهه 

را از بین ببرد، پیغمبر را در قبل از رسالت در موقعیّتی 

ها لذا بعضی ١نوشتند.قرار داده بود که آن حضَت نمی

گویند، از همین قبیل است که یم« اُمیّ »که به پیغمبر 

طوری که از مادر متولّد شدند، به همین نحو پیغمبر همان

رشد و نموّ پیدا کردند و به همان نحو عامی بار آمدند؛ 

تسنّن گویند. و این مطلب در کتب اهلمی« اُمّی»لذا 

 2شود.بسیار دیده می

های شرایع گذشته در تغییر بعضی از سنّت
 شریعت رسول خدا

ای راجع به قوم حضرت در قرآن کریم آیه 
 فرماید:موسی داریم که خداوند متعال می

  
  

                              
 .١٦٠رجوع شود به ص  ١
؛ کشف المشکل، 2٦3، ص ١٧؛ ج 3٨٧، ص ٧حجر، ج فتح الباری، ابن 2

؛ ٤2٧، ص 3کثیر، ج ؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن٤٨٩ ، ص2الجوزی، ج ابن
، ص ٩، ج الحدیدأبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج3٠2، ص ١تفسیر الآلوسی، ج 

١٥٩. 
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آن کسانی از قوم موسی که نبیّ اُمیّ ما را متابعت »
کنند، آن کسی که آنها را امر به معروف 

 «. کند...می
پروردگار در اینجا خصوصیّات پیغمبر اکرم  

 کند:را بیان می
رِ﴾

ه
مُنك
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 «کند.کند، نهی از منکر میمر به معروف میا»
تِ﴾ بََٰ يِّ
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هُمُ ٱلط
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آن چیزهایی را که »؛ ﴿وَيُحِلُّ ل

 «کند.قبلًا بر آنها حرام بود، حلال می
طوری که عرض شد، بعضی از چون همان 

احکام و بعضی از دستورات در شریعت حضرت 
موسی به نحوی بود که در شرایع بعدی تغییر پیدا 
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ه ثقل و سنگینی را از آنها نسبت به »؛ إِصَۡۡ

 «دارد.تکالیف برمی
يۡهِمۡ﴾

ه
 عَل

ۡ
ت
َ
ان
ه
ي ك نَِ

َّ
لَ ٱل

ََٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
پیغمبر آنچه را »؛ ﴿وَٱلۡ

 «برد.زداید و از بین میگیر آنها بود، میکه دامن

                              
 .١٥٧( آیه ٧سوره أعراف ) ١
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ر شریعت حضرت البتّه قبل از پیغمبر اکرم د 
السّلام هم بعضی از  عیسی علی نبیّنا و آله و علیه

احکام شریعت حضرت موسی تغییر پیدا کرد؛ 
 فرماید:خداوند از قول حضرت عیسی می

م 
ُ
ك
ه
حِلَّ ل

ُ
ةِ وَلِۡ وۡرَىَٰ

َّ
يَّ مِنَ ٱلت

َ
مَا بَيۡۡ َ يَد

ِّ
ا ل
ٗ
ق
ِّ
﴿وَمُصَد

مۡ﴾
ُ
يۡك
ه
مَ عَل ذِي حُرِّ

َّ
من پیغمبر قبلی »  ١؛بَعۡضَ ٱل

 «کنم.خود، حضرت موسی را تصدیق می
ای از چون حضرت عیسی شریعت جداگانه 

طرف پروردگار نیاورد؛ شریعت حضرت عیسی 
همان تورات بود با کمی اختلاف. لذا در اینجا 

 فرماید که: وظیفۀ منمی
  

  

                              
 .٥٠( آیه 3عمران )سوره آل ١
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تصدیق شریعت حضرت موسی است، نه ابداع 
ان شریعت و آوردن شریعت جدید؛ شریعت هم

حضرت موسی بوده است، ولی بعضی از تغییرات 
 در آن داده شده است:

مۡ﴾
ُ
يۡك
ه
مَ عَل ذِي حُرِّ

َّ
م بَعۡضَ ٱل

ُ
ك
ه
حِلَّ ل

ُ
؛ ﴿وَلِۡ

بعضی از آنچه را که قبلًا بر شما حرام بود، من »
 «بر شما حلال کردم.

در شریعت پیغمبر اکرم هم بسیاری از آن  
و حتّی احکامی که در شریعت حضرت موسی 

در شریعت حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و 
 السّلام وجود داشت، تغییر پیدا کرده بود. علیهم

بشارت ظهور پیغمبر اکرم در وحی به حضرت 
 موسی

 
ْ
بَعُوا

َّ
وهُ وَٱت صََُ

َ
رُوهُ وَن  ۦوَعَزَّ  بِهِ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ٱل
َ
﴿ف

مُ 
ُ
 ه

َ
ئِك

ََٰأ
وْل
ُ
أۥ أ
ُ
نزِلَ مَعَه

ُ
ذِيأ أ

َّ
ورَ ٱل

ُّ
﴾ٱلن

َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
 ؛ٱل

آن کسانی که ایمان به پیغمبر بیاورند و او را »
معزّز و محترم بدارند و پشت و پناه او باشند و به 
او کمک بکنند و از آن نور )که منظور از آن، قرآن 
است، و در بسیاری از روایات، امیرالمؤمنین 

( متابعت ١بیت او منظور هستندالسّلام و اهل علیه

                              
؛ تفسیر العیّاشی، ج 2٤2، ص ١؛ تفسیر القمّی، ج ١٩٤، ص ١الکافی، ج  ١
 .3١، ص 2
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 «نها مفلح هستند.بنمایند، ای
ای آمده است که حضرت این آیه بعد از آیه 

موسی از خداوند متعال تقاضاها و 
کند؛ حضرت موسی به هایی میدرخواست

 کند:پروردگار خطاب می
خِرَةِ 

أ ۡ
ي ٱلۡ ِ

 وَف 
ٗ
ة
َ
يَا حَسَن

ۡ
ن
ُّ
ذِهِ ٱلد

ََٰ
ي ه ِ

ا ف 
َ
ن
ه
بۡ ل

ُ
ت
ۡ
﴿وَٱك

صِ 
ُ
أ أ ي ابَِ

َ
الَ عَذ

َ
 ق
َ
يۡك

ه
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
د
ُ
ا ه

َّ
ءُ إِن

ٓ
ا
َ
ش
ه
 ۦمَنۡ أ يبُ بِهِ

ذِينَ 
َّ
بُهَا لِل

ُ
ت
ۡ
ك
ه
سَأ

َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
لَّ سَۡ

ُ
 ك
ۡ
ي وَسِعَت وَرَحۡمَنَِ

م بِ 
ُ
ذِينَ ه

َّ
 وَٱل

َ
ة وَٰ
ه
ك  ٱلزَّ

َ
ون

ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ا   يَت

َ
تِن
َٰ
ايَ

﴾
َ
ون

ُ
مِن
ۡ
 ١.يُؤ

برای ما در این دنیا حسنه و در آخرت حسنه »
فرماید: عذاب خودم را بر قرار بده! خداوند می

کنم که مورد خواست و انی مقدّر میآن کس
مشیّت من باشند؛ و رحمت من همه را در بر 
گرفته است، منتها من این رحمت خودم را مقدّر 

کنم برای افرادی که متّقی باشند و زکات می
بپردازند و بذل مال کنند و آن کسانی که به آیات 

 «ما ایمان و یقین دارند.
عت و بندگی البتّه هر کسی که از دایرۀ اطا 

 بیرون برود مستوجب عذاب 
  

  

                              
 .١٥٦( آیه ٧سوره أعراف ) ١
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خواهد بود، و بنابراین مشیّت پروردگار بر عذاب 
او تعلّق خواهد گرفت؛ ولی راجع به رحمت، چون 

 فرماید:می 1،«رَحمَتِهِ الَّتی سَبَقَت غَضَبَه»داریم: 
ءٖ﴾ ۡ ي

َ
لَّ سَۡ

ُ
 ك
ۡ
ي وَسِعَت رحمت من »؛ ﴿وَرَحۡمَنَِ

 «گرفته است! بر همه را در
تها در اینجا از باب اینکه پروردگار متعال من 

عذاب و ثواب را به مقتضای حساب و عدالت و 
کند اختیار و میزان، مقرّر فرموده است، مقیّد می

 به:
﴾
َ
ة وَٰ
ه
ك  ٱلزَّ

َ
ون

ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ذِينَ يَت

َّ
بُهَا لِل

ُ
ت
ۡ
ك
ه
سَأ

َ
؛ ﴿ف

کنم برای من این رحمت خودم را مقدّر می»
د و زکات بپردازند و بذل افرادی که متّقی باشن

 «مال کنند.
م بِ 

ُ
ذِينَ ه

َّ
﴾  ﴿وَٱل

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
ا يُؤ

َ
تِن
َٰ
و آن کسانی که » ايَ

 «به آیات ما ایمان و یقین دارند!
ذِينَ فرماید که: به دنبال این آیه می 

َّ
﴿ٱل

﴾ َّ
ي
میِّ
ُ ۡ
َّ ٱلۡ ي نَِ

َّ
سُولَ ٱلن  ٱلرَّ

َ
بِعُون

َّ
که این اطاعت و  2يَت

حسنه را در دنیا و  این ثواب و این درجۀ از
آخرت برای افرادی که متابعت پیغمبر اکرم را 

جا بینیم در همینکند. لذا میبکنند، متّصل می
خداوند در کتاب تورات خود که دعاهای 

                              
 .٤١١المقنعة، شیخ مفید، ص  ١
 .١٥٧( آیه ٧سوره أعراف ) 2
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های خداوند و وحی از حضرت موسی و جواب
ناحیۀ پروردگار است، نام مبارک پیغمبر اکرم و 

 دارد.خاطرۀ آن حضرت را محفوظ و مسطور می
کند حفص بن غیاث از امام صادق روایت می 

 که آن حضرت فرمودند:
روزی حضرت موسی مشغول مناجات با 

موقع شیطان به سراغ پروردگار بود، در این
حضرت موسی آمد و خواست آن حضرت را 

با »إغواء کند. یکی از ملائکه به شیطان گفت: 
کار این بندۀ خدا که مشغول مناجات است چه

با او همان کاری را دارم »شیطان گفت: « ؟!داری
که با پدر او آدم داشتم و آمدم او را از بهشت 

 «بیرون کردم!
خداوند در مناجات به حضرت موسی 

کنم که من نماز را از کسی قبول می»فرماید: می
عظمت من را در دل خود قرار داده باشد و قلب 

قَّر و او از خوف من لبریز باشد و اولیای من را موَ
 «معزّز و محترم بدارد!
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پروردگارا! آیا »کند: حضرت موسی عرض می
منظور از اولیا، حضرت ابراهیم و اسحاق و 

 «یعقوب است؟
اینها اولیای من هستند، ولی »رسد: خطاب می

منظور از اولیا آن کسی است که بهشت و جهنّم 
خاطر او خلق کردم و او محمّد احمد است را به

که اسم او را مشتق از اسم خودم، محمود قرار 
دادم! فَمَن عَرَفَهم و عَرَفَ حَقَّهم، جَعَلتُ لَهُ عِندَ 

ةِ نُورًا أُجیبَنَّهُ قَبلَ الجَهلِ عِلمًا و عِندَ الظُّلمَ
؛ یَدعُوَنی و أُعطِیَنَّهُ قَبلَ أن أن ای ”  ١یَسألَنی

بیت او را بشناسد، من موسی! کسی که او و اهل
برای او هنگامی که همه در جهل فرو رفتند، علم 

دهم و هنگامی که همه در ظلمت هستند، قرار می
دهم؛ و او را اجابت من برای او نور قرار می

کنم قبل از اینکه من را بخواند، و به او عطا می
 «“کنم قبل از اینکه از من درخواست کند!می

 کیفیّت القائات شیطان در مسیر هدایت
انسان تا وقتی که مشغول به خود است،  

شیطان کاری به او ندارد؛ ولی عجیب اینجا است 
خواهد قدمی برای خدا که هر وقت انسان می

آید، و موقع سراغ انسان میبردارد، شیطان همان 
 این خیلی عجیب است!

                              
 .2٤3، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
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 فرماید که:ای در قرآن است میآیه 
 
أ َّ
ٍّ إِلّ ي نَِ

َ
 ن
َ
سُولٖ وَلّ  مِن رَّ

َ
بۡلِك

َ
ا مِن ق

َ
ن
ۡ
رۡسَل

ه
 أ
ٓ
﴿وَمَا

تِهِۦ﴾ مۡنِيَّ
ُ
أ أ ي ِ
نُ ف 

ََٰ
يۡط

َّ
 ٱلش

َ
فَ
ۡ
ل
ه
 أ
َٰأ َّ مَن 

َ
ا ت
َ
 ١.إِذ

مطلب از این قرار است که خداوند متعال راه  
هدایت را توأم با گذشت و اختیار قرار داده 
است؛ انسان باید گذشت کند و مختاراً این راه را 

طوری که گفتیم، وقتی انسان طی کند. خُب همان
بخواهد عملی را جدای از هدایت انجام بدهد، 

خُب خود »گوید: شیطان با او کاری ندارد و می
ن با سر گذاشترود و احتیاجی به سربهو دارد میا

کند و او نیست؛ خود او با ما همراهی هم می
ولی « خیلی لازم نیست که ما به دنبال او برویم!

خواهد یک قدم بردارد و در راه قدر که میهمین
کسی که گیرد؛ اوّلبرود، فوراً جلوی او قرار می

وست، خواهد با او مخالفت کند خود بچۀ امی
 عیال اوست، 

  
  

                              
 .٥2( آیه 22ه حج )سور ١
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حالا  وخویش اوست! اینها تارفیق اوست و قوم
 فرماید:کجا بودند؟! در آیه می

﴿پیغميَان و انبیا )تا وقنَ ساکت هستند 

ای و مطلنَ نیست، امٗا( وقنَ مسئله

ای را در میان خواهند یک نیٗت و مسئلهمی

ایستد و آید و میمردم اجرا کنند، شیطان می

 گيۡد!﴾ا را میجلوی اینه
این »کند: گیرد؟ در میان افراد نفوذ میچطور می
خواهی انجام بدهی و این اطاعتی که کاری که می

خواهی انجام بدهی، باعث گرفتاری تو و باعث می
شود! موقعیّت اجتماعی تو به دوری تو از مردم می

تر و بالاتر افتد، و موقعیّت اجتماعی مهمخطر می
خواهی انجام بدهی، در میان که میاست! این کاری 

 «شوی!نما میمردم انگشت
آقاجان مگر شما قیّم و ولیّ دین هستی که دل تو 

این کار را »گویند: سوزد؟! وقتی میبرای دین می
نما پس انجام بده! حفظ اسلام و انگشت« انجام بده

شدن و خلاف دستور پیغمبر و لطمه خوردن و... به 
السّلام به  است؟! اگر امام علیه من و شما چه مربوط

ای در آنجا جاری تو امری بکند، خدشه و شبهه
السّلام یا پیغمبر اکرم صریحاً  کنی؟! اگر امام علیهمی

گویی این دستور را به تو بدهد، در آنجا هم می
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موقعیّت اسلام به خطر افتاده است؟! یا نه، دیگر در 
در مقابل کردن  نظر شود حرف زد. اظهارآنجا نمی

حساب کردن بهاوامر و دستورات الهی، فضولی
آید. وقتی انسان بخواهد یک قدم به سمت می

پروردگار بردارد، یک قدم به سمت حق بردارد، یک 
قدم به سمت واقعیّت بردارد، بخواهد یک مسئله 
انجام بدهد، بخواهد کاری انجام بدهد و 

موقع ای را انجام بدهد، در این ترین مسئلهکوچک
طرف طرف و از آنها از اینبینیم تمام مخالفتمی

که اگر ما بخواهیم یک قدم به شروع شد؛ درحالتی
گونه از این مسائل عقب و قهقرا برداریم، ابداً هیچ

 وجود ندارد!
کنند تسنّن آن را نقل میروایتی داریم که اهل 

 گویند:و می
وقتی شیطان از جمیع اموری که ممکن است 

اسطۀ آن امور، در انسان نفوذ و رسوخ پیدا وبه
ترین وقت از طریق نزدیککند، مأیوس شد، آن

 شود!افراد به انسان وارد می
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واسطۀ موقعیّت، یعنی وقتی که نتوانست به
واسطۀ علم، واسطۀ شهرت، بهواسطۀ مال، بهبه
واسطۀ دنیا و واسطۀ فرزند، بهواسطۀ اعتبارات، بهبه

کار دارد، در  و ی که انسان با آنها سرسایر مسائل
های دیگری برای نزدیک انسان نفوذ پیدا بکند، راه

گزیند! این همان معنایی است که خداوند شدن برمی
هر پیغمبری را ما بخواهیم »فرماید: در قرآن می

تِهِۦ﴾« بفرستیم، مۡنِيَّ
ُ
أ أ ي ِ

نُ ف 
ََٰ
يۡط

َّ
 ٱلش

َ
فَ
ۡ
ل
ه
؛ شیطان ﴿أ

 معیّت دارد! آید و با آن پیغمبرمی
خواهد بیاورد، فوراً یک حکمی که پیغمبر می 

باره شود! تمام احکام که یکمخالفت شروع می
آید. یک مطلبی بخواهد نقل کم میآید؛ کمنمی

شود؛ جهاد، مخالفت؛ بکند، مخالفت شروع می
زکات، مخالفت؛ روزه، مخالفت؛ ترک محرمات، 

 مخالفت!
 دامعنای صحیح اُمّی بودن رسول خ

 ۥ
ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
بٖ وَلّ

ََٰ
 ۦمِن كِت بۡلِهِ

َ
 مِن ق

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
﴿وَمَا ك

﴾
َ
ون

ُ
مُبۡطِل

ۡ
ابَ ٱل

َ
رۡت
ٱ َّ
ا لّ

ٗ
 إِذ

َ
 ١.بِيَمِينِك

طور بود، لذا پیغمبر به اُمّی وضع پیغمبر این 
بیت معروف بودند؛ ولی آنچه که روایات اهل

                              
 .٤٨( آیه 2٩سوره عنکبوت ) ١
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کند، منظور از اُمّی همان السّلام بیان می علیهم
قریٰ و مکّه است. ما روایات بسیاری داریم الاُمّ

که در آنجا تصریح شده است که پیغمبر را اُمّی 
 ١القریٰ بود.گفتند چون منسوب به مکّه و اُمّمی
های پیغمبر اکرم در غار حرا قبل از اعتکاف
 بعثت

رُ * 
ِّ
ث
َّ
مُد
ۡ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰأ حِيمِ * يَ نِ ٱلرَّ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ

ه
﴿بِسۡمِ ٱللَ

 
ه
أ
َ
مۡ ف

ُ
رۡ * ق هِّ

َ
ط
َ
 ف

َ
ۡ * وَثِيَابَك يَِّ

ه
ك
َ
 ف

َ
ك نذِرۡ * وَرَبَّ

 
َ
ك ُ * وَلِرَبِّ يِِ

ۡ
ك
َ
سۡت

َ
  ت

مۡي ُ
َ
 ت
َ
جُرۡ * وَلّ

ۡ
ٱه
َ
جۡزَ ف وَٱلرُّ

﴾ ۡ
ٱصۡيَِ

َ
 2.ف

حدود چهل سال از عمر آن حضرت  
،گذرد؛ همانمی  3طوری که عرض کردیم

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه
پیغمبر اکرم در تمام ایّام سال به غار حرا  
 رفتند و در آنجا اعتکاف داشتند.می
تمام ماه مبارک رمضان در غار حرا بودند و  

 در ایّام سال هم در بسیاری از اوقات در 
  

  

                              
 .١2٥، ص ١علل الشّرایع، ج  ١

 .٧ـ  ١( آیات ٧٤سوره مدّثّر ) 2
 .١٥3رجوع شود به ص  3
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هر وقت  کهطوریبردند؛ بهغار حرا بسر می
آمد، ای پیش میپیغمبر اکرم در مکّه نبودند و مسئله

یجه به دنبال پیغمبر در غار حرا حضرت خد
فرستادند و مطلب را به آن حضرت بیان می
وقت حضرت از غار حرا به مکّه کردند؛ آنمی
 فرماید:السّلام می آمدند. امیرالمؤمنین علیهمی

و لقد کان یُجاوِرُ فی کُلِّ سَنَةٍ بِحِراءَ، فَأَراهُ و 
را در ای پیغمبر مدتی در هر سنه»یَراهُ غَیری؛  لا

که فقط من آن گذراندند، درحالتیغار حرا می
دید دیدم و کسی غیر من او را نمیحضرت را می

یعنی در دوران قبل از رسالت و در دروان قبل )
 (.«دیداز بعثت نمی

من » ١أرَی نورَ الوَحیِ و الرِّسالَةِ و أشُمُّ ریحَ النُّبوّة؛
 نور وحی و رسالت را در همان زمان )زمان قبل

کردم و بوی نبوّت را از از رسالت( مشاهده می
 «کردم.آن حضرت استشمام می

های جبرئیل به پیغمبر اکرم برای بشارت
 رسالت ایشان در قبل از بعثت

طبق بعضی از روایات، قبل از اینکه پیغمبر  
اکرم رسماً به بعثت و به رسالت مبعوث بشوند، 

                              
 .١٥٧، ص 2البلاغة )عبده(، ج  نهج ١
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و آن آمد در عالم رؤیا و غیر رؤیا جبرئیل می
داد و پیغمبر حضرت را بشارت به رسالت می

و  ١خواندنداکرم قبل از رسالت و بعثت، نماز می
قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشوند و احکام و 

السّلام و  شرایع را بیاورند، امیرالمؤمنین علیه
کردند و حضرت خدیجه به آن حضرت اقتدا می

ی خواندند؛ و در روایتبا آن حضرت نماز می
 داریم:

قبل از زمان بعثت و قبل از اینکه هنوز به رسالت 
برسند، روزی حضرت ابوطالب به منزل حضرت 
خدیجه آمد و دید که پیغمبر اکرم مشغول نماز 

السّلام در جنب آن  هستند و امیرالمؤمنین علیه
خواند. رو به پیغمبر اکرم کرد و حضرت نماز می

تور خدا این دس»فرمود: « این چیست؟»فرمود: 
 «به من است.

در یکی از روایات است که امیرالمؤمنین  
السّلام در سنّ سی و هفت سالگیِ پیغمبر،  علیه

خواندند؛ یعنی در وقتی که امیرالمؤمنین نماز می
 هفت ساله و پیغمبر

  
  

                              
السّلام،  ، به نقل از قصص الأنبیاء علیهم١٨٤، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١

 .3١٧راوندی، ص 
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سی و هفت ساله بودند و هنوز سه سال به زمان 
 ١بعثت باقی مانده بود!

اوّلین خطاب رسالت به پیغمبر اکرم از جانب 
 پروردگار

در اینجا روایتی را مرحوم مجلسی نقل  
کند که ذکر آن خالی از نکته نیست؛ می
 فرماید:می

کند: کثیر از أباسلمه سؤال مییحیی بن أبی
ای ای که در قرآن نازل شد چه سورهاوّلین سوره»

 «بود؟
 سورۀ »گوید: أباسلمه می

ه
أ
َـٰأ ﴾﴿يَ رُ

ِّ
ث
َّ
مُد
ۡ
هَا ٱل  2يُّ

 «است.
ام، سورۀ علق: طور که من شنیدهآن»گوید: می

نَ 
َٰ
نسَ ِ

ۡ
قَ ٱلۡ

ه
ل
َ
قَ * خ

ه
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ٱل

َ
ك  بِٱسۡمِ رَبِّ

ۡ
رَأ
ۡ
﴿ٱق

رَمُ﴾
ۡ
ك
َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك  وَرَبُّ

ۡ
رَأ
ۡ
قٍ * ٱق

ه
 «است. 3مِنۡ عَل

من خود، همین سؤال تو را از »گوید: أباسلمه می
ال کردم؛ جابر گفت: جابر بن عبدالله انصاری سؤ

حدیثی از پیغمبر اکرم برای تو نقل کنم که آن 
در وقتی که من به غار حرا ”حضرت فرمود: 

رفتم، وقتی تمام مدت اقامت خود را در غار می
                              

؛ شرح نهج ٤٦، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبیرجوع شود به  ١
 .22٩، ص ١3الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن

 .١( آیه ٧٤سوره مدّثر ) 2
 .3 ـ ١( آیات ٩٦سوره علق ) 3
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حرا به پایان رساندم، جبرئیل نازل شد و صدایی 
از بالا شنیدم که هرچه تفحّص کردم گویندۀ آن 

یدم، وقتی که به بالا را نیافتم. دوباره صدایی شن
نگاه کردم دیدم جبرئیل بر فراز عرش است، و 

رَسُولُ حالتی به من دست داد که گفت: 
ه
 ل
َ
ك
َّ
﴿إِن

﴾ ِ
ه
الله، تو پیغمبر خدا هستی! )و در ؛ یا رسولٱللَ

آن زمان، جبرئیل به پیغمبر اکرم خطاب رسالت 
 کرد!(

حالتی به من دست داد که از شدّت اضطراب، به 
ادم و قلق و اضطرابی در درون من پیدا زمین افت

من را »شد؛ برخاستم و گفتم: دَثِّرونی، دَثِّرونی؛ 
 «بپوشانید، من را بپوشانید!

موقع جبرئیل آبی بر من ریخت و من را در این
غسل و شستشو داد. به منزل آمدم، دچار التهاب 
و ناراحتی شدم، و به خدیجه گفتم: من را 

 بپوشان!
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را پوشانید، که در اینجا سورۀ خدیجه من 
رُ﴾

ِّ
ث
َّ
مُد
ۡ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰأ  «“آمد. ١﴿يَ

کیفیّت تأثیر واردات ملکوتی و تجلّیات ذاتی 
 پیامبر اکرم بر جسم ایشان

 فرمایند:ایشان پس از ذکر این روایت می 
این روایت ممکن است ضعیف باشد. چون بعید 
است که شخصی را که خداوند به مقام رسالت و 

واسطۀ وحی و امر کند، بهبعثت مبعوث می
پروردگار دچار اضطراب و وحشت بشود! 
وحشت و اضطراب از امور عادی است که برای 

افتد؛ اما پیغمبری که به مقام افراد عادی اتّفاق می
شود، از این بعثت مبعوث می رسالت و به مقام

 2ها و از این مطالب مبرّا است.حرف
و بعضی به متابعت از ایشان راجع به این  

روایت و راجع به حال پیغمبر دچار شکّ و تردید 
 گویند:شدند و می

چنین مناسبت با مقام رسالت این نیست که یک
حالی به پیغمبر دست بدهد. وحشت و اضطراب 

نها از امور عادی است که برای و شک و امثال ای
افتد؛ و اگر قرار بر این باشد افراد عادی اتّفاق می

که پیغمبری دچار ترس و اضطراب بشود، 

                              
 .١( آیه ٧٤سوره مدّثر ) ١
 ، با قدری اختلاف.١٦٧و  ١٦٦، ص ١٨بحار الأنوار، ج  2
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حضرت موسی به این مسئله الیَق است، در وقتی 
 فرماید:که شب بود و آتشی دید؛ در آیۀ قرآن می
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﴾«: رسید خطاب
َ
ك  رَبُّ

۠
ا
َ
ن
ه
أ أ ي
من پروردگار »؛ ﴿إِب ِّ

 « تو هستم.
وٗى * 

ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ۡ
وَادِ ٱل

ۡ
 بِٱل

َ
ك
َّ
 إِن

َ
يۡك

ه
عۡل
َ
عۡ ن

ه
ل
ۡ
ٱخ
َ
﴿ف

﴾
مِعۡ لِمَا يُوحََٰأ

َ
ٱسۡت

َ
 ف
َ
ك
ُ
ت ۡ
َ
يَ
ۡ
ا ٱخ

َ
ن
ه
 ١.وَأ

آید و آن وقتی که حضرت موسی در آن شب می
بیند، در آنجا خطاب رسالت و بعثت آتش را می

گیرد. پروردگار رت موسی تعلّق میبه حض
 گوید:می

﴾« من تو را اختیار کردم!»
مِعۡ لِمَا يُوحََٰأ

َ
ٱسۡت

َ
؛ ﴿ف

 «اکنون وحی به تو نازل خواهد شد.از هم»
اگر قرار بود که این حالات در هنگام وحی برای 

 شخصی دست بدهد، 
  

  

                              
 .١3ـ  ١١( آیات 2٠سوره طه ) ١
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حضرت موسی سزاوارتر بود؛ چون شب بود و 
چنین موقعیّتی حی در یکتنها بود، و آن حالت و

گذاشت! لذا این مطلب خیلی بعید در او تأثیر می
 ١است.

در اینجا باید به این نکته توجّه کرد که  
السّلام و پیغمبر اکرم  روایاتی که از ائمّه علیهم

وارد است، دارای مضامین و معانی متفاوته، و 
حسب مقامات و درجات است. حالاتی که  بر

اسطۀ قرب ودهد بهمیبرای انسان دست 
واسطۀ تجلّیات خداوند متعال، و پروردگار و به

تأثیر این حالات بر بدن انسان، مطلبی نیست که 
بر اهل عرفان و سیر مخفی و پوشیده باشد. ما در 

واسطۀ یابیم که بهحالات بزرگان و اولیا می
قدرت و قوّت و جاذبۀ آن نور و تجلّی پروردگار 

شود دن، حالتی برای آنها پیدا میو تأثیر آنها بر ب
ها افتند و ممکن است مدتکه به روی زمین می

علیه باقی بمانند، ممکن است تب کنند و  مَغشیٌ
 2های جسمی بشوند.ممکن است دچار ناراحتی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت نزول وحی و اقوال مختلف در زمینۀ  ١

ثقالت نزول وحی بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، 
؛ روح مجرّد، ص ٦3، ص 2٠رجوع شود به المیزان فی تفسیر القرآن، ج 

 .332ـ  33٠، ص 3؛ مفاهیم القرآن، ج ٦٦2
 :١١٥التوحید، شیخ صدوق، ص  2
السّلام: جُعِلتُ  عَبدِالِله علیهعن عُبَیدِ بنِ زُرارَةَ عن أبیهِ قال: قلتُ لِأبی»

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إِذا أُنزِلَ فِداکَ! الغَشیَةُ الَّتی کانَت تُصیبُ رسول
إِذا تَجَلَّی الُله یَکُن بَینَهُ و بَینَ الِله أحَدٌ، ذاکَ  ذاکَ إِذا لم”عَلَیهِ الوَحیُ؟ فَقالَ: 
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چنین السّلام یک ما در حالات امیرالمؤمنین علیه
 در حالات حضرت سجّاد هم ١حالاتی داریم،

  
السّلام  در حالات امام صادق علیهو   2بینیم،می

دربارۀ بزرگان و اولیا  3هم راجع به آن روایاتی داریم.
شود، وارد است که وقتی تجلّیات پروردگار قوی می

چنین تجلّی را ندارد، و بدن دیگر قدرت تحمّل یک
کنند، گذارد؛ تب میآن حالت در بدن تأثیر می

شوند و ممکن است هوش میافتند، بیمی
 هایی برای آنها پیدا بشود.اراحتین

خود پیغمبر اکرم هنگامی که وحی بر آن  
چنان دچار سنگینی و شد، آنحضرت نازل می

                              
 «“تِلکَ النُّبوَّةُ یا زُرارَةُ، و أقبَلَ بِتَخَشُّع.”قال: ثُمَّ قال: “ لَهُ!

السّلام  کند که به امام صادق علیهعبید بن زراره از پدرش نقل می»ترجمه: 
ای که به رسول خدا صلّی الله عرض کردم: فدای شما شوم! حالت غشیه

شد، نمود هنگامی که وحی بر ایشان نازل میعلیه و آله و سلّم اصابت می
 چگونه بود و چه دلیلی داشت؟

این حالات وقتی بود که بین ایشان و بین خداوند ”حضرت فرمودند: 
سپس “ نمود!ای نبود و خداوند بدون واسطه بر پیامبر اکرم تجلّی میواسطه

پس ای زراره، این حالت پیامبری و نبوّت است، و س” حضرت فرمودند: 
 )محقّق(« “حضرت با حال خشوع و خضوع به خداوند رونمود.

 .٦٥؛ جامع الأخبار، شعیری، ص ٧٩الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
؛ 2١٥و  2١٤؛ الهدایة الکبری، ص 3٠٠، ص 3؛ ج ٦٠2، ص 2الکافی، ج  2

؛ الدّر النظیم، ٦٥؛ جامع الأخبار، شعیری، ص ١٠٤و  ١٠١فلاح السائل، ص 
 .٥٨٤ ـ ٥٨١ص 

 .١٠٧؛ فلاح السائل، ص ١٥٩، ص ١ائم الإسلام، ج دع 3
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شدند که آن ثقل و سنگینی بر ناقه و ثقل می
گذاشت و مرکب آن مرکب آن حضرت تأثیر می

چنین ثقلی را توانست یکحضرت هم نمی
این ثقل، ثقل ظاهری نیست؛ این   ١تحمّل کند!

واسطۀ ازدیاد و شدّت تجلّیات پروردگار ثقل به
شود که این و تأثیر او بر بدن است و موجب می

 بدن دچار ثقل بشود.
طوری که عکس این مرحله هم صادق همان 

است؛ یعنی ممکن است در بعضی از اوقات 
واسطۀ خفّت و بساطت و انبساط و شرح، به

وقعیّتی قرار بگیرد و در موقعیّتی واقع انسان در م
بشود که تأثیر آن حالت روحانی در بدن، موجب 

رفتن ثقل بشود و مانند پرِ  بین خفّت بدن و از
 گونه وزن و ثقلی نداشته باشد.کاهی، هیچ

سعدی در اینجا شعری لطیف دارد؛ در  
شنیدم که آن »کند که: گلستان حکایتی نقل می

رفت و از روی آب می شیخ در دریای مغرب
جا که رسید، ندید و در کرد، ولی در یکعبور می

بعد در آنجا از « شد!آنجا افتاد و داشت غرق می
کند و قول بزرگان و حکایت حال آنها نقل می

 گوید:می
 

                              
 .2٨٨، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ١
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حالات اولیای خدا متفاوت است. حالتی که  
برای پیغمبر اکرم در هنگام نزول وحی دست داد 

واسطۀ حالتی بود، حالتی بود که به چنینیک
ازدیاد و قدرت و قوّت تجلّیات پروردگار بر 

ای نداشت؛ نفس آن حضرت، تا آن موقع سابقه
لذا جسم آن حضرت نتوانست تحمّل کند و به 

 روی زمین افتاد.
خاطر این این تعییر و تنقید آنان و شکّ و شبهه به 

د و دست آنّا انجهت است که آنّا به این مطلب نرسیده

از این معانی خالی است، و آنّا وحی را مانند امور عادی 

که معانی و عوالَ و اسراری در پندارند؛ درحالتیمی

 است. ١یَصٰی و فوق ما یُعدّ و یَصٰی  اینجا هست که ما لا

ها شروع دعوت مخفیانۀ اسلام با نزول آیۀ 
ّ
﴿یا أی

ر﴾
ّ
ث
ّ
 المد

                              
 .١٠گلستان سعدی، باب دوّم، حکایت  ١
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رُ﴾به هر صورت، خطاب  
ِّ
ث
َّ
مُد
ۡ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰأ آمد  ١﴿يَ

و پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند. طبق 
بعضی از روایات، وارد است که مدت پنج سال 
و بنا بر أشهر و أقویٰ، مدت سه سال پیغمبر اکرم 
دعوت خود را مخفی کردند و غیر از 

السّلام و حضرت خدیجه و  امیرالمؤمنین علیه
ار و حضرت ابوطالب زید بن حارثه و جعفر طیّ

و ظاهراً یکی دو نفر دیگر، کسی در این مدّت به 
و بسیار اتّفاق   2آن حضرت ایمان نیاورده بود؛

افتاد که پیغمبر اکرم در منزل خود به اتّفاق می
کردند. کسی از حالات همین افراد اقامۀ نماز می

 آنها مطّلع نبود؛ تا اینکه آیۀ 
َ
ك
َ
ت نذِرۡ عَشِيَۡ

ه
﴿وَأ

 
ۡ
ق
َ ۡ
﴾ٱلۡ  آید و در اینجا خداوند متعال برمی 3رَبِيۡ َ

  
کند که رسالت خود را پیغمبر تکلیف می

گسترش بدهد. ابتدای امر از میان قبیله و از میان قوم 
کنند. در روایت وارد خود و اقربای خود انتخاب می

 است:

شروع دعوت علنی اسلام با دعوت پیغمبر 

                              
ها و غیر قابل احصاء و شمارش، و بالاتر از شمردنی»ترجمه:  ١

 )محقّق(« ها است.گرفتنیاندازه
 .١( آیه ٧٤سوره مدّثر ) 2
 .١٥٦، ص ١بقات الکبری، ج ؛ الط١١٦، ص ١أنساب الأشراف، ج  3
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 اکرم از اقربای خود
السّلام فرمودند:  لمؤمنین علیهپیغمبر به امیرا

قدری نان و یک قدح از شیر و یک ران گوسفند »
تهیّه کن و چهل نفر از بزرگان قوم را دعوت 

 «کن!
حضرت ابوطالب، عبّاس بن عبدالمطّلب، 
ابولهب و بزرگان قوم پیغمبر در آن مجلس 

شوند، و پیغمبر اکرم از آنها پذیرایی دعوت می
م از غذا را جلوی آنها قرار کنند و این مقدار کمی
که آنها کسانی بودند که آن دهند؛ درحالتیمی

یک ران و آن یک قدح شیر، فقط برای یک نفر 
آنها کافی بود! پیغمبر اکرم این غذای مختصر را 

دهد و آن چهل نفر از این در میان آنها قرار می
ماند کنند؛ و آن غذا باقی میغذا استفاده می

 شوند!ام آن چهل نفر سیر میکه تمدرحالتی
کنند: کنند و خطاب میپیغمبر اکرم به آنها رو می

من از طرف پروردگار به رسالت مبعوث شدم. »
باید شهادتین بدهید؛ شهادت به خدا و شهادت 
به رسالت من! و کیست از میان شما که وصی و 

 «وزیر من و معین من و خلیفۀ بعد از من باشد؟!
کنند و استهزا را مسخره می آنها پیغمبر اکرم

ماند، و از کنند و مطلب پیغمبر اکرم ناتمام میمی
 آیند.منزل بیرون می
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دوباره آن حضرت آنها را به همین کیفیّت دعوت 
شوند، کند؛ و برای بار سوّم که آنها دعوت میمی

کیست که در این امر، »فرماید: پیغمبر اکرم می
د از من باشد و وصیّ من و وزیر من و خلیفۀ بع

 «بتواند دَین من را پس از من ادا کند؟
موقع طفل السّلام که در آن امیرالمؤمنین علیه

گویند: خیزند و میای بودند، برمیسیزده ساله
 «الله!أنا یا رسول»

تو خلیفۀ من و وصیّ »فرماید: بعد حضرت می
من و وزیر من هستی، و تو هستی که دَین من را 

 ١«کنی!می پس از من اداء
  

فراگیری دعوت عمومی رسول خدا و تبلیغ 
 اسلام

این دعوت پیغمبر در اینجا دعوت أقرباء بود.  
و اما دعوت عام آن حضرت، به فاصلۀ دو یا سه 

افتد، سال پس از این دعوت از أقرباء، اتّفاق می
آید و خداوند به پیغمبر اکرم خطاب که آیه می

 کند:می
 
ُ
 بِمَا ت

ۡ
ع
َ
ٱصۡد

َ
 ﴿ف

َ
ك
ََٰ
يۡن
َ
ف
ه
ا ك

َّ
مَرُ ... * إِن

ۡ
ؤ

هۡزِءِينَ﴾
َ
مُسۡت

ۡ
به آنچه ما به تو امر کردیم، »  2؛ٱل

                              
؛ شرح الأخبار، ٤٧؛ الهدایة الکبری، ص 3٠١تفسیر الفرات الکوفی، ص  ١

 .١٠٦، ص ١ج 
 .٩٥و  ٩٤( آیه ١٥سوره حجر ) 2
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 ١«اعلان عمومی بده!
آیند دانید، پیغمبر اکرم میطوری که میهمان 

ایستند و اعلان و بر سنگی در کوه ابوقبیس می
 فرمایند:کنند و میعمومی می

 حال کسی از من کذبی شنیدهبه ای مردم! تا
 است؟! و کسی از من خلاف امانتی دیده است؟!

نه، ما تو را شخص امینی »گویند: آنها می 
 «پنداریم!می
 فرمایند:حضرت می 

ام پس بدانید که من از طرف خداوند مأمور شده
ها را کنار بگذارید و فقط او را برای اینکه بت

عبادت کنید! و برای اینکه به وحدانیّت او و 
 ت بدهید!رسالت من شهاد

 گویند:آنها می 
گویی ما سیصد و شصت بت را کنار یعنی تو می

بگذاریم؟! سیصد و شصت آلهه و خدا را کنار 
 بگذاریم و فقط خدای تو را عبادت کنیم؟!

 های قریش با رسالت پیغمبر اکرممخالفت
 گویند:کنند به ابوطالب و میو بعد رو می 

ه است! زده شداین برادرزادۀ تو مجنون و جن
خواهد، ما در اختیار او قرار بدهیم؛ اگر پولی می

                              
 .3٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
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 خواهد، ما در اختیار او قرار بدهیم!یا اگر زن می
آید و حضرت ابوطالب پیش پیغمبر می 
 گوید:می

ای است این چه حادثه»گویند که: این مردم می
 که برای ما اتّفاق افتاده
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گرداند و است؟! محمّد جوانان ما را از دین برمی
اگر مال « خواند!مردم را به سمت خود می

خواهی، اینها در اختیار خواهی یا اگر زن میمی
 دهند.تو قرار می

 فرماید:پیغمبر اکرم در اینجا می 
اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در 

د دست چپ من قرار بدهند، از مأموریّت خو
کنم و مخالفت با امر پروردگار تخطّی نمی

 ١نمایم!نمی
شود و آنها به قضیّه بر آن حضرت سخت می 

 گویند:ابوطالب می
تو برادرزادۀ خود را در اختیار ما قرار بده که ما 
او را از بین ببریم و در عوض او یکی از جوانان 
قریش را به فرزندی به تو تحویل و تسلیم 

 کنیم!می
دریغ حضرت ابوطالب از های بیحمایت

 پیغمبر اکرم
حضرت ابوطالب در اینجا اشعار مفصّلی دارد  

 گوید:و می
آیا فرزندم را به شما بدهم که از بین ببرید و در 
مقابل، فرزندتان را به من بدهید که من تربیت 

                              
 2٧٩، ص ١الخصال، ج  ١
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 کنم؟!
 گوید:و در آن اشعار خود می

ین اگر تمام ما در جلوی تو زمین بیفتیم و از ب
 ١داریم!برویم، دست از حمایت تو برنمی

و برای محافظت از پیغمبر اکرم، آن حضرت  
را به اتّفاق افرادی که با آن حضرت بودند، مدّتی 

دهد، و از اقوام خود، طالب قرار میدر شعب أبی
گمارد. حدود چهار محافظینی بر آن حضرت می

طالب بودند، سال آن حضرت در شعب أبی
بعد از انقضای مدّت اقامت آن  کهطوریبه

حضرت در شعب، حضرت ابوطالب از دنیا 
رود. یعنی سه سال که دوران رسالت خفیّۀ آن می

حضرت بود، و سه سال بعد از رسالت خفیّه که 
دوران رسالت عامۀ آن حضرت شروع شد، و 

 طالب، که جمعاً ده سالچهار سال در شعب أبی
  

  

                              
السّلام که در مقام  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اشعار حضرت ابوطالب علیه ١

اند که حکایت از ایمان آن حضرت نیز اکرم انشاد فرمودهدفاع از پیامبر 
 .3٤٥ ـ 33١، ص ٧نماید، رجوع شود به الغدیر، ج می
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ابوطالب و  شود؛ پس از ده سال، حضرتمی
 ١روند.حضرت خدیجه از دنیا می

مسخره نمودن و سلطنت خواندن رسالت، از 
 جانب مشرکین و معاندین

هایی بودند که پیغمبر اکرم را این قوم همان 
کردند! ولید در میان آنها بود که مسخره می

گویند: از آن پنج نفر افرادی که پیغمبر اکرم می
ولید و دیگری  کردند، یکیرا خیلی اذیّت می

چنین از میان آنها این دو نفر و هم 2ابولهب بود.
ابوسفیان خیلی معروف بودند! و اینها افرادی 

و  3بودند که اصلًا به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردند؛
حتّی قبل از اینکه پیغمبر اکرم به فتح مکّه نائل 
آمدند، ولید و ابولهب به فاصلۀ اندکی کشته 

                              
 .23٦، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج 3٧٩و  3٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
 :3٧٨، ص ١مّی، ج تفسیر الق 2
ءونَ برَسوله » اللهه صلَّّ الله علیه و آله و سلّم خَُسَةٌ: الوَلیدُ بنُ المُغیَرةه المُستَهزه

[ و الأسوَدُ بنُ عبده  لهبه المُطَّلهبه ]المُطَّ و العاصُ بنُ وائلٍ و الأسودُ بنُ عَبده
.  یَغوثَ و الحارثُ بنُ طلاطهلَةَ الخزُاعیُّ

الله صلَّّ الله علیه و آله و سلّم دَعا علیهه لهما کان یَبلُغُهُ سولأمّا الولیدُ فَکانَ ر
ن إیذائههه و استههزائههه فقالَ:  هه!”مه هُ و أثکهلهُ بوَلَده هُ و “ اللهمّ أعمه بَصَََ فعَمیَ بَصََُ

 «. قُتهلَ ولَدُهُ ببَدر...
 .٧٤و  ٧3، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 3
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 یان باقی بود.ولی ابوسف ١شدند،
اینها به پیغمبر ایمان نیاوردند، و سلطنت را  

کردند و آن حضرت را جای رسالت قلمداد میبه
یک مَلِک و یک پادشاه در میان مردم معرّفی 

های خود وقتی که با کردند و در صحبتمی
کردند، ابوطالب یا با نزدیکان پیغمبر صحبت می

شاهی این شخص یک سلطنت و پاد»گفتند: می
و بر همین مرام و بر همین کیفیّت « آورده است!

هم باقی بودند، و آن مصائبی که بعد از اسلام از 
اینها سر زد، براساس همین مرام آنها بود؛ 

که عبدالله علائلی در کتاب إمام الحسین طوریبه
 گوید:می
امیّه حزبی برای از بین بردن اسلام و برای بنی

دند؛ حزبی بودند که آمدند برگرداندن از اسلام بو
 تا اسلام را از آن مسیر خودش منحرف کنند و

  
  

                              
؛ مناقب ١١٠، ص 2؛ الکامل فی التاریخ، ج 3٩٨، ص 2، ج تاریخ الطبری ١

 .٧٤، ص ١طالب علیهم السّلام، ج آل أبی
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برگردانند! هنگامی که حکومت به عثمان 
با حکومت »گوید: رسد، همین ابوسفیان میمی

هاست، بازی مانند کُره و توپی که در دست بچه
کنید؛ چون پیغمبر یک پادشاه بود که آمد و 

به دست شما افتاده  پادشاهی کرد، و فعلاً سلطنت
 ١«است! رسالتی نبود و اصلًا خبری نبود!

و فرزند او یزید هم که در آن مجلس  
 گفت:می

 

 بیت در شهر شاممصائب عظیم اهل
اینها به این کیفیّت از همان زمان رسالت  

پیغمبر نشئت گرفتند و رشد پیدا کردند تا اینکه 
امیّه، اسلام را پس از تثبیت سلطنت به بنی

 برگرداندند و به آنجایی رساندند که رساندند!
السّلام  وقتی از حضرت امام سجاد علیه 

در این سفری که بر شما از کربلا »شود: سؤال می
تا به کوفه و از کوفه تا شام و مدینه گذشت، کدام 
محلّ و موقعیّت برای شما از همه ناگوارتر و 

 فرمایند:حضرت می« تر بود؟سخت

                              
الإمام الحسین )سموُّ المعنی فی سموّ الذات أو أشعة من حیاة الحسین  ١

 :3٠ السّلام(، علائلی، ص علیه
یا ” سفیان، زعیم العصبة الأموّیة حین تولّیٰ عثمان:و هذا ما یفسّر مقالة أبی»

أمیّة! تلقفوها تلقُّف الکُرَة؛ فَوالّذی یحلف به أبوسفیان، ما زلت أرجوها بنی
 .(«3٤3، ص 2)مروج الذّهب، ج “ لکم و تصیرنّ إلیٰ صبیانکم وراثة!
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 «تر بود!شام از همه برای ما سخت»الشّام؛ 
در آنجا ما را منزلی دادند که سقف نداشت؛ 
روزها از شدّت آفتاب و حرارت شمس، 

شد و خون از جراحات ما جراحات ما باز می
واسطۀ مصائب و شد! و زنان ما بهجاری می

تألّمات، دائماً در حال گریه بودند و صدای ناله 
که هر کسی طوریا بلند بود، بهو فریاد از اطفال م

کرد به حال ما رقّت از آن محل عبور می
 ١آورد!می
  

 رؤیای حضرت سکینه سلام الله علیها

شبی حضَت سکینه سلام الله علیها در خواب  

سوی جایی بیند پنج ناقه از آسمان فرود آمدند و بهمی

رود و از یکی از کنند. حضَت جلو میحرکت می

کند، سؤال ه دنبال این مراکب حرکت میافرادی که ب

آن شخص « اینان چه کسانی هستند؟»کند: می

الله است، و دیگری نوح، و اوّل آدم صفیّ »گوید: می

آن »گوید: آنگاه می« سوّم ابراهیم، و چهارم موسَ.

کسی که آثار خستگی در او پیدا است و دائما  از شدّت 

                              
 .١٩١، ص ١روضة الواعظین، ج  ١
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او جدّ تو، »د: گویمی« افتد، کیست؟خستگی به رو می

ا به کجا اینها ر»گوید: می« پیغمبر آخرالزّمان است!

برای زیارت قبر پدر تو، به کربلا »گوید: می« برند؟می

رود که دامن پیغمبر را بگیرد، در جلو می« روند.می

بیند که پنج هودج از آسمان آمدند؛ در میان موقع میاین

و در سوّمی  یکی از آنّا حضَت حوّا، در دوّمی آسیه،

حضَت مریم، و در چهارم حضَت خدیُه قرار گرفته 

زهرا سلام  ۀخود فاطم ۀکند و جدّ است. بعد نگاه می

بیند که در هودج نشسته است و آثار الله علیها را می

رود و حزن از وجنات آن حضَت پیدا است. می

دانی که این امّت بر سر ما یا أُمّاه! نمی»کند: عرض می

د؟! پدران ما را کشتند! و ما را به این وضع چه آوردن

 گوید:حضَت می« اسیر کردند!

دیگر بس کن! قلب من را پاره کردی! رگ حیات 
بینی که پیراهن پدر تو من را بریدی! مگر نمی

حسین در دست من است؟! این پیراهن را نزد 
دارم تا وقتی که خدا را ملاقات خود نگه می

 ١کنم!
                              

 .١٠٤مثیر الأحزان، ص  ١
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 السّلام در قصر یزید بیت علیهممصائب اهل
 فرماید:السّلام می امام سجّاد علیه 

کلثوم انداخته طنابی به گردن من و حضرت اُمّ
بیت آن حضرت ام زینب و بقیۀ اهلبودند، و عمّه
های بسته به سمت قصر یزید را با کتف

 ١بردند!می
)واقعاً ما این حالت را تصوّر کنیم؛ چه  

بیت پیغمبر کند و موقعیّت اهلی پیدا میامنظره
 شود؟!(در میان مردم چگونه می

  
  

                              
 .١٧٦، ص 3؛ الأنوار النعمانیّة، ج ٤٧3المنتخب، طریحی، ص  ١
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در این هنگام حضرت زینب به یزید  
 فرماید:می

مِنَ العَدلِ یا ابن الطُّلَقاءِ، تَخدیرُکَ حَرائِرَکَ و  أ
 ١الله سَبایا؟!]إماءَک و سوقُک[ بَناتِ رسولِ 

ن خود ای پسر طلقاء! آیا از عدالت است که زنا»
و دختران خود و کنیزان خود را در خدر و در 
حصر نگاه داری، و فرزندان و اقربای پیغمبر اکرم 

طور بدون حجاب و بدون ستر در میان را این
 «مردم قرار بدهی؟!

واسطۀ مکالمات زینب کبریٰ و گویند: بهمی 
شود؛ کلثوم، صدای گریه از همۀ مردم بلند میاُمّ

یزید صدا به گریه بلند  حتّی زنان در پردۀ
 کنند!می
آید و به یزید گویند: زنی از پرده بیرون میمی 
 گوید:می

بیت کشی که ذراری پیغمبر و اهلخجالت نمی
آن حضرت را به این کیفیّت در میان انظار مردم 

 2نمایی؟!جلوه می
یزید برای اینکه آن حالت و موقعیّت مجلس را از  

بیت را فراهم تألَّ و حزن اهلبین ببرد و بیشتر موجب 

                              
 ، با قدری اختلاف.٧2، ص 2السّلام، خوارزمی، ج  تل الحسین علیهمق ١
 .٥٨٨، ص 2معالی السّبطین، ج  2
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و در  دهد که سر آن حضَت را بیاورندبکند، دستور می

بیت به مقابل خود قرار بدهند. هنگامی که چشم اهل

وا حسیناه! یا حبیب »افتد، صدای: سر حضَت می

از آن ذراری بلند « محمّداه! یا ابن بنت المصطفی!

گیرد. می اشود و تمام اهل مجلس را ضجّه و فریاد فرمی

طلبد و با آن موقع یزید چوبی میکنند که در ایننقل می

 ١زند!چوب بر لب و دندان آن حضَت می

اشعاری در مرثیۀ حضرت اباعبدالله الحسین 
 الشهید

 
 

  
 
 
 
 
 

                              
، با ٧١، ص 2السّلام، ج  ؛ مقتل الحسین علیه3٠٧، ص 2الإحتجاج، ج  ١

 قدری اختلاف.
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و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس هفتم: اعجاز قرآن در تطبیق نظام 
 تکوین با تشریع
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نَ   الشّیطانه الرّجیمأعوذُ بهاللهه مه

 بهسمه اللهه الرّحٰمنه الرّحیمه 

 الحَمدُ لِلّهه رَبِّ العالَمین

ثُمّ الصّلاةُ و السّلامُ علَّٰ سیِّدنا و نبیِّنا و حبیب قلوبهنا و 

نا  طَبیبه نُفوسه

 المصطفیٰ محمّدٍ و علَّٰ آلهه الطّیِّبیَن الطّاهرین

م أجمعین من الآنَ إلیٰ   قیامه یومه و اللَّعنةُ علَّٰ أعدائههه

 الدّین

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکمِ کتابهِ: 
ها و افترائات به رسول خدا از هجمۀ تهمت

 جانب ولید بن مغیره و سایر معاندین
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 :١٤٧. مهر تابان، ص 2٦ـ  ١١( آیات ٧٤سوره مدّثّر ) ١
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د بن مُغیرۀ مخزومی این آیات دربارۀ ولی 

است که یکی از معاندین بود و به پیغمبر اکرم 
لقب ساحر داد. خداوند متعال در این آیات 

 ١دهد.شریفه او را مورد مذمّت و قدح قرار می
تأثیر قرآن و قرائت آن توسّط نفس مبارک 

 الله، بر قلوب کفّاررسول
وقتی که پیغمبر اکرم إعلان عامّ رسالت خود  

کم دند، طبعاً در این مدّت قرآن کریم کمرا فرمو
شد و آن و تدریجاً بر قلب آن حضرت نازل می

حضرت به امر پروردگار، این مطالب و آیات را 

                              
کردم * و براى او مال فراوان و واگذار مرا با آنکه من او را تنها خلق »

پناه او شمرده  و اى قرار دادم * و فرزندانى که همه حاضر و پشتگسترده
شدند * و از هر جهت اسباب و وسایل بزرگى را براى او آماده کردم * مى

و با این حال، او طمع زیادتى داشت * نه، چنین نیست که دیگر زیاد کنم؛ 
گیرم و از عقبات و * من او را به شدّت می چون او به آیات ما دشمن بود

برم * او در آیات ما فکر کرد و بر این اساس العبور بالا مىهاى صعبکریوه
تقدیر نمود و در معانى و نظم قرآن و تقدیم و تأخیر، براى استنتاج مطلوب 

گیرى کرد * پس کشته باد ولید! چگونه سنجش کرد؟ خود سنجش و اندازه
باد ولید! چگونه سنجش کرد؟ * و براى رضاى خاطر  * و سپس کشته

هم فشرده و به  قطارانش نظر کرد * و سپس روى خود را درمعاندین و هم
کشید * و پس از آن پشت و إدبار  هم حالت عبوس و گرفتگى، روى در

شده این قرآن نیست مگر یک سحرِ انتخاب”نمود و بزرگى کرد * و گفت: 
من او را در میان سَقَر “ * ن نیست مگر کلام آدمى!پایه! * این قرآو قوى

 «زنم!آتش مى
جهت اطّلاع از شأن نزول این آیات شریفه، رجوع شود به معاد شناسی،  ١١

 .2٩٩، ص ٥ج 
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کردند. تأثیر عجیب آیات برای مردم قرائت می
قرآن مجید از یک طرف، و بازگویی و قرائت آنها 
از نفس مبارک و زبان پیغمبر اکرم از طرف دیگر، 

شد که این آیات در قلب مستمعین جب میمو
که خود این کفّار طوریتأثیر عجیبی بگذارد، به

در بسیاری از مواقع تحت تأثیر این آیات قرار 
گرفتند! چون خود گوینده تأثیر مهمّی در می

إلقاء مطالب دارد، و ممکن است سخن واحدی 
به دو طریق و به دو زبان و از دو متکلّم ایراد 

ولی تأثیر این کلام از یک متکلّم به مراتب،  بشود،
أقویٰ از متکلّم دیگر باشد؛ یعنی پیغمبر که آیات 

قدر نفوذ کلام کردند، آنقرآن مجید را تلاوت می
شد ایشان و قرآن کریم شدید بود که باعث می

های جهل همین معاندینی که شبهات و پرده
دند و برها در عناد و کفر و شرک بسر میسال

قلب آنها ممهور بر کدورت و شرک و عناد شده 
حدودی آنها به اصل و  بود، کنار برود و تا
 گردند. موقعیّت خودشان باز

النّدوه علیه پیامبر  اتّهام شاعری و دسیسۀ دار
 اکرم

یکی از آن افرادی که بسیار در انکار پیغمبر  
کرد و رئیس قوم بود، ولید بن مغیرۀ فشاری می پا

 کنند:ومی بود. نقل میمخز
هنگامی که پیغمبر اکرم رسالت خود را إعلان 
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 طرف وفرمودند، افراد از این
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آمدند و تحت تأثیر کلام طرف به مکّه میآن
شدند و به اوطان خودشان پیغمبر، مسلمان می

ها و افراد صالحی گشتند. بسیاری از جوانمی بر
صنادید آنها حوش بزرگان مکّه و  و که در حول

حدودی  نبودند و ذهن آنها در تلقّیِ مطالب، تا
کم به پیغمبر گرویدند؛ و ذهن مصفّایی بود، کم

این خود موجب شد که بزرگان قریش به 
تشویش و اضطراب بیفتند، و لذا اجتماعی را در 

 النّدوه تشکیل دادند. دار
ما »ولید بن مغیره در آن اجتماع آمد و گفت: 

دارای اصل و نسب و حسب  بزرگان قریش
کنند و هستیم، و افراد از اطراف به ما رجوع می

کنند و ما را در در تلقّی مطالب از ما استمداد می
حلّ اختلافات خود، مرجع و حاکم قرار 

دهند. اگر قرار باشد که دربارۀ محمّد در میان می
توانیم آنها ما اختلاف وجود داشته باشد، ما نمی

یم و آنها در ما تشتّت و اضطراب و را قانع کن
کم آن موقعیّت و آن بینند؛ لذا کمرنگی می چند

محبوبیّتی که در میان قبایل و آن شرافتی که در 
ای رود! باید چارهمیان افراد داشتیم، از بین می

 «بیندیشیم!
ما برای رفع این محذور اعلام »آنها گفتند: 

کلمات  کنیم که: این شخص شاعر است ومی
صورت دنبال هم ترکیب کرده و بهمسجّعی را به



_________________________________________________________________ 

347 

آورده است، و این مطالب همه شعر و  شعر در
 ١«خیالات است!

 تفاوت قالب شعری و محتوای شعری
بافی شعر در اصطلاح و لغت به معنای خیال 

است؛ به مطالبی که حکایت از یک امر خیالی و 
ءُ گویند؛ وهمی کند، شعر می

ٓ
عَرَا

ُّ
بِعُهُمُ ﴿وَٱلش

َّ
 يَت

﴾
َ
اوُۥن

َ
غ
ۡ
 2.ٱل

که در آن زمان و در میان أعراب طوریهمان 
تنها آنها، مرسوم بود، محدودۀ فکری آنها و نه

تمام مردم و افراد عامّی و افرادی که بویی از 
معنویّت و حقیقت و واقعیّت به مشام آنها 
نخورده است، در محدودۀ هواهای نفسانی و 

 و ازخیالات و اوهام است 
  

  

                              
 .١٦٧، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
 :٨١. حیات جاوید، ص 22٤( آیه 2٦سوره شعراء) 22
زیرا پایه و اساس مرام و ) کنندشعرا را افراد گمراه و منحرف پیروى مى»

 (.«مشى آنها بر مبانى متین و راسخ استوار نیست
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هایی را که یک زیدهروند. گاین مرحله فراتر نمی
کند، معرّف سعۀ شخص برای خود انتخاب می

توانیم از محفوظات یک نفر و فکری اوست؛ و ما می
آید و آنچه که به ذهن او پسندیده و مناسب می

کند و در حفظ و قوای ذهنی یادداشت و ضبط می
ی او و به افق سیْر دارد، به سعۀ فکرخود نگه می

روحی او پی ببریم. الآن شما نگاهی به مردم و به این 
ها کنید و ببینید که مطالبی که آنها با هم جوان

کنند، چه مطالبی است؟ بدل و گفتگو می و ردّ
کنند، چه اشعاری است؟ اشعاری که آنها حفظ می

مطالبی که برای آنها پسندیده است، چه نوع مطالبی 
پرورانند، مطالبی را در ذهن خودشان میاست؟ چه 

کنند، و چه کلماتی برای ای سیر میو در چه محدوده
دهندۀ افق کنند؟ این نشانخودشان انتخاب می

 فکری آنها است!
غم مردم آن زمان و اعراب  و تمام همّ 

سیاحت در همین مطالب مُنحط  و جاهلی، سیر
واقعیّت دونی بود که افرادی که به  و قضایای ما

سیاحت  و دسترسی ندارند، در آن مطالب سیر
های خودشان در کنند؛ مثل: بیان شجاعتمی

های خودشان، های جنگ، بیان زورآزماییمیدان
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همان چیزهایی که الآن  بیان افتخارات جاهلی ـ
، بیان حکایات و  ـ در میان ما هم وجود دارد

ن خیالاتی که زندگی و روزگار خودشان را با آ
گذرانند، و شرح لذایذ و خیالات و اوهام می

 های طولانی و مطوّل!تفنّنات خودشان در قصیده
طور کلّی آنچه در آن زمان مورد توجّه به 

همگان بود، تنها و تنها شرح و بسط مطالب 
فکاهی و لذایذ دنیوی و افتخارات جاهلی و بیان 

که ما طوریاصل و نسب جاهلی بود و بس! به
شعار عرب جاهلی کمتر به شعری در ا

خوریم که حاکی از مطلبی نغز و در افقی می بر
بالا و با معنا و واقعیّت و مطلبی در توحید و 

افتد. اعتقادات اصیل باشد؛ خیلی کم اتّفاق می
سرودند و مورد توجّه قبایل اشعاری را که آنها می

اینها گرفت، غالباً از این قبیل بود؛ لذا به قرار می
القیس یا  گفتند. مثلًا قصائد طویلۀ إمرؤشعر می

دهان و بهلُبید و امثال ذلک، قصائدی بود که دهان
گردید. یک سینه در میان اقوام و قبایل میبهسینه

گفت فقط در شرح دندان محبوبۀ قصیده می
گفت در شرح افتخارات خود، و یک قصیده می

 ح و بسط جاهلی خود؛ قصائد طولانی و شر
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توان گفت که و نکات دقیق و ظریفی که واقعاً می
چنین ذوقی به چنین ذهنی به این سلاست و یکیک

نمود! بیان مطالبی این کیفیّت، شاید در حدّ إعجاز می
داد مسیر آنها در مسیر منحطّی قرار گرفته که نشان می

 گفتند: شعر.بود؛ این را می
و چون برای قرآن کریم از نظر تأثیر در  

عذوبتِ کلام و در سلاست و تأثیر آن در نفوذ و 
نفوس، به هیچ وسیله و عیاری نتوانستند محَکی 
قرار بدهند، قرآن کریم را از نقطۀ نظر سلاست و 
بیان مطلب، به تأثیر و نفوذ اشعار جاهلی تشبیه 

 کردند!
ت ائمّه منظور از شعر مذموم و مکروه در روایا

 السّلام علیهم
بینیم که گفتن شعر لذا اینکه ما در روایات می 

منظور از این شعر،  ١کراهت دارد و مکروه است،
خیالات است؛ امّا گفتن اشعار صحیح و بیان 
مطالب اخلاقی و مکارم، که شعر نیست. 

که بیان یک مطلب و معنا باید در طوریهمان
که  فظی ـقالب لفظی بگنجد، در آن قالب ل

ـ چه فرقی  عبارت است از ترکیبات کلمات
طور نثر اداء بشود یا کند که آن کلمات بهمی

                              
 .٤٠3، ص ٧وسائل الشّیعة، ج  ١



_________________________________________________________________ 

351 

صورت نظم؟! نظم و نثر، دو قالب برای اداء و به
ایراد معنا هستند. بهترین معنا و بهترین مطلب، 
آن مطلبی است که بهتر در ذهن مخاطب قرار 

اگر ما  بگیرد و بهتر او را تلقّی کند. بنابراین
بتوانیم برای رساندن مطلب و معنای خود، قالبی 
را انتخاب کنیم که در ذهن مستمع، شیرین و 
جالب جلوه کند، این چه اشکالی دارد؟! این که 
 عین حُسن است و موافق با فطرت و منطق است!

روی این حساب، آن افرادی که شعر را  
طور دهند، آنطور کامل مورد مذمّت قرار میبه

که بایدوشاید مقصود و منظور از شعر را 
اند. شعر عبارت است از: ایراد مطلب نیافته در

پردازیِ ذهن پروری و مطلبخیالی و خیال
طور واهی، و ایراد آن و تأثیر آن در ذهن به

کند مستمع و مخاطب؛ و در این قضیّه فرقی نمی
که ایراد آن مطلب، مسجّع باشد یا دارای مصرع 

نحو رمان باشد، صورت نثر باشد و یا بهبهباشد یا 
شود و کراهت دارد. و به تمام اینها شعر گفته می

ولی بیان اشعاری که حاکی از اعتقادات اصیل و 
بیان مکارم اخلاق است، شعر نخواهد بود! 

 چطور اینکه ما از 
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السّلام اشعار بسیاری سراغ داریم که  ائمّه علیهم
ق و تمام آنها مطالب عالی و تمام آنها مکارم اخلا

 و اینها شعر نبوده است. ١راقی است!

النّدوه و تهمت  نتیجه بودن دسیسۀ داربی
 ساحری به پیامبر اکرم

 «گوییم: قرآن شعر است!ما می»کفّار گفتند: 
یک از این آیات قرآن، کدام»ولید بن مغیره گفت: 

منطبق با شعر است؟! اشعار جاهلی در دست ما 
 «این آیات قرآن که با آنها منطبق نیست!است؛ 

گوییم: این پس می»فکری کردند و گفتند: 
خب، »ولی بعد گفتند: « شخص، مجنون است!

بینند و با او آیند و او را میاین افراد از بیرون می
حال آثاری از به کنند؛ وانگهی مگر تاصحبت می

 «ایم؟!جنون در او مشاهده کرده
گوییم که می»طور هم نشد؛ گفتند: دیدند که این

 «دهد!او کاهن است و إخبار از مغیبات می
شود؛ چون در این هم نمی»ولید گفت: 

شنوند آیند و مطالب او را میصورت آنها میاین
کند و بینند که با مطالب کَهَنه مطابقت نمیو می

 «منطبق نیست!
 «است! گوییم: ساحرپس می»گفتند: 

                              
 السّلام. از باب نمونه رجوع شود به دیوان امیرالمؤمنین علیه ١
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 «شود؟ساحر به چه کسی گفته می»ولید گفت: 
ساحر کسی است که بین دو شخص »آنها گفتند: 

کند؛ و بین متباغضَین، محبّت و اُلفت ایجاد می
دو شخص متئانسَین، دوری و جدایی ایجاد 

 «کند!می
خاطر اینکه این، درست است؛ به»ولید گفت: 

شود که پدر از فرزند و این شخص باعث می
فرزند از پدر، و زن از شوهر و شوهر از قوم و 

واسطۀ أقربای خود جدا بشود، و هر شخصی به
تشرّف به دین اسلام و گرایش به پیغمبر اکرم، 

گیرد و از آنها طبعاً مورد طرد فامیل خود قرار می
 «شود. این حرف، حرف خوبی است!جدا می

 از آن به بعد اسم پیغمبر را ساحر گذاشتند! و هر
یا »گفت: زد، میکسی پیغمبر را صدا می

 ١«ساحر!
چگونگی تأثیر آیات قرآن بر ولید بن مغیره و 

 مقابلۀ قریش با آن
 کنند:نقل می 
  

  

                              
 .١٦٧، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
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)این آیات واقعاً آیات   ١،إِلّ

عجیبی است!( بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر این 
آیات را در مسجدالحرام بلندبلند قرائت 

که افرادی که دور آن حضرت نحویکردند، بهمی
بر پیغمبر نازل  بودند، متوجّه بشوند که چه آیاتی

شده است؛ این رسم و دَیدن پیغمبر اکرم بود. 
آید و این آیات را ولید بن مغیره پیش پیغمبر می

شنود؛ خُب، آیات عجیبی است و پیغمبر می
کنند، و در او طور این آیات را قرائت میهمین

رود و گذارد و متفکّراً به منزل خود میتأثیر می
 آید.نمیمدّتی از منزل بیرون 

شوند که علّت قوم و قبیلۀ قریش متوجّه می
عزلت ولید بن مغیره، استماع آیات قرآن 

دهند واسطۀ پیغمبر است! اجتماعی تشکیل میبه
کنند؛ چون اگر ولید بن آیند و مشورت میو می

ترین افراد قریش و از مغیره که یکی از بزرگ
گرایش  آید، به پیغمبرحساب میصنادید آنها به

                              
 . ترجمه:3ـ  ١( آیات ٤٠سوره غافر ) ١
حم * این قرآن کتابی است که از جانب خداوند مقتدر دانا به تدریج فرود »

کنندۀ توبه که عقابش شدید آمده است * خداوندِ بخشایندۀ گناهان و قبول
و دارای سعه و فضل و انعام است. معبودی جز او نیست و بازگشت همگان 

 «سوی اوست.به
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 پیدا بکند، دیگر کار بقیّه تمام است!
ای بیار معرکه بود و هیچ واقعهکه آتش ابولهب ـ

پای این شخص را در آن  نبود الّا اینکه ما ردّ
من این مطلب را »گوید: ـ می بینیمواقعه می
آید و و نزد ولید بن مغیره می« دهم!فیصله می

طور ینزند و همخودش را به ناراحتی می
 نشیند!می

 «چه شده است؟»گوید: ولید می
آخر تو آبرویی برای ما »گوید: ابولهب می

ای! تو تمام ای، و آبروی قریش را بردهنگذاشته
مقصد و اهتمام قریش بودی و همه به تو اتّکا 
داشتند، تو آمدی و کلام این شخص را بزرگ 

ای و ای و برای مردم تزیین کردهجلوه داده
این کلام، کلام عجیبی است، و این ”ای: تهگف

فوق کلمات است، و این  کلامی است که ما
تو “ کلامی است که بالاتر از او کلامی نیست!

طور برای مردم ای و آیات این شخص را اینآمده
ای! دیگر آبرویی برای ما باقی نمانده توجیه کرده

 «است!
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کند و بعد به اتّفاق ولید شروع به تفکّر می
آید و به آنها ابولهب، در اجتماع قریش می

کنید که این شخص، آیا شما خیال می»گوید: می
 «شاعر است؟!

 «نه!»گویند: می
کنید که این شخص، آیا خیال می»گوید: می

کاهن است؟! آیا از او مطالبی را که از کَهَنه 
 «اید؟!زند، شنیدهمی سر
 «نه!»گویند: می
کنید که مجنون است و آیا خیال می»گوید: می

گوید، در حال إغما و جنون از این مطالبی که می
 «او تراوش کرده است؟!

 «ایم!نه، ما سابقۀ جنون از او ندیده»گویند: می
ای نیست بنابراین هیچ راه و چاره»گوید: ولید می

کلام ساحر است!  مگر اینکه بگوییم که این کلام،
طور که ساحر در نفوس تأثیر چون همان

کند و در قلوب راه پیدا گذارد و نفوذ میمی
کند، هیچ مفرّی از این نداریم که بگوییم که می

 ١تأثیر کلام او، همان تأثیر سحر است!
 آید که:لذا این آیات قرآن برای ولید می 
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کشف الأسرار و عدّة  ؛٥٨٤، ص ١٠مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  ١

 .2٨3، ص ١٠الأبرار، ج 
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﴾ ِ
َ

بَشۡ
ۡ
وۡلُ ٱل

َ
 ١.ق

گوید: این سحری است که در نفوس ولید( می»)
تأثیر گذاشته است * این قول بشر است منتها 

که این طوریسحر است! )نه اینکه این قول، آن
ند که از طرف غیب آمده است، کشخص ادّعا می

 «قول پروردگار است!(
اعجاز قرآن یعنی استماع آیات قرآن و تأثیر 

 معنوی آن در قلوب
تأثیر قرآن مجید به حدّی بود که فقط کافی  

بود یک نفر از اعراب به مکّه بیاید و چند آیه از 
آیات قرآن مجید را از زبان مبارک پیغمبر استماع 

گوییم: ن بشود! ما این را میکند و آنگاه مسلما
گوییم: دلیل! یعنی استماع معجزه؛ و به همین می

آیات قرآن و تأثیر معنوی آن در قلوب، إعجاز 
 طور که دیگران قرآن است؛ نه آن

  
  

                              
 .2٥ـ  2١( آیات ٧٤سوره مدّثّر ) ١
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نحوی است ترکیب الفاظ قرآن به»گویند که: می
« شود.که موجب عذوبت کلام و سلاست مطلب می

مطلب، إعجاز قرآن عذوبت کلام و سلاست 
آید! البتّه کسی مانند قرآن نیاورده حساب نمیبه

تواند مانند این کلمات را به این است و کسی نمی
نحو و به این کیفیّت ترتیب بدهد؛ ولی صحبت در 
این است که إعجاز قرآن عبارت است از: تأثیر 
نفسانی او در قلب، به جهت ارتباط قلب با مبدأ و 

 حقیقت.

 کننده از تکوینکتاب تشریع و حکایت قرآن،
طور در بسیاری از روایات داریم که همان 

و در بعضی از  ١قرآن کریم ظاهری دارد و باطنی،
روایات برای قرآن کریم هفتاد بطن ذکر 

و در بعضی از روایات هفت بطن ذکر  2اند،کرده
؛کرده لذا قرآن کریم عبارت است از:   3اند

د در مرائیِ متکثّره؛ و مجموعۀ نزول نور توحی
عبارت است از: نزول نور پروردگار در سماوات 
سبعه؛ و عبارت است از: کتاب تشریعیِ حاکی 

                              
، ص ١؛ بصائر الدّرجات، ج ٧٧١، ص 2کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج  ١

 .٥٩٨ ، ص2؛ الکافی، ج ١٩٦
 .٧، ص ١المیزان فی تفسیر القرآن، ج  2
 .3١، ص ١ ؛ تفسیر الصّافی، ج١٠٧، ص ٤عوالی اللّئالی العزیزیّة، ج  3
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از کتاب تکوینی. یعنی ما هفت آسمان داریم، بنا 
 فرماید:بر آیۀ شریفه که می
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داشتیم ... * و آسمان دنیا  پاما هفت آسمان به»

واسطۀ را با ستارگان و نجوم مزیّن کردیم و به
ها، موجبات طرد شیاطین را تأثیر نفوس فلکیِ آن

 «فراهم کردیم!
ها و هرجا که در این و تمام این کهکشان 

حساب آسمان دنیا قدم بگذاریم، آسمان اوّل به
بقی این  شود، و ماآید و سماء اُولیٰ شمرده میمی

ها )ملکوت، لاهوت، جبروت و امثال آسمان
ذلک( سماواتِ معنا هستند؛ و نور توحید 

 زول در این مرائی، متکثّر واسطۀ نبه
  

  

                              
 .٥و  3( آیه ٦٧سوره ملک ) ١
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رسد سمائی از او شود و به هر مرتبه که میمی
رسد آسمانی از او شود، و به هرجا میمتولّد می
آورد؛ و وجود میشود و کتاب تکوین را بهزاییده می

انسان برای سیر خود به سماوات عُلیا و سماوات 
م مادّه که عالم ناسوت و عال سبع باید از سماء دنیا ـ

که  ـ عبور کند و به سماوات بعد ـ و طبیعت است
ـ احاطه و دسترسی پیدا  ملکوت و فوق آن است

بکند، و برای گذشتن از اینها، سیر انسان در کتاب 
تکوین خواهد بود. بنابراین، قرآن مجید هم که کتابی 
از ناحیۀ پروردگار و کتابی حق و مطابق با واقع است، 

که عبارت  از کتاب تکوین ـکتاب تشریعِ حاکی 
 آید!حساب میـ به است از سماوات سبع

 اعجاز قرآن در انطباق با تمام مراتب نفس
معجزۀ قرآن در تأثیرش بر نفس از این باب  

است که: این قرآن نفس را بر آنچه که نفس در 
کند. یعنی آن مرحله، واقعیّت دارد، منطبق می

کریم در همین  اگر ما در سماء دنیا باشیم، قرآن
سماء دنیا با ما در واقعیّت منطبق است؛ و اگر ما 
سیر کنیم و به سماء بالاتر و ملکوت برویم، قرآن 
کریم در سماء ملکوتی با نفس ما منطبق خواهد 
بود؛ اگر بالاتر و به لاهوت برویم، تأثیر قرآن 
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کریم در لاهوت با نفس ما منطبق خواهد بود؛ و 
ذات پروردگار! این را  طور تا به مقامهمین

گویند: إعجاز قرآن! نه اینکه کلماتی را می
ترکیب کنند که دارای عذوبت و سلاست و امثال 

گوییم که اینها بشود؛ این معجزه هست و نمی
تواند مانند این قرآن را نیست، و کسی هم نمی

 گوید:بیاورد، ولی علّت اینکه آیۀ قرآن می
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ُ
اگر انس و جن جمع » ١؛بَعۡض

بشوند تا مثل یک آیه از قرآن بیاورند یا مثل یک 
تابی مانند قرآن بیاورند، سوره از قرآن بیاورند یا ک

 «توانند!نمی
این نیست که قرآن آمده و کتاب ترکیب کرده  

است، و این آیه به این معنا نیست که ما کتابی 
ایم که دارای سجع و قافیه است و ما آورده

 ایم که آن کلماتی را ترکیب کرده
  

  

                              
 .٨٨( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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ای است که دست ناطقۀ بشر از کلمات به نحوه
عاجز است! علّت این آیه این  ترکیب آن کلمات،

ایم، حاکی است که: ای بشر! این کتابی را که ما آورده
از کتاب تکوینیِ ما است و تو هنوز در عالم ناسوت 
هستی! اعجاز قرآن کریم از این قبیل است که این 
قرآن، کتاب تشریعِ حاکی از کتاب تکوین است؛ و 

در  ما هنوز در عالم ناسوت هستیم! یعنی کاری که
ام، از عهدۀ ظرف و محل و موقعیّت آن قرار نگرفته

توانم ام، نمیآید؛ درسی که نخواندهمن برنمی
توانم شرح ام، نمیتدریس کنم؛ جایی را که نرفته

بدهم! ما اگر بخواهیم خیلی تقلّا کنیم و زحمت 
توانیم کتابی منطبق بکشیم و کاری انجام بدهیم، می

ن عالم بیاوریم؛ ولی به عوالم بالاتر با نظام و قوانین ای
از این عالم که دسترسی نداریم، پس از بیان آن عوالم 

 شود إعجاز قرآن!عاجز هستیم! این می

 تحلیل علّت نزول قرآن به زبان عربی
بینیم که پروردگار از این روی این حساب می 

کتابِ تشریع که موافق با کتاب تکوین است، یاد 
﴾﴿بِلِسَ کند: می ٖ

بِيۡ  ٖ مُّ
ٗ
ي ؛ و نکته در اینجا انٍ عَرَبَِ

این است که چرا خدا در این قرآن به لسان عربی 
کند؟! مگر قرآن برای همه نیست؟! افتخار می
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عرب، عجم، ترک، دیلم، آفریقایی، غربی، 
 شرقی؛ قرآن برای تمام این افراد است!
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ۡ
 ١؛ٱل
قرآن کتاب وحی است( ما کتاب وحی را »)
الأمین نازل کردیم و واسطۀ جبرئیلِ روحبه

فرستادیم * ما قرآن را بر قلب تو نازل  فرو
کردیم، تا اینکه از منذرین باشی و إنذار کنی و 

آن را وعده و بشارت و وعید بدهی * ما این قر
 «به زبان عربی آوردیم!

آیاتی در قرآن داریم که بر این مطلب دلالت  
 کنند:می

﴾
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مردم! ما این قرآن را عربی قرار دادیم، تا اینکه 
 «شما تعقّل کنید و در معنای آن تدبّر کنید!

 طور توجیه کنیم:آیات را اینممکن است این  
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لسان مردم عرب، عربی است و متوجّه لسان 
شوند؛ و اگر قرار بود فارسی و سایر السنه نمی

که قرآن به زبان فارسی عجمی و یا به زبان 
دیگری باشد، مردم عرب آن را متوجّه 

شدند! چون پیغمبر اکرم در میان أعراب نمی
هم عربی باشد؛  ظهور کرده است، باید کتاب او

کرد، اگر پیغمبر اکرم در میان فارس ظهور می
کتاب او هم کتاب فارسی بود؛ و اگر در میان 

 کرد، کتاب او هم ترکی بود!ترک ظهور می
ولی این توجیه، غلط است؛ چون دلیلی ندارد  

﴿ما قرآن را که خداوند در قرآن مجید بگوید: 

ما قرآن ﴿و تعبیر از اینکه:  عربَ فرستادیم!﴾

به چه جایی از قضیّه  را عربَ فرستادیم!﴾
ای دارد، و چه خورد، و این چه نکتهمی بر

ای دارد؟! این توجیه، دلیل نیست و وجهی فایده
 ندارد!

مگر احکام، احکام عامّه نیست؟! مگر  
شریعت پیغمبر، شریعت عامّه نیست؟! چه دلیلی 

بودن دارد که پروردگار در این آیات، روی عربی
که شریعت پیغمبر، قرآن تأکید کند درحالی

شریعت عامّه است و اختصاص به عرب ندارد؟! 
دین اسلام مختصّ به عرب نیست و برای عموم 

 گوید:است! خدا در قرآن می
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 «پیغمبر را برای همۀ مردم فرستادم!
 قرآن را هم برای همه فرستادم: گوید کهو می 

م بِهِۦ وَمَنۢ 
ُ
نذِرَك
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گوید(: این قرآن که به من پیغمبر می») 2؛بَل

واسطۀ آن، وحی شد، به جهت این است که من به
شما را و هر کسی که قرآن به او برسد، إنذار 

 «کنم!
منذِر است برای دهنده و پس قرآن بشارت 

 جمیع اُمم تا روز قیامت!
قرآن، بهترین کتاب هدایت در بهترین قالب و 

 لسان
در اینجا نکته چیست که خداوند از این قرآن،  
﴾به 

ٞٗ
ي  عَرَبَِ

ٌ
کند؟ نکته، این مسئله یاد می ﴿لِسَان

است که: اگر قرار باشد که این قرآنِ من بهترین 
 کتاب برای هدایت باشد، باید
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این کتاب به لسان عربی باشد؛ چون قرآن إعجاز 
کند هم باید زبان است و زبانی که قرآن را بازگو می

أشرف و أجل و أعلیٰ باشد! بهترین مطلب باید در 
بهترین قالب قرار بگیرد، و بهترین معنا باید در 
 بهترین لفظ واقع بشود! لذا ما قرآن را عربی آوردیم!

 هابرای همۀ مسلمانلزوم فراگیری زبان عربی 
﴾اینکه در آیات داریم:  

َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َّ
 ١؛﴿ل

فقط اشاره به قوم عرب نیست؛ اشاره به همه 
است! خطاب قرآن، عام است، و زبان همۀ مردم 
فقط باید زبان عربی باشد. چرا باید فارسی 
باشد؟! اصلاً چرا ما باید زبانی غیر از عربی داشته 
باشیم؟! چرا باید مسلمین که در همۀ احکام 
اشتراک دارند، در زبان اختلاف داشته باشند؟! 

گ بردن اسلام و فرهن بین ا دیگران برای ازچر
اسلام، زبان اُمم را تغییر دادند و به زبان أجانب 
برگرداندند، امّا ما مسلمین برای اتّحاد و برای 
همبستگی با اُمم مسلمان نباید اتّحاد زبان داشته 

ی برای ما به اباشیم؟! مگر زبان فارسی چه تحفه
ترکی چه نغز و  ارمغان آورده است؟! مگر زبان

چه مطلب شیرینی در پی دارد که باید به او 
طرف نقل بشود؟! طرف و آنافتخار بشود و این

                              
 .2( آیه ١2سوره یوسف ) ١١
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گو گرچه پارسی»گوید: به قول معروف که می
 ١«تر است!تازی خوش

ای است که انسان با آن، مطالب را زبان وسیله 
کند و منویّات خود را برای دیگران بدل می و ردّ

حال به کند. چرا نباید عربی باشد؟! تابازگو می
اید؟! لذا یکی از به این مسئله فکر کرده

های همۀ ما در این است که زبان خود را خسران
ایم! اگر قرار باشد من به زبان عربی برنگردانده

مطلبی را ادا کنم، خب به زبان عربی بیان کنم؛ به 
ند و ازبانی که روایات ما به آن زبان تکلّم کرده

احکام ما به آن زبان نازل شده است! و خیلی 
عجیب است که من به مقتضای شغل خود 

روم و یک زبان را به نحو اکمل و أتمّ می
ای از دینم و گیرم، ولی نباید کلمهمی فرا

ام و سعادتم و آخرتم و تمام هدف و زندگی
مقصدم را که با این زبان بیان شده است، بدانم! 

 که حتّی نماز 
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نباید بفهمم! این خیلی عجیب است! خوانم می
ما برای شغل و برای یک کار مختصر و یک امر اداری 

گذاریم و سعی و امور روزمرّه چقدر وقت می
طور سلیس و رشیق کنیم که یک زبان اجنبی را آنمی
وقت بگیریم که زبان مادری ما محسوب شود؛ آن فرا

ما براساس آن قرار بگیرد  دین ما که باید تمام زندگی
و تمام هدف ما قرار بگیرد، اصلاً و ابداً از آن اطّلاعی 

 فهمیم!خوانیم، ولی نمینداریم! قرآن می
آقا! قرآن »کنند که: آیند و سؤال میمی 
فهمیم؛ آیا خوانیم، ولی معانی آن را نمیمی
« جای قرآن، ترجمۀ آن را بخوانیم؟توانیم بهمی
توانید بخوانید! ترجمه چیست؟! م: نمیگویمی

 این به زبان عربی برای پیغمبر آمده بود!
 در خبر دیدم: 

هرگاه جبرئیل وحی را برای انبیای سلف نازل 
کرد، ابتدائاً آن وحی را به زبان عربی نازل می
کرد؛ بعد خود او آن را به زبان آن پیغمبر تغییر می
 ١د!کرداد و به قلب او نازل میمی
 مطلب خیلی عجیب و خیلی دقیق است! 

 تبیین معنای وحی

                              
 .١2٦، ص ١علل الشّرایع، ج  ١
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وحی، عبارت است از: بیان مطالب کلّی در  
قوالب جزئی؛ یعنی وقتی یک امر از ناحیۀ 

شود، آن امر پروردگار برای امّتی بیان و إلقا می
صورت شود و بهآید و جزئی میکلّیّت دارد و می

نبی قرار  شود و در قلب آناحکام، مُبوَّب می
گیرد، و آن نبی و آن رسول، آن را برای مردم می

کند. این بیان مطلب کلّی در صوَر بازگو می
تواند به دو صورت قرار متکثّره و جزئیّه می

صورت نقش و تمثّل، که مطلب برای بگیرد: یا به
که ما طوریشود، همانما به این نحو روشن می

و افاضۀ یک مطلب، بینیم که در بیان در رؤیا می
شود؛ و یا صورتی برای ما مجسّم و متمثّل می

واسطۀ بیان لفظ صورت لفظ، که آن مطلب بهبه
شود. حالا آن گو میبرای ما حکایت و گفت

خواهد برای پیغمبر بیاورد، وحیی که جبرئیل می
 واسطۀ صورت بیاورد، ویا باید به
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ی به لفظ واسطۀ لفظ بیاورد. لفظ وحیا باید به
وقت چون زبان پیغمبر با زبان آن عربی است؛ آن
کند، طبعاً این زبان عربی به زبان امّت تطبیق می

 شود.مطابق با لسان آن امّت ترجمه می

زدایی از رواج فرهنگ ناسیونالیستی با عربی
 زبان و فرهنگ جوامع اسلامی

بگیریم؟!  پس چرا ما نباید زبان عربی را فرا 
عجیب است که چطور در دوران  و این خیلی

گذشته تمام مقصد و تمام همّ آنها بر این بود که 
بردن  بین بردن فرهنگ اسلامی را با از بین از

زبان عربی اجرا کنند! آمدند و زبان عربی را از ما 
گرفتند، فرهنگستان درست کردند و لغات و 
کلمات عربی را برداشتند و لغات فارسی را 

گویند: ند؛ مثلًا به اجتماع میجای آن گذاشتبه
گویند! به گردهمایی! و متأسّفانه الآن هم می

های گویند: رسانهوسایل ارتباط جمعی می
های گروهی گروهی! رسانه چیست و رسانه

ای است؟! آخر اگر انسان واقعاً دیگر چه صیغه
ش به فطرت خود مراجعه کند و به عقل خود

تر است یا برگردد، آیا اجتماع قشنگ
گردهمایی؟! بنشینیم دور همدیگر، گردهمایی؛ 
آخر این گردهمایی هم شد اسم! خب بگوییم: 
اجتماع، جمع، الفت، مؤانست؛ اینها همه نکات 
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و ظرایفی است که در لغت عرب وجود دارد و 
در جای دیگر نیست! و بعداً این مسئله به 

شود که دیگر بماند! رواج جاهایی کشیده می
گ ناسیونالیستی در میان ملل و اقوام و فرهن
 ١کردن آنها و... این رشته سر دراز دارد! جدا

 رحمت پیغمبر در مقابل آزار و اذیّت امّت
شود و لذا وقتی که قرآن بر پیغمبر نازل می 

ند که این بینکنند، میآیند و استماع میافراد می
ثیر آیات، واقعاً آیاتِ عجیبی است و در نفس آنها تأ

وقت کفّار شروع شوند؛ آنکند و مسلمان میمی
کردند به اذیّت پیغمبر، و کار را به آنجا رساندند که 

ببین »گوید: کند و میپیغمبر خطاب به جبرئیل می
 من از دست این 

  
  

                              
جهت اطّلاع پیرامون محدودیّت زبان قرآن و وحی و جواب به آن، رجوع  ١

؛ نگرشی بر مقالۀ قبض و بسط ٨٧ص  ٤شود به نور ملکوت قرآن ج 
؛ نوروز در جاهلیّت و ٥٤2 ؛ افق وحی، ص3٦٦تئوریک شریعت، ص 

 .23٤اسلام، ص 
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به پیشانی پیغمبر سنگ زدند « کشم!امّت چه می
شود، پیغمبر به و خون از پیشانی پیغمبر جاری می

گویند: آیند و میکند، بعد ملائکه میها فرار میهکو
امّا « الله! ما را بخوان که آنها را عذاب کنیم!یا رسول»

 گوید:پیغمبر می
خدا » ١أُبعَث عَذَابًا؛ إِنّما بُعِثتُ رَحمَةً لِلعالَمینَ؛ لم

من را نفرستاده است که این امّت را عذاب بدهم؛ 
 «من رحمةٌ للعالَمین هستم!

واقعاً عجیب است! یعنی وقتی که ما  
خواهیم به این نفس پیغمبر رجوع کنیم که این می

بینیم اصلًا دیوار عجیبی چه نفسی بوده است، می
گیرد که به هیچ وجهی در جلوی ما قرار می

 قدرت نفوذ و رسوخ در این دیوار را نداریم!
 العمل یزیدسخنان امام سجّاد در شام و عکس

در آن »فرماید: السّلام می علیه امام سجّاد 
ترین روزگار ما هنگامی که در شام بودیم، سخت

نحوی بود که تمام بیت در شام بهموقعیّت اهل 2«بود.
اهل شام را منقلب کرده بود! یزید هیچ مجلسی برای 

بردن روحیۀ آنها و شکستن شئونات و  بین از
مجلس  داد الّا اینکه اینموقعیّت آنها ترتیب نمی

                              
 .2٤3، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
 .3٦٥، ص 2تذکرة الشّهداء، ج  2
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 شد!علیه و به ضرر خود او تمام می بر
جملۀ آن مجالس، در تاریخ آمده است که: مِن 

خواندند، یزید به امام در روز جمعه که خطبه می
السّلام و تمام بزرگان و اهل شام امر  سجّاد علیه

کند که در مسجد حضور پیدا کنند؛ و برای می
واسطۀ هاینکه آن ابهّت و مقام و موقعیّتی که ب

بیت در شام برای بیانات و کلمات و شئونات اهل
مردم ایجاد شده بود از بین برود، به خطیب 

 گوید:می
روی، از مناقب و از فضایل وقتی که به منبر می

سفیان شرح و بسطی بده؛ و در مقابل، آل أبی
دیده  پیغمبر را ناهاشم و آلفضایل و مناقب بنی

بگیر و آنها را در میان مردم ذلیل و خوار بگردان، 
 و شروع به مذمّت آنها کن!
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رود و شروع به وقتی خطیب بر بالای منبر می 
پیغمبر سفیان و مذمّت آلبیان صفات آل أبی

گویند. وقتی که موقع اذان می، در اینکندمی
شود، صدای مؤذّن به شهادت به رسالت بلند می

 گوید:کند و میامام سجّاد خطاب می
دهی، به چه این شهادت به رسالتی که می 

 کسی است؟!
یزید! آیا این شخص پدر تو است یا پدر  ای 

گویی؛ و اگر من؟! اگر پدر تو است که دروغ می
بیت او را به این پدر من است، پس چرا اهل

صورت و کیفیّت درآوردی؟! و چرا فرزندان او 
 را کشتی؟!

السّلام قبل از این  از طرفی امام سجّاد علیه 
ا بیان روند و اوصاف خودشان رمیجریان به منبر 

دهند، و آن کنند و نسب خود را شرح میمی
وقایع و حوادث ]کربلا[ را برای مردم بیان 

 کنند:می
أنا ابنُ مَکّةَ و مِنیٰ، أنا ابنُ زَمزمَ و الصّفا، أنا ابنُ 
محمّدٍ المصطفیٰ، أنا ابنُ خدیجةَ الکُبریٰ، أنا ابنُ 

 من فرزند ]مکّه و[ منا هستم، من»فاطمةَ الزّهراء؛ 
بچّه ]زمزم و[ صفا هستم، من فرزند محمّد 

 ١«! مصطفیٰ هستم...

                              
، با قدری ٧١ـ  ٦٩، ص 2السّلام، خوارزمی، ج  ل الحسین علیهمقت ١

 اختلاف.
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بینند این شخصی که دارد صحبت مردم می 
شوند؛ کند، فرزند پیغمبر است، و منقلب میمی

هم خورد و این بیند آن موقعیّت بهیزید که می
کند به شود، شروع میعلیه او تمام می مجلس بر

د دلجویی و صد عذرخواهی از آن حضرت و در
آید! در مجلسی به آن بیت برمیالتیام از اهل

 گوید:کند و میحضرت رو می
قسم به خدا که من قصد ایذاء شما را نداشتم! 

زیاد را که این مصائب را بر خدا لعنت کند ابن
بیت وارد کرد! حالا از من چه شما اهل

جا نگه خواهید شما را در همینخواهید؟ میمی
 اینکه شما را به مدینه بفرستم؟ دارم یا

 کند:حضرت از او سه تقاضا می 
تقاضای اوّل: ای یزید، دستور بده سر پدرم را به 

 من برگردانند!
تقاضای دوّم: ای یزید، تمام آنچه را که از اموال 

 بیت به غارت بردند، اهل
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 به ما برگردانند!
و سوّم اینکه: اگر قصد قتل من را داری، شخص 

ینی را با این زن و بچّه بفرست تا آنها را به ام
 مدینه برساند!

 گوید:یزید می 
و امّا برگرداندن سر پدرت که از محالات است؛ 

هایی را که از اقربای تو به و امّا اموال و لباس
غارت بردند، من به اضعاف مضاعف به تو 

 گردانم.برمی
 فرمایند:حضرت می 

نیازی نداریم! بلکه علّت ما به مال تو احتیاج و 
خاطر این است که در میان آنها استرداد آنها به

های مادرم فاطمۀ زهرا بود؛ مقنعۀ مادرم بافته
هایی که او دوخته بود در میان فاطمۀ زهرا و لباس

 ١آنها بود!
 اشعاری در رثای حضرت سجّاد در شهر شام

 
 
 
 
 

                              
 .١٠٦؛ مثیر الأحزان، ص ١٩٤اللهوف، ص  ١
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و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 . الُله...
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وضع مشرکین و یهود و مجلس هشتم : م
نصاری  در قبال دو جنبۀ بشری و وحیانی 

 رسول خدا
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بهسمه اللهه الرّحٰمنه الرّحیم

 ثُمّ الصّلاةُ و السّلامُ علَّٰ سیِّدنا و نبیِّنا

مه المصطفیٰ و حبیبه قُلوبهنا و طبیبه نفوسنا أبی القاسه

 محمّدٍ 

رینَ   و علَّٰ آلهه الطّیِّبیَن الطاهه

 و اللَّعنةَُ علَّٰ أَعدائههم أجَمعین

  

 اعتراض مشرکین به جنبۀ بشری رسول خدا
 قال الله تعالیٰ فی کتابه: 

مۡ 
ُ
هُك
ََٰ
 إِل
ٓ
مَا
َّ
ن
ه
َّ أ ي
ه

 إِلَ
مۡ يُوحََٰأ

ُ
ك
ُ
ل
ۡ
ث ٞ مِّ

َ
 بَشۡ

۠
ا
َ
ن
ه
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
﴿ق

 لِ 
ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
ه
مَن ك

َ
 ف
ٞ
حِد

َٰ
 وَ
ٞ
ه
ََٰ
يَعۡمَلۡ إِل

ۡ
ل
َ
هِۦ ف ءَ رَبِّ

ٓ
ا
َ
ق

ا﴾
َۢ
حَد

ه
أۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
 ١.عَمَلٗ

مشرکین پیش پیغمبر آمدند و اعتراض داشتند  
اگر رسول از طرف خدا هستی، چرا مَلَکی »که: 

خوری؟! چرا چرا غذا می 2آید؟!به کمک تو نمی
ی انجام چرا أعمال و کارهای  3آب نیاز داری؟!

                              
 .١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) ١١
 .٧( آیه 2٥سوره فرقان ) 22
 .3٤و  33( آیه 23سوره مؤمنون ) 33
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دهند؟! چرا در دهی که سایر مردم انجام میمی
کنی و با مردم رفت و کوچه و بازار حرکت می

 اگر تو پیغمبر خدا  ١کنی؟!آمد می
  

هستی، چرا مادّی هستی؟! مادّی بودن چه ربطی 
 «به ارتباط داشتن با معنا دارد؟!

 ارتباط مراتب عالَم هستی از لحاظ فیض الهی

گذرد و تمام قضایا و ین عالَ میآنچه در ا ۀهم 

حقایق عالَ امکان، صورتی در بالا دارد و در آن وجود 

واقعی و حقیقی خود که وجود علَّّ و متناسب با وجود 

مجرّد خود در عالَ ملکوت أعلَّ است، تَقّق دارد؛ و آن 

ای وجود مجرّد و فیض پروردگار در هر مرحله

گیرد تا خود می طور لباس ثقالت و مادّه بودن بههمین

 ۀنحو ماد ـبه العوالَ نام داردکه عالَ أظلم به این عالَ دنیا ـ

صرف در بیاید. پس این عالَ که عالَ دنیا است، جدای 

از آن عوالَ نیست و حسابی که برای این عالَ است، 

 عوالَ نیست. ۀجدای از حساب بقیّ 

ما چون در این مرحله قرار داریم، این مرحلۀ  

                              
 .٧( آیه 2٥سوره فرقان ) ١١
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پنداریم! مانند جدای از بقیۀ عوالم میخود را 
کند و اگر ای که در یک خط حرکت میمورچه

ما این خط را فرض کنیم که دارای ألوان مختلفی 
کند که است، در هر مرحله از این خط خیال می

ـ قرمز است؛ وقتی جلو  مثالبابمن تمام عالم ـ
کند تمام عالم سبز است؛ وقتی آید، خیال میمی

د تمام عالم آبی است! کنآید، خیال میمی جلوتر
چون محدودۀ فکر او فقط در همین حول و 

زند و سایر موارد را توجّه حوش دور می
کند! ما هم چون در این عالم قرار داریم، این نمی

پنداریم؛ عالم را جدای از عوالم ربوبی می
که این عالم مادّه یکی از آن عوالم است درحالتی

 این عالم و بین عوالم دیگر نیست. و فرقی بین
اگر ما بخواهیم برای این قضیّه مثال بزنیم،  

شاید بتوانیم این قضیّه را با مثال آب و بخار 
روشن کنیم. حقیقت آب عبارت است از 

دهند. اگر این هایی که آب را تشکیل میمولکول
وجود ها به هم فشرده بشوند، آب بهمولکول

وجود پیدا کنند، بخار بهآید؛ اگر انبساط می
آید. بین بخار که رقیق است و میان آسمان و می

شود، و بین برف و یخ و بین آب زمین واقع می
فرقی نیست. بخار از آن مقام لطافت خود که 

دهد و به صورت آید، تغییر شکل میپایین می
آید؛ همین آب از مقام ثقالت و کثافت آب درمی
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دا بکند، رقیق و لطیف و مادّۀ خود که صعود پی
شود. بنابراین، شود و تبدیل به بخار میمی

حساب جدایی بین آب و بخار وجود ندارد؛ این 
آب همان بخار است و آن بخار همین آب است؛ 

 آن بخار 
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ثقیل شده و تبدیل به آب شده است و این آب 
 شود.شود و تبدیل به بخار میرقیق می

ناحیۀ پروردگار  وقتی که آن نور مجرّد از 
رسد، مادّه کند و به این عالم مینزول پیدا می

شود؛ اگر همین مادّه صعود پیدا کند، وجود می
شود. نه اینکه وقتی شیئی لباس مادّه به مجرّد می

گونه تغییر و تحوّلی در خود گرفت، دیگر هیچ
آن راه ندارد؛ بلکه همین مادّه دوباره تبدیل به 

شود، ن مجرّد تبدیل به مادّه میشود، و آمجرّد می
شود و مجرّد و دوباره این مادّه تبدیل به مجرّد می

شود؛ یک حرکت صعودی و تبدیل به مادّه می
نزولی در این عوالم ربوبی وجود دارد. بنابراین، 

گونه فرقی بین عالم مادّه و بین عالم مثال و هیچ
سایر عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت وجود 

آید یک فیض پروردگار است که پایین می ندارد؛
رود و آید، این شکل بالا میو به این شکل درمی
صورتی در زیر دارد، »آید؛ به شکل دیگر درمی

 ١«آنچه در بالاستی.
دو وجود در عالم نیست که ممتاز و متمایز از  

همدیگر باشند، بلکه یک وجود سیّال است که 
شود، طور میآید و اینکند و میکش پیدا می

                              
 .2١تحفة المراد، شرح قصیدۀ میرفندرسکی، ص  ١
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شود و به آن طور میگردد و آندوباره برمی
آید. لذا توجّه به عالم مادّه از نقطۀ کیفیّت درمی

نظر اشتغال و رادع و مانع بودن انسان از ذکر 
پروردگار، فرقی با توجّه انسان به عالم مثال 
ندارد، هر دو دنیا است؛ منتها چون ما در این دنیا 

رویم اسم این را بیرون نمیهستیم و از این دنیا 
دنیا گذاشتند، ولی هرجا که موجب بشود انسان 
از پروردگار انحراف و انصراف پیدا بکند، آنجا 
برایش دنیا است، گرچه اسم دنیا بر آن اطلاق 

 نشود.
 کیفیّت نفوذ شیطان در عوالم هستی

 ۥ
ُ
ه
ه
ضۡ ل يِّ

َ
ق
ُ
نِ ن حۡمََٰ رِ ٱلرَّ

ۡ
﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِك

ا 
ٗ
ن
ََٰ
يۡط

َ
هُمۡ عَنِ  ش

َ
ون
ُّ
يَصُد

ه
هُمۡ ل

َّ
رِينٞ * وَإِن

َ
 ۥق
ُ
ه
ه
هُوَ ل

َ
ف

﴾
َ
ون

ُ
د
َ
هۡت هُم مُّ

َّ
ن
ه
 أ
َ
بِيلِ وَيَحۡسَبُون  ١.ٱلسَّ

  
شیطان اختصاص به این دنیا ندارد، بلکه در  

قدر دارای اُبّهت و همه عوالم است! و ایشان آن
جلال و قدرت است که اگر انسان از این دنیا 

مثال برود، با او به آنجا حرکت کند و در عالم 
گوید: من هم هستم! اگر از عالم آید و میمی

آید! مثال به سایر عوالم برود، باز هم آنجا می

                              
 :2٤3، ص 3. معاد شناسى، ج 3٧و  3٦( آیه ٤3سوره زخرف ) ١١
گماریم و کسى که از یاد خداوند رحمان إعراض کند، ما بر او شیطانى را مى»

که پیوسته با او قرین و ملازم است * و آن شیاطین پیوسته آنان را از راه خدا 
 «.اندیافتگانکنند که راهدارند، و آنان چنین گمان مىباز می
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طور نیست که اگر شما یک قدم برداشتید و این
وارد عالم مثال شدید، دست شیطان قطع 

شود؛ أبداً! به عزّت و جلال خدا قسم خورده می
من دنبال »وید: گاست! شیطان همین که می

بس است؛ حالا بخواهد یک قسم هم « کنم!می
روی آن بخورد و تازه آن هم به عزّت خدا قسم 

 بخورد!
﴾ جۡمَعِيۡ َ

ه
هُمۡ أ

َّ
وِيَن

ۡ
غ
ُ َ
 لۡ

َ
تِك بِعِزَّ

َ
الَ ف

َ
قسم به » ١؛﴿ق

 « کنم!عزّت تو که همه را گمراه می
َ
ك
َ
 عِبَاد

َّ
﴿إِلّ

﴾ صِيۡ َ
ه
ل
ۡ
مُخ

ۡ
هُمُ ٱل

ۡ
مخلصت مگر بندگان ]»  2؛مِن
 «[را!

رسد! من تمام عوالم جا دستم نمیفقط یک 
آیم، فقط در مجرّده و مادّیه را همراه با این بشر می

لو »جایی است که: ایستم که همانیک نقطه می
آنجا دیگر حرکت من   3«دَنَوْتُ أنمُلَةً لَاحتَرَقتُ!

 ایستد!می
لذا دنیا اختصاص به این عالم ندارد، در عالم  

طور که طور است. همانبرزخ هم مسئله همین
اگر انسان در این دنیا به همین نعمات ظاهری که 
خداوند برای او قرار داده است اشتغال پیدا کند، 

                              
 .٨2( آیه 3٨سوره ص ) ١١
 .٨3( آیه 3٨سوره ص ) 22
 .١٧٩، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 3
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ماند، اگر از سوی عوالم بالاتر باز میاز حرکت به
ل و برزخ این عالم هم حرکت کند و به عالم مثا

برسد و به صور برزخیّه مشغول بشود و از ذکر 
رحمان غافل بشود، آنجا هم برایش دنیا است و 

کند! پس بین این دنیا و بین بقیۀ هیچ فرقی نمی
عوالم چه فرقی وجود دارد؟! چرا ما حساب این 

کنیم؟! گیر دنیا را با حساب بقیّۀ عوالم جدا می
گیر افتادن در عوالم افتادن در این دنیا، دنیا است؛ 

کند! منتها آن بالا هم دنیا است، هیچ فرقی نمی
 تواند حرکت کند و کسی می
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به عالم مثال برسد که از بعضی از لذّات این دنیا 
پوشد؛ و آن کسی هم که به عالم مثال و عالم چشم می

رسد، اگر به سایر نعمات برزخ و ملکوت می
کند، قدرت پروردگار در همان عالم دل خوش 

شود؛ دل خوش حرکت به عالم بالاتر، از او سلب می
فرقی کردن همان، و توقّف و سکون همان! هیچ 

 کند و همۀ اینها دنیا است!نمی
 ۥ
ُ
ه
ه
ضۡ ل يِّ

َ
ق
ُ
نِ ن حۡمََٰ رِ ٱلرَّ

ۡ
﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِك

رِينٞ﴾
َ
 ۥق
ُ
ه
ه
هُوَ ل

َ
ا ف
ٗ
ن
ََٰ
يۡط

َ
 ١؛ش
کسی که از ذکر خدا چشم بپوشد و چشم خود »

را ببندد و ذکر پروردگار و یاد پروردگار را به 
گماریم که دلش خطور ندهد، ما شیطانی بر او می

 «شود.با اوست و از او جدا نمی قرین
چه در این عالم باشد، ذکرِ رحمان هست؛ چه  

در عوالم بالاتر باشد، ذکرِ رحمان هست. در این 
عالم اگر از ذکر خدا چشم پوشیدی، شیطان بر 

آید؛ در آن عوالم بالاتر هم اگر حرکت تو می
نکردی و در آنجا توقّف کردی، دوباره شیطان به 

ید. یعنی همان توقّف تو، قرین آسراغ تو می
 دارد!بودن شیطان است که تو را از حرکت باز می

                              
 .3٦( آیه ٤3سوره زخرف ) ١
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علّت اعتراض مشرکین نسبت به جنبۀ بشری 
 رسول خدا
لذا مشرکین آمدند و به پیغمبر اعتراض کردند  

اگر تو پیامبر خدا هستی، چرا مادّی »که: 
مادّی بودن چه ربطی به ارتباط داشتن « هستی؟!

د؟! مگر مادّه بودن مانع برای ارتباط با معنا دار
پیامبر با عوالم ملکوتی است؟! مگر مادّه بودن 

طور که انسان در این رادع و مانع است؟! همان
خاطر اینکه به لذّات آن برسد ممکن است دنیا به

مثلًا عمر برای  از بعضی لذّات چشم بپوشد ـ
زد و کارهایی ریاست خود، مردم را گول می

آمد و عقل مردم ه مردم خوششان میکرد کمی
هم که در چشمشان و در حواسّشان است؛ نان 

خورد، روی خاک خورد، سرکه میجو می
نشست و مردم که در شوارع مدینه عبور می
طور در شارع دیدند که عمر همینکردند، میمی

و روی خاک نشسته است و دارد صحبت 
ود، امّا این کارها برای گول زدن مردم ب ١کند!می

خواستند یک سر سوزن از ریاست او را اگر می
 داد و ریاستش رابگیرند، جان می

  

                              
، 2شبة النمیری، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به تاریخ المدینة، ابن ١

 .٧٠٥ ـ ٦٩٤ص 
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داد! و برای رسیدن به لذّات دنیا، از بعضی نمی
طور ممکن است ؛ همین ـ پوشیدلذّات چشم می

شخصی برای رسیدن به لذّات عالم مثال و عوالم 
یلی تر و خبرزخ که صور ملکوتیّه در آنجا خیلی قوی

بالاتر است، از لذّات این دنیا چشم بپوشد؛ و وقتی 
فهمد که آنجا چه خبر است، انسان در آنجا برود، می

فهمد آن صور ملکوتیّه و صور نوریّه چقدر و می
جاذبه دارند و چقدر انسان را به طرف خودشان 

خواهد که از اینها کنند! آنجا مرد میجذب می
 بگذرد!

الرّشید رفت. رونیک روز بهلول پیش ها 
ام من را نصیحت کن! شنیده»هارون گفت: 

 «ای!خیلی زاهد و عابد و تارک دنیا شده
 «تو باید من را نصیحت کنی!»بهلول گفت:  
 «چرا؟!»ـ:  
 «چون تو زهدت از من بیشتر است!»ـ:  
 «طور؟!چه»ـ:  
ام برای اینکه من نسبت به دنیا زهد کرده»ـ:  

پس معلوم است که زهد و تو نسبت به آخرت؛ 
ای و من تو بیشتر است! تو آخرت را ترک کرده

دنیا را؛ حالا بگو ببینم: آیا من زاهدتر هستم یا 
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 ١«تو؟!
پس ارتباط و نسبت بین عالم دنیا و بین عالم  

ماند. اگر کسی به ملکوت، مثل دنیا و آخرت می
آنجا رسید و از آنجا گذشت، حرف است! و الّا 

خاطر بعضی از مسائل، از ین دنیا بهها در اخیلی
 گذرند.امور دیگر می

تشبیه لقای پروردگار به ملاقات با سیمرغ در 
 کوه قاف
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ٗ
 2.مَلٗ

برای رسیدن انسان به مقام ذات و لقای  
 پروردگار، مثالی به سیمرغ و هدهد

  
  

                              
، 2الحدید، ج بیأ؛ شرح نهج البلاغة، ابن١٤٩، ص ١تذکرة الحمدونیّة، ج  ١

 ؛ با قدری اختلاف.٩٧ص 
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ها بود و گویند: هدهد آخوند مرغزنند و میمی
ای از کرد؛ روزی عدّهآنها را راهنمایی و هدایت می
ما را راهنمایی کن! به »مرغان پیش هدهد آمدند که: 

ایم و الهامی به گوش ما رسیده است و خوابی دیده
کسی ما شده است که در فلان نقطه از زمین که هیچ

گویند، به آنجا راه ندارد و به آن، کوه قاف می
موجودی به نام سیمرغ است! آن سیمرغ را به ما 

اند و شرح حال و اجمالی از آن سیمرغ را نشان داده
اند! و خلاصۀ مطلب، درِ وجود آوردهما به در ذهن

خواهیم دنبال اند؛ حالا میباغ سبزی به ما نشان داده
 «این قضیّه برویم که سیمرغ چیست؟

هدهد اوّل خواست مقداری آنها را امتحان  
کند تا ببیند واقعاً مرد راه هستند یا نه، گفت: 

آنجا خیلی دور است و مسافت زیاد است و هر »
خیر؛ ما نه»گفتند: « تواند آنجا برود!یکسی نم

 «باید به آنجا برویم!
گویم: راه و مسافت دارم به شما می»گفت:  

زیاد است! در آنجا باید گرما و سرما متحمّل 
و برای آنها شروع کرد مصائب و « بشوید!

ابتلائات این راه را بیان کردن؛ هرچه بیشتر برای 
شدند! بالأخره ر میتکرد، بیشتر تشنهآنها بیان می
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و سیمرغی هست؛ امّا  دانستند که کوه قافمی
این مرغ چگونه است که ما در میان »گفتند: می

ایم؟! کبوتر یک شکل و خود مثل آن را ندیده
طور است، طاووس شمایلی دارد، کلاغ یک

طور طور است، بلبل و گنجشک هر کدام یکیک
رغ است هستند؛ امّا این سیمرغ را که اسمش سیم

گویند پرهایش تمام عالم را گرفته است و و می
جا سیطره پیدا کرده هیمنه و جلالش بر همه

 «است، برویم و ببینیم!
حرکت « بسیار خُب، حرکت کنیم!»گفتند:  

کردند و جلو آمدند؛ یکی ضعیف بود و یکی 
 قوی بود.

یکی مقداری راه آمد و خسته شد و نشست!  
نشینی؟! مگر نگفتی چرا می»هدهد گفت: 

گفت: « خواهیم برویم و به سیمرغ برسیم؟!می
جا برایمان خوب است! ام! همینمن خسته شده»

خورم ای مینشینم و آب و دانهروی درختی می
 این یکی ماند.« کنم!و از سبزۀ گیاهی استفاده می
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قداری دیگر راه افتادند و جلوتر آمدند؛ بعد، م 
ای آوردند! یک عدّه شروع کردند و عذر و بهانه

)همۀ اینها برای ما است!( بیابانی را طی کردند و 
مقداری خورشید به آنها خورد و گرمشان شد، 

کار بودیم که بلند شدیم و عجب بی»گفتند: 
نشستیم و غذا و آبمان را جا میآمدیم! همان

رسید! حالا سیمرغ ردیم تا مرگمان میخومی
کجاست؟! این مسائل و شکل و شمایلی که برای 

این یک عدّه هم « سیمرغ بیان کردند، کجاست؟!
 ماند.

مقدار دیگر حرکت کردند و جلوتر یک 
آمدند، دیدند نهر آب و کوه و چمنی است؛ و 
آنهایی هم که اهل شکم بودند و فقط 

دست هری بهخواستند یک جای سبز و نمی
ها بیاورند، نشستند و شروع به خوردن از آن آب

کار چه»ها کردند! هدهد گفت: و سبزه
جا نه آقاجان! ما همین»گفتند: « کنید؟!می

خواهیم برایمان خوب است؛ نیازی نداریم و می
 «اینجا بمانیم!

ها یک، بیابانبهطور جلوتر آمدند و یکهمین 
طور از پایین به ینو عوالم را طی کردند و هم

های راه که بالاتر و بالاتر آمدند، تا اینکه به وسط
رسیده بودند، غیر از عدّۀ قلیلی دیگر کسی باقی 

یک آمدند و عذر و بهنمانده بود! اینها هم یک



396 

 بهانه آوردند.
هر کدام بر طبق قدرت و قوّت خود آمدند و  

حرکت کردند و مسیری را طی نمودند. تمام 
ود را صرف کردند، خسته و نالان شدند قوای خ

و دیگر هیچ نیرو و توانی نداشتند و هیچ وجودی 
که به کوه قاف از آنها باقی نمانده بود؛ همین

رسیدند، وقتی که نگاه کردند، چیزی ندیدند! 
گشتیم، سیمرغی که ما دنبال آن می»گفتند: 

وقتی خودشان را شمردند، دیدند « کجاست؟!
د! معلوم شد آن سیمرغی که تا مرغ هستن سی

اسمش را شنیده بودند و خصائص و فضائل او 
دانستند، همان وجود فعلی آنها بوده را نمی

حال اسمی از وجود خود به به است. یعنی تا
گوش آنها رسیده بود و در عالم ابهام، 
خصوصیّات و شمایل و آن انوار انفسیّه و انوار 

ن، به گوش آنها قاهره و جلالیّه و جمالیّۀ خودشا
رسیده بود! آنها آمدند برای اینکه به ذات 

 خودشان
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مَن عرَف نفسَه فقَد عرَف »برسند، برای اینکه 
یا ابن آدمَ! إعرِفْ نفسَک، »بشوند، برای اینکه  1«ربَّه

بشوند؛ آمدند و حرکت کردند و رفتند  2«تَعرِفْ ربَّک
حال به دنبالش به و آنجا دیدند این سیمرغی که تا

بودیم، همان وجود خود ما بوده است؛ ولی وجودی 
که به فعلیّت رسیده است، نه وجودی که اوّل در مقام 
اجمال و در مقام ابهام قرار داشت؛ همان وجود در 

مرغ شدند، مقام اجمال، الآن به فعلیّت رسید و سی
 3همان سیمرغی که نام و نشان از آن داشتند!

عدم فرق بین پیامبر و دیگران به لحاظ جنبۀ 
 بشری

 لذا پیغمبر از ابتدای وحی فرمود:  
ٓ
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« ای مردم، من مثل شما هستم!»؛ أ

شما گوش دارید من هم دارم، خون دارید من هم 
پی و استخوان دارید من هم دارم، دارم، رگ و 

قوا و غرائز مادّیه وحیوانیّه دارید من هم تمام 
اینها را دارم؛ هیچ فرقی بین من و بین شما از نقطه 
نظر بشریّت نیست، فقط یک فرق وجود دارد و 

شود ولی به شما آن این است که به من وحی می

                              
 .٥٥٨؛ غرر الحکم و درر الکلم، ص ١3مصباح الشّریعة، ص  ١
 .2٩٩مشارق أنوار الیقین، ص  2
 .٤2٧ـ  2٦٠منطق الطّیر، ص  3
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آورد، بلکه شود؛ امّا این فرق هم امتیازی نمینمی
ام و به این مقام امتیاز در این است که من آمده

خواهید شما اید. اگر میام، امّا شما نرسیدهرسیده
ءَ جا برسید، هم به همین
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خواهید به شما هم وحی و الهام حالا اگر می
بشود و شما هم مانند من ارتباط با آن عالم پیدا 

لِحٗا﴾کنید، بسم الله! 
َٰ
 صَ
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عمل »؛ ﴿ف

 لذا پیغمبر،« صالح انجام بدهید!
  

کند و إعلام رسالت را شروع می دعوت خودش
 کند.می

واسطۀ ارتباط با الله از سایرین بهتمایز رسول
 خداوند از طریق وحی

                              
 .١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) ١
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دربارۀ نزول وحی بر پیغمبر اکرم، گرچه در  
تواریخ داریم که در هنگام بعثت، وحی بر پیغمبر 
اکرم نازل شد؛ امّا جبرئیل بارها قبل از بعثت 

روایتی داریم  رسید. درخدمت آن حضرت می
که روزی پیغمبر اکرم به اتّفاق امیرالمؤمنین 

ـ و جعفر طیّار  که ده ساله بودند السّلام ـ علیه
که از مؤمنین و مسلمین و برادر امیرالمؤمنین  ـ

ـ به سمت  السّلام بود و بیست ساله بود علیه
که خسته بیرون مکّه حرکت کردند. هنگامی

د؛ پیغمبر در شدند، در دامنۀ کوهی خوابیدن
وسط، امیرالمؤمنین در سمت راست و جعفر 

موقع جبرئیل و طیّار در سمت چپ. در این
شوند، جبرئیل در میکائیل بر آن حضرت نازل می

بالای سر و میکائیل در پایین پا؛ میکائیل رو به 
یک از این بر کدام»گوید: کند و میجبرئیل می

بر آن »گوید: جبرئیل می« سه نفر نازل شدی؟
 ١«کسی که در وسط خوابیده است نازل شدم.

بارها بوده است که پیغمبر اکرم از خواب  
شدند و آن حضرت را حالتی بیدار می

دید، و هنگامی که گرفت و جبرئیل را میمی فرا
آمدند، قضیّه را به حضرت خدیجه به منزل می

                              
، با قدری ١2٠، ص ١، ج ؛ شرح الأخبار١3، ص 2تفسیر القمّی، ج  ١

 اختلاف.
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 ١گفتند.می
در همان وقتی که جبرئیل آمد و وحی را برای  

 * غمبر اکرم آورد: پی
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ٱل

َ
ك
ِّ
 بِٱسۡمِ رَب

ۡ
رَأ
ۡ
﴿ٱق

قٍ﴾
َ
ل
َ
 ع

ۡ
 مِن

َ
ن
ٰ
نسَ ِ

ۡ
 ٱلۡ

َ
ق
َ
ل
َ
حالت عجیبی برای آن   2،خ

ای پیدا شد؛ هنگامی حضرت پیدا شد، حالت غشوه
که پیغمبر به حال آمدند، به منزل حضرت خدیجه 
رفتند و این خبر را به حضرت خدیجه دادند که: 

 «زل شده است!جبرئیل بر من نا»
  

اطّلاع یهود و نصاری  از کیفیّت وحی و 
 حضرت جبرئیل

در زمانی که تمام مشرکین در مکّه بت  
غیر از عبدالمطّلب و  پرستیدند، چهار نفر ـمی

ـ بت نپرستیدند: ورقة بن نوفل،  ابوطالب
عبیدالله بن جهش، عثمان بن حویرث و زید بن 

 3عمرو.
ن عمر بن زید بن عمرو، پسر عموی همی 

خطّاب بود، و عموی زید که همان خطّاب بود، 

                              
؛ 3٠٤، ص ٥؛ ج ٥2، ص ٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الکافی، ج  ١

؛ تفسیر منهج الصادقین فی إلزام ١٤٠، ص ٦کشف الأسرار و عدّة الأبرار، ج 
 .3٧٨، ص ١٧ الأنوار، ج ؛ بحار2٦٩، ص ١٠المخالفین، ج 

 .2و  ١( آیه ٩٦سوره علق ) 2
؛ ٩٠، ص ١؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج ٤٩٤، ص ١٩ق، ج تاریخ مدینة دمش 3

 .١22همین کتاب، ص 
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چه صدمات و زحماتی برای برادرزادۀ خود 
وجود آورد؛ او را در غار حرا زندانی کرد و به

بعضی را گمارد برای اینکه او را مورد اذیّت قرار 
بدهند! زید بن عمر از مکّه بیرون آمد و به طرف 

داد:  شام رفت و در آنجا راهبی به او خبر
قریب در شهر تو، مکّه، پیغمبری مبعوث عن»

پس حرکت کرد و به سمت مکّه « خواهد شد!
لَخْم او را گرفتند و کشتند؛ و آمد که در قبیلۀ بنی

 پیغمبر اکرم فرمودند:
زید بن عمرو » ١إنّه یُبعَثُ یومَ القیامَة أُمّةً واحدةً؛

در راه ما کشته شده است و در روز قیامت، به 
 2«شود!واحده مبعوث می امّت
ورقة بن نوفل هم یکی از آن چهار نفری بود  

که مذهب نصاریٰ در پیش گرفت و از علمای 
مهمّ نصاریٰ شد و پسر عموی حضرت خدیجه 

 3بود.
حضرت خدیجه پیش پسر عموی خود آمد  

جبرئیل چه کسی است؟ و به چه کسی »و گفت: 
 «گویند؟جبرئیل می

حال از به اسمی را تا چنینورقة بن نوفل یک 

                              
 ، با قدری اختلاف.١٤3، ص 2أسد الغابة، ج  ١
 .23٩ـ 23٧، ص 2کثیر، ج البدایة و النهایة، إبن 2
 .١١٥ـ  ١١٤، ص ٨الأعلام، زرکلی، ج  3
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کسی نشنیده بود، گرچه مقام حضرت جبرئیل و 
آنچه را که بر عهدۀ او از مقامات و ارسال وحی 

دانست؛ امّا در میان و انزال کتب و... بود، می
مرتبه مکّه اسمی از حضرت جبرئیل نبود! یک

گویی که از کجا می»بدنش لرزید و گفت: 
 کجاجبرئیل کیست؟! این اسم را از 
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دانی؟! چطور ای؟! این اسم را از کجا میآورده
پرستند، اسم ها را میدر جایی که تمام مردم بت

دانی؟! جبرئیل کسی است که اگر بر جبرئیل را می
زمین بیاید تمام خیرات را با خودش به زمین 

آورد؛ او کسی است که بر پیغمبران وحی می
 «ای؟!آورد! این اسم را از کجا آوردهمی

گوید: رت خدیجه به ورقة بن نوفل میحض 
چنین شخصی را چگونه است اگر کسی یک»

 «ببیند؟
قطعاً او از پیامبران »گوید: ورقة بن نوفل می 

 «است!
آیا در کتب »گوید: حضرت خدیجه می 

تورات و انجیل داریم که: شخصی که پدر و مادر 
خود را در طفولیّت از دست داده است و عموی 

را کرده است، و زنی از قریش امورات  او تکفّل او
 «شود؟او را بر عهده دارد، جبرئیل بر او نازل می

بله، ما در انجیل و »گوید: ورقه بن نوفل می 
پیغمبری مبعوث خواهد شد که ”داریم:  تورات

در طفولیّت، پدر و مادر خودش را از دست 
کند و زنی دهد و عموی او تکفّل او را میمی

بزرگوار از قریش، تمام امورات او را بر عهده 
کند از ورقة بن نوفل شروع می« “گیرد.می
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حالات پیغمبر اکرم در کتاب انجیل برای 
 !کندحضرت خدیجه بیان می

شوهر من »گوید: حضرت خدیجه می 
جبرئیل بر ”گوید: کند و میچنین ادّعایی مییک

 «“شود!او نازل می
چنین اگر یک»گوید: ورقة بن نوفل می 

 «ای باشد، احتیاج و نیاز به امتحان دارد!قضیّه
آید حضرت خدیجه از پیش ورقة بیرون می 

 رود. عَدّاس یکی از راهبانو سراغ عَدّاس می
پیری بود که ابروانش سفید و روی چشمش 

از »گوید: آویزان شده بود. حضرت خدیجه می
 «تو سؤالی دارم! جبرئیل چه کسی است؟

شنود، دوباره تا عدّاس اسم جبرئیل را می 
گذارد افتد و سر به سجده میلرزه بر اندامش می

این چه اسمی است که تو آوردی؟! »گوید: و می
کّه نیست! تمام مردم دارند چنین اسمی در مهم

 «چنین اسمی آوردی؟!پرسند! چگونه همبت می
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اگر بر شخصی جبرئیل نازل »گوید: او می 
 «شود، چه خصوصیّاتی دارد؟

عدّاس بر طبق آنچه که خداوند در انجیل از  
خصائص و شمایل آن حضرت خبر داده بود، 

کند خصوصیّات پیغمبر اکرم را بیان شروع می
ند: در طفولیّت پدر و مادر خودش را از کمی

طور رود هماندهد، بر روی آب راه میدست می
رفت، با مردگان که عیسی بن مریم راه می

طور که عیسی بن مریم با کند همانصحبت می
کرد، و تمام عوالم مسخّر و مردگان صحبت می

در تحت قدرت آن حضرت است. و آن مسائلی 
در سفر به شام برای را که آن راهب نصرانی 

پیغمبر اکرم بیان کرده بود، بعینه آن خصوصیّات 
کند؛ بعد را برای حضرت خدیجه بیان می

چنین مقامی اگر شوهر تو به یک»گوید: می
رسیده باشد، قطعاً پیغمبر آخرالزّمان خواهد بود 

 «و شرق و غرب عالم را تسخیر خواهد کرد!
نسبت  کیفیّت سنجش و بررسی یهود و نصاری 

 به صحّت ادّعای نزول وحی بر رسول خدا
نکته در اینجاست که ورقة بن نوفل و آن  

این مطلب را »گویند: راهب )عداس( به او می
های بدان که در بعضی اوقات، شیطان به صورت

کند و او خیال مختلف بر شخصی ظهور پیدا می
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کند که به مقاماتی رسیده است، و حالت می
شود. این ورقه را بگیر و یدا میجنون برای او پ

هنگامی که این ورقه را به او نشان بدهی، اگر 
کم از بین حالت جنون برای او پیدا شده باشد، کم

رود؛ و اگر دیدی او بر حال خود باقی ماند، می
 «بدان که او پیغمبر آخرالزّمان است!

ای را از عدّاس حضرت خدیجه ورقه 
، و آن ورقه را در کنار آوردگیرد و به منزل میمی

دهد؛ پیغمبر به آن ورقه نگاهی پیغمبر قرار می
خیر، مسئله چیز فهمد که نهکنند و خدیجه میمی

آید تا دیگری است! در این هنگام عدّاس می
بیند که وارد منزل حضرت خدیجه شود، ولی می

تواند داخل بیاید و مانع در جلوی او است، نمی
تد؛ و این در همان هنگامی ایسلذا بیرون در می

 آورد:بود که جبرئیل برای آن حضرت وحی می
 
َ
ك  بِنِعۡمَةِ رَبِّ
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 برای تو ورقه» ١؛بِمَجۡن

  
آوردند و خیال کردند تو مجنونی! * کجا تو 

واسطۀ نعمت پروردگارت، مجنون هستی؟! به به
شود و اینها رستاده میتو دارد وحی ف

 «فهمند!نمی
که جبرئیل عروج کرد و پیغمبر به حال همین 

                              
 .2و  ١( آیه ٦٨سوره قلم ) ١
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آمد، عدّاس وارد منزل پیغمبر شد و دید آن 
حضرت نشسته است. شروع کرد با آن حضرت 
صحبت کرد و از خصائص و خصوصیّات سؤال 

آید و شنود، میکرد. وقتی که مطالب را می
انده است؛ یک مطلب دیگر باقی م»گوید: می

آیند حضرت می« پشتتان را بالا بزنید تا ببینم!
زنند، و او مُهر لباس و پیراهن خود را بالا می

گذارد و بیند. اینجا سر به سجده مینبوّت را می
کند و آورد! بعد، رو به پیغمبر میاسلام می

آیا بر تو آیات جنگ و جهاد نازل شده »گوید: می
 «است؟

نه، هنوز بر من آیات » فرمایند:حضرت می 
 «جهاد نازل نشده است.

اکنون تا وقتی از هم»کند: به پیغمبر عرض می 
که جان در بدن دارم، هر وقت آیۀ جهاد آمد، من 

آید و از خدمت آن حضرت بیرون می« را بطلب!
 ١کند.سوی منزل خودش حرکت میبه

روزی حضرت خدیجه به ورقة، پسر عموی  
یغمبر اکرم ایمان نیاورده که هنوز به پ خود ـ

چرا وقتی »گوید: کند و میـ برخورد می بود
شود حالت غش برای جبرئیل بر شوهرم نازل می

« رود؟!افتد و از حال میدهد و میاو دست می
                              

 .22٨، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
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آمد، از حال )پیغمبر وقتی که جبرئیل می
رفت؛ یعنی آن احاطه و سیطرۀ قوای ملکوتی، می
این بدن مادّی طاقت قدر شدید و قوی بود که آن

 (١تحمّل آن قوای ملکوتی را نداشت!
توانی یک امتحان تو می»گوید: ورقة می 

انجام بدهی و آن این است: موقعی که شوهرت 
چنین حالی دیدی فوراً روسری و را در یک هم

مقنعۀ خود را باز کن؛ اگر دیدی پیغمبر به حال 
« آمد، بدان که جبرئیل بر او نازل شده است!

)چون در منزلی که زن بدون مقنعه وجود داشته 
 وآمدباشد و موی خود را باز کند، مَلَک رفت

  
  

                              
 .١٨٤رجوع شود به ص  ١١
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کند؛ لذا کراهت دارد که زن در منزل خودش نمی
هم که هست، بدون مقنعه و روسری حرکت کند و 

 ١راه برود!(
حضرت خدیجه خدمت پیغمبر آمد و دید  

پیغمبر از حال رفته است و جبرئیل نازل شده 
خواند؛ فوراً مقنعۀ خود است و آیات وحی را می

را باز کرد، دید پیغمبر بلند شدند و نشستند. 
 2فهمید که جبرئیل آمده بود.

 آغاز رسالت پیامبر اکرم
کند. سه پیغمبر رسالت خودش را شروع می 

شود، سته وحی بر آن حضرت نازل میسال پیو
کند؛ فقط با بعضی از ولی به کسی اظهار نمی

افراد خاص، همچون حضرت خدیجه و 
آید السّلام، به مسجدالحرام می امیرالمؤمنین علیه

 خواند.و نماز می
کند. در همین پیغمبر دارد زمینه را آماده می 

مدت سه سالی که بر آن حضرت وحی نازل 
رت نرفتند در منزل خود بنشینند و شد، حضمی

آمدند و خیر، بیرون میجبرئیل وحی بفرستد؛ نه
خواندند و رفتند و نماز میدر مسجدالحرام می

                              
 .١3٧، ص 3رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
 .٤٤، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
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کردند که مردم و مشرکین ببینند زمینه را آماده می
که خبری است، و به چشمانشان آشنا بشود که 

ای در اینجا است. نماز این قِسمی هم مسئله
کردند: آمدند و مسخره مید! لذا میوجود دار

کند؟! این کارهایی کار میاین محمّد دارد چه»
پیغمبر « دهد چگونه است؟!که دارد انجام می

کم زمینه داد تا کماین کارها را عمداً انجام می
آماده بشود و مردم بفهمند که خبرهایی است، تا 
وقتی که پیغمبر دعوت خودش را جهاراً ابلاغ 

د، قضیّه برای مردم خیلی تازگی نداشته کنمی
 باشد!

روش تبلیغی رسول خدا در مقابله با آزار و 
 های علنی مشرکیناذیّت

لذا پس از سه سال، حضرت جهاراً شروع به  
﴾کند؛ تبلیغ می رَبِيۡ َ

ۡ
ق
َ ۡ
 ٱلۡ
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َ
ت نذِرۡ عَشِيَۡ
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اوّل سراغ أقربای  2؛﴿ق

 رود، بعدخودش می
  
کم سراغ بقیۀ افراد. از طرف دیگر، اذیّت مردم کم

رسد که پیغمبر را سنگسار و مشرکین به جایی می

                              
 .2١٤( آیه 2٦سوره شعراء ) ١
 .٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) 2
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خواهند دست کنند؛ چون نمیکنند و اذیّت میمی
 بردارند!

رهبر و سردستۀ این افراد، ابوجهل و ابولهب  
چون اگر  کنند،بودند. آنها این کارها را می

بگذارند پیغمبر این مطالب را اظهار بکند و مردم 
شود گرایش پیدا بکنند، دیگر دکّان آنها بسته می
کند؛ و دیگر کسی به ابوجهل اعتنا نمی

که ابوجهل از بزرگان آنها است! لذا درحالی
گذارند کنند به تحریک کردن و نمیشروع می

را  آیند و آن حضرتپیغمبر حرفش را بزند. می
کنند و در میان مردم کوچک مسخره و استهزا می

شمارند؛ تا مردم ببینند که او را مسخره و می
های پیغمبر کنند و دیگر خیلی به حرفاستهزا می

حال این همه حرف از به توجّه نکنند! مردم تا
اند، اگر دو کلمه از پیغمبر بشنوند شما شنیده
آید و می، آن کلام پیغمبر شود؟! نهچطور می

گویند: برد؛ لذا میها را از بین میهمۀ آن حرف
ایستیم که اصلًا به کسی از الآن جلویش می»

اگر پیغمبر بخواهد حرفش را بزند، « حرف نزند!
دیگر کسی حرف ابوجهل و ولید و امثال ذلک را 

خرد، و بساط همۀ آنها تخته و برچیده نمی
پیغمبر  شود؛ لذا با تمام قوا به معارضه بامی
 آیند!می
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خواند، آنها پنبه در وقتی پیغمبر قرآن می 
گرفتند و جلوی مسجدالحرام دست می

مقدار پنبه به او آمد، یکایستادند و هرکه میمی
این پنبه را در گوشَت »گفتند: دادند و میمی

 «های این ساحر را نشنوی!بگذار تا حرف
ند، آمد برای مردم قرآن بخواوقتی پیغمبر می 

کردند و در آنها یک عدّه رَجّاله را دعوت می
قدر زنند؛ آنمقابل آن حضرت فریاد می

کردند تا حضرت منصرف شود و بیداد می و داد
کردند به منزل برگردد! تا حضرت شروع می

آیات قرآن را در مسجدالحرام برای مردم 
کردند و به آن ها را جمع میبخوانند، بچّه

 !زدندحضرت سنگ می
هُمۡ﴾

َ
ون
ُّ
يَصُد

ه
هُمۡ ل

َّ
آیند و راه را اینها می»  ١؛﴿وَإِن

 «دارند!بندند و باز میکنند و میسدّ می
  
اینها برای این است که مردم در جهالت بمانند  

و رشد پیدا نکنند و حرف حق به گوش آنها 
نرسد! عیبی ندارد که مردم در جهالت بمانند؛ امّا 

نباید به گوش  ما باید رئیس باشیم! حرف حق
خواست یک که کسی میآنها برسد، و همین

کردند! اش میحرف حق بزند، فوراً خفه

                              
 .3٧( آیه ٤3سوره زخرف ) ١
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گذاشتند کرد و اصلًا نمیابوجهل این کار را می
چون  ١پیغمبر آیات قرآن را برای مردم بیان کند!

آیۀ قرآن، نور است و مردم بر فطرت خودشان 
با خواند، هستند؛ وقتی که پیغمبر آیه را می

کنند؛ شود و آنها گرایش پیدا میفطرت منطبق می
اوّل جوانان و بعد پیران! زود گرایش پیدا 

بینند که پیغمبر دارد ترسند! میکنند، و آنها میمی
خواند و این آیات قرآن با جان آیات قرآن را می

آید و به جان آنها کار دارد و می و آنها سر
ن امر انجام خواهند اینشیند؛ و اینها نمیمی

 بشود!
 القائات شیطان در مسیر توحید

ای را بینند پیغمبر دارد آیهکه میهمین 
طور دارند گوش خواند و یک عدّه همینمی
شوند! و شیطان مرتبه متزلزل میدهند، یکمی

هُمۡ آید: هم با تمام قوا می
َّ
وِيَن

ۡ
غ
ُ َ
 لۡ

َ
تِك بِعِزَّ

َ
﴿ف

﴾ جۡمَعِيۡ َ
ه
طِ   2،أ يََٰ

َّ
 ٱلش

َّ
 ﴿وَإِن

َٰأ  إِلَه
َ
يُوحُون

ه
يۡ َ ل

ئِهِمۡ﴾
ٓ
وۡلِيَا

ه
برو »اندازد که: و فوراً به ذهن او می 3؛أ

برو خاکروبه روی سر او »یا « و سنگش بزن!
تمام اینها شیطان است! « برو داد بزن!»یا « بریز!

                              
 .33٨، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
 .٨2 ( آیه3٨سوره ص ) 2
 .١2١( آیه ٦سوره أنعام ) 3
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تمام اینها الهاماتی است که شیطان به افراد 
بیند به ذهنش آمد: الآن بیایم و کند! فوراً میمی

یک سنگ به پیغمبر بزنم! چه کسی این را به ذهن 
اندازد: بروم و اندازد؟ شیطان به ذهن او میاو می

آید و خاکروبه روی سر پیغمبر بریزم! و فوراً می
آید قرآن که پیغمبر میکند. همیناقدام می

اندازد و شروع به بخواند، شیطان به ذهن او می
 کند!داد زدن می

ی دارد که جنود شیطان این یک بحث مفصّل 
و جنود عقل چیست؟ و جنود عقل و جنود 

برگرفته است؟ بحث  شیطان را چه مسائلی در
 طویلی است که آنچه به
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رسد؟ و آنچه به رسد، از کجا میذهن مؤمنین می
 رسد؟رسد، از کجا میذهن فاسقین و طالحین می

افتد که بیاید دفعه به سرش میآن شخص یک 
د و مردم را دعوت بکند؛ امّا خبر ندارد و داد بزن

رِينٞ﴾که: 
َ
ۥ ق

ُ
ه
ه
هُوَ ل

َ
ا ف

ٗ
ن
ََٰ
يۡط

َ
ۥ ش

ُ
ه
ه
ضۡ ل يِّ

َ
ق
ُ
 ١،﴿ن

اندازد: برو جلو و به شیطان دارد او را راه می
ها را دعوت کن تا پیغمبر سنگ بزن و بچّه

 اش کنند!مسخره
خیلی عجیب است! اگر انسان بخواهد به آنها  

عاً پیغمبر چطور آنها را بیند واقنگاه بکند، می
تحمّل کرده است! واقعاً چه مسائلی را تحمّل 

 کرده است!
حمایت حضرت ابوطالب از پیغمبر در برابر 

 آزار و اذیّت مشرکین
پس از اینکه پیغمبر اکرم رسالت و توحید را  

برای مردم ابلاغ کردند، یک روز در مسجدالحرام 
بوجهل آمدند و شروع به نماز خواندن کردند. ا

زود برو و »آمد و شخصی را صدا زد و گفت: 
حالا در آنجا همۀ « نماز محمّد را باطل کن!

                              
 :2٤3، ص 3. معاد شناسی، ج 3٦( آیه ٤3سوره زخرف ) ١
گماریم بر او شیطانی و کسی که از یاد خداوند رحمان اعراض کند، ما می»

 «را که پیوسته با او قرین و ملازم است.
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بزرگان قریش هم نشسته بودند. آن شخص هم 
رفت و شکمبۀ گوسفندی را که ذبح کرده بودند، 
آورد و پاره کرد و در حال نماز، روی سر و تمام 

ای های پیغمبر خالی کرد! پیغمبر چه قیافهلباس
 کند؟!پیدا می

پیغمبر نماز خودش را تمام کرد و با همان  
من »شکل و شمایل، پیش ابوطالب آمد و گفت: 

 «چقدر پیش شما ارزش و قیمت دارم؟!
حضرت ابوطالب خشمناک شد و برادر  

بلند شو، بیا و »خودش حمزه را صدا کرد: 
خورد ها میحمزه هم به درد همین موقع« برویم!

آمد؛ هم خودش و هم و کسی از عهدۀ او برنمی
حضرت حمزه شمشیر را برداشتند و با همان 
شکل و شمایل پیغمبر به مسجدالحرام آمدند. 

حمزه کرد و حضرت ابوطالب رو به حضرت 
خواستند که فرار « بلند شو، اینها را بگیر!»گفت: 

 هر که از»کنند، حضرت ابوطالب گفت: 
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جایش تکان بخورد، با این شمشیر گردنش را 
همه بر سر جایشان نشستند. رو کرد به « زنم!می

برو همان شکمبه را بردار »حضرت حمزه و گفت: 
صورت اینها  آن را آورد و به تمام سر و« و بیاور!

گرفت و به سر آنها مالید، از لباس پیغمبر می
مالید! حالا قیافۀ آنها خیلی عالی شده بود! بعد می

او را نشان « چه کسی این کار را کرده است؟!»گفت: 
دادند، تمام سر و صورت او را مُلَوّث کرد! بعد 
حضرت ابوطالب رو به پیغمبر اکرم کرد و گفت: 

طور است؛ حالا نزد من اینقدر و قیمت تو در »
 ١«فهمیدی!

کردند؛ امّا با پیغمبر اکرم به این قِسم رفتار می 
داشت! دوباره به سر جای پیغمبر دست برنمی
طور دست گشت؛ و همیناوّل خودش برمی

ای برایمان اتّفاق داشت! امّا ما اگر قضیّهبرنمی
نشینیم و رویم و در خانه میبیفتد، اصلًا می

این « آقا رهایش کن! نخواستیم!»یم: گویمی
آوردند، امّا او دوباره به کارها را به سر پیغمبر می

توانست دست گشت و نمیسر جای اوّلش برمی

                              
 ، با قدری اختلاف.١2٠، ص ١؛ إعلام الوری، ج ٤٤٩، ص ١الکافی، ج  ١
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 بردارد!
اطّلاع یهود از حوادث و مصائب وارده از امّت 

 بیت عصمترسول خدا بر اهل
عدّاس به پیغمبر اکرم عرض کرده بود:  

آید و امّت ابتلائاتی بر تو می بینم در آینده چهمی»
تمام « آورند!بیت تو میتو چه ابتلائاتی بر اهل

شد و بینی میاینها مسائلی بود که از قبل، پیش
یک انجام شد. در زمان بعثت و رسالت بهیک

پیغمبر، پدران آنها؛ و بعد از همچو فردایی که آن 
حضرت از دنیا رفتند، پسران آنها هم به دنبال 

که پیغمبر از دنیا پدران بودند و همین همان
 ١اش را سقط کردند!رفتند، آمدند و بچّه

 گوید:حجر در الصواعق المحرقة میابن 
هنگامی که سرهای شهداء را به سمت شام 

بردند، در آنجا به دیر راهبی رسیدند؛ سر می
السّلام را در صندوقی گذاشتند  سیّدالشّهدا علیه

د. ناگاه دیدند دستی و مشغول شرب خمر شدن
از دیوار بیرون آمد و این شعر را بر دیوار به خط 

 قرمز نوشت:
  

  

                              
؛ شرح نهج 3٠، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٧١فة و فدک، ص السّقی ١

 .٤٨، ص ٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن
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کشند، توقّع شفاعت آیا امّتی که حسین را می»

 «جدّشان را دارند؟!
المَقْدس پیدا شد و کنند: سنگی در بیتنقل می

داری کرده بودند، سیصد سال آن سنگ را نگه
قبل از بعثت پیغمبر اکرم، بر روی این سنگ 

 نوشته شده بود:
 

 گویند:می 
سر آن حضرت را در کنار دیر راهب آوردند؛ از 

این شعر که بر دیوار بیت تو »کنند: او سؤال می
کسی نوشته و چه موقع نوشته شده است، چه 

این شعر بر »گوید: راهب می« نوشته است؟!
دیوار بیت من سیصد سال قبل از بعثت پیغمبرِ 

سیصد سال قبل از بعثت پیغمبر « شما نوشته بود!
 بر دیوار بیت راهب نوشته بود:

 
 کنند:نقل می 

بیند نوری از آن سر به کند و میراهب نگاه می
کند عشع است! رو میآسمان در حال تلألؤ و تش

آیا یک امشبی این سر را به »گوید: به آنها و می
دهید که مهمان من باشد؟ در إزایش ده من می

کنند و آنها قبول می« دهم!هزار دینار به شما می
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 ١دهند.سر را به راهب می
و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  

ِ یَنقَلِبونَ، 
َّ
ا لِلَ

َّ
﴾﴿إِن

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
 . وَإِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
  

  

                              
 .١٩٤حجر هیتمی، ص الصّواعق المحرقة، ابن ١
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مجلس نهم : جامعیّت و سعۀ روحی پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نسبت به 

 سایر انبیا
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ن الشّیطانه الرّجیم  أعوذ بالله مه

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدُ لِلّه رَبِّ العالَمین

نا و نبیِّنا و حبیبه قلوبهنا و  ثمّ الصّلاةُ و السّلام علَّٰ سیِّده

نا  طبیبه نفوسه

القاسمه المصطفیٰ محمّدٍ و علَّٰ آلهه الطَیِّبیَن الطّاهرینَ أبی

 مینالمَعصومیَن المُکرَّ 

ن الآنَ إلٰی قیامه یومه  م أجمعیَن مه و اللّعنةُ علَّٰ أعدائهه

ین  الدِّ

  

سبب ظهور ادراک فقر و ربط محض بودن به
 توحید

 قال الله فی کتابه: 

يۡهِ مَا 
ه
مۡ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِك

ُ
نف
ه
نۡ أ مۡ رَسُولٞ مِّ

ُ
ءَك
ٓ
 جَا

ۡ
د
َ
ق
ه
﴿ل

 
ٞ
مِنِيۡ َ رَءُوف

ۡ
مُؤ
ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
ه
مۡ حَرِيصٌ عَل

ُّ
 عَنِت

حِيمٞ﴾  ١.رَّ

                              
 :٤٧، ص ٧. امام شناسی، ج ١2٨( آیه ٩سوره توبه ) ١
سوى شما آمده است که مشکلات و تحقیق که پیغمبرى از خود شما بهبه»
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یکی از لوازم توحید و ظهور نور توحید در  
قلوب و نفوس، این است که انسان تمام 

الله را ربط محض و فقر سوی موجودات و ما
مطلق در برابر پروردگار بداند؛ و لازمۀ این مسئله 
این است ادراک کند که جمیع خلایق، استقلالی 

 در وجود و شئون و حیثیّات ندارند.
  

  

                              
رده بر شما، تحمّلش براى او گران است؛ و بر سعادت و خیر هاى واسختى

 «شما و هدایت شما حریص است؛ و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است!
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َ
يۡهِ ﴿ف

ه
ءٖ وَإِل ۡ ي

َ
لِّ سَۡ

ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
ه
 ۦمَل ذِي بِيَدِهِ

َّ
نَ ٱل

َٰ
سُبۡحَ

﴾
َ
رۡجَعُون

ُ
 ١؛ت
منزّه است پروردگاری که حقیقت اشیاء به »

دست اوست و ملکوت عالم به یدِ قدرت و 
سیطرۀ اوست، و بازگشت جمیع تقیّدات و 

 «باشد!تعیّنات و حدود و قیود، به او می
روی این حساب، افرادی که برای آنها این  

مسئله متجلّی شده است و این معنا را ادراک 
الله را سوی اند، تمام امور و تمام شئونات ماکرده

توانند از خود دانند، و نمیمرتبط به پروردگار می
هیچ دخل و تصرّفی در امور مردم و در امور خود 

بودیّت داشته باشند، و فقط جنبۀ اطاعت و ع
 محضه در وجود آنها متجلّی خواهد بود.

 معنای عبودیّت و انقیاد مطلق در وجود ملائکه
خداوند متعال از این معنا دربارۀ ملائکه که  

دارای عقل صِرف و عبودیّت محض و نور مطلق 
 فرماید:دارد و میمیهستند، پرده بر

 
ٞ
 ۥبَلۡ عِبَاد

ُ
ه
َ
ن
َٰ
ا سُبۡحَ

ٗ
د
ه
نُ وَل حۡمََٰ  ٱلرَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ال
َ
﴿وَق

﴾
َ
رَمُون

ۡ
ك خداوند، ملائکه ”گویند: کفّار می»  2؛مُّ

منزّه است پروردگار از “ را برای خود برگزید!
روا! ملائکۀ ما بندگان مکرَّمی  این نسبت نا

                              
 .٨3( آیه 3٦سوره یس ) ١١
 .2٦( آیه 2١سوره انبیاء ) 22
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 «اند.هستند که از هویٰ و هوس مبرّا و خالی
 يَسۡ 

َ
﴾﴿لّ

َ
ون

ُ
 ۦيَعۡمَل مۡرِهِ

ه
م بِأ

ُ
وۡلِ وَه

َ
ق
ۡ
 ۥبِٱل

ُ
ه
َ
ون
ُ
 ١؛بِق

گیرند آنها در هیچ امری بر پروردگار سبقت نمی»
 [.«نمایندو به اوامر او عمل می]

ملائکه از طرف خود اظهار نظر و رأیی ندارند  
سری و أنانیّت در وجود  و جنبۀ انحراف و خود

مجرّدۀ  کلّی مسدود است، و نفس و روحآنها به
آنها عقل محض و اطاعت مطلق و بدون هیچ 

باشد؛ ای از هواجس و هواهای دنیوی میشائبه
بنابراین آنچه را که آنان واجد آن نیستند، ممکن 
نیست از آنان تراوش نماید، و آنچه را که 
پروردگار متعال در وجود آنها تخمیر ننموده 

 بزند. این معنا، است، ممکن نیست از آنان سر
همان اطاعت صرف و انقیاد مطلق است که 
خداوند متعال در وجود ملائکه به ودیعت نهاده 

 است.
  

  

                              
 .2٧( آیه 2١. سوره انبیاء )2 ١
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عدم امکان تخطّی و انحراف انبیا و اولیای 
 واصل به مقام عبودیّت و انقیاد مطلق

و امّا انبیا و اولیایی هم که به این مرحلۀ از  
 اند و خود و تمام مخلوقات را مِلکانقیاد رسیده

دانند، جنبۀ اطاعت مطلق و صرف پروردگار می
شود و انقیاد صرف در وجود آنها متجلّی می

بدون امر پروردگار و بدون رضایت پروردگار، 
امکان تخطّی و انحراف از نفس آنها وجود ندارد، 
و دائماً مشی و منهاج آنها رضای پروردگار و 

 اطاعت از اوامر و نواهی او است.
راجع به پیغمبر اکرم در قرآن مجید  
 فرماید:می

 
ُ
ه
ۡ
ا مِن

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ َ
اوِيلِ * لۡ

َ
ق
َ ۡ
ا بَعۡضَ ٱلۡ

َ
يۡن
ه
لَ عَل وَّ

َ
ق
َ
وۡ ت
ه
﴿وَل

م 
ُ
مَا مِنك

َ
وَتِيۡ َ * ف

ۡ
 ٱل
ُ
ه
ۡ
ا مِن

َ
عۡن

َ
ط
َ
ق
ه
مَّ ل

ُ
ِ * ث

يَمِيۡ 
ۡ
بِٱل

جِزِينَ﴾
َٰ
 حَ
ُ
ه
ۡ
حَدٍ عَن

ه
نۡ أ  ١.مِّ

اگر پیغمبر ما با این مقام و با این رتبه بخواهد »
را اضافه کند و بر ما مطلبی را ببندد و به مطلبی 

ترین تخطّی و انحراف ما نسبت بدهد، و کوچک
شدۀ برای و تزلزلی از خطّ مشی و منهاج تعیین
گیریم * و او پیدا بکند * ما او را با ید قدرت می

کنیم * و هیچ فردی از رگ حیاتی او را قطع می
کند  تواند او را از ید قدرت ما خلاصشما نمی

                              
 .٤٧ـ  ٤٤( آیات ٦٩سوره حاقّه ) ١
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تواند حاجز و رادع و مانعِ امر و هیچ فردی نمی
 «پروردگار بشود!

فهماند که در وجود انبیا این آیه به خوبی می 
و پیغمبر اکرم فقط جنبۀ اطاعت محضه متجلّی 
است، اظهار نظر و إبراز رأی در قبال پروردگار 

بزند،  از آنان معنا ندارد؛ و اگر از آنان سر
ان را مورد مؤاخذه و عتاب پروردگار متعال آن

 قرار خواهد داد!
ها با تطابق منهاج پیغمبر در هدایت انسان

 منهاج پروردگار
 در آیۀ دیگری داریم: 

يۡهِم 
ه
 عَل

َ
سۡت

َّ
رٞ * ل

ِّ
ك
َ
 مُذ

َ
نت

ه
 أ
ٓ
مَا
َّ
رۡ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
﴿ف

 ١؛بِمُصَيۡطِرٍ﴾
ای پیامبر ما، تو فقط باید مردم را پند دهی و »

ی و مردم را وعده و إنذار کنی و بشارت بده
وعید بدهی! * تو بر آنها مسیطر و محیط 

 «نخواهی بود!
اینان بندگان و مخلوقاتی هستند که بین خود  

 و پروردگار خود ربطی دارند؛ و
  

  

                              
 .22و  2١( آیه ٨٨سوره غاشیه ) ١
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وظیفۀ تو فقط بیم و إنذار و وعده به ثواب و 
مثوبات الهی است! وظیفۀ پیغمبر اظهار نظر و جلب 

ان در غیر از آن منهاجی که توجّه آنان و راهنمایی آن
پروردگار برای او قرار داده است، دیگر نخواهد بود! 

دادن مردم و راهنمایی مردم در  وظیفۀ پیغمبر حرکت
همان روش و منهاجی است که برای او تعیین شده 
است. اگر مطلبی را در قبال امر پروردگار و منهاج 

اظهار پندارد، نباید آن را او، در ذهن خود صحیح می
پندارد! اگر راهی را در کند؛ بلکه اصلًا صحیح نمی

قبال راه پروردگار تشخیص بدهد، این غلط است! 
اگر پیغمبر بخواهد نظر و رأیی را در قبال رأی و نظر 
و منهاج پروردگار برای هدایت مردم تشخیص دهد، 
این عین بطلان و عین اشتباه خواهد بود! راه پیغمبر، 

ست و مسیر پیغمبر، مسیر پروردگار راه پروردگار ا
 است.

تر باید تر و صریحبه عبارت دیگر و روشن 
طور بگویم: فرض کنیم که اگر خداوند متعال این

مُجسَّم و متمَثّل به صورت آدمی بود و راهی را 
کرد، نحوۀ هدایت و برای هدایت مردم تعیین می

ن راهنمایی و امر و نهی پیغمبر اکرم هم عیناً همی
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خواهد بود؛ نه اینکه بخواهد از خودش اظهار 
نظر و رأیی بکند، و نه اینکه پروردگار راهی را 
برای او تعیین کرده باشد و او بنا بر مصالح و 
مفاسد، نحوۀ دیگری را تشخیص بدهد! تمام 
اینها خرافات و اباطیل و دور از حقیقت و 

 واقعیّت است!
 صدر واسطۀ تفاوت در سعۀاختلاف انبیا به

روی این حساب، انبیا مخصوصاً پیغمبر ما که  
دارای مقام اکمل و اتمّ از سایر انبیا و مرسلین 
هستند، در این مرحلۀ از کمال یعنی انکشاف نور 
توحید و ظهور مالکیّت پروردگار و عبودیّت 

السّواء جمیع خلایق نسبت به پروردگار، علی
ین هستند؛ و صحبت در این است که تفاوت در ب

واسطۀ سایر کمالات و سعۀ صدر، مشهود آنها به
 و مُشاهَد است.

علّت اشتراک انبیا و مردم در صفات و در راه 
 وصول به پروردگار

واسطۀ صفت رأفت و خداوند متعال به 
رحمانیّت و رحیمیّت خود، پیغمبران و انبیا را که 
از جنس مردم هستند و دارای خصوصیّات 
روحی و نفسانی همین مردم هستند و با این افراد 

طور کلّی وآمد دارند و بهکار دارند و رفت و سر
از زوایای نفوس همین مردم مطّلع هستند، برای 
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 انگیزاند. لازمۀ هدایت ومیی مردم برراهنمای
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راهنمایی انبیا در میان این مردم، وجود صفت 
خاطر رأفت و رحمانیّت پروردگار است؛ و آنان به

این رأفت و رحمانیّتی که خداوند در وجودشان قرار 
داده است، با حفظ جهت توحیدیِ مُلکیّت و مِلکیّت 

راهنمایی مردم عباد نسبت به پروردگار، موفّق به 
خواهند شد. یعنی از یک طرف، وجود بصیرت 
توحید و عبودیّت خلایق نسبت به پروردگار و 
انکشاف مالکیّت مطلق پروردگار در وجود آنان، و از 

شدن به صفت رحمانیّت و جهت دیگر متجلّی
شود رئوفیّت پروردگار نسبت به خلایق، موجب می

 مردم آماده بشود. زمینه و ظرفیّت آنان برای راهنمایی

توانند بر انبیا نظر نمی ۀلذا همین مردم از این نقط 

و اولیا اعتراض کنند؛ چون خود آنان با انبیا در این 

صفت مشترک هستند، و راه نفسانی و هدایت به 

پروردگار برای مردم و انبیا، راه واحدی است؛ 

خلایق از ملائکه و جن که دارای  ۀخلاف راه بقیّ به

های متفاوتی هستند. انبیا از جنس همین مردم و با راه

وجود همین غرایز و با وجود همین صفات، دارای راه 

واحد و طریق واحدی برای وصول به ملأه أعلَّٰ 
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 گویند:باشند، لذا کفّار خطاب به انبیا میمی

ن 
ه
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
ا ت

َ
ن
ُ
ل
ۡ
ث ٞ مِّ

َ
 بَشۡ

َّ
مۡ إِلّ

ُ
نت
ه
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ۡ
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ْ
ا وأ
ُ
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َ
﴿ق

 
َ
ون
ُّ
صُد

َ
نٖ ت

ََٰ
ط
ۡ
ا بِسُل

َ
ون
ُ
ت
ۡ
أ
َ
ا ف
َ
ن
ُ
ؤ
ٓ
 ءَابَا

ُ
 يَعۡبُد

َ
ان
ه
ا ك ا عَمَّ

﴾ ٖ
بِيۡ   ١؛مُّ

خواهید که شما فقط بشری مانند ما هستید و می»
کردند و بر ما را از آنچه که پدران ما عبادت می

این روش و دَیدن بودند، نهی کنید؛ ]پس برای 
 «ما دلیل و حجّت روشنی بیاورید![

نظر است که آنان از نقطۀ  و این حاکی از این 
غرایز و صفات، با مردم مشترک خواهند بود، 

رفتن  بین منتها با حفظ جهت توحید، یعنی از
عکس سایر مردم و کدورات در این صفات؛ به

 برخلاف آنها.
 فرمان خدا به وجوب مدارا با مردم

السّلام داریم که  روایتی از امام صادق علیه 
 فرمایند:پیغمبر اکرم می

إنّ الَله »جبرئیل خطاب به من کرد و گفت: 
 یُقرِئُکَ السّلامَ و یَقولُ: یا محمّدُ،

  
  

                              
 .١٠( آیه ١٤سوره ابراهیم ( ١
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خداوند متعال سلام رساند و ”  ١«دارِ خَلقی!
گفت: ای پیامبر ما و ای رسول ما، با خلق من 

 “مدارا کن!
ردمی که دارای این اوصاف و این یعنی این م 

صفات هستند و عمری را در ضلالت و جهالت 
اند، این برگرداندن و رجعت و تعصّب بسر برده

آنها از مسیر باطل، و تثبیت آنها در صراط 
مستقیم، زحمت دارد و مشکل است و احتیاج به 
صبر و حلم و بردباری و استقامت دارد! باید با 

رفتار کرد، باید با آنها راه آمد آنان به مدارا و... 
و نباید بیش از ظرفیّت و سعۀ آنها بر آنان تحمیل 

 نمود.
هایی که پیغمبر ها و سؤالیکی از درخواست 

اکرم در شب معراج از پروردگار متعال نمود این 
 است که:

ا 
َّ
 ۦوَٱعۡفُ عَن ا بِهِ

َ
ن
ه
 ل
َ
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َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا لّ
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ۡ
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ُ
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َ
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َ
ن ﴿رَبَّ

 
ۡ
 وَٱغ

ه
ا عَلَ

َ
ن ٱنصَُۡ

َ
ا ف

َ
ن ىَٰ
ه
 مَوۡل

َ
نت

ه
 أ
ٓ
ا
َ
ا وَٱرۡحَمۡن

َ
ن
ه
فِرۡ ل

فِرِينَ﴾
ََٰ
ك
ۡ
وۡمِ ٱل

َ
ق
ۡ
پروردگارا! بر امّت من بیش » 2؛ٱل

کند، از آنچه که تحمّل و ظرفیّت آنها اقتضا می
 3«تکلیف منما!

السّلام  در روایت دیگر از امام صادق علیه 
 است که پیامبر اکرم فرمودند:

                              
 ، با قدری اختلاف.١١٦، ص 2الکافی، ج  ١
 .2٨٦( آیه 2سوره بقره ) 2
 .١2، ص 2تفسیر القمّی، ج  3
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 لِمُداراةِ النّاسِ کَما أُمِرتُ لِأداءِ إنّما أُمِرتُ
 ١الفَرائِض؛

ام که واجبات را بجا طوری که امر شدهمن همان»
طور امر بیاورم و از مَنهیّات دوری بگزینم، همان

ام که با مردم مدارا داشته باشم و با آنان راه شده
بیایم و بیش از آنچه تحمّل مردم است از آنها 

 «درخواست نکنم!
تلاف سعه و ظرفیّت انبیا در میزان مدارا با اخ

 مردم
بینیم در این نقطه بین انبیا که بنابراین ما می 

های گوناگون و مختلفی دارای سعۀ ظرفیّت
هستند، اختلاف وجود دارد. هر کدام از انبیا و 
مرسلین به مقدار سعۀ ظرفیّت و به مقدار تحمّل 

، تا خودشان از نقطۀ نظر واجدیّت صفت رأفت
 حدودی با مردم 

  
  

                              
 ، با قدری اختلاف.١١٧، ص 2الکافی، ج  ١
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مرافقت و مدارا داشتند؛ و بیش از آن مقدار، که 
از حدود تحمّل آنها خارج بود، دیگر حوصلۀ آنها 

آمد و از خداوند تقاضای نقمت و نفرین سر میبه
 کردند.برای امّت می

استکمال و رشد سعۀ حضرت یونس در ارشاد 
 واسطۀ ظهور نور توحیدامّت خود به

 دربارۀ حضرت یونس داریم: 
دِرَ 

ۡ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

ه
نَّ أ

ه
ظ
َ
ضِبٗا ف

ََٰ
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َ
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ُّ
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َ
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 ١.سُبۡحَ

حضرت یونس از پیامبران بزرگ بود که بر  
ث شده بود. او مدّتی را در میان امّت خود مبعو

گذراند و به إنذار و بشارت و به وعد و مردم می
کند، ولی وقتی که مردم از عادات وعید عمل می

دارند و به دین او و رفتار خود دست برنمی
سر اش بهشوند، ایشان دیگر حوصلهمتدیّن نمی

آید و به حالت قهر و غضب از قوم خود بیرون می
 کند:ید و حرکت میآمی

ضِبٗا﴾
ََٰ
بَ مُغ

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا ٱلن

َ
وقتی که به »؛ ﴿وَذ

 «حالت قهر و غضب از میان قوم خود بیرون آمد!
و دیگر نتوانست آنها را تحمّل کند و دیگر  

تحمّل أعباءِ رسالت برای او به پایان رسیده بود 

                              
 .٨٧( آیه 2١سوره انبیاء ) ١
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هایی که توانست در مقابل این آزار و اذیّتو نمی
کردند صبر و استقامت نشان بدهد؛ لذا یمردم م

حالت قهر و غضب از میان قوم خود بیرون به
 آید:می

يۡهِ﴾
ه
دِرَ عَل

ۡ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

ه
نَّ أ

ه
ظ
َ
خیال کرد که ما بر »؛ ﴿ف

 «او قدرت نداریم!
آیه، آیۀ عجیبی است! خب جناب یونس،  

شما که پیغمبر ما هستی، شما که از طرف ما 
ن نور توحید و آن جهت ای، شما که با آآمده

ای؛ قدری بصیرت به میان قوم خود مبعوث شده
مدارای بیشتر، قدری إنذار بیشتر، قدری با مردم 

 بهتر و قدری تحمّل بیشتر!
 فرماید که:ذیل آیه می 
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ُ
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ُ
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﴾إِب ِّ  ؛يۡ َ
وقتی که حضرت یونس در شکم ماهی قرار »)

 گرفت،( خطاب به پروردگار
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﴾کند: می
َ
نت

ه
 أ
أ َّ
 إِلّ

َ
ه
ََٰ
 إِل
أ َّ
و ذکر مبارک توحید  ﴿لّ

 «آورد.را به زبان می
رسد دیگر حضرت یونس متوجّه اینجا که می 
ها را ای از پردهشود؛ یعنی خداوند متعال پردهمی

واسطۀ تحمّل بعضی از ید و بهگشااز روی او می
واسطۀ تنبّهی که مصائب و مشکلات و به

دهد، این حالت عرفانی و پروردگار به او می
 شود که:توحیدی برای او منکشف می

 مِنَ 
ُ
نت

ُ
ي ك

 إِب ِّ
َ
ك
َ
ن
َٰ
 سُبۡحَ

َ
نت

ه
 أ
أ َّ
 إِلّ

َ
ه
ََٰ
 إِل

أ َّ
﴿لّ

﴾ لِمِيۡ َ
ََّٰ
 ؛ٱلظ

پروردگارا، هیچ تعیّن و هیچ استقلالی وجود »
فرد  به ندارد مگر تعیّن و استقلال ذات منحصر

تو! پروردگارا، هیچ معبودی وجود ندارد مگر 
ذات مقدّس تو! پروردگارا، هیچ ذات مستقلّی که 
دارای حیثیّت و استقلال است و از خود شائبۀ 

کند، نیست مگر ذات وجودی احساس می
 «صر به تو!مقدّس و منح

فهمیم که حضرت یونس خُب ما از اینجا می 
برای چه و به چه سببی از میان قوم خود بیرون 
آمد. خُب جناب حضرت یونس، این مردم هم 
خلایق پروردگار هستند، این مردم هم بندگان ما 
هستند و همۀ این مردم عبد ما هستند؛ چرا باید 

میان ناراحت بشوی؟! چرا باید به حال غضب از 
 این مردم بیرون بیایی؟!

آنجا دیگر حضرت یونس در شکم ماهی  
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 گوید:می
﴾ لِمِيۡ َ َـٰ

َّ
 مِنَ ٱلظ

ُ
نت

ُ
ي ك

 إِب ِّ
َ
ك
َ
ن
َٰ
منزّه »؛ ﴿سُبۡحَ

هستی ای پروردگار! من از ظالمین هستم و من 
طور که بایدوشاید، به خودم ظلم کردم و آن

 «نیافته بودم! حقیقت توحید را در
سی در جریان گوسالۀ مقدار سعۀ حضرت مو

 سامری
السّلام  حضرت موسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه 

رود و با پروردگار هم وقتی به کوه طور می
سوی آورد و بعد بهکند و الواح را میمناجات می

اند و بیند که همه برگشتهآید و میقوم خود می
شود! اند، عصبانی میپرست شدهمرتد و گوساله

آید و برادر شود که میعصبانی میقدر آن
دهد، تا حدّی که خودش را مورد اذیّت قرار می

 گوید:برادرش می
﴾ ي  بِلِحۡيَنَِ

ۡ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
مَّ لّ

ُ
ؤ
َ
ای پسر مادر من! » ١؛﴿يَبۡن

 کنی؟!چرا من را اذیّت می
  

 «]محاسن من را نگیر![
ي  ِ
ن 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
 يَق

ْ
وا
ُ
اد
ه
ي وَك ِ

وب 
ُ
عَف

ۡ
ض
َ
وۡمَ ٱسۡت

َ
ق
ۡ
 ٱل
َّ
 2؛﴾﴿إِن

کار و اختیار از دست من برای این جهت بیرون »)
                              

 .٩٤( آیه 2٠سوره طه ) ١
 .١٥٠( آیه ٧سوره اعراف ) 2
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بود که:( این قوم، من را ضعیف شمردند و 
 «خواستند من را بکشند!می
خُب حضرت موسی حق دارد؛ وقتی که آمده  

همه برای این مردم زحمت کشیده و آنها را و این
از دست فرعون نجات داده است، آن هم با آن 

ل در زمان فرعون متحمّل اسرائیمصائبی که بنی
داشتند که ن روا میشدند و قِبطیان بر آنامی

بریدند و زنان آنان را به فرزندان آنها را سر می
چنین حضرت همگزیدند؛ امّا یکمیکنیزی بر

موسایی برای هدایت مردم آمده است و این مردم 
را از دست آنها نجات داده و آنها را به توحید 

ور توحید را برای آنها منکشف کرده رسانده و ن
و آنها را از آن جاهلیّت و بربریّت بیرون آورده 
است؛ حالا که چند روزی از آنها غیبت کرده 

شود و آنها را است، سامری پیدا می
کند! لذا حضرت موسی تمام پرست میگوساله

زحمات و تمام آنچه را که در این مدّت برای آنها 
بیند؛ تحمّل رفته می باد متحمّل شده است، بر

حضرت موسی در اینجا در این حدّ بود و 
 ١شود! امّا نباید ناراحت بشود!ناراحت می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تحلیل عرفانی قصّۀ اعتراض حضرت موسی  ١١

به برادرش هارون علیٰ نبیّنا و آله و علیهما السّلام، رجوع شود به الفتوحات 
؛ ١٩١عربی، ص ؛ فصوص الحِکَم، ابن2٧٧، ص 2عربی، ج المکّیّة، ابن

امیّة فی کلمةٍ فَصُّ حکمةٍ إم»، ذیل ١٠٩٥شرح فصوص الحِکَم، قیصری، ص 
 «.هارونیّة
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اختصاص صفت رأفت و رحمت مطلقۀ 
پروردگار به پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

 سلّم
بینیم که سعۀ ظرفیّت ما راجع به تمام انبیا می 

آنها نسبت به مراتب توحید و تجلّی رأفت و 
رحمانیّت و سایر صفات پروردگار، متفاوت 

بینیم هر کدام از آنها در مواقع است. لذا می
مختلف، یک اظهار ضعف از خود نشان 

دهند؛ غیر از پیغمبر ما، پیغمبر خاتم صلّی الله می
آله که خداوند متعال راجع به آن حضرت  علیه و

 فرماید:می
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ۡ
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ه
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ٓ
ما تو را » ١؛﴿وَمَا

 «رحمت برای عالمین فرستادیم!
یعنی ظهور و بروز رحمت مطلقۀ پروردگار  

ـ در ذات  به نحو اطلاق، نه به نحو تقیید ـ
ر این است! مقدّس پیغمبر اکرم است! صحبت د

ای در بینیم که نفس پیغمبر اکرم به اندازهلذا می
اطلاق و بساطت است و رحمت پروردگار در 
نفس مقدّس آن حضرت به نحوی است که ابداً 

ای از میل به الوجوهی شائبهوجه منهیچو ابداً به
غرایزی که در ما وجود دارد و میل به اوصافی که 

، در وجود آن حضرت شوددر این دنیا متمثّل می
 کنیم.پیدا نمی

السّلام  در روایت داریم که امیرالمؤمنین علیه 
 کند که:از پیغمبر اکرم نقل می
خداوند در قرآن خودش »آن حضرت فرمودند: 

مرا با صفت رأفت و رحمت توصیف کرده 
 «است!

 دهند(:می)و این آیه را مورد استشهاد خود قرار 
مۡ رَ 
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حِيمٞ﴾ تحقیق که رسولی از جانب ما بر به»  2؛رَّ
شما نازل شد که گمراهی شما و مصائبی که 

                              
 .١٠٧( آیه 2١سوره انبیاء ) ١١
 .١2٨( آیه ٩سوره توبه ) 22



_________________________________________________________________ 

443 

واسطۀ جهالت و گمراهی متحمّل خواهید شد، به
ر سعادت شما بر پیغمبر ما گران است؛ بر شما و ب

حرص دارد، و بر هدایت شما حریص است؛ و 
به مؤمنین رأفت و رحمت دارد، و رحیمیّت او 

 ١«شامل حال مؤمنین است!
یک از اوصافی که خداوند متعال برای در هیچ 

کند، صفت رأفت و رحمت انبیای سَلف بیان می
نیست؛ و این فقط راجع به پیغمبر اکرم است. 

ی که خداوند به خود یعنی آن رأفت و رحمت
دهد! دهد، به پیغمبر اکرم هم نسبت مینسبت می

اوصافی که راجع به پیغمبر اکرم است واقعاً 
 بینیم اصلًا عجیب است! می

  
  

                              
 .٤٠٧، ص 2؛ إرشاد القلوب، ج ٥٠، ص ١الإحتجاج، ج  ١
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خصوصیّات تبلیغ رسالت پیغمبر با بقیّۀ انبیا فرق 
کند، و پیغمبر یک جهد و یک زحمت و تکلّف می

خرید که ما در عجیبی برای هدایت مردم بر خود می
 بینیم!چنین مطلبی را نمیسایر انبیا و پیغمبران یک

حِيمٞ﴾  رَّ
ٞ
مِنِيۡ َ رَءُوف

ۡ
مُؤ
ۡ
به مؤمنین رأفت »؛ ﴿بِٱل

و رحمت دارد، و رحیمیّت او شامل حال مؤمنین 
 «است.
هیچ پیغمبری مانند من مورد »رسول خدا: 

 «اذیّت قرار نگرفت!
بینیم که نیم، میکامّا وقتی که به تاریخ نگاه می 

این امّت با این پیغمبر چه کردند که خود آن 
 فرماید:حضرت می

هیچ پیغمبری مانند » ١ما أُوذِیَ نَبیٌّ مِثلَ ما أُوذیتُ؛
 «من مورد اذیّت قرار نگرفت!

روزی پیغمبر اکرم در حجر اسماعیل نشسته  
کنند و رحِم بودند، مشرکین قریش اجتماع می

گویند: چه کسی این ورند و میآگوسفندی را می
دهد؟ ابولهب از میان آنها را بر سر پیغمبر قرار می

آورد و روی گیرد و میاین رحم گوسفند را می
اندازد و سر و صورت پیغمبر را سر پیغمبر می

شوند و هاشم جمع میکند! بنیآلوده می

                              
 .2٤٧، ص 3السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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آید، وقتی که این وضع را طالب میحضرت ابو
حمزه  زنند ـحضرت حمزه را صدا میبینند، می

هم که در میان آنها خیلی به شجاعت و اقتدار 
گیرد ـ و حمزه شمشیر به دست می معروف بود

بیند که آورد و میو آن رحم گوسفند را می
همان افرادی که این عمل از آنان  بزرگان قریش ـ

اند. حمزه اند و اجتماع کرده ـنشسته زده بود سر
که در دست دیگرش شمشیر ید و درحالیآمی

تمام  است، آن رحم گوسفند را به سر و صورت
هر کسی استنکاف کند، »گوید: مالد و میآنها می

این کاری بود که  ١«زنم!با شمشیر گردن او را می
 کردند!با پیغمبر می

روز دیگری پیغمبر در مسجدالحرام  
بن هِشام اند، ابوجهل که اسم او عمرو نشسته

کند و آید و به پیغمبر جسارت میاست، می
 گوید.سزا می دهد و نافحش می

  
  

                              
 .١2٠، ص ١إعلام الوریٰ، ج  ١
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کنند، در شوند و اجتماع میمردم جمع می
موقع حضرت حمزه که برای صید از مکّه بیرون این

شود و رفته بود، با همان کمان و آلات صید وارد می
اند، بیند که مردم در مسجدالحرام اجتماع کردهمی
ابوجهل »گویند: می« چه خبر است؟!»پرسد: می

صبانی و ع« آمده و به پیغمبر دشنام داده است!
 شود.ناراحت می

کنند و پیغمبر اکرم رو به ابوطالب می 
حسب و نسب من را ببین که چگونه به »گویند: می

 «گویند!سزا می من نا
آید و با آن کمان بر سر حضرت حمزه می 
کند و به زمین زند و او را بلند میجهل میابو
بعد  کنند.آیند و آنها را جدا میزند؛ مردم میمی

آیا به دین »گویند: کنند و میآنها رو به حمزه می
ای؟! و از دین آباء خود ات وارد شدهزاده برادر

پرستی دست ای؟! از بتدست برداشته
حضرت حمزه که از این مردم « ای؟!برداشته

« بله!»گوید: ناراحت و عصبانی بوده است، می
شود میآید، پشیمان امّا وقتی که به منزل می

لابدّ حضرت حمزه قبلًا عاداتی داشته و به  ـ
شود ـ و ناراحت می موقعیّت دیگری بوده است

خب »گوید: آید پیش پیغمبر و به پیغمبر میو می
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زنی هایی که میزاده! راستی این حرف برادر
راست است؟ حالا درست است که ما دیروز 

؛ ناراحت و عصبانی شدیم و از تو حمایت کردیم
هایت راست است؟ به ما ولی خلاصه این حرف

بعد، حضرت یک سوره از قرآن برای او « بگو!
خوانند؛ هنگامی که از زبان پیغمبر اکرم می

 ١شود!جا مسلمان میکند، هماناستماعِ قرآن می
هایی که الآن مجال گفتگو و صحبت در اذیّت 

بر پیغمبر اکرم وارد کردند، نیست. اینها 
هایی که های ظاهری است؛ آن اذیّتاذیّت

منافقین کردند برای اینکه کارها و رفتار و افعال 
 آن حضرت را خنثیٰ بکنند، داستان دیگری دارد!
جامعیّت پیغمبر در مظهریّت نور توحید و 

 رأفت و رحیمیّت
وقت شما ببینید این پیغمبر با این آن 

خصوصیّات که خداوند او را مظهر رأفت و 
بیند که رحمت خودش قرار داده است، وقتی می

 کنند، این امّت هدایت پیدا نمی
  

  

                              
 .١22همان، ص  ١
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وقت دهد؟ خُب یکچه حالی به ایشان دست می
ملائکه هستند که در وجود آنها از غرائز و از 

 ۥرفته است: خصوصیّات بشری قرار نگ
ُ
ه
َ
ون
ُ
 يَسۡبِق

َ
﴿لّ

﴾
َ
ون

ُ
 ۦيَعۡمَل مۡرِهِ

ه
م بِأ

ُ
وۡلِ وَه

َ
ق
ۡ
آنها یک راه و یک   ١،بِٱل

منهاجی دارند و به همان منهاج خود حرکت 
کنند! ولی صحبت در این است که پیغمبر که می

واجد جامعیّت بین دو طرف قضیّه است که هم 
انکشاف نور توحید به نحو مطلق و هم وجود رأفت 
و رحیمیّت در ذات مبارک اوست، چه حالی پیدا 

 کند؟!می

من مبعوث نشدم که عذاب »پیغمبر اکرم: 
بیاورم؛ من مبعوث شدم تا رحمتی بر این مردم 

 «باشم!
 کنند که:نقل می 

پیغمبر وقتی که مبعوث به رسالت شدند، آمدند 
بر بالای کوه صفا قرار گرفتند و سه بار بلند 

من رسول خدا برای هدایت  ای مردم!»فرمودند: 
 «شما هستم!

                              
 :١3٩، ص 3ی، ج . معاد شناس2٧( آیه 2١سوره انبیاء ) ١
فرشتگان بندگان بزرگوار و گرامی خدا هستند که در گفتار از خدا سبقت »

 «کنند.گیرند و فقط به امر او عمل مینمی
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مردم جمع شدند و اجتماع کردند و آن حضرت 
 را دنبال کردند و سنگ به آن حضرت زدند!

حضرت دوباره به کوه مروه آمدند و سه بار 
 «ای مردم! من رسول خدا هستم!»فرمودند: 

آید و سنگی به پیشانی آن موقع ابولهب میدر این
از پیشانی ایشان جاری زند که خون حضرت می

ضرت را شود و بقیۀ افراد هم با سنگ آن حمی
کنند، آن حضرت از دست این مردم به تعقیب می

کند و در جایی در بالای های مکّه فرار میکوه
ها، جدای از مردم و دور از دست مردم قرار کوه
که دیگر خبری از آن حضرت نحویگیرد، بهمی

 آید.نمی
السّلام )که سنّ آن حضرت در  ین علیهامیرالمؤمن

وقت إنذار حدود سیزده یا چهارده سال بود( به 
گویند: آیند و به خدیجه میمنزل خدیجه می

اند و پیغمبر فرار کرده مردم پیغمبر را سنگ زده»
پیغمبر ”گویند: است و من از او خبری ندارم؛ می

مقداری آب “ از دنیا رفته است، فوت کرده است!
 و
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مقداری نان و خرما بدهید، برداریم و برویم تا 
 «پیغمبر را پیدا کنیم!

امیرالمؤمنین به اتّفاق خدیجه هر کدام از یک 
کنند، حضرت خدیجه در طرف حرکت می

ها به کند و امیرالمؤمنین در کوهصحرا حرکت می
رود که پیغمبر از دست مردم به دنبال پیغمبر می

یا محمّدا! یا »زند: ا میکجا رفته است، و صد
الله! نَفسی لک الفِداءُ فی أیِّ وادٍ أنت مُلقیٰ؛ رسول

 «ای؟ای رسول خدا! فدایت شوم، در کجا افتاده
کند. حالا امیرالمؤمنین دنبال پیغمبر حرکت می

آلود، دور از دست مردم پیغمبر با صورت خون
های مکّه نشسته است تا به او سنگ نزنند در کوه

 او را تعقیب نکنند!و 
آید، و پیغمبر خطاب به در این موقع جبرئیل می

کنی که این نگاه نمی»گوید: کند و میجبرئیل می
بینی که این امّت با کنند؟! نمیامّت با من چه می

 «من چه رفتاری دارند؟!
های بهشت را ای از پارچهجبرئیل پارچه

ای مکّه را هکه تمام کوهطوریگستراند بهمی
گوید: گیرد، و به آن حضرت میمی بر در

حضرت دست خود را به « دستت را به من بده!»
نشینند. دهند و در میان آن بساط میجبرئیل می

اگر »کند: بعد جبرئیل خطاب به پیغمبر می
خواهی قدرت خدا را ببینی، به این درخت می
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گویند: حضرت به درخت می« بگو که بیاید!
آید. بعد و درخت در مقابل حضرت می« بیا!»

امر کن که به جای خود »گوید: جبرئیل می
به »کنند: حضرت به درخت امر می« برگردد!

و درخت به جای خود « جای خود برگرد!
گردد. بعد جبرئیل به حضرت عرض میبر

یعنی خدا « قدرت پروردگار را دیدی؟!»کند: می
ها اینجا جای صبر بر همه کار قادر است؛ منت

 است و اینجا جای تحمّل است!
ملَکی که موکَّل بر سماء عالَم است، پیش پیغمبر 

الله! خداوند مرا یا رسول»گوید: آید و میمی
مأمور به اطاعت از تو کرد؛ امر کن که ستارگان 

« بریزم و اینها را به آتش بسوزانم! را بر اینها فرو
 «نه!»فرمایند: حضرت می

کند: آید و خطاب میک موکّل بر زمین میمل
پروردگار امر کرده است که من به اطاعت تو »

باشم؛ امر کن که زمین دهان باز کند و این قوم را 
 به درون
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باز حضرت چیزی « خود جای بدهد!
 گویند!نمی

کند که: آید و عرض میها( میملک جِبال )کوه
مأمور کرده  خداوند متعال من را به اطاعت تو»

ها را بر سر کنی؟ امر کن که کوهاست؛ چه امر می
 زند!حضرت حرفی نمی« این مردم خراب کنم!

گوید: آید و میملک موکّل بر بِحار )دریاها( می
ها کرده است؛ امر کن خداوند مرا موکّل بر دریا»

که دریاها را در میان آنها جاری کنم و اینها را 
 گویند!حضرت چیزی نمی «غرقۀ خود بسازم!
آیا شما مأمور به »فرمایند: بعد حضرت می

 «اطاعت از من هستید؟
 «بله!»گویند: می

أُبعَث عَذابًا، إنّما  إنّی لم»فرماید: حضرت می
بُعِثتُ رَحمَةً لِلعالَمینَ؛ من مبعوث نشدم که بر سر 
این مردم عذاب بیاورم، ]من مبعوث شدم تا 

 «رحمتی بر این مردم باشم![
سعه و ظرفیّت را ببینید! کسی که تمام مَقالید  

به دست اوست و کسی که   ١سماوات و ارض
ه و سیطرۀ بر جمیع ممکنات دارد، قدرت و احاط

 گوید:شود که میای میدارای سعه
دَعونی و قومی، فَإنَّهُم لا یَعلَمون؛ ]بگذارید[ »

                              
 یعنی: کلیدهای آسمان و زمین. )محقّق( ١١
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این مردم کارهای خود را انجام بدهند و من را با 
 «بگذارید؛ این مردم جاهل هستند! این مردم وا

در این هنگام حضرت خدیجه که در میان 
زند: ردد و صدا میگپیغمبر میصحراها به دنبال 

من أحَسَّ لِیَ النبیَّ المصطفیٰ؟ من أحسّ لِیَ »
الرّبیعَ المُرتَضیٰ؟ من أحسّ لِیَ المطرودَ فی الله؟ 
من أحسّ لِیَ أباالقاسم؟ کیست که از پیغمبر به 
من خبر بدهد؟ کیست از آن کسی که در راه خدا 

 «مطرود شده است، خبری برای من بیاورد؟
کند و عرض رئیل خطاب به پیغمبر اکرم میجب
بینی که دارد تو خدیجه را بخوان! نمی»کند: می

 «زند؟!را صدا می
بیند آید و میزنند و خدیجه میحضرت صدا می

 که خون از پیشانی آن
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ها را حضرت جاری است و آن حضرت خون
 مالند!گیرند و به خود میمی

گذاری به الله! چرا نمییا رسول»کند: عرض می
 «زمین برسد؟

ترسم عذاب خدا می»فرمایند: حضرت می
 «بیاید!

بعد، حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم و 
آید و آن حضرت امیرالمؤمنین به سمت منزل می

دهد که وقتی را در زیر سایۀ سنگی قرار می
؛ و زنند، به آن حضرت نخوردمشرکین سنگ می

گیرد، خود خدیجه در مقابل آن حضرت قرار می
زدند به حضرت هایی را که مشرکین میو سنگ

گذاشت که به پیغمبر خورد و نمیخدیجه می
 ١برسد.

های متعدّد پیغمبر به تمسّک به قرآن و توصیه
 بیت علیهم السّلاماهل

واسطۀ رأفت روز وفات پیغمبر اکرم است! به 
پیغمبر بر امّتش دارد، در اواخر  و رحمتی که این

عمر و در موارد عدیده، دائماً آنها را توصیه به 
 کرد.بیت میتمسّک به قرآن و اهل

در تاریخ داریم که: روزی پیغمبر اکرم در ایّام  
و کسالتی که از این دنیا رحلت فرمودند،  بیماری

                              
 .2٤3ـ  2٤١، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
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 به مسجد آمدند و فرمودند:
روم! بر شما می ای مردم! من به زودی از میان

بیت شما باد به پیروی از قرآن و عترت من و اهل
ها و بلاهای تاریکی همچون من! و اگر فتنه

های شب بر شما نازل شد و فرود آمد، دست پاره
یَفتَرِقا  بیت من برندارید! فإنّهُما لَناز قرآن و اهل

؛ بدانید که قرآن و »  ١حتّیٰ یَرِدا علَیَّ الحَوضَ
شوند تا اینکه در کنار حوض بر ا نمیعترت جد

 «شوند!من وارد می
السّلام  روزی پیغمبر با امیرالمؤمنین علیه 

روند قبور به قبرستان بقیع می برای زیارت اهل
 فرمایند:السّلام می و به امیرالمؤمنین علیه

ام که برای آخرین بار برای این به قبرستان آمده
مغفرت بکنم!  گذشتگان از امّت خودم طلب

جبرئیل در هر سال یک بار قرآن را بر من نازل 
بار قرآن را بر من نازل  کرد، ولی در امسال دومی

 کرده است، و این نشانۀ این است
  

  

                              
 .3٤٠، ص 2إرشاد القلوب، ج  ١
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قریب از این دنیا که موت من نزدیک است و عن
 بندم!رخت برمی

 قبور فرمودند: آنگاه خطاب به اهل 
بور! گوارا باد بر شما، القُ السّلامُ علیکم یا أهلَ

برید و از این دنیا غافل حالتی که در آن بسر می
هستید! گوارا باد بر شما، اینکه شما از مصائب و 

های شب تاریک بعد مشکلاتی که همچون پاره
آید در امان از من بر این امّت من فرود می

 ١هستید!
 داستان طلب حلالیّت پیغمبر اکرم از مردم

 د:کنننقل می 
روزهای آخر حیات پیغمبر اکرم بود، روزی آن 

بندند و به اتّفاق حضرت عِمامه به سر مبارک می
شوند و السّلام وارد مسجد می امیرالمؤمنین علیه

کنند و کنند و صحبت میمردم را نصیحت می
تواند بدون کس نمیمردم! هیچ»فرمایند: می

زودی  عمل، به خدا تقرّب پیدا کند! مردم! من به
روم؛ اگر کسی قرضی بر من دارد، از میان شما می

قرض خود را مطالبه کند! اگر من حقّی را از 
کسی تضییع کردم، بیاید و حقّ خودش را مطالبه 

 «کند!
خیزد سوادة بن قیس که پیرمردی بود، از جا برمی

                              
 .١٨١، ص ١همان، ج  ١
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الله! در آن هنگامی که از یا رسول»گوید: و می
کردی و بر ناقۀ غضباءِ سفر طائف مراجعت می

خود سوار بودی، عصای مبارک شما به شکم من 
خواهم از شما قصاص اصابت کرد؛ و من الآن می

 «کنم!
 از اینکه من معاذالله»فرمایند: پیغمبر اکرم می

عمداً و تعمّداً این عمل را انجام داده باشم! بلال 
 «به منزل برو و آن عصای من را بیاور!

زند: های مدینه صدا میآید و در کوچهبلال می
اینک پیغمبر خدا خود را برای قصاص آماده »

کرده است؛ هر کسی نسبت به پیغمبر حقّی دارد، 
را سلام الله علیها و وارد خانۀ حضرت زه« بیاید!

شود؛ وقتی که این خبر را به آن حضرت می
شود. آن دهد، صدای گریۀ حضرت بلند میمی

 آورد.گیرد و به مسجد میعصا را می
یا »گوید: آن پیرمرد خطاب به حضرت می

 الله! هنگامی که آن عصارسول
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را به من زدید، شکم من برهنه بود؛ باید شکم 
 «کنید! خود را برهنه

آید و لبان خود را بر بدن آن حضرت آنگاه می
 دهد!قرار می

ای سواده! چرا قصاص »فرمایند: حضرت می
 «کنی؟نمی

 ١«الله، من گذشتم!یا رسول»کند: عرض می
گفتگوی پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله 

 علیهما در ساعات آخر حیات ایشان
؛ ساعات حضرت در بستر بیماری افتاده است 

آخر عمر آن حضرت است! فاطمۀ زهرا سلام الله 
کند؛ حضرت علیها در کنار آن حضرت گریه می

کند و بینند که حضرت زهرا خیلی گریه میمی
 طالب مترنّم است:دائماً به این اشعار أبی

 
واسطۀ وجهۀ تو از ای کسی که مردم به» 

کردند! تو پناهگاه آسمان و از ابر طلب باران می
حساب زنان به یتیمان و عصمت و محافظ پیر

 «رفتی!می
 فرمایند:حضرت می 

 ای دخترم! این آیه را بخوان: 
َّ
 إِلّ

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

وۡ 
ه
 أ
َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
ه
سُلُ أ بۡلِهِ ٱلرُّ

َ
 مِن ق

ۡ
ت
ه
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
رَسُولٞ ق

                              
 .٦3٥و  ٦3٤، صدوق، ص الأمالی ١
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مۡ﴾
ُ
بِك
ََٰ
عۡق
ه
 أ
َٰأ مۡ عَلَه

ُ
بۡت
ه
ل
َ
تِلَ ٱنق

ُ
پیغمبر ما نیست » ١؛ق

ز فرستادگان ما که قبل از او هم مگر رسولی ا
فرستادگانی آمدند! آیا اگر بمیرد و یا کشته بشود، 

 2«گردید؟! باید به اعقاب خود بر
حضرت در این موقع فاطمۀ زهرا را به سمت  

طلبد، و در تواریخ است که مطلبی را خود می
بینند فرماید؛ میمختفیاً در گوش آن حضرت می

که حضرت زهرا شکفته و خندان شد! وقتی که 
 فرماید:کنند؛ میاز حضرت زهرا سؤال می

کسی که اوّل»پدرم در آن حال به من فرمود:  
ن ملحق خواهد شد، تو خواهی از امّت من به م

 3«بود!
  
بیت آن و واقعاً این امّت در حقّ ذَراری و اهل 

حضرت، کمال رعایت را نمودند! هنوز 
السّلام از دفن پیغمبر فارغ  امیرالمؤمنین علیه

نشده بود که آمدند و در خانۀ دخترش را آتش 
زدند، و فرزند او را سقط کردند، و به گردن 

السّلام طناب انداخته و به  یهامیرالمؤمنین عل

                              
 .١٤٤( آیه 3عمران )سوره آل ١
 .٥٥3، ص ١أنساب الأشراف، ج  2
، ٦؛ مسند أحمد، ج 2٦٧، ص ١؛ إعلام الوریٰ، ج ١٨٦، ص ١الإرشاد، ج  3

 .3٦١، ص ٥؛ سنن التِّرمذی، ج 2٤٠و  ٧٧ص 
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 ١مسجد بردند!
نوحۀ شهادت پیامبر رحمت و رأفت صلّی الله 

 علیه و آله
 
 
 
 
 
 

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
  

  

                              
 ؛٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٥٨٦، ص 2کتاب سُلیم بن قیس الهلالی، ج  ١

 .3٠، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٤٠٧و  ٧٩الهدایة الکبریٰ، ص 
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مجلس دهم : لزوم تبعیّت از سیرۀ رسول 
 خدا صلی الله علیه و آله و سلم
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 حیمبسم الله الرّحمن الرّ 

 الحمدُ للّهه ربّ العالَمینَ 

 و الصّلاةُ علَّٰ أشرفه رُسُلهه و خاتَم سُفَرائهه 

 محمّدٍ و آلهه الغُرِّ المَیامینَ 

 و لعنةُ اللهه علَّٰ أعدائههم أجمعین

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
بۡلِهِ 

َ
 مِن ق

ۡ
ت
ه
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
 رَسُولٞ ق

َّ
 إِلّ

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

 
َٰأ مۡ عَلَه

ُ
بۡت
ه
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َ
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ُ
وۡ ق

ه
 أ

َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
ه
سُلُ أ ٱلرُّ
مۡ﴾

ُ
بِك
ََٰ
عۡق
ه
 ١.أ

وظیفۀ مورّخ نسبت به بیان حقایق و واقعیّات 
 تاریخی

ترین یکی از مسائل بسیار مهم و شاید مهم 
نگاری، ترین مطلب در تاریخمسئله و حیاتی

رساندن تجربیات و مطالب گذشتگان به نسل 
 آینده است.

                              
 :١٩، ص ١3. امام شناسی، ج ١٤٤( آیه 3عمران )سوره آل ١
اند؛ اند و درگذشتهو نیست محمّد مگر رسولی که پیش از او رسولانی آمده»

های پای خود به عقب پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما بر روی پاشنه
 «شوید؟!ون میواژگ
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یک مورّخ این است که واقعیّت و  ۀوظیف 

مطالب را بهحقیقَتهه و بهواقعیّته برای نسل بعد بیان کند، 

 ۀالاّ در نگارش تاریخ خیانت کرده است. دایر و

 معلومات ما
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اساس آن مطالبی است که در همین کتب مدوّن بر
دسترسی دیگری غیر از این به مطالب  است و

نداریم. غیر از افرادی که خودشان در بطن جریان و 
اند و هستند و مسائل را از نزدیک در بطن واقعه بوده

کنند، افراد دیگری که در سایر جهات بسر بررسی می
برند ولو در زمان حدوث واقعه هم باشند، و یا می

دست اینها از  آیند،وجود میافرادی که بعداً به
رسیدن به آن واقعه کوتاه است؛ حال چه کسی باید 
مطالب را به آنها برساند و آنها را از جریان مطّلع کند؟ 

 این عمل، کار مورّخ است.

ضرورت اطّلاع بر تاریخ پیامبر اکرم و ائمّۀ 
 معصومین
دانستن تاریخ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله  

السّلام، از  لیهمو سلّم و تاریخ ائمّه ع
ترین مسائلی است که باید یک مسلمان ضروری

 بر آن اطّلاع داشته باشد.
سنّت پیغمبر چگونه بود؟ راه و روش پیغمبر  

چگونه بود؟ پیغمبر در معاشرت چگونه عمل 
کردند؟ طرز لباس آن حضرت چگونه بود؟ می

شمایل و سر و صورت و وضع بدن آن حضرت 
 السّلام به چه شکل و چطور بود؟ و ائمّه علیهم
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دست آمدن این قضیّه، یک طورکلّی با بهبه 
مشی انسان برای ترتیب خطّ میزان و معیار کلّی 

آید. شاید در روزهای وجود میدر زندگی به
آینده، بیشتر به این مسئله بپردازیم. اگر خدا 
توفیق داد، شاید بتوان یک روز به بیان خیانت 
برخی از مورّخین در نگاشتن تاریخ پیغمبر اکرم 

 بپردازیم.
طور اجمال و اشاره صحبت در این فعلًا به 

رّخین عموماً از پیرویِ هواهای است که: مو
طبق مقتضا  نفسانی و اغراض برکنار نیستند، و بر

و مصلحت و موقعیّت خود تاریخ را تحریف 
کنند یا از مسائل واقعی که در تاریخ اتّفاق می

کنند. و این باعث نظر میافتاده است صرف
طور که بایدوشاید قضیّه را شود که انسان آنمی

نشناسد و در نتیجه به بیراهه نفهمد و فرد را 
 برود.

پیغمبر اکرم چون آخرینِ پیامبران، و  
ها، و مشیمشی آن حضرت، آخرینِ خطّ خطّ 

های انبیا و اولیا بوده است؛ لذا از این نظر، منهاج
تاریخ و سیرۀ ایشان بیشتر از دیگران در معرض 

 این مصیبت و فاجعه واقع شده است.
ه ]که بیان شد[ ما را خداوند در این آیۀ شریف 

 کند که آن معیار کلّیمکلّف می
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دست بیاوریم و از اتّکای به ظاهر دور باشیم. را به
هایم روی مطلبی را که من معمولًا در طول صحبت

ها مدّ نظر عنوان نتیجۀ صحبتکنم و بهآن دقّت می
گیری عملی در دهم، عبارت است از: نتیجهقرار می

منظور از تشکیل این مجالس، صرف رفتار خودمان. 
تکرار یک قضیّه و بیان یک مسئله و مطلب نیست، 

السّلام و إحیاء مجالس  گرچه اقامۀ ذکر ائمّه علیهم
امّا منظور از احیاء  ١آنها موضوعیّت دارد و مفید است؛

ذکر و اقامۀ این مجالس، این است که انسان راه و 
﴿وَمَا بق کند؛ روش خود را با مرام و نیّات آنها منط

نِيبُ﴾
ُ
يۡهِ أ

ه
 وَإِل

ُ
ت
ۡ
ل
َّ
وَك
َ
يۡهِ ت

ه
ِ عَل

ه
 بِٱللَ

َّ
أ إِلّ ي وۡفِيفَِ

َ
 2.ت

لزوم توجّه به جنبۀ رسالت و حقیقت الهی 

                              
 :3٤مصادقة الإخوان، ص  ١
ا أحیَا ذهکرَنا.”السّلام قال:  و عَن أبی جَعفَرٍ الثّانی علیه» مَ الُله عَبد  قُلتُ: ما “ رَحه

کُم؟ قال:  .”إحیَاءُ ذهکره ندَ أهله الثَّباته  « “التَّلاقی و التّذاکُرُ عه
خداوند ”ود: از امام جواد علیه السّلام روایت شده است که فرم»ترجمه: 

عرض کردم: “ ای را که ذکر ما را إحیا نماید و زنده کند.رحمت کند بنده
با یکدیگر ملاقات نمودن و بیان ذکر ”زنده کردن ذکر شما چیست؟ فرمود: 

 «“ما در نزد کسانی که ثابت قدم و استوارند.
 :22٨، ص 3. الله شناسی، ج ٨٨( آیه ١١سوره هود ) 2
سوی ام و بهواسطۀ خداوند. من بر او توکّل کردهبهو نیست توفیق من مگر »

 «نمایم.او بازگشت می
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 گراییپیامبر اکرم و پرهیز از شخصیّت
 فرماید:خداوند در این آیه می 

 رَسُولٞ﴾
َّ
 إِلّ

ٌ
د پیغمبر اکرم فقط »  ١؛﴿وَمَا مُحَمَّ

از طرف خداوند مبعوث شده  پیامبری است که
 «است.

تعبیرات قرآن خیلی عجیب است! اگر  
تک این الفاظ دقّت کنیم، از بخواهیم روی تک

مانیم؛ امّا مطالبی که در نظر داریم باز می
الجمله باید گفت: خداوند در این آیه فی
ای در وجود پیغمبر اکرم فرماید: هیچ شائبهمی

چیزی برای  نیست و فقط رسالت است و هیچ
خودش ندارد، و هیچ موجودیّت و تشخّصی 

کند و مسئله فقط برای خودش احساس نمی
 مسئلۀ رسالت است.

تِلَ 
ُ
وۡ ق
ه
 أ
َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
ه
سُلُ أ بۡلِهِ ٱلرُّ

َ
 مِن ق

ۡ
ت
ه
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
﴿ق

مۡ﴾
ُ
بِك
ََٰ
عۡق
ه
 أ
َٰأ مۡ عَلَه

ُ
بۡت
ه
ل
َ
 پیغمبرانی» 2؛ٱنق
  

ند یا هم قبل از او آمدند؛ حال اگر پیغمبر فوت ک
شود که اینکه او را شهید کنند، آیا این دلیل می

شما به دوران جاهلیّت برگردید و عودت 
 «نمایید؟!

فرماید: شما نباید به در این آیه خداوند می 

                              
 .١٤٤( آیه 3عمران ). سوره آل ١
 همان  2
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شود پیغمبر تکیه کنید، تکیه بر پیغمبر باعث می
رفتن او، آن متّکا نیز از بین برود و  دنیا که با از

روی پای خودتان بایستید،  شما نیز بیفتید. باید
باید از مرام و رفتار پیغمبر در طول این بیست و 
سه سال توشه برگیرید و معیار و میزان برای شما 

دست آید، تا اگر هم پیغمبر از دنیا رفت شما به
 بتوانید روی پای خود بایستید.

های گذشته عرض شد که: در صحبت 
رسیدن به حقیقت، میزان و ملاک برای عمل 
انسان است، و انسان باید با تهذیب نفس و تأمّل 
و دقّت در گفتار و کردار و رفتاری که منشعب از 
عالم واقع است، حقیقت را بیابد و واقعیّت را 
لمس کند. امّا خود کسی که انسان به او توجّه 

ملاک نیست و باید یک میزان و  دارد، شخصِ او
معیار کلّی برای انسان پیدا شود؛ چون آن شخص 

خواهد رود، هر کسی که میروزی از دنیا می
باشد. افرادی که فرد را در وجهۀ خود، میزان 

دهند و همیشه چهره و شخصیت را در قرار می
 اند.آورند، در صورت و ظاهر گیر افتادهنظر می

ترضه ]بیان کنیم[: وقتی عنوان جملۀ معبه 
رود دیگر یک ولیّ از اولیای خدا از دنیا می

شود و دیگر انسان نباید به او اش بسته میپرونده
توجّه کند؛ فکر کردن به او و یاد آوردن او و 

دنبال او گشتن، انسان را از رسیدن به همیشه به
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دارد. باید مرام او را در نظر آورد، می واقعیّت باز
او را. و این مسئلۀ خیلی دقیق و  نه شخص

ظریفی است که احتمال دارد در روزهای آینده 
 باز هم به توضیح آن بپردازیم.

پیغمبر اکرم طبق نصّ آیات قرآن از حضرت  
السّلام و انبیای سلف تبعیّت  ابراهیم علیه

تبعیّت پیغمبر اکرم نه براساس ضعف  ١کردند؛می
ین اساس و نقصان آن حضرت است، بلکه بر ا

است که عمل انبیای گذشته براساس حق بود و 
 باید از 

  
تنها پیغمبر اکرم حق تبعیّت کرد. بر این اساس نه

در رفتار و کردار و شریعت خود از انبیای گذشته و 
کردند، بلکه ممکن است از ملّت ابراهیم تبعیّت می

خود پیغمبر اکرم عمل یک طفل هفت ساله را معیار 
 د و امّت خود قرار دهد.برای عمل خو

طفل هفت ساله یا ده ساله میزان نیست، بلکه  
طور باید دید که عمل او چه عملی است! همان

واسطۀ ملائکه که خداوند در نزول وحی به
مقرّب خود، مسائل واقعی و قضایای حقیقی را 

کند، به انبیای گذشته و اولیا تلقین و القا می
                              

؛ ١2٥( آیه ٤؛ سوره نساء )٩٥و  ٦٨( آیه 3عمران )رجوع شود به سوره آل ١
 .١23( آیه ١٦؛ سوره نحل )١٦١( آیه ٦سوره أنعام )
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یک مسئلۀ ممکن است یک مسئلۀ واقعی و 
حقیقی با عنایت پروردگار در نفس یک طفل 
قرار بگیرد و دیگران از او تبعیّت کنند؛ منتها 
شناختن اینکه آیا این عمل منطبق بر واقع است 

 کسی نیست. یا نه، کار هر
و اگر ما این مسئله را ادراک کنیم و کاملًا  

دست بیاوریم، بسیاری از اشکالات حل به
شود. میزان این است شن میشود و مسائل رومی

ای قرار که ما باید عمل خود را براساس قضیّه
دهیم که از متن واقع نشئت گرفته است، حال از 

 خواهد تحقّق پیدا کرده باشد!هر کسی که می
فلسفۀ تبعیّت از حضرت هاجر در سعی صفا و 

 مروه
الله همین امسال که خدا ما را به زیارت بیت 

طور که بین صفا و مروه، همینموفّق کرد، من در 
کردم، متوجّه این کردم و حرکت میسعی می

نکته بودم که حضرت هاجر یک زن بود و قبل از 
حضرت هاجر سعی بین صفا و مروه وجود 

دنبال آن حضرت بین صفا نداشت؛ چرا ما باید به
 و مروه سعی کنیم؟ چرا باید پیغمبر سعی کند؟

له، روایت نیز وارد البتّه دربارۀ علّت این مسئ 



474 

صرف خطور یک نه اینکه فقط به  ١شده است،
خاطری در ذهن بود. سپس ذهن من در آنجا به 
این مطلب منتقل شد که: حضرت هاجر در 

موقع در موقعیّتی واقع شده بود که عملش آن
گرفت. دقیقاً از یک حقیقت و واقعیّت نشئت می

بچۀ  السّلام زنی را با تنها حضرت ابراهیم علیه
هم چنین فرزندی به نام اسماعیل، از خود، آن

 فلسطین به بیابانی آورده 
  

 مِن گوید: است که خودش می
ُ
نت

ه
سۡك

ه
أ أ ي

﴿إِب ِّ

رۡعٍ﴾
َ
ِ ذِي ز

يۡۡ
َ
ي بِوَادٍ غ نَِ

يَّ رِّ
ُ
در جایی آورده است که  2،ذ

زند، و نه آب است، نه سبزه و علفی پرنده پر نمی
ترین و سوزنده تریناست، نه درختی است، در داغ

نقطه از نقاط زمین آورده است. و تمام اینها براساس 
الهاماتی است که باید به حضرت ابراهیم الهام شود 
و خطور کند و بیاید و بیاید و بیاید تا اینکه این زن و 
فرزند را در این مکان قرار دهد، در مکانی که 

                              
لعلّة الّتی من أجلها جعل السّعی بین ، باب ا٤٣٢، ص ٢علل الشرائع، ج  ١

 الصّفا و المروة.
 :١، تعلیقه ١٤٧، ص ١. انوار الملکوت، ج 3٧( آیه ١٤سوره ابراهیم ) 2
زرعی  و کشتپروردگارا، من برخی از ذرّیه و فرزندان خود را به وادی بی»

 «الحرام تو مسکن دادم!نزد بیت
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گونه امیدی به حیات در آنجا وجود ندارد و هیچ
هاجر هم صدایش درنیاید و ابداً اعتراضی حضرت 

 به شوهر خود نکند.
)انسان گاهی از اوقات که این مطالب را  
گونه گوید: اگر آنها اینخواند با خود میمی

 بودند پس ما کجاییم؟!(
گوید: من باید حضرت ابراهیم به هاجر می 

تو را بردارم و ببرم. اوّلًا هاجر را به دستور چه 
برد؟ به دستور ساره؛ چون حسودی کسی می

دار شده است، بیند هاجر بچّهکرده و حالا که می
گوید: باید او را برداری و از جلوی چشم من می

داند که حضرت ابراهیم دور کنی! هاجر هم می
خاطر ساره کرده است، اینها را ن کار را بهای

کند. حضرت ابراهیم فهمد ولی اعتراضی نمیمی
 ١آورد.هاجر را در این مکان می

                              
 :٦٠، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١

السّلامُ قالَ: إنّ إبراهیمَ  لِله علیهعبدِاعن أبی»
السّلام کانَ نازِلًا فی بادیةِ الشّامِ، فَلَمّا وُلِدَ لَهُ مِن  علیه

هاجَرَ إسماعیلُ اغتَمَّت سارةُ مِن ذَلِکَ غَمًّا شَدیدًا 
ـ کانَت تُؤذی إبراهیمَ فی  یَکُن لَهُ مِنها وَلَدٌ لِأنّهُ لَم ـ

براهیمُ ذَلِکَ إلَی الِله عَزّوجَلّ، هاجَرَ و تَغُمُّهُ، فَشَکا إ
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إنّما مَثَلُ المَرأةِ مَثَلُ الضِّلعِ العَوجاءِ، ”فأوحیٰ الُله إلَیهِ: 

ثُمّ أمَرَهُ أن “ إن تَرَکتَها استَمتَعتَها و إن أقَمتَها کَسَرتَها!
یا رَبِّ، إلیٰ أیِّ ”یُخرِجَ إسماعیلَ و أُمَّهُ. فَقالَ: 

رَمی و أمْنی و أوّلِ بُقعةٍ خَلَقتُها إلیٰ حَ”قالَ: “ مَکانٍ؟
فأنزَلَ الُله عَلَیهِ جَبرائیلَ “ مِنَ الأرضِ و هیَ مَکّةُ!

بِالبُراقِ، فَحَمَلَ هاجَرَ و إسماعیلَ و کانَ إبراهیمُ 
یَمُرُّ بِمَوضِعٍ حَسَنٍ فیهِ شَجَرٌ و نَخلٌ و زَرعٌ إلّا قالَ:  لا
لا، امضِ، ”فَیَقولُ: “ نا؟یا جَبرَئیلُ، إلیٰ هاهُنا؟ إلیٰ هٰهُ”

 .« ...حَتّیٰ أتیٰ مَکّةَ فَوَضَعَهُ فی مَوضِعِ البَیتِ “ امضِ!
السّلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 

السّلام در بیابانی در شام اطراق  حضرت ابراهیم علیه
دنیا آمد. کرده بودند تا اینکه از هاجر، اسماعیل به

موم و ناراحت شد، ساره از این جریان شدیداً مغ
خاطر که او فرزندی نداشت. حضرت ساره بهچرا

کرد و باعث این قضیه، حضرت ابراهیم را اذیّت می
السّلام نزد پروردگار  گشت. ابراهیم علیهاندوه او می

همانا مثال ”شکایت برد، پس خداوند بدو وحی کرد: 
زن همانند استخوان دنده است که کج است؛ اگر آن 

ن کجی بگذاری، از آن به همان شکل بهره را به هما
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حالا با این مقدّمات خواهیم گفت که چرا  

دنبال حضرت هاجر برویم. این را باید به
؛ یعنی انسان بداند «تحلیل تاریخی»گویند: می

ای که اتّفاق افتاده است، سرّ و باطن این قضیّه
 چیست.

دارد و در حضرت هاجر را همراه بچّه برمی 
ند کها را طی میآورد. تمام این راهآن موقعیّت می

آورد که حتّی یک قطرۀ آب و آنها را در جایی می
شود. حضرت هاجر موت خود و فرزند هم پیدا نمی

بیند؛ یعنی دیگر شکّی در این خود را قطعی می

                              
بری و اگر بخواهی آن را صاف کنی، آن را می
السّلام را امر نمود که  سپس ابراهیم علیه“ شکنی!می

 اسماعیل و مادرش را از آن سرزمین خارج کند.
“ پروردگارا، به کجا بَرم؟”ابراهیم عرض کرد: 

ای که به حرم و محلّ امن من و اوّلین بقعه”فرمود: 
 “از زمین خلق نمودم و آن مکّه است.

سپس خداوند جبرئیل را با مرکبش فرستاد، و او هاجر و اسماعیل را بر آن 
علفی  و آب السّلام به هر سرزمین خوش مرکب حمل نمود. ابراهیم علیه

ای جبرئیل، آیا این همان موضع است؟ آیا این ”گفت: کرد میکه عبور می
تا “ نه، عبور کن و پیش برو!”گفت: برئیل میپس ج“ همان مکان است؟

 )محقّق(.«  ...الله قرار داد اینکه به مکّه رسیدند و آنان را در محلّ بیت
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خاطر اینکه این عمل حضرت ندارد، امّا به مسئله
بیند، یک کلام ابراهیم را براساس دستور خداوند می

گوید: ما را بگذار و برو! حتّی در زند، میحرف نمی
که فرزند وقتی»رسد: روایت داریم که خطاب می

خودت را گذاشتی، دیگر پشت سر خود را نگاه 
چه به  نه اینکه برگردی و نگاه کنی که  1«نکن!

 سرشان آمده 
  

است، یک قدم بروی و دو قدم برگردی، یک 
نصف روز بروی و بعد برگردی؛ نه، دیگر نگاه نکن 

 و برنگرد!
و این امتحان، اوّل برای خود حضرت ابراهیم  

است و دوّم برای هاجر. مسئله، مسئلۀ حضرت 
هاجر است. چرا نباید مادر ما ساره باشد، بلکه 

ر این مسئله حساب است. باید هاجر باشد؟ د
وقت حضرت هاجر با همۀ این خصوصیّات آن

گیرد که تمام ذهن و فکرش در موقعیّتی قرار می
شود و به عالم غیب و ملأ أعلیٰ متّصل می

شود. موقعیّت حضرت هاجر چنین موقعیّتی می
خواهد آبی به برای نجات حضرت اسماعیل، می

                              
، ص ٤؛ صحیح البخاری، ج ٦٠، ص ١رجوع شود به تفسیر القمّی، ج  ١١

١١3. 
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بیند، به ی میکند و آباو برساند؛ نگاه به جلو می
یابد، دوباره رود ولی چیزی نمیآنجا می

آید. این رود و میطور دائماً میگردد، همینبرمی
عمل حضرت هاجر منجر به فوران و جوشش 

خاطر همین انفاس این امر به ١شود.آب زمزم می
دنبال آب حیات و حضرت هاجر بود و ما هم به

ر دنبال همین حضرت هاجآب معنوی باید به
پیغمبر هم ! برویم و بیاییم و برویم و برگردیم

باید برود، امّتش هم باید برود و بقیّه هم باید 
کند و لازم نیست که کسی پس فرقی نمی. بروند

 [.تا عملش سنّت قرار گیرد]حتماً پیغمبر باشد 
الدّین در باب تلقّی فرمایش جناب محیی

 حقایق از عالم غیب
ـ در  ی الله مقامهأعلَ الدّین عربی ـمحیی 

فتوحات مکّیه دربارۀ وحی و اینکه چطور ممکن 
است که انسان مطالب را از عالم غیب بگیرد، 

 فرمایند:مطالبی دارند؛ ایشان در آنجا می
واسطۀ تزکیۀ نفس و عبور از اگر شخصی به

های نفسانی موفّق شود که عوالم خیال و حجاب
خود را  خود را به نفس آن شریعت متّصل کند و

به آنجایی برساند که شریعت از آنجا إنشاء 

                              
 .٦١، ص ١رجوع شود به تفسیر القمّی، ج  ١١
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تواند حقایق را از نفس آن پیغمبر شود، میمی
بگیرد. و گرفتن حقایق از نفس آن پیغمبر، یا 

واسطۀ این است که خود آن رسول بر او تجلّی به
 کند بِصورَتِهِ، و یا اینکه ملکی از می
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دارد، ملائکه که اطّلاع بر شریعت آن پیغمبر 
 ١کند.مطلب را برای او بیان می

البتّه این مطلب یک متمّم هم دارد؛ اینکه  
ملائکه بیایند و مسئله را برای انسان بیان کنند 
یک طرف قضیّه است، ]امّا مطلب بالاتر این 
است که[ ممکن است ملکی بدون صورت 
مَلَکیّت خود، آن مطلب را به انسان القا کند و 
انسان در ضمیر و باطن خود آن معنا را ادراک 

ئله، هم خیلی دقیق است و هم خیلی کند. این مس
ظریف است و نیاز به تأمّل بسیار دارد؛ چراکه در 
خیلی از موارد و مواقع، شبهه و اشتباه برای انسان 

شود. اینکه انسان بفهمد این مطلبی که پیدا می
الآن در ذهنش آمده و به او القا شده است، آیا از 

تیاج جنبۀ رحمانیّت است یا از جنبۀ شیطانی، اح
شدیدی به علوّ مقام و رسیدن به آن حاقّ مطلب 

 و حقیقت دارد.
 فرمایند:الدّین( میو سپس )محیی 

من خودم مطالبی را از این قبیل در ذهن خود 
دست ام و مسائلی شرعی بهاحساس کرده

ام بدون اینکه در کتابی دیده باشم، و بعداً آورده

                              
 .٧٠، ص 3الفتوحات المکیّة، ج  ١

الدّین در حقیقت تکلّم و وحی از طّلاع بیشتر پیرامون بیان محییجهت ا
 .3٤2ناحیۀ پروردگار، رجوع شود به افق وحی، ص 
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ز این مطالب را به بعضی از علمای محدّث ا
تسنّن، که از پیغمبر اکرم روایاتی را علمای اهل

کنند، عرضه داشتم و دیدم که در کتب نقل می
تمام آنها مطالب من را تأیید کردند و بر مضمون 

 مطالب من روایاتی را ذکر کردند.
 فرمایند:جمله ایشان میمن 

گوید، در بلاد ما کسی تکبیرات بین نماز را نمی
گویند و نماز اکبر مییک اللهفقط در ابتدای نماز 

کنند و تکبیر قبل از رکوع و بعد از را شروع می
ها و هنگام بلند شدن از سجده رکوع و بین سجده

 گویند.و برخاستن برای رکعت بعدی را نمی
این مسئله برای من کشف شد که در بین اجزاء 

گفتند. لذا نزد نماز نیز پیغمبر اکرم تکبیر می
به کتب احادیث بسیار وارد و  همان رفیقی که

 مطّلع بود
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بله، اتّفاقاً »رفتم؛ خیلی تعجّب کرد و گفت: 
دربارۀ همین موضوع چند روایت داریم که مسلم 
در کتاب صحیح خود این روایات را نقل کرده 

و روایات را برای من خواند، و خود من « است.
نیز بعد از مدّتی به روایات دیگری رسیدم که از 

لک بن انس از پیغمبر اکرم روایت شده بود، ما
 ١مبنی بر اینکه باید بین اجزاء نماز تکبیر گفت.

البتّه تکبیرات بین نماز مستحب است، نه  
 واجب.

این مطلب برای افرادی است که به عالم غیب  
و به نفس شریعت آن پیامبر در هر زمانی متّصل 
بشوند و بتوانند احکام و شرایع را از آنجا 
بگیرند. این مسئله اختصاصی به علما و به اهل 

طورکلّی از این مسئله کتب ندارد، بلکه آنها به
 بیگانه هستند.

وظیفۀ افراد در قبال مطالب علمای بالله و 
 متّصل به حقایق عالم غیب

رسند بر دو قسم علمایی که به این مطلب می 
 هستند:

در  قسم اوّل: عالم بالله و بأحکام الله هستند. 
 این صورت:

                              
 .٧٠، ص 3الفتوحات المکیّة، ج  ١
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توانند آن حقایق را با کلّیاتی که در یا اینها می 
نظر دارند به نحو مطلوب بیان کنند و با مدارک 
و منابع شرع تطبیق دهند و از نظر حکم ظاهری، 

 مسئله مشکلی نخواهد داشت.
کنند و انسان باید یا آن حقایق را بیان می 

از مطالب  بینیم بعضیمتعبّداً بپذیرد، یا اینکه می
تواند علّت کنند که خیلی نمیدیگری را نقل می

برای مسئله باشد، و در اینجا وظیفۀ انسان این 
است که از این مسائل پیروی کند ولو اینکه 
خودش به رمز این مطلب نرسد؛ زیرا آن عالم 

تواند آن را بیان کند، چه بگوید؟ آیا بگوید نمی
بگوید؛  به من وحی شده است؟! جایز نیست که

گویند: در ام؟! میآیا بگوید: من در کتاب دیده
ای؟ بیا برای ما بیان کن! در اینجا کدام کتاب دیده

 کار کرد؟ در اینجا باید اطاعت نمود! باید چه
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یا اینکه ممکن است به نحوی بیان کنند که  
گوییم: آقا این برای ما قابل قبول نباشد؛ می

با این دلیلی که  فرمایید،مطلبی که شما می
تواند کند! او هم که نمیآورید وفق نمیمی

حقیقت مطلب را بگوید، لذا در اینجا به عقل بنده 
کند، اگر پذیرفتیم و عمل و سرکار واگذار می

کردیم فبها، وگرنه اگر در دلیلش ماندیم تا قیامت 
مانیم! این رمز آن مطلبی است هم در دلیلش می

 !خواستم عرض کنمکه می
راه ما راهی است که تا »گویند: افرادی که می 

آنها به این مصیبت « داریم!نفهمیم قدم برنمی
 مانند.مبتلا هستند و تا قیامت هم می

اینکه آن افراد، عالم بالله هستند، نه  قسم دوّم: 
بأحکام الله؛ مانند اولیائی که با رسیدن به مقام غیب، 
از حقایق مطّلع هستند، امّا از نظر ظاهری علمی به 

 کتب ندارند.
کار کنند و وظیفۀ اینها  این اولیا باید چه 

 چیست؟ و وظیفۀ دیگران چیست؟
ر از نظر ثبوتی و تحقّق معانی و حقایق د 

نفوس خود اینها، جای بحث و اشکالی نیست؛ 
صحبت در مقام اثبات است، صحبت در این 

توانند آنچه را که در است که آیا اینها می
 توانند؟گذرد بیان کنند، یا نمیضمیرشان می
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این اولیا برای خواص و برای افرادی که  
ارتباط دقیق و مستقیم با آنها دارند این مسائل را 

ند؛ امّا اگر بخواهند یک قدم از این کنبیان می
هم مقدار پا را فراتر بگذارند، تمام نظام عالم به

بندند. این قسم از اولیای ریزد، لذا لب فرو میمی
بالله مطالب را برای آن کسانی که با آنها ارتباط 

فهمند و به سرّ و سویدای دارند و کلام آنها را می
کنند، را تحمّل می آنها اطّلاع دارند و مطالب آنها

کنند، کنند؛ امّا ابداً برای دیگران بیان نمیبیان می
 ریزند.هم میزیرا آنها به

شخصی که از نظر اثباتی، موقعیّتی در اجتماع  
عنوان یک شناسند و بهندارد و مردم او را نمی

وزنۀ علمی او را قبول ندارند و ناشناس مانده 
هست،  است و داعی بر عدم شناخت در او

چنین مسائل دقیق چگونه ممکن است بتواند این
و ظریفی را برای مردم بیان کند؟ لذا بیان 

 کند.نمی
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گر گدا کاهل بود، تقصیر »حالا باید بگوییم:  
 ١«خانه چیست؟!صاحب

اگر شما رفتید و به او رسیدید و متّصل شدید  
و بر اسرار او اطّلاع پیدا کردید و تحمّلِ مطالب 
او را داشتید، شما را از آن نفس خود که متّصل به 

کند؛ ولی اگر در غیب و حقیقت است اشراب می
مقام دلیل برآمدید و مطالب او را با شک و تردید 

ر عقل های او را با معیانگریستید و صحبت
ناقص و بلکه خیال و قوّۀ واهمه، در میزان و 
سنجش درآوردید، او هم مسائل را برای شما 

 کند.بیان نمی
هر که در این وادی از روی تعبّد قدم  

گذاشت، به مقصد رسید؛ و هر کسی که اتّکاء بر 
خود کرد و مطالب را با دید و فهم خود مورد 

و دلیلش سنجش قرار داد، از او مضایقه کردند. 
گردد، چون ]آن ولیّ هم به خودش برمی

تواند بیان کند، ]و در صورت بیان، ناشناس[ نمی
کنند[ در دستوراتی که در مطالب وی تشکیک می
کنند، تا چه برسد به منصوص است شک می

دود اینکه بگوید: در کتب وجود ندارد! دیگر کاه
 2اندازند!راه می

                              
 .١3٠٠، ص 3امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
کاه دود: در قدیم رسم بودکه اگر داینی دین خود را »: نامۀ دهخدالغت 2
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رای معرّفی عدم امکان احراز مقام اثبات ب
 علمای بالله
در خاطر دارم که روزی در خدمت استادمان  

الله مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری حضرت آیة
ـ بودیم، و با یک وسیلۀ  رحمة الله علیه ـ

آمدیم و من هم در شخصی از قم به طهران می
معیّت ایشان بودم و کس دیگری در ماشین نبود، 

د؛ حالا ایشان ما هم طلبه بودیم و بحثمان گل کر
مرض قلب داشت و ایشان را برای کسالت قلبی 

بردیم! به ایشان عرض کردم: آقا، به دکتر می
ای دایرۀ متابعت از ولایت فقیه در چه محدوده

تواند از ولایت است؟ انسان در چه حدودی می
های فقیه متابعت کند؟ البتّه این بحث از بحث

ه خیلی مشکلی است که نه دری دارد و ن
 ای! دروازه

  
  

                              
کرد؛ و آورد و دود میپرداخت، طلبکار مقداری کاه بر در خانۀ او مینمی

دود کردن کنایه شده است از مطالبۀ دود گذاشتن و کاهبدین مناسبت، کاه
 «جدّی و سخت گرفتن بر بدهکار.
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ها چیست؟ تا آقا! این حرف»ایشان فرمودند: 
یک حدودی که برای انسان مسلّم باشد که این مسئله 

 «منطبق با شرع است، تا یک حدودی!
بعد ما قدری بیشتر با ایشان صحبت کردیم  

که: اگر در موضوع و یا حکم، و یا در تشابه بین 
دا شد موضوع و اختلاف در مصادیق، اشکال پی

و یا شک کردیم و امثال ذلک، مسئله چطور 
کدام از این مطالب است؟ دیدیم ایشان اصلاً هیچ

ها این حرف»گویند: را قبول ندارد و می
شود چیست؟! فقط در یک محدودۀ خاصّی می

 «متابعت کرد!
روزی برای دیدن یکی از آقایان که به مشهد  

م آمده بود رفته بودیم، شخص دیگری هم ملاز
با او بود و آن شخص هم از آقایان و اهل علم 
بود. صحبت در این بود که تبعیّت از فقیه و 
اجرای ولایت مطلقۀ فقیه به چه نحوی است؟ آیا 

خورد و به طور مطلق است یا اینکه حد میبه
بعضی از موارد اختصاص دارد، نه همۀ موارد؟ 
ایشان که از مسائل فلسفی و حکمی هم اطّلاع 

و به قول معروف، اهل بخیه بودند، داشت 
 کردند به اینکه:استدلال می

ای که بر متابعت از ولایت فقیه روایات و ادلّه
گوید که احکام وجود دارد قطعاً ولیّ فقیهی را می
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دست آورده باشد؛ را از کتب و اصول ظاهری به
الّا آن ولیّی که به مقام ولایت رسیده باشد،  و

السّلام، شکّی نیست  همانند حضرت خضر علی
تواند هر کاری را انجام دهد و جای که او می

صحبت و اشکال نیست. آن ولیّی که چشمش به 
غیب باز است و از غیب إشراف بر قضایا دارد و 
نیازی به اثبات ندارد، در امکان انجام کارها 

تواند هر نسبت به او شکی وجود ندارد و می
السّلام  علیهکاری را انجام دهد. حضرت خضر 

تواند آن کشتی را تواند آن طفل را بکشد، میمی
تواند آن دیوار را خراب کند و از بین ببرد، می

 تواند انجام بدهد!بسازد؛ این کارها را می
امّا صحبت در جایی است که ما شک داشته 

طور مطلق هر امر و باشیم که آیا این شخص به
د یا نه؟ در کند، باید از او متابعت شونهیی می

آنجا لازم است که از او متابعت شود. و این 
 اختصاص دارد به علمایی که از راه ظاهر به 
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مقام اجتهاد و به ولایت رسیده باشند؛ لذا باید 
طور کامل از آنها متابعت کرد طور مطلق و بهبه

خواهد برسد، ولَو بَلَغَ ما بَلَغَ، به هر جایی که می
 برسد!

ه ایشان عرض کردم: اینکه ولیّی که من آنجا ب 
تواند هر کاری انجام بدهد، به آن مقام برسد می

درست است و شکّی در این مسئله نیست؛ امّا 
السّلام چطور  صحبت در این است که امام علیه

ممکن است آن ولیّ را به مردم معرّفی کند؟ و به 
عبارت دیگر: در اینجا مقام اثبات محقّق 

 شود!نمی
ولییّ که غائب است و او را همسایۀ دیوار آن  

شناسد، چگونه امام صادق به دیوارش نمی
تواند او را برای همۀ مردم معرّفی السّلام می علیه

و روشن کند؟! مگر امکان دارد؟! آن ولییّ که 
دانند به کجا و به چه اش نمیحتّی زن و بچّه

هایی مقاماتی رسیده است و بصیرت او به چه افق
هایی راه پیدا کرده ترسی دارد و به چه افقدس

السّلام  است، برای امام صادق و پیغمبر علیهما
امکان ندارد که بگویند: ای مردم، بیایید از این 

که این ولیّ خودش را ولیّ متابعت کنید! درحالی
دهد. پوشاند و در ستار و پرده قرار میعمداً می

 شود.یمقام اثبات اصلًا در اینجا محقّق نم
السّلام  بر فرض اینکه حضرت خضر علیه 
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تواند به او دارای مقام ولایت باشد، مگر کسی می
دسترسی پیدا کند؟ بله، اگر شخصی به مقام ولایت 
برسد متابعت از او در هر حالی واجب است و همۀ 

وچرا باید عمل کرد؛ ولی چه اوامر او را بدون چون
ا کند؟ امام تواند به ولیّ دسترسی پیدکسی می

اگر »فرماید: صادقی که برای چهارصدتا شاگرد می
 1«کسی به مقام ولایت فقیه برسد، فَلِلعوامِ أن یُقلِّدوهُ

                              
 :٤٥٨، ص 2الاحتجاج، ج  ١

فأمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسهِ، حافِظًا »
لِدینِهِ، مُخالِفًا علیٰ هَواهُ، مُطیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فَلِلعَوامِ أن 
یُقَلِّدوهُ؛ و ذَلِکَ لا یَکونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشّیعةِ، لا 
جَمیعَهُم. فإنّهُ مَن رَکِبَ مِنَ القَبائِحِ و الفَواحِشِ 

اکِبَ فَسَقَةِ العامّةِ، فَلا تَقبَلوا مِنّا عَنهُ شَیئًا و لا مَر
 «کَرامةً!

 :٧٥، ص ١اسرار ملکوت، ج  
و امّا آن فقیهى که نفس خویش را از دستبرد شیطان محافظت نماید و بر »

حفظ و حراست از دین خود سخت کوشا باشد و مخالفت با هواهاى نفسانى 
ر هر حال و در هر شرایط کاملًا مطیع امر را آنى از آنات فرو مگذارد و د

پروردگار باشد، پس بر عوام واجب و فرض است که از او تقلید نمایند؛ و 
اند، بلکه چنین تصوّر نشود که تمامى فقهاى شیعه واجد این شرایط و صفات

 باشند.فقط اندکى متحقّق به این اوصاف مى
مرتکب فعل قبیحى شد و همانا اگر مشاهده کردید فقیهى از فقهاى شیعه 

امر او در انجام امور زشت و حرام همچون فسّاق از عامّه گردید و در تکالب 
هاى اعتبارى چونان و تسابق بر امور دنیاى دنىّ و احراز ریاسات و زعامت

افراد مادّى که هدف و غایت و همّتى جز رسیدن به مطامع دنیوى و توغّل 
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اند، که تقلید را در اینجا، تقلید مطلق گرفته ـ
 که در اینجا مجملدرحالی

  
ـ و امثال ذلک، این نحوه  است و نه مطلق

ط به مقام صحبت کردن با چهارصدتا شاگرد، مربو
اثبات است و این مقام، مقام ظاهر است و مقام باطن 

 نیست. این مسئله چه ربطی به آن مسئله دارد؟!

جهل عوام نسبت به مقامات اولیای بالله و عدم 
 تبعیّت از دستورات آنها

حالا بر فرض اینکه امام صادق هم بگوید،  
مثال شما بابکند؟! منمگر کسی قبول می

مسایۀ شما و یا این شخصی که در فهمیدید که ه
محلۀ شما است، به مقام ولایت رسیده و از اولیاء 
الله شده و حکمش دیگر مُطاع است؛ مگر 

گویند: آقا توانید برای مردم بیان کنید؟! میمی
برو دنبال کارت! این که آهنگر است و هیچ 

شود! حالا شما بیایید بگویید: چیزی سرش نمی
الله  اند: باید از اولیاءمودهآقا، امام صادق فر

                              
، پس حرام است از آنان تقلید نمایید و باشددر کثرات و شهوات ندارند مى

جایز نیست مطلبى را راجع به ما از ایشان بپذیرید و احکام خود را از اینان 
سؤال نمایید، و اگر مطلب و مسأله با ارزشى را از ما مطرح نمودند نپذیرید؛ 

 (.«باشدزیرا دیگر هیچ اعتبار و اعتمادى به بیان و کردار آنان نمى)
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گوید: خب برو اولیاء الله را پیدا تبعیّت کنید! می
بکن و بعد دست مرا در دستش بگذار! چه کسی 

 گوید این شخص از اولیاء الله است؟!می
چند نفر از کسانی که آقای حدّاد را در کربلا  
شناختند، مقامات آقای حدّاد را شناختند؟ می

خت واقعی را کار نداریم که: علی حالا ما آن شنا
ماند و حوضش! همین شناخت ظاهری را می
گوییم؛ چند نفر ایشان را شناختند؟ قصّاب می

 مقابل منزل
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شناخت. من یک بار با او ایشان، ایشان را نمی
شناخت که ایشان کردم، دیدم نمیصحبت می

روی منزل ایشان، ایشان را کیست! بقّال روبه
هایی هم شناخت، حتّی گاهی از اوقات حرفنمی

 زد.پشت سر ایشان می
حالا امام صادق بیایند بگویند: ای اهل دنیا،  

کنید! مگر امکان  بیایید از آقای حدّاد تبعیّت
دارد؟! آن شخصی که عالم است و از هویٰ 
گذشته است و سری به کتب دارد و همه نیز او 

شناسند، هنگامی که سخنی را به فضل و علم می
گوید، به او تهمت فرو رفتن در هویٰ و خلط می

زنند؛ حالا وای به اینکه حقایق با امور باطل می
ن شخصِ ولیّ اگر شما بگویید: این مطلب را فلا

اندازند! دود راه میگفته است، دیگر ببینید کاه
 کند؟!مگر کسی قبول می

بنابراین قطعاً متابعت مطلق از ولایت فقیه به  
آن فقیهی اختصاص دارد که جامع بین ظاهر و باطن 

آید و الّا محال لازم می باشد. این منظور است و
معرّفی  امکان ندارد که امام شخصی را که ولیّ است

 1«یَعرِفُهُم غَیری. أولیائی تَحتَ قِبابی، لا»بکند؛ 

                              
، ٤؛ تفسیر المحیط الأعظم، ج ١٤٧، ص ١٤، جزء ٥الدین، ج  إحیاء علوم ١
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اند را[ ]کسی حرف اولیائی که شناخته شده 
کند، چون با منافع خودشان در تضاد قبول نمی
گویند: آقا، این حرفی که ایشان زده، است! می

از روی هویٰ زده است؛ این کتابی که نوشته 
خاطر اینکه خودش را خاطر خودش و بهبه

مطرح کند، نوشته است! چه کسانی این مطالب 
شناسند. هایی که عمری او را میگویند؟ آنرا می

 وقت حضرت بیاید و ولیّ را معرّفی کند؟!آن
آن شخص نیز ظاهراً مطلب ما را قبول کرد و  

 دیگر چیزی نگفت.
رجوع برخی از فقها به بزرگان و اولیای بالله 

 برای استنباط احکام شرعی
بینیم بسیاری از بزرگان و اولیائی که لذا می 

در عین اینکه خود مجتهد مسلّم  عالم بالله هستند،
اند، در برخی از اوقات برای استنباط احکام بوده

 شرعی، به
  

  

                              
 :١٠٦، ص ٥شناسی، ج  . معاد١٨١ص 

کس آنها را های من هستند و غیر از من، هیچاولیای من در تحت قبّه»
 «شناسد.نمی
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استادشان که اصلًا کتابی نخوانده بود، مراجعه 
کردند؛ و آنها نیز این مسئله را برای ایشان بیان می
گر است که در احوالات استاد شیشهکردند. چنانمی

ز آنها مجتهد مسلّم که شاگردان ایشان که بعضی ا
بودند، وقتی در یک مسئله به اشکال لاینحلّی 

آمدند و ایشان کردند، خدمت ایشان میبرخورد می
کرده است؛ امّا به کس مسئله را برای آنها بیان می

توانند مطلب را گفتند، چون اینها نمیدیگری نمی
 برای دیگران بیان کنند.

علمی حکایتی در کیفیّت استنباط و تضلّع 
 علمای بالله و متّصل به عالَم غیب

یکی از علمای بسیار بزرگ و صاحب نفَس،  
علی زنجانی بود، ایشان قربان مرحوم حاج ملّا

شاگرد شیخ انصاری بود و از شیخ اجازۀ اجتهاد 
داشت. ایشان آمده بود در زنجان و متصدّی فتوا 
شده بود، مقام علمیّت ایشان از نقطۀ نظر ظاهر، 

طوری که علمای دیگر را تحت بود، بهعجیب 
نفوذ خود درآورده بود و در اندک زمانی 
مرجعیّت کلّ زنجان و توابع و شهرهای دیگر به 
ایشان اختصاص پیدا کرده بود. دأب و دَیدن 

بینند شخصی از لحاظ افراد این است که تا می
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موقعیّت اجتماعی در حال ترقّی است، به سرعت 
کنند به تحریک و شروع میگیرند جلویش را می

افراد و پخش کردن مطالبی بر علیه او در 
طرف؛ و این مسئله همیشه بوده و طرف و آناین

 هست و خواهد بود!
 

شروع کردند به تحریکات و اینکه ایشان  
سواد ندارد و علمای دیگری هستند که اهلیت 

 مرجعیّت دارند، و امثال ذلک.
طهران آمدند و لذا ]منتقدین و مخالفین[ به  

آبادی خدمت مرحوم حاج میرزا حسن نجم
رسیدند، که مرجعیّت مطلقۀ طهران به ایشان 
اختصاص داشت و ایشان یکی از سه شاگرد مبرّز 

الله شیخ انصاری بود، یکی هم حاج میرزا حبیب
رشتی بود و یکی هم حاج میرزا حسن شیرازی. 

 حاج میرزا حسن آشتیانی »گویند: بعضی می
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امّا شیخ « هم جزء این چهارتا بوده است.
من تنها برای این سه نفر درسم را »گفت: می
آبادی، حاج میرزا یعنی: میرزا حسن نجم« گویم!می

میرزا  ١الله رشتی و حاج میرزا حسن شیرازی.حبیب
کنم من ایشان را امتحان می»آبادی گفت: حسن نجم

ای إختبار، ایشان بر« دهم.و بعداً به شما جواب می
مسائلی را مطرح کرد که فقط خودش از عهدۀ جواب 

آمد. خب کسانی که اطّلاع و تظلّع بر آن مسائل برمی
فقه دارند توانایی علمی طرح چنین مسائلی را از باب 
إختبار و امتحان دارند تا ببینند طرف مقابل چند مرده 

دست آن کسی حلّاج است! مطالبی را مطرح کرد و به
ببر و جوابش را »آنجا آمده بود، داد و گفت: که از 
ترین مسائل حدود ده، دوازده مسئله از مشکل« بیاور!

کرد که فقهی بود و در پیش خودش هم خیال می
کشد تا او بخواهد این حدود شش ماه طول می

مطالب را ببیند و بعداً به مصادر و کتب خودش 
 مراجعه کند.

ورد. در آآید و نامه را میآن شخص می 

                              
 .33٤، ص 3مطلع انوار، ج  ١
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گوید: کیست؟ در را باز دم میزند، خامی
ای گوید: نامهشود و میکند، داخل میمی

ام و استفتائی از ایشان راجع به ده، دوازده آورده
خواهم. دأب مرحوم حاج مسئله می

علی زنجانی این بود که: وقتی کاغذی قربان ملّا
آمد و مسائلی را از ایشان سؤال کرده بودند، می
از اینکه به مسئله نگاه کند، قلم را در مرکب  قبل
که مسئله را دید، وقتیزد و سپس مسئله را میمی
دید، دیگر پشت سرش با همان قلم می
زد و بعد به نوشت. دوباره قلم را به دوات میمی

کرد و ... یعنی همراه با قلم مسئلۀ بعدی نگاه می
ش را کرد و جوابزدن به دوات، به مسئله نگاه می

الذّهن بود. قدر ایشان حاضرنوشت؛ اینهم می
دأب ایشان این بود؛ اصلًا یک شخص عجیبی 

 بود!
نشیند آید و خدمت ایشان میآن شخص می 

دهد. ایشان هم و این کاغذ را به دست ایشان می
زند و نگاه طبق دأب خودش، قلم را به دوات می

 بیند کند و میمی
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عمولی نیست؛ دوباره یک عجب، مانند سؤالات م
نویسد. زند و جواب را میکند و قلم را مینگاه می

زند و به سؤال دوّم برای بار دوّم قلم را به دوات می
هم از آن سؤالات گوید: لابدّ اینکند و مینگاه می

بیند مانند سؤال قبلی است؛ معمولی است، ولی می
سپس کند، لذا دوباره در حد یک ثانیه تأمّلی می

نویسد. زند و جواب را میدوباره قلم را به دوات می
المجلس جواب این ده، دوازده مسئله را فی
گوید: دهد و مینویسد و به آن شخص میمی

 رود.شود و میگیرد و بلند میبفرمایید! او هم می
آبادی بعد از چند روز آقا میرزا حسن نجم 
کند، می زنند. در را بازبیند در خانه را میمی
چرا »گوید: بیند همان شخص است. میمی

« رفتم و آمدم!»گوید: آن شخص می« نرفتی؟!
ها را بردی و استفتا بله! سؤال»گوید: می

بله، جواب همه را نوشت؛ »گوید: می« کردی؟!
ایشان پنج شش ماه زمان برای پاسخ « بفرمایید!

 به سؤالات در نظر گرفته بود، لذا قبل از اینکه آن
این مرد یا نابغه است یا »گوید: نامه را ببیند، می

« دیوانه؛ مطلب از این دو حال خالی نیست!
ها بیند تمام جوابکند، میکه نگاه میوقتی
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وقت برای اهالی زنجان درست است. آن
ایشان از من هم بالاتر است، چه »نویسد: می

برسد به محرز بودن مرجعیّت ایشان که آن 
 «جای خود.به

 ١چنین کسی بوده است!ایشان یک 
ای دربارۀ اتّصال و تهذیب نفس ایشان قضیّه 

 گوید:کنند. خادم ایشان مینقل می
یک روز درِ منزل به صدا درآمد. رفتم در را باز 
کردم دیدم چند نفر از مُعَنوَنین شهر، از تجّار 

ها، از حناییمعروف، از زهّاد و عبّاد، از ریش
آنهایی که معتمد بازار و ملّت هستند، دم در 
هستند. به ایشان گفتم: اگر کاری با آقا دارید 

نها سندی بفرمایید! خدمت آقا آمدند. یکی از آ
از جیب خود درآورد و در مقابل ایشان گذاشت 

کس که از دنیا طبق این سند، اموال فلان»و گفت: 
رفته است، در این مصارف باید خرج شود و مال 

 دیگری هم 
  

  

                              
علی زنجانی، قربان جهت اطّلاع از عظمت و جلالت علمی حاج ملّا ١١

 ، تعلیقه.٦٤رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  چنینهم
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کنند، آنها اند و ادّعا میندارد؛ و افرادی که آمده
جایی طبق این سند محکوم هستند و راه به

کند و ه این سند نگاهی میایشان ب« ندارند.
آیا شما بر صدق این سند شهادت »گوید: می
بله، ما »دهند که: همۀ آنها شهادت می« دهید؟می

در زمان حیات ایشان بارها و بارها از او شنیدیم 
که به محتویات این سند اعتراف و اقرار داشته 

کند و سند را به آنها ایشان نیز حکم می« است.
 روند.و آن افراد میدهد تحویل می

فعلًا این قضیّه و نکتۀ این حکم کردن بماند،  
تا بعداً به این مطلب برسیم که سرّ این مسئله چه 

 بوده است.
بینند درب خانه به صدا فردا صبح دوباره می 

بیند کند، میرود و در را باز میدرآمد. خادم می
زنی آمده و یک طفل شیرخوار در بغل گرفته 

آید. داخل می« با آقا کار دارم!»گوید: یاست و م
 گوید:خادم می

های من در اطاق مجاور ایستاده بودم و صحبت
کند به این زن و شنیدم. آقا رو میآنها را می

ای مخدّره، چه فرمایشی دارید و »گوید: می
 «کارتان چیست؟

ام در اینجا با شما اتمام آمده»گوید: آن زن می
ز قیامت دامن پیغمبر را حجّت کنم که در رو

 «کنم!گیرم و از دست شما دادخواهی میمی
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گوید: ایشان که مقداری هم خلقاً تند بود، می
 «ام؟کار کردهمگر من چه»

 «شما قضاوتِ به جور کردید!»گوید: آن زن می
 ام؟ـ: چه قضاوتی کرده

ای از افراد خدمت شما آمدند و دیروز عدّه»ـ: 
هم حکم کردید. امّا این  شهادتی دادند و شما

مال، برای این بچّه است و من در روز قیامت 
کنم! گیرم و از شما شکایت میدامن پیغمبر را می

 «من فقط آمدم این را به شما بگویم و بروم!
 «آنها عدول از مؤمنین و معتمد مردم بودند!»ـ: 
 «من حرف خودم را زدم؛ خداحافظ!»ـ: 
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 «!بمان»گویند: ایشان می
زن « از اطاق بیرون برو!»گوید: سپس به او می

 رود.نیز از اطاق بیرون می
 گوید:آن خادم می 

من آمدم و از پشت در نگاه کردم، دیدم ایشان 
بلند شد و دو رکعت نماز خواند، پس از آن بچّه 
را رو به قبله گذاشت و خودش نشست و دعایی 
خواند و بعد با همان زبان ترکی خود به بچّه 

آنچه را که حق و واقعیّت است برای من »گفت: 
و دستی به پیشانی بچۀ شیرخوار « بیان کن!

بله، »اگهان بچّه به صدا درآمد و گفت: کشید، ن
این افرادی که دیروز آمدند، شهادت به دروغ 

نامۀ پدر من در فلان منزل است و دادند! وصیّت
خانه مدفون و یکی از این افراد، آن را در صندوق

نامه، مسئله مخفی کرده است و در آن وصیّت
 «نوشته شده است.

ای »: گویدکند به آن زن و میسپس رو می
همشیره، بیا و این بچّه را بردار و ببر؛ من تو را 

 «کنم!کنم و مطّلع میخبر می
فردا صبح به اتّفاق دو سه نفر از اطرافیان خود  

کند و به منزل آن شخصی که یکی از حرکت می
همین چند نفری بود که برای شهادت آمده 

زند. آن شخص در را باز آید و در میبودند، می
کند، و چون و خیلی تعجّب میکند می
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ت نامه در منزل خودش بود، وحشوصیّت
گویند: گیرد. ایشان میسراپای او را می

آن شخص دست و « ات کجاست؟خانهصندوق»
گوید: ای کند و پیش خود میپای خود را گم می

دادِ بیداد! چه شده است؟ کسی از این قضیّه خبر 
اند؟ و دادهنداشت! آیا همکارهای من قضیّه را ل

آنها که قرار بود این کار را نکنند و این قضیّه به 
 نفع خودشان بود!

روند؛ داخل می« آقا بفرمایید!»گوید: می 
این دیگر « صندوق را باز کن!درِ فلان»گوید: می
فهمد قضیّه از چه قرار است و با خود می
ای ندارد! و در گوید: دیگر انکار فایدهمی

 ١کند.یصندوق را باز م
وظیفۀ افراد در قبال دستورات اولیای کامل 

 ظاهر خلافالهی در مطالب به
فقط این افرادی که چشمشان باز شده و از  

 حقایق مطّلع هستند، ممکن است 
  

  

                              
 .١٤١، ص 3مطلع انوار، ج  ١
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نحوی عمل کنند، امّا که در ظاهر در یک مسئله به
قبل از اینکه آن مطلب منقضی شود خودشان راه را 
برگردانند و به آن واقعه و نتیجه برسند؛ و این مسئله 

 اختصاص به این افراد دارد.
نحو ای دیدیم مطلب بهبنابراین، اگر در مسئله 

قدر دیگری در حال حرکت است، این مسئله آن
گردد و خودش هم دارد گردد، میگردد، میمی
گرداند تا یک راهی باز طور میگرداند؛ همینمی
شود و از آن راه، واقع و حقیقت، خود را نشان می
 دهد.می
این مسئله اختصاص به آنهایی دارد که به مقام  

سر و  به اند، نه اینکه هر عمامهباطن رسیده
بدهد؛ آنها  درازی بتواند این کار را انجامریش
توانند. این یک فن و یک تخصّص است و نمی

تواند آن را انجام دهد! فقط افرادی هر کسی نمی
توانایی انجام این کار را دارند که به مقام باطن 

اند؛ انسان در اینجا باید سر اند و ولیّ شدهرسیده
 بسپرد و هر چه گفتند عمل کند.

 
 
 

ولایت  معرفت ناقص برخی از علما به حقیقت
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 پیغمبر و ائمّه معصومین و اولیای الهی
تمام همّ و غمّ انسان باید این باشد که وقتی  

وچرا نکند؛ رسد دیگر چونبه قضیّه و مطلب می
این علمایی که علماء بالله هستند، حسابشان با 

کند. خیلی فرق علماء بأحکام الله خیلی فرق می
و  است بین کسی که به حاقّ واقع رسیده است

طرف به ها را از اینبین کسی که تنها کتاب
ها و طرف ورق زده است و با تمام بینشآن

دست خواهد مطلب را بههای خود میبصیرت
 شود که وقت نتیجه این میبیاورد. آن
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ترین علمای ما و یکی از یکی از معروف
مشهورترین أعلام ما و یکی از خبیرترین محدّثین ما 

خار علما و فقها به این است که به او که تمام افت
آید و افتخار کنند، مثل مرحوم محدّث نوری می

 گوید:می
السّلام، که به مقام عصمت  بعد از ائمّه علیهم

اند، هیچ فردی به عظمت و به علوّ مقام رسیده
 ١رسد.سلمان فارسی نمی

آیا سلمان از حضرت ابوالفضل هم بالاتر  
یعنی از  2د: بالاتر است!گویاست؟! ایشان که می

حضرت علی اکبر هم بالاتر است؟! ایشان که 
گوید: بعد از ائمّه که به مقام عصمت می

اند، هیچ فردی به عظمت و مقام سلمان رسیده
 رسد!نمی
سلمان کجا و حضرت ابوالفضل کجا؟ هزارتا  

های مثل سلمان باید بیایند با پلک چشم، خاک
ارو کنند و توتیای زوّار حضرت ابوالفضل را ج

زنند؟ چشمان خود کنند! چرا این حرف را می
فهمند. چون تخصّص ندارند و حقیقت را نمی

                              
 .2٤3نفس الرّحمن فی فضائل سلمان، ص  ١
، به نقل از فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ 33٧، ص 3الله شناسی، ج  2

 الأرباب.



510 

مانند ایشان از فقها هم وجود دارد، البتّه همه 
 گونه هستند؛ هر کسی به یک نحوی!همین

مرحوم صاحب جواهر در بحث آب کرّ در  
 گوید:جواهر الکلام می

این مسئله اشتباه کرده است السّلام در  امام علیه
و این مسئله اشکالی ندارد، بالأخره امام که 
تخصّص در ریاضی ندارد، خب گاهی اوقات 
ممکن است مقدار را اشتباه بگوید! گرچه ائمّه به 

اند، امّا هر وقت خدا بخواهد مقام طهارت رسیده
گوید و هر وقت نخواهد به آنها چیزی را می

در این مسئله تخصّص گوید. امام هم که نمی
کند و مقدار کرّ را غلط ندارد، لذا اشتباه می

 ١گوید.می
 ایشان هم مانند مرحوم محدّث نوری است! 
  

  

                              
 :١٨2، ص ١جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج  ١

السّلام بِذلِکَ ممنوعَةٌ و  بِأنّ دَعوىٰ علمِ النَّبىِّ و الأئمَّةِ علیهم و یدفَعُ أوَّلًا»... 
السّلام لیسَ کعِلمِ الخالِقِ عَزَّوَجَلَّ؛ فَقَد یکونُ  لا غَضاضَةَ، لأنّ عِلمَهُم علیهم

 «قَدَّروهُ بِأذهانِهِمُ الشَّریفَةِ، و أجرَى الُله الحُکمَ علیهِ.
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وقت این افراد کجا، و آن شخصی که نه آن 
و قَلبُه یَزهَرُ »کتاب خوانده است و نه سوادی دارد 

؛ درخشد مثل و دلش می  1کَما یزهرُ المِصباحُ
کجا؟! هزاران همچو این افراد « یددرخشش خورش

باید بیایند و از مکتب او استفاده کنند، تازه اگر 
 گوید!بفهمند که چه می

السّلام کعبه و مطاف  حضرت ابوالفضل علیه 
کند همۀ اولیا است! هر کسی کارش گیر می

 2رود!السّلام می سراغ حضرت ابوالفضل علیه
قدر این گویند:اصلًا این امر معروف است و می

اندازد! السّلام کار راه می حضرت ابوالفضل علیه
السّلام یک مقدار طول  ولی امام حسین علیه

دهد. معروف است که افراد برای حاجت می

                              
 :٤22، ص 2الکافی، ج  ١
اللهه علیهمرٍو عن أبیعَن عَ » تََهدُ الرّجُلَ لا ”السّلامُ، قالَ: قالَ لَنا ذاتَ یَومٍ:  عَبده

؛ و تََهدُ  نَ اللّیله المُظلهمه ا، و لَقَلبُهُ أشَدُّ ظُلمة  مه ع  یَُطهئُ بهلامٍ و لا واوٍ خَطیب ا مُصقه
، و َ عَمّا فی قَلبههه بهلهسانههه قَلبُهُ یَزهَرُ کَما یَزهَرُ  الرّجُلَ لا یَستَطیعُ ]أن[ یُعَبرِّ

صباحُ.  «“المه
مردی ”فرمایند: السّلام می امام صادق علیه: »٤٥٤، ص 2اسرار ملکوت، ج 

پردازی و ایراد خطبه و خطابه یک لام و یا واو را به بینی که در سخنرا می
که قلب او مانند شب تار در ظلمت و تاریکی گوید، درحالیاشتباه نمی

کنی که قادر نیست از ضمیر و در مقابل مردی را مشاهده میمنغمر است؛ 
که چناندرخشد همخود و نیّت خود با زبانش پرده بردارد، ولی قلب او می

 «“درخشد.چراغ می
 .٦3، ص 2جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج  2
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السّلام  گرفتن به حرم حضرت ابوالفضل علیه
روند و برای زیارت خدمت امام حسین می

 روند.السّلام می علیه
م حسین بیت امامصیبت عظیم عطش اهل

 السّلام و شهادت ساقی کربلا علیه
 گوید:عبدالله اهوازی می 

کردم، چشمم به شخصی در بازار حرکت می
های خیلی مندرسی پوشیده بود، افتاد که لباس

هم ریخته بود، قیافۀ سیاه و سر و صورتش به
خود گرفته بود و خیلی بوی وحشتناکی به

گدایی  ای داشت وکنندهکننده و مشمئزناراحت
 و 
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کرد. به او گفتم: چرا سر و وضعت تکدّی می
گونه شده است؟ اعتنایی به من نکرد و رفت. این

گونه هستی؟! من گفتم: چه شده است؟ چرا این
ام! گفت: اگر کسی را تاکنون به این شکل ندیده

گویم. او دهی جریان را میبه من غذا و پولی می
 را به منزل بردم و گفتم: جریانت را بگو!

: من یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد گفت
بودم، عمر سعد من را موکّل بر شریعۀ فرات 
کرده بود. دستور آمد که شریعه را ببند! من به 
افراد خود دستور دادم که کاملًا مواظب بر شریعه 
باشند تا کسی از افراد سیّدالشّهدا نتواند آب 

 بردارد.
م تشنگی بر آنها غلبه کرده بود. یک روز دید

ای آمد و همۀ صفوف را شکافت ابوالفضل با عدّه
و همۀ افراد را درهم ریخت و کنار زد تا وارد 

ها را پر از آب کرد و رفت. شریعه شد و مشک
من به عمر سعد گزارش دادم که افراد ما برای 

 محافظت از شریعه کم هستند!
رسد؟ آدم تعجّب واقعاً شقاوت به کجا می 
کند! انسان باید تا آخر عمر به خدا پناه ببرد می

که در آخر عمر عاقبت به خیر شود! این شخص 
همان شخصی است که در جنگ صفّین در لشکر 

السّلام خیلی فداکاری  امیرالمؤمنین علیه
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 گردد.کم ورق برمیامّا کم ١کرد.می
مین شبث بن رِبعی از در تاریخ دیدم که ه 

افرادی بود که ملازم با امیرالمؤمنین بود ولی 
نوسان داشت؛ از افرادی بود که در کشتن عثمان 

، و بعداً جزو اطرافیان   2دخالت داشت
السّلام شد، سپس برگشت،  امیرالمؤمنین علیه

السّلام  بعداً دوباره آمد. در جنگ امام حسن علیه
ه حضرت خیانت با معاویه شرکت کرد، بعداً ب

آدم عجیب و غریبی بود! آخر هم به کربلا  3کرد!
 آمد.
 گفت:آن شخص می 
  

  

                              
 .3٠3، ص 3الإصابة، ج  ١
 .١٦٧ص ، 3السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 2
 .22٠، ص ١علل الشّرایع، ج  3
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عمر سعد چهار هزار نفر دیگر را به افراد من 
ای ضمیمه کرد. دوباره دیدم که اباالفضل با عدّه

آمد و تمام افراد من که زیاد شده بودند، شروع به 
خود را  که نتوانستنحویتیرباران آنها کردند، به

گاه به شریعه برساند و با آن افراد به خیمه
برگشت. خیلی خوشحال شدم که در این بار 

 دیگر دست آنها به آب نرسید.
 سپس گفت: 

شب عاشورا کنار خیمۀ امام حسین رفتم تا ببینم 
چه خبر است؛ دیدم که صدای گریه از همۀ 

گویند، ها بلند است، همه دارند العطش میبچّه
شحال شدم و با خود گفتم: نقشۀ من خیلی خو

شود. بعد آمدم و خیلی خوب دارد انجام می
دیدم سیّدالشّهدا با حضرت اباالفضل صحبت 

کند و صحبتشان راجع به آب است، حضرت می
ها را برادر، مگر صدای گریۀ بچّه»فرماید: می

الآن »گوید: حضرت اباالفضل می« شنوی؟نمی
شود، شب وجه نمیچهیتوانم بروم، بهکه نمی

سیّدالشّهدا شروع به « بینم!است و جایی را نمی
کنند؛ حضرت اباالفضل یک امید به گریه می

تا فردا صبر کن، »گوید: دهد و میسیّدالشّهدا می
حضرت « آورم!روم و برای اینها آب میفردا می

 شود.خوشحال می
اصلًا تمام قضیّۀ کربلا روی دوش حضرت  
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 !اباالفضل بود
 گوید:کند و میاین شخص تعریف می 

از ظهر گذشته بود، دیدم که اباالفضل یکّه و تنها 
مشک آب را به دوش گرفته است و به سمت 

آید. به افرادم گفتم: نگذارید به شریعه شریعه می
نزدیک شود! نگذاشتند، حضرت شروع به جنگ 
کرد، آمد و همه را کنار زد، تمام آن هشت هزار 

هم پیچید و وارد شریعه شد و مشک را نفر را به
 پر کرد و بیرون آمد.

که بیرون آمد، به اطرافیان رو کردم و گفتم: وقتی
اگر خودش را نزدید، اشکالی ندارد، امّا حتماً 
مشک آب را بزنید! شروع به تیراندازی کردند! 
کار به جایی رسید که صدای اباالفضل بلند شد، 

حضرت زدند، صدا زد: که با عمود به سر وقتیآن
 «وا أخاه! یا أباعبدالله، أدرِک أخاک!»
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ای که حضرت بالای سر برادر آمد، اوّلین جمله
والله انکَسَر ظَهری و قلَّت »فرمود این بود: 

حیلَتی! وا أخاه! وا عبّاساه! وا مُهجةَ قلباه! یَعِزُّ 
توانم دوریت را تحمّل عَلَیَّ فِراقُک؛ دیگر نمی

 «کنم!
حضرت »مّ بَکیٰ بُکاءًا شدیدًا حتّیٰ غُشیَ علیه؛ ث

قدر ناله کرد قدر بالای سر برادر گریه کرد و آنآن
 ١«تا بیهوش شد.

البنین در نوحۀ حضرت سیّدالشّهدا و اُمّ 
 السّلام مصیبت حضرت عبّاس علیهم

حضرت اشعاری دارد که برای برادر  
 فرماید:کند و میسرایی مینوحه

 
 
 

البنین در مدینه گریه کنند: مادرش اُمّنقل می 
سرایی خواند و نوحهکرد، اشعاری میمی
که دوست و دشمن را به گریه طوریکرد، بهمی

 گفت:آورد؛ میدرمی
 

                              
، به نقل از برخی کتب ٤٠٥، ص ٤موسوعة الإمام الحسین علیه السّلام، ج  ١

 الله جزائری، با قدری اختلاف.سیّد نعمت
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بچۀ من و پسر من کسی نبود که »گوید: می 
 شخصی بتواند عمود بر سرش 
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بزند، عبّاس من آن کسی نبود که فردی بتواند او 
را از روی اسب به زمین بیندازد؛ لابد اوّل 

هایش را قطع کردند، آنگاه با عمود بر سرش دست
 «زدند!

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

سمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک، بِ 
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس یازدهم : کیفیّت هدایت 
اختصاصی و اطّلاع اولیای الهی بر حقایق 

 غیبی و وحیانی
  
  
  
  

  
  



_________________________________________________________________ 

521 

  



522 

  

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ للّهه ربّ العالَمینَ 

 و الصّلاةُ علَّٰ أشرفه رُسُلهه و خاتَم سُفَرائهه 

 محمّدٍ و آلهه الغُرِّ المَیامینَ 

 و لعنةُ اللهه علَّٰ أعدائههم أجمعین

  
  

 قالَ الُله الحکیمُ فی کتابهِ الکریم: 
بۡلِهِ 

َ
 مِن ق

ۡ
ت
ه
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
 رَسُولٞ ق

َّ
 إِلّ

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

مۡ 
ُ
بِك
ََٰ
عۡق
ه
 أ
َٰأ مۡ عَلَه

ُ
بۡت
ه
ل
َ
تِلَ ٱنق

ُ
وۡ ق
ه
 أ
َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
ه
سُلُ أ ٱلرُّ

يۡ 
َ
َ ش

ه
َّ ٱللَ

ن يَصَ ُ
ه
ل
َ
َٰ عَقِبَيۡهِ ف

ه
لِبۡ عَلَ

َ
ٗ وَمَن يَنق  ١.ا﴾  

 راه وصول به حقیقت توحید و لقاء الله
ن، خداوند به پیامبر ای از آیات قرآدر آیه 
 فرماید:می

مۡ 
ُ
هُك
ََٰ
 إِل
ٓ
مَا
َّ
ن
ه
َّ أ ي
ه

 إِلَ
مۡ يُوحََٰأ

ُ
ك
ُ
ل
ۡ
ث ٞ مِّ

َ
 بَشۡ

۠
ا
َ
ن
ه
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
﴿ق

يَعۡمَلۡ 
ۡ
ل
َ
هِۦ ف ءَ رَبِّ

ٓ
ا
َ
 لِق

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
ه
مَن ك

َ
 ف
ٞ
حِد

َٰ
 وَ
ٞ
ه
ََٰ
إِل

                              
 :١٩، ص ١3. امام شناسی، ج ١٤٤( آیه 3عمران )سوره آل ١
اند؛ تهاند و درگذشو نیست محمّد مگر رسولی که پیش از او رسولانی آمده»

های پای خود به عقب پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما بر روی پاشنه
شوید؟! و هر کس بر روی دو پاشنه پای خودش به عقب واژگون می

 «رساند!وجه به خداوند ضرری نمیهیچواژگون شود، أبداً به
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ا﴾
َۢ
حَد

ه
أۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
 ١.عَمَلٗ

  
م بگو: من بشری مثل شما هستم و فرقی به مرد»

 با شما ندارم؛ تنها فرق من این است که: 
﴿يُوحََٰأ

﴾ َّ
ي
ه

شود؛ توحید به من وحی ، به من وحی میإِلَ
﴾شود: می

ٞ
حِد

َٰ
 وَ
ٞ
ه
ََٰ
مۡ إِل

ُ
هُك
ََٰ
 إِل
ٓ
مَا
َّ
ن
ه
 «.﴿أ

پیغمبر اکرم از بین آنچه که بر ایشان وحی  
ند؛ کشود، تنها مسئلۀ توحید را گوشزد میمی

یعنی آخرین مرحلۀ کمالی انسان و بالاترین نقطۀ 
وصول به جذوات معنوی و صفات ملکوتی، 
مرتبۀ توحید است. وحدت در الهیّت و تحقّق 
این مسئله، مطلوب تشریع شرایع، مخصوصاً 

 شریعت پیغمبر است.
بنابراین برای هر کسی که بخواهد به این نقطه  

اء پروردگار برسد و به توحید برسد، که همان لق
 کند بر:است، خداوند این مطلب را متفرّع می

أۦ  هِ ةِ رَبِّ
َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
يَعۡمَلۡ عَمَلٗ

ۡ
ل
َ
﴿ف

ا﴾
َۢ
حَد

ه
 .أ

چند سال پیش، من به اتّفاق حضرت آقا در  
طهران در یک مجلس شرکت کردیم، حدود 
بیست نفر از علمای معروف طهران و غیر طهران 

لس بودند. صحبت دربارۀ رسالۀ لقاء در آن مج

                              
 .١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) ١
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الله مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی شد، 
 یکی از آنها گفت:

عنوان رسالۀ لقاء الله، یک عنوان درویشی و 
صوفیانه و مطرود است! چون ما در قرآن لقاء الله 

 داریم: « لقاء ربّه»جا نداریم، همه
َ
ان
ه
مَن ك

َ
﴿ف

هِۦ﴾ ءَ رَبِّ
ٓ
ا
َ
 لِق

ْ
و این چیزی است که از ؛ يَرۡجُوا

ها برای درویش« لقاء الله»اند، خودشان درآورده
 ها است!و صوفی

 و همۀ حاضرین نیز قبول کردند. 
نداشته باشیم، چه « لقاء الله»حالا در قرآن  

جهتی دارد که انسان آن را طرد کند و مردود 
 بداند؟! آقا فرمودند:

 نه آقا! اتّفاقاً در قرآن داریم: 
ه
 ﴿مَن ك

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان

مِيعُ  وَ ٱلسَّ
ُ
تٖ وَه

أ َ
ِ لۡ

ه
جَلَ ٱللَ

ه
 أ
َّ
إِن
َ
ِ ف

ه
ءَ ٱللَ

ٓ
ا
َ
لِق

عَلِيمُ﴾
ۡ
 ١.ٱل

  
دنبال لقاء پروردگار خواهد بهکسی که می 

﴾برود، یعنی بفهمد که: 
ٞ
حِد

َٰ
 وَ
ٞ
ه
ََٰ
مۡ إِل

ُ
هُك
ََٰ
 إِل
ٓ
مَا
َّ
ن
ه
؛ ﴿أ

کند و پیغمبر راه را برای او روشن می
 دهد:دستورالعملش را می

 
َ
أۦ ﴿ف هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
يَعۡمَلۡ عَمَلٗ

ۡ
ل

                              
 :32١، ص ١، ج . الله شناسی٥( آیه 2٩سوره عنکبوت ) ١
طور بوده باشد که امید دیدار و لقاء خداوند را داشته باشد، کسی که این»

طور حتم و یقین، زمانِ سرآمدِ دیدار خداوند خواهد آمد؛ و اوست پس به
 «یگانه شنوا و دانا.
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ا﴾
َۢ
حَد

ه
باید عمل خود را درست کند، کار خود »؛ أ

را بر میزان و منطق قرار دهد و کارش را صحیح 
 «انجام دهد.

ا﴾
َۢ
حَد

ه
أۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
و احدی را، »؛ ﴿وَلّ

و نه در سویدا و  نه در عمل و نه در نیّت و فکر
 «سرّ خود، شریک پروردگار قرار ندهد!

چون اگر بخواهد شریک قرار بدهد، خدا  
طور که در روایتی از شریک خوبی است؛ همان

 السّلام آمده است که فرمودند: امام صادق علیه
به این »فرماید: خداوند به پیغمبر اکرم می 

 بندگان من بگو: کسی را در نماز شریک من قرار
 «ندهند!

خواند ولی فکرش در بازار است، آدم نماز می 
در خانه است، پیش زن و بچّه است، پیش کار و 
کاسبی است، پیش دفتر و دستک است، پیش 
مقام و موقعیّت و شخصیّت و میز است. شخصی 

کنم در نماز هر وقت چیزی را گم می»گفت: می
اینها واقعیّت « کنم! وقت خوبی است.پیدا می

و در اینها خیلی اسرار است که چطور قوای  است
ترین موقع، با ابالسه در بهترین وقت و در دقیق

اطّلاع از آنچه که در نیّت انسان است، دنبال 
گردند تا ببینند کجاست، سپس آن گمشدۀ او می

دهند. اینها توهّم را در ذهن شخص خطور می
دانند ما نیست، اینها واقعیّت است! آنها می
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ایم، لذا قوای خود را چیز را کجا گم کردهفلان
کنند. فرض کنید کنند و آن را پیدا میبسیج می
خانه گذاشتیم، بعد چیز را در صندوقکه فلان

خواهد متوجّه شود، فوراً که انسان میهمین
گوید: بروید به او بگویید که شیطان می

 کجاست! بروید و یادش بیاورید!
خلاصه، بهترین وسیله است؛ اگر روزی  

 چیزی گم کردید، دو رکعت نماز با
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 شود!تان حل میحضور قلب بخوانید، مسئله
مبادا بندگانم کسی را با من »فرماید: خداوند می

در نماز خود شریک کنند، چون من شریک 
آید، من خوبی هستم )وقتی این نماز بالا می

چهارمش،  سوّمش، سه بینم نصف آن، دومی
درصدش و... برای بقیّه  پنجمش، نود چهار

درصد برای ما است، این بیچاره آمده و تنها ده
گویم: من شریک خوبی یگذاشته است( و م

هستم و سهم خود را نیز به شریک خودم 
بخشم، بروید و این نماز را بر سرش بکوبید می

 ١«و بگویید: من نخواستم!
خواند بلافاصله شخصی بود که وقتی نماز می 

رفت شد و در اطاق دیگری میاز جایش بلند می
آیند ای که میروم تا مبادا ملائکهگفت: میو می

 نماز را بر سرم بزنند، من را پیدا کنند!تا 
اند؛ این راه و روشی است که به ما نشان داده 

اوّل: انجامِ عمل صالح، دوّم: در نیّت، غیر از خدا 
 را با خدا شریک قرار ندهیم.

بنابراین طبق این آیه آنچه که میزان است،  
عبارت است از: رسیدن به مقام توحید و عبور از 

پیمودن اسماء و صفات الهی و  حجب نفسانی و

                              
 :3٥3، ص 2تفسیر العیّاشی، ج  ١
 «!إنّ الله یقول: أنَا خَیرُ شریکٍ، مَن عمِل لی و لِغیری، فهو لِمَن عمِل لَهُ دونی»
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 رسیدن به مقام ذات، که همان توحید ذاتی است.
وحی و عدم وحی در کمال کسی دخالت  

ندارد؛ دیدن و ندیدن مناظرِ در بین راه، در کمال 
کسی دخالت ندارد؛ آمدن و نیامدن فرشتگان و 
القاء مسائل در نفس انسان، در کمال و در راه 

ن آیه فقط و فقط میزان کسی مدخلیّت ندارد؛ ای
و معیار برای توجّه انسان را رسیدن به مقام 

چه حجب ظلمانی و  توحید و عبور از حجب ـ
داند. منتها در این بین، ـ می چه حجب نورانی

باید شخصی راهنما باشد و راه را نشان دهد و 
باید مسائل طریق و راه را برای انسان باز کند؛ 

َّ این همان  ي
ه

 إِلَ
است. از این نظر فرقی  ﴾﴿يُوحََٰأ

ٞ فرماید: وجود ندارد؛ لذا می
َ

 بَشۡ
۠
ا
َ
ن
ه
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
﴿ق

مۡ﴾
ُ
ك
ُ
ل
ۡ
ث  از نظر ظاهر و باطن، آنچه »؛ مِّ
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فرق میان ما فقط « که شما دارید، من هم دارم!
﴾عبارت است از:  َّ

ي
ه

 إِلَ
؛ ولی این امر باعث ﴿يُوحََٰأ

باعث کمال کمال من نیست، رسیدن به مرتبۀ توحید 
من است. برای رسیدن به مرتبۀ توحید، دیگر تفاوتی 

خواهد به این مرتبه برسد: بین افراد نیست؛ هر که می
 
َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
يَعۡمَلۡ عَمَلٗ

ۡ
ل
َ
 ۦف هِ ءَ رَبِّ

ٓ
ا
َ
 لِق
ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
ه
مَن ك

َ
﴿ف

ا﴾
َۢ
حَد

ه
أۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 .يُشۡ

قایق غیبی و کیفیّت اطّلاع اولیای الهی بر ح
 وحیانی

شود، عبارت وحیی که بر پیغمبران نازل می 
است از: تجلّی صورتی یا معنایی در نفس 

چه پیغمبر باشد یا نباشد، و از  پیغمبر. یک ولیّ ـ
ـ معنا یا صورتی از عالم  کنداین لحاظ فرقی نمی

ـ در  ١طوری که قبلًا عرض کردیمهمان حقایق ـ
 کند.لاع پیدا میشود و اطّنفس او ظاهر می

گذرد و از لحاظ آنچه که در این عالم می 
تحقّق مربوط به مادّه است، احتیاج به گذشت و 

ای که قرار است فردا مرور زمان دارد؛ مسئله
گیرد، اتّفاق بیفتد، آن مسئله در امروز انجام نمی

و هر وجود مادّی با شرایط خودش، محدود به 

                              
 .2٧2رجوع شود به ص  ١
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جود امروز وجود شرایط و زمان و مکان است. و
فردا نیست. فردا نیست؛ وجود فردا، وجودِ پس

لازمۀ وجود مادّی، گذشت و مرور زمان است. 
ای اتّفاق بیفتد، ای که قرار است در نقطهزلزله

طلبد، آن شرایط نیاز به زمان شرایط خاصّی را می
دارد تا اینکه علل و اسباب متحقّق شود، سپس 

م حوادث مادّی نیاز به آن زلزله انجام بگیرد. تما
گونه الوجوه هیچوجه منهیچزمان دارند. ما به

اطّلاعی از حوادث آینده نداریم، و یک نفر 
حال نیامده است که ادّعا کند از حوادث به تا

ها، ترین دستگاهترین و مهمآینده خبر دارد! دقیق
دهند که در فلان براساس حدس و گمان خبر می

فلان نقطۀ عمق، حرکت  رشته از زمین و در
ها، حرکت گسلی در حال انجام است و این گسل

رسانند و باطن زمین و پوسته را به یک جایی می
شود؛ امّا اینکه خود دستگاه زلزله را زلزله می

نشان دهد، ابداً! هیچ دستگاهی در دنیا نداریم که 
بیاید بگوید: شما بعد از ده سال دیگر صاحب 

شوید! تمام همّت می میفرزندی با چنین نا
 آقایانِ 
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مادّی در این است که اگر چیزی دیدیم، تازه 
 بگوییم: بله، درست است!

 
هنری که ما داریم و افتخار و فخری که بر بقیّه  
فروشیم فقط همین است که بتوانیم یک قضیّه می

را ببینیم، تازه اگر درست مشاهده کرده باشیم و 
 درست بفهمیم!

: نقّاشی شغلش را به طبابت تغییر گویندمی 
داد، به او گفتند: چرا رفتی و طبیب شدی؟ 

کردم، عیوب نقّاشی که نقّاشی میگفت: وقتی
گفتند: آقا اینجا دیدند و میشد و مردم میپیدا می

را خراب کردی، آنجا را خراب کردی؛ این چه 
که شد! ولی از وقتیوضعی است؟! و دعوا می

داند، دیگر یبم را عزرائیل میدکتر شدم، فقط ع
کسی از آن خبر ندارد که چه بر سر مردم هیچ

 آورم!میدر
این مسئله مربوط به مسائل مادّی است.  

کند؛ این احساس مادّی، غیر از مادّه را ادراک نمی
واضح است. امّا صحبت فقط در مادّه منحصر 

شود و فقط اختصاص به مادّه ندارد، تمام نمی
 گذرد صورتی در بالا دارد:این عالم میآنچه در 

 
تمام قضایا و حقایق عالم امکان در وجود  
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واقعی و حقیقی خود، که وجودِ علّی است، 
تحقّق دارند. و به عبارت دیگر: تمام قضایا و 
حقایق عالم امکان، در آن وجود علّی، متناسب با 
وجود مجرّد خود، در عالم ملکوت اعلیٰ تحقّق 

 ١دارند.
الم بالا مراتبی دارد: ملکوت سفلیٰ، عو 

ملکوت أعلیٰ، برزخ خیالی، برزخ بالاتر از خیال، 
تحقّق معانی جزئیه و عالم معانی کلیّه؛ تمام اینها 
عوالمی مترتّب بر همدیگر است که از مادّه 

دورند و مجرّد هستند، و در تجرّدِ خود آنها نیز به
معنا  مراتبی است. بنابراین، شخصی که به عالم

 شود، صورت مادّی مسئله را متّصل می
  

  

                              
 .2١تحفة المراد، شرح قصیدۀ میر فندرسکی، ص  ١
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کند، بلکه همان صورت معنوی و ادراک نمی
حقیقی آن را در آن عالم که نیازی به زمان و مکان 

 کند.ندارد، احساس می
خوابید نفس شما به بدن که شما میوقتی 

پوشد و در شود و لباس مثال میمثالی ملبّس می
قایقی که در عالم مثال رود و از حعالم مثال می

دهد؛ البتّه به دارد و خبر میاست، پرده برمی
 مقتضای سعه و ضیق خود.

، به عالم شودکه بر پیغمبران وحی میوقتی 
شوند، اگر صورتی در عالم ملکوت متّصل می

ملکوت یا معنایی در ملکوت اعلیٰ باشد، آن معنا 
دهند و کنند و در ذهن خود جای میرا تلقّی می

کنند؛ امّا اگر این حقایق بعداً برای مردم بیان می
وردگار تنها پیغمبر، خود پردر آن عالم نبود، نه

 توانست از این حقایق خبر بدهد.هم نمی
عبارت دیگر و به اصطلاح فلسفی: از عدم به 

تا تحقّق حقیقت این   ١شود خبر داد.مطلق نمی
تواند از آنها قضایا در آن عالم نباشد، کسی نمی

خبر بدهد، و تا این مسائل وجود نداشته باشد، 
حقایق تواند اطّلاع بدهد. بنابراین این کسی نمی

باید در آن عوالم تحقّق داشته باشد؛ و ما تا چشم 

                              
 ، الفصل الرّابع: فی شطر من أحکام العدم.٤١نّایة الحکمة، ص  ١
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توانیم ببینیم، امّا اگر چشم باطن ظاهر داریم نمی
 توانیم آنها را ادراک کنیم.باز شد، می

واسطۀ وحی و ادراک حقایق وقایع خارجی به
 الهام صورت ملکوتی آن بر اولیای الهی

صورت وحی آن صورتی که برای پیغمبر به 
 آید، ممکن است چند قسم باشد:می

قسم اوّل: نفس آن واقعه و خود آن واقعه را  
فردا اتّفاق ای است که فردا یا پسبیند؛ مثلًا قضیّهمی
افتد و حضرت آن واقعه را قبل از اینکه اتّفاق می

 گوید.دهد و خصوصیّاتش را میبیفتد، شرح می
دقّت کرده باشید، در روایات و متونی که  اگر 

، «کَأنیّ »یا عبارت « کَأنّی بهکَ »عنوان السّلام به ائمّه علیهم

بینم طور من دارم میاین»یا « مثل اینکه...»معنای: به

اند، از قسم اوّل وحی است. مطالبی را نقل کرده« که...

السّلام،  در قضایای ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه

 غمبر از بالای منبر فرمودند:پی
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 1؛ کأنّی بهکَ و أنتَ تُریدُ أن تُصَلَّّ ... 
بینم که در محراب نماز یا علی، من دارم تو را می»

الآخرین مبعوث  الأولین وخوانی و أشقیمی
زند که آید و تو را ضربتی میشود و میمی

 «شود!محاسنت با خون سرت خضاب می
« بینم!ن الآن دارم میم»فرماید: حضَت می 

ام بینم، گویا الآن ایستادهیعنی واقعه را دارم می« کَأنیّ »

ملجم از جای و تو در محراب مسجد کوفه هستی، ابن

دارد الآن هایی را که برمیکند، قدمخود حرکت می

بینم، آمد و آمد و شمشیر را بلند کرد و بر سر دارم می

 تو زد!

حقّق مادّی خود به تمام قضایایی را که در ت 
زمان نیاز دارد، چون در عالم ملکوت ثابت است، 

بیند. ثبوت این قضایا، ثبوت پیغمبر دارد می
نحو نیست عکسی و صوری نیست، یعنی بدین

که عکسی از یک قضیّه بردارند و انسان به این 
عکس نگاه کند و مسائلی را که در این عکس 

رد خود خیر، داجریان دارد توضیح بدهد؛ نه
که قابل تغییر طوریبیند، بهنفس آن واقعه را می

نیست؛ یعنی اصل و حقیقت علّت را مشاهده 

                              
 .١١٦ ، ص١؛ امام شناسی، ج ١٦٧، ص ١ینابیع المودّة، ج  ١
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کند، معلول هنوز نیامده و هنوز جهت مادّی می
معلول تحقّق پیدا نکرده است؛ امّا پیغمبر جهت 
معنا و تجرّد این قضیّۀ مادّی را که صورت نازلۀ 

ای د مادّهآن مجرّد است و تا آن مجرّد نباش
کند و پس از تحقّق مجرّد، نیست، مشاهده می

عدم و انعدام آن ممکن نیست و پیوسته موجود 
است. تمام اینها مسائلی است که باید در جای 

 خودش تأمّل بشود.
 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

بینم روزی را که خداوند ای اهل کوفه، دارم می
کند که به صغیر و لّط میغلام ثقفی را بر شما مس

 ١کند!کبیر شما رحم نمی
اکنون آمدن حجّاج بن یعنی حضرت هم 

 عنوان ولایت بر کوفهیوسف ثقفی را به
  

  

                              
؛ المسترشد فی إمامة ١١٦، خطبه ١٧٤نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١

 .٦٧2السّلام، ص  طالب علیهماعلیّ بن أبی
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بیند، تمام آن بیند، کشتارهای او را دارد میمی
کنیم، ای که تماشا میخصوصیّات را مانند منظره

 کند.بیند و مشاهده میحضرت نیز دارد می
هایی را که در این حیاط است من درخت الآن 

بینم، حتّی کنم، خصوصیّاتش را میمشاهده می
توانم برای شما هایش را میمثال، برگبابمن

توانم انکار کنم و بگویم این بشمارم؛ حالا آیا می
طور مانند این قضیّه درخت وجود ندارد؟! همین

که برای پیغمبر یا امام یا ولیّ است؛ وقتی
کند، نفسش دارد آن مسئله را ای را بیان میلهمسئ
بیند، گرچه از لحاظ مادّی هنوز تحقّق پیدا می

 نکرده است.
مرحوم حاج هادی ابهری ـ رحمة الله علیه ـ  

گاهی برای مرد خیلی باصفا و باصداقتی بود و گاه
شد. به یادم دارم که در ایشان خطوراتی پیدا می
رفقای همدانی، ای از شب نیمۀ شعبان عدّه

جمله مرحوم آقا حاج محمّدحسن بیاتی در من
منزل ما برای مراسم إحیا آمده بودند و ما هم در 

موقع حدود شانزده سال و نیم بیشتر نداشتیم. آن
آنها شروع کردند به نماز و دعا و دعای کمیل، ما 
هم چند رکعتی با آنها نماز خواندیم و خوابمان 

یم، و این آقایان هم تا گرفت و رفتیم و خوابید
جای ما کار صبح مشغول به عبادت بودند و به
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 کردند!می
موقع به بیماری مرحوم حاج هادی در آن 

سرطان ریه مبتلا بود و در بستر افتاده بود و 
حالش هم سخت بود و در همان سال نیز از دنیا 

تر رفت. ایشان صبح آمد و ما هم با اخوی بزرگ
د محمّدصادق پیش ایشان از خودمان، آقا سیّ

نشسته بودیم و حالش قدری بهتر شده بود و 
کشید. مقداری سر کیف بود و داشت چپق می

ناگهان یک هویی کشید! گفتیم: حاجی، چه 
 شده، چه خبر است؟ گفت:

همراه الآن دیدم که شما با این برادرت به
آقاجانت، هر سه امسال دارید دور کعبه طواف 

 کنید!می
یک بچۀ شانزده ساله فکر کربلا به اصلًا  

رسد، چه رسد به مکّه و طواف و ذهنش نمی
حسب ظاهر غیر هم در آن زمان که اصلًا بهآن

گویی؟ ممکن بود. ما گفتیم: حاجی، جدّی می
دانم درست بود یا من که دیدم؛ حالا نمی»گفت: 

 گفت: می« نه.
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این همان صورتی « کنید!دیدم دارید طواف می»
 است که در ذهنش آمده است.

طورکلّی فراموش کردیم و ما این جریان را به 
پیِ آن را هم نگرفتیم، تا اینکه بالأخره در اواخر 

ای پیش آمد و مسئلۀ مرتبه قضیّهماه رمضان، یک
خیر، مثل رفتن ما به مکّه مطرح شد و دیدیم که نه

گوید و چیزی ربط هم نمیحاجی خیلی بیاینکه 
دیده است، و خلاصه با چه مشکلاتی بالأخره 
رفتیم؛ از طریق ایران اجازه ندادند و بالأخره از 

 طریق کویت مشرّف شدیم.
این همان صورتی است که در آن عالم تحقّق  

دارد و قبل از اینکه مسئلۀ مادّی تحقّق پیدا کند، 
در ذهن و نفس آید و آن صورت مجرّد می

شخصی که نفس صاف و پاکی دارد، جای 
 گیرد.می

واسطۀ وحی و ادراک حقایق وقایع خارجی به
 الهام معنای ملکوتی آن بر اولیای الهی

جای صورت، قسم دوّم: گاهی از اوقات به 
آید؛ یعنی خود آن قضیّه و منظره در ذهن معنا می

ۀ خارجی آید، بلکه معانی آن قضیّه و واقعانسان نمی
هم درست است و کند. آندر ذهن انسان خطور می

 واقعیّت دارد.
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مثال: انسان در درون خود احساس بابمن 
ای در حال انجام است؛ فرض کند که قضیّهمی

رود و کاری را انجام کنید که شخصی می
کند که پس از انجام دهد، و انسان ادراک میمی

دهد، یعنی آن کار چه اتّفاقی برای او رخ می
گیرد مسائلی را که یکی پس از دیگری انجام می

ای کند و اینکه در آخر چه قضیّهاحساس می
کند. انسان آید را نیز ادراک میبرایش پیش می

تکِ این قضایا خود آن شخص را در تک
کند که بیند، ولی تحقّق آنها را احساس مینمی

اینکه شود، امّا ای انجام میبالأخره چنین قضیّه
خود شخص را با صورت در این واقعه ببیند، 

گویند: تجلّی معنا؛ طور نیست. این را میاین
کند. در این مسئله یعنی معنا برای انسان جلوه می

 فرقی میان پیغمبر یا ولیّ وجود ندارد.
 تجلّی معنا بر دو قسم است: 
تک موارد و اوّل: اینکه انسان موقعیّت تک 

که طوریکند، بها ادراک میخصوصیّات مسئله ر
کند به اینکه مسئله حتمی است. این یقین پیدا می

مرتبه برای کسی است که به مقام عصمت از خطا 
 رسیده باشد.

  
  



_________________________________________________________________ 

541 

کند، مطلبی به ذهنش دوّم: اینکه ادراک نمی 
آید ولی دائماً در حال تردید است که آیا این می

یا  ای که مشاهده کرده است، درست استمسئله
 درست نیست.

این مرتبه برای افرادی است که به مقام و  
اند و این قضیّه در مرتبۀ عصمت از خطا نرسیده

ماند تا اینکه ذهنشان به حال تردید باقی می
طرفه بشود؛ اگر در خارج انجام گرفت، یک

شود این مطلب درست بوده است و معلوم می
شود خطورات اگر انجام نگرفت، معلوم می

 ١طانی بوده است.شی
وصول به حقیقت توحید و اتّصال به عالم غیب 

 واسطۀ تهذیب نفس و عبور از حجب نفسانیبه
انسان برای رسیدن به مقام غیب و اتّصال به  

يَعۡمَلۡ غیب، باید به این دستورات عمل کند: 
ۡ
ل
َ
﴿ف

ا﴾
َۢ
حَد

ه
أۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
ِك

ۡ
 يُشۡ

َ
لِحٗا وَلّ

َٰ
 صَ

ٗ
 2.عَمَلٗ

بدون تهذیب نفس و گذشتن از آن و بدون عبور 
از حجب نفسانی، رسیدن به این معانی برای 

ها و اطفال انسان غیرممکن است؛ لذا برای بچّه
تا قبل از اینکه آلوده شوند، خیلی ممکن است 

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ سیر و سلوک منسوب به  ١١

 .١، تعلیقه ١٧٠بحرالعلوم، ص 
 .١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) 2



542 

 نظیر این مسائل اتّفاق بیفتد.
 کنند:نقل می 

یکی از علمای معروف مازندران، حاجت و 
داشت، به یکی از رفقایش که عازم ای خواسته

السّلام بود، گفت:  زیارت امام رضا علیه
روی و دعا که خدمت حضرت میوقتی»

کنی، ما را نیز در نظر خوانی و همه را دعا میمی
بیاور و یادت نرود! ما یک حاجتی داریم، 

لابدّ « حاجت ما و جواب آن را بگیر و بیاور!
جواب بی مطمئن بوده است که حضرت او را

 گذارند.نمی
آید و ظاهراً چهل روز هم در آن شخص می

کند که طورکلّی فراموش میماند و بهمشهد می
استدعای آن شخص را به عرض امام برساند، در 
روز آخر که برای زیارت وداع آمده بود، ناگهان 

بیند که خدّام شود و میای پیدا میبرایش مکاشفه
ند و همۀ افراد را آمدند و حرم را خلوت کرد

که حرم از تمامی افراد خالی بیرون بردند، وقتی
السّلام از درون ضریح  شد، حضرت رضا علیه

 بیرون 
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آمدند و به این شخص رو کردند و فرمودند: 
 برو به رفیقت بگو:»

 
خواستند به این مطلب اشاره حضرت می 

کنند که: برای رسیدن به آن مقامات و مراتب به 
نفس احتیاج است، و تا انسان آیینۀ  تهذیب

صیقلی و صاف نشود، عکس رخ محبوب در او 
خوش ننماید؛ چون عکس محبوب باید در 
ظرف مستعدّی واقع شود، اگر ظرف مستعدّ 

شود. نباشد و زنگار داشته باشد، طبعاً دیده نمی
 لذا در روایت هم داریم که:

کُم نَفَح  ضوا و إنّ لهرَبِّکُم فی أیّامه دَهره اتٍ؛ ألا فَتَعَرَّ
ضوا عَنها!  1لَها و لا تُعره

پروردگار متعال همیشه دارای جلواتی است،  
منتها صحبت در این است که ادراک این جلوات، 
نیاز به این دارد که آن آیینه صیقل داده شود تا 
بتواند آن جلوات و مطالب را بگیرد. خداوند به 

 کند.پیغمبران به این نحوه وحی می
 سالگیبعثت رسول خدا در چهل

                              
 :٩2٠دیوان اشعار، صائب تبریزی، غزل شمارۀ ١

طلعتان طلب   **   اوّل آیینه شو وصال پری
 بروب خانه دگر میهمان طلب
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پیغمبر اکرم در سنّ چهل سالگی به مقام  
رسالت رسیدند، گرچه قبل از آن با مقام ملکوت 
أعلیٰ ارتباط و اتّصال داشتند، امّا از لحاظ تشریع 
دین اسلام و تبلیغ دین برای مردم، ابتدای آن با 

شود و قبل از آن چنین نزول قرآن کریم شروع می
 ده است.مطلبی نبو

تفاوت عمل اولیای کامل الهی حائز مقام 
الجمعی با سایر اولیای الهی متّصل به عالم جمع
 غیب

پیغمبر اکرم قبل از بعثت، بر طبق شریعت  
حضرت ابراهیم و بر طبق همان منهاجی که بعداً 

کند، پروردگار متعال برای آن حضرت ترسیم می
و  کردند؛ یعنی نماز صبح و نماز ظهرعمل می

حال نماز عصر و روزه و امثال ذلک، همۀ اینها به
 خودش 
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کردند، ولی بوده است، امّا برای مردم بیان نمی
کردند؛ چون نفس خود حضرت به تمام آنها عمل می

آن حضرت به اصل و حقیقت شریعت، آشنا و مطّلع 
 شده بودند.
پیغمبر اکرم قبل از اینکه مأمور شوند تا در  

ه سمت کعبه متوجّه شوند، نماز را موقع صلاة ب
.المقدس میبه سمت بیت اتّفاقاً در   ١خواندند

 یکی از کتب دیدم:
 کنند:بعضی از اصحاب نقل می

قبل از اینکه حکم توجّه به سمت کعبه بیاید، ما »
رفتیم، یک با چند نفر از اصحاب در مدینه راه می

ز، دیدیم او در موقع نمانفر در میان ما بود که می
خواند. به او گفتیم: باید به سمت دیگری نماز می

المقدس نماز بخوانی، ما مأمور به به سمت بیت
نه، من باید به سمت ”گفت: این هستیم! امّا او می

 “کعبه نماز بخوانم!
پس از برگشت از سفر، به محضر رسول خدا آمد 

الله، من در نمازهایی که یا رسول”و عرض کرد: 
خواندم و ه سمت کعبه نماز میخواندیم، بمی
خوانم، ولی گفتم: من به سمت کعبه نماز میمی

المقدس بخوانید، اشکالی اگر شما به سمت بیت

                              
 .2٥3، ص 3؛ البدایة و النهایة، ج ٤١٦، ص 2تاریخ الطبری، ج  ١
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 “ندارد.
زودی من برای توجّه به”حضرت به او فرمودند: 

شوم، و تو قبل به قبله، به سمت کعبه مأمور می
ای از اینکه من مأمور بشوم، آن مطلب را فهمیده

 ١«“خوانی!اری به سمت کعبه نماز میو د
ولی نفرمودند که نمازت باطل است یا  

درست است. حالا آیا پیغمبر توجّه به سمت 
کعبه را تا هنگامی که جبرئیل آمد و قبله را در 
مسجد ذوقبلتین برگرداند، ادراک نکردند و 

دانستند نفهمیدند؟! از همان ابتدای رسالت می
المقدس از را به سمت بیتوقت نمکه باید تا این

بخوانند، و از این به بعد نماز را به سمت کعبه 
ای است که پیغمبر بخوانند! این مسئله

وقتی بود که دانستند، منتها زمان و موقعش آنمی
که الآن هم هست  جبرئیل در مسجد ذوقبلتین ـ

 شاءالله خدااند؛ إنو خیلی هم قشنگ ساخته
  

  

                              
 .٤3٩، ص ١السیرة النبویّة، ابن هشام، ج  ١
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غمبر را در حال رکوع به ـ آمد و پی قسمت کند
 ١سمت کعبه برگرداند.

اطّلاع آن شخص به این خاطر است که او  
واسطۀ خصوصیّت و روحیّاتی که داشته است، به

توانسته است آن حقیقت را ادراک کند. امّا چون 
مقام جمعی نداشته است که با وجود ادراک آن 
مطلب و آن قضیّه، باز به تکلیف قبلی خود عمل 

ز آن صورت تبعیّت کرده است؛ امّا اگر مقام کند، ا
جمعی داشت، به آن صورت و واقعۀ 

داد و همان تکلیف شده ترتیب اثر نمیمشاهده
داد. فرق بین پیغمبر ظاهری خودش را انجام می

و ولیّ کامل و بین شخصی که ناقص است و این 
 جا است.بیند، در همینامور را می

ا و بسیاری از هبسیاری از مسائل و تصادم 
شود که اولیاء جا ناشی میاختلافات از همین

طبق مطلب دیگری عمل  دانند ولی برمی
بینیم فوراً ای را میکنند؛ امّا ما تا یک قضیّهمی
که هنوز خواهیم به آن عمل کنیم، درحالتیمی

 وقتش نیامده است.
هدایت شخصیّه و اختصاصیّۀ پیامبر اکرم از 

 عالجانب پروردگار مت

                              
 .٤2، ص 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج ١٨٦، ص ١الطبقات الکبری، ج  ١
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پیغمبر در سن چهل سالگی به بعثت رسیدند،  
ولی در تمام مدّت از زمان طفولیّت تا چهل 
سالگی، در تحت تربیت و نظر پروردگار بودند؛ 
أعمال و رفتار پیغمبر براساس یک هدایت 
شخصیّه و یک هدایت خصوصی، که پروردگار 
متعال برای شخص پیغمبر در نظر گرفته بود، 

گرفت و پیغمبر بر همان ییک انجام مبهیک
کردند. امیرالمؤمنین اساس حرکت می

 فرماید:السّلام در نهج البلاغه می علیه
، یَسلُکُ  ن مَلائهکتهه ، أعظَمَ مَلَکٍ مه ن لَدُن أن کانَ فَطیما  و لَقَد قَرَنَ الُله بههه صَلََّّ الُله علیه و آله مه

نَ أخلاقه العا مه و مَحاسه  لََه لَیلَهُ و نَّارَهُ.بههه طَریقَ المَکاره

از هنگامی که پیغمبر از شیر گرفته شد، خداوند »
ترین ملک از ملائکۀ خود را موکّل کرد که بزرگ

تمام أعمال و رفتار پیغمبر را زیر نظر بگیرد و 
لحظه بهیک و لحظهبهطریق مکارم اخلاق را یک

 «در شب و روز به پیغمبر بیاموزد.
ایت شخصیّه این نحوۀ هدایت را هد 
 ١توانیم بگذاریم.گویند، و اسم دیگری هم میمی
  

 فرماید:سپس حضرت می
. هه بهعُهُ اتّباعَ الفَصیله أثَرَ أُمِّ  و لَقَد کُنتُ أتَّ

یک بهطور که آن ملک برای پیغمبر یکهمان»

                              
« تسدید مَلَکی»این عنایت خاصّ حضرت حق، در اصطلاح عارفان بالله به  ١

شود. نیز اطلاق می« الهامات و القائات مَلَکی»و یا « وجه خاصّ الهی»یا 
 )محقّق(
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کرد، من هم از پیغمبر دقیقاً مسائل را روشن می
که طوریکردم، همانلحظه متابعت میبهو لحظه

کند دنبال مادرش حرکت میشتر بهفصیل و بچّه
 «گذارد.و قدم در جای پای او می

ن أخلاقههه عَلَما    ١[.مُرُنی بهالاقتهداءه بههه و یأ]یَرفَعُ لی فی کُلِّ یَومٍ مه

ای از در هر روز علَمی از علائم و نشانه»
کرد های پروردگار را برای من روشن مینشانه

که از آنها چه مسائل و حقایقی برای من باز 
شد! ]و مرا به پیروی و متابعت از آن اخلاق می

 «فرمود.[امر می
اینها دیگر مسائل بعدی است! از هنگام طفولیّت، 
این خصوصیّت پیغمبر اکرم بود. امیرالمؤمنین 

کند که حضرت السّلام از پیغمبر اکرم نقل می علیه
 فرماید:می

گاه در طول زندگی، در دوران طفولیّت هیچ 
یا بعد از آن، یک عمل از آن أعمالی که أقران و 

دادند، از من سر نزد مگر در أمثال من انجام می
این دو نوبت، دو نوبت، که در هر کدام از 

 2پروردگار آمد و مانع شد.
و این مسئلۀ خیلی دقیقی است. این مطلب را  

عنوان در نظر داشته باشید تا بعد از اینکه ما به

                              
 .١٩2، خطبه 3٠٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .33، ص 2؛ دلائل النبوّة، بیهقی، ج 2٧٩، ص 2تاریخ الطبری، ج  2
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گوییم، بتوانیم مقدّمه، سیره و تاریخ پیغمبر را می
 به آن نتیجه برسیم که آن نتیجه خیلی مهم است! 

 فرماید:حضرت می 
فرمود: یک شب من که پیغمبر اکرم به من  

ها این سنّم حدود هشت سال بود، )عادت بچّه
بود که بیایند و بازی کنند، در مجالس شرکت 
کنند، خیلی در کارها و رفتارشان مبالات و 
توجّهی ندارند.( به آن شخصی که با هم 

های مکّه به ها و کوهگوسفندها را در این شِعب
را به چرا این گوسفندان »بردیم، گفتم: چرا می

ببر و از آنها محافظت کن! تا من به مکّه بروم و 
 با 
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ها و افرادی که در آنجا هستند، همین بچّه
 شوم. 1مشغول صحبت و مسامره

گوسفندان را به آن شخص سپردم و به سمت 
مکّه حرکت کردم، نزدیک غروب، در مکّه 

ای صدای صدایی جلب توجّه کرد، دیدم از خانه
حضرت « واز و موسیقی بلند است.دف و نی و آ

که کند، و وقتیبه طرف آن صدا حرکت می
بینند: که در آنجا مجلس عروسی آیند میمی

اند. است و افراد آن منزل به طرب مشغول
نشینند که توجّه به آن طرب حضرت در آنجا می

مرتبه خواب آن و موسیقی داشته باشند، که یک
شمس و شدّت  گیرد. با طلوعحضرت را فرا می

حرارت آفتاب بر بدن آن حضرت، ایشان از 
بینند که روز شده شوند و میخواب بلند می

کنند و به سمت آن کوه بر است! حرکت می
گردند. آن شخصی که گوسفندان آن حضرت می

و او هم طفلی مانند خود  را نگه داشته بود ـ
گوید: کند و میـ تعجّب می حضرت بود

حضرت نیز جریان را « ودی؟حال کجا بتابه»
 دهند.شرح می

افتد و همین قضیّه در شب بعدی نیز اتّفاق می
گیرد دوباره آن حضرت را خواب فرامی

                              
 «گویی در شب.، قصهنشینیمسامره: شب»نامۀ دهخدا: لغت ١
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رسند، که حضرت به آنجا که میطوریبه
افتند و با طلوع شمس از خواب مرتبه مییک

 ١خیزند!برمی
خلاصه اینکه: حضرت دیدند که انگار  

ت و خداوند برای ایشان مسئله، چیز دیگری اس
این مطالب را نپسندیده است و فقط باید به همان 

گروهی آن، گروهی این »چوپانی مشغول باشند؛ 
 2«پسندند!

احتمال دارد که در جلسات آینده راجع به  
تحریف دین توسّط علما، که خود پیغمبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز در زمان حیات 

سئله مبتلا بودند، مطالبی مطرح خویش به این م
کنم؛ البتّه تا حدودی که سازنده باشد، و از حد 

 تجاوز نشود.
 فرماید:در روایتی در همین زمینه می 
  

  

                              
 .3٤، ص 2؛ دلائل النبوّة، بیهقی، ج 2٧٩، ص 2تاریخ الطبری، ج  ١
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پیغمبر اکرم در هنگام طفولیّت و در سن هفت 
سالگی بودند و مردم مشغول ترمیم خانۀ کعبه )یا 

ها هالحرام( بودند. بچّ اللهبنّایی در اطراف بیت
آمدند و سنگ و کلوخ و وسائل بنّایی را در می

ریختند، )و رسم بر این بود که هایشان میلباس
ها در زیر لباس عربی، شلواری بچّه عرب

پوشیدند( پیغمبر نیز همراه با آنها از همین نمی
داشت و در لباس عربی ها برمیسنگ و کلوخ

کرد. یک رفت و خالی میریخت و بعد میمی
ه که بار پیغمبر سنگین بود ]پیغمبر لباس خود دفع

بندند تا بار آورند و به گردن خود میرا بالا می
خواهد که پیغمبر میها کمتر شود[ همینسنگ
یا »زند: ها را بردارد ناگهان ملکی صدا میسنگ

طرف پیغمبر هر چه این« محمّد، لباست را بینداز!
بیند. کند کسی را نمیطرف را نگاه میو آن

ها را کند برای اینکه سنگدوباره همّت می
یا »شنود که: بردارد، ناگهان دوباره صدایی می

حضرت دوباره به « محمّد، لباست را بینداز!
ای را کند و گویندهطرف نگاه میطرف و آناین

ها را بردارد خواهد سنگکه میبیند. همیننمی
دست  زند بهآید و با بال خودش میآن ملک می

 ١ریزد.ها را روی زمین میپیغمبر و تمام آن سنگ

                              
 .2٠٨، ص ١3الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ١
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گویند هدایت شخصیه؛ یعنی از این را می 
تواند یک عمل خلاف انجام هنگام کودکی نمی

بدهد. این برنامه و منهاج پیغمبر اکرم در دوران 
 طفولیّت بود.

سنّت حفظ و صیانت خداوند نسبت به انبیا 
 السّلام از طفولیّت علیهم

در تاریخ خود روایتی از امام باقر  طبری 
 گوید:کند و میالسّلام نقل می علیه

السّلام این روایت  یکی از اصحاب امام باقر علیه
را برای من نقل کرد و گفت: از آن حضرت 

 فرماید:پرسیدم: تفسیر این آیه چیست که می
 مِنۢ بَ 

ُ
ك
ُ
 ۥيَسۡل

ُ
ه
َّ
إِن
َ
سُولٖ ف َٰ مِن رَّ

ض َ
َ
 مَنِ ٱرۡت

َّ
ِ ﴿إِلّ

يۡۡ 
ا﴾

ٗ
 ۦرَصَد فِهِ

ۡ
ل
َ
يۡهِ وَمِنۡ خ

َ
 ١؛يَد

علم غیب اختصاص به پروردگار متعال و کسی »
که به مقام رسالت رسیده باشد دارد و ملکی 

دهد و نگهبان و آید و آن راه را به او نشان میمی
 «محافظ بر أعمال آن پیغمبر است.

  
  

                              
 .2٧( آیه ٧2سوره جن ) ١
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منظور از این آیه، »السّلام فرمودند:  امام باقر علیه
پیغمبر اکرم است که از هنگام طفولیّت خداوند 
ملکی را گماشت تا اینکه آن حضرت را از 

 ١«انحرافات مصون و محفوظ بدارد.
این مطلب و همین قضیّه راجع به بقیۀ  

پیغمبران نیز صادق است. آن پیامبرانی که قرار 
الت برسند، خداوند متعال از است به مقام رس

دهد که گناه و نحوی قرار میابتدا مسیر آنها را به
معصیتی از آنها سر نزند، تا بعداً موجب اشتباه و 

 خلط نشود؛ لذا دربارۀ حضرت یوسف داریم:
نَ 
ََٰ
ءَا بُرۡه ن رَّ

ه
 أ
أ َ
وۡلّ

ه
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ۡ
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ۡ
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َ
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ه
 ۦك هِ ءَ﴾رَبِّ

ٓ
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َ
حۡش

َ
ف
ۡ
ءَ وَٱل وأ  ٱلسُّ

ُ
ه
ۡ
 2.فَ عَن

ای که پروردگار در مقابل اگر نبود آن منظره»
حضرت یوسف قرار داد، حضرت یوسف این 

شد و دامنش به آن آلوده گناه را مرتکب می
السّلام با  گشت. امّا حضرت یوسف علیهمی

دیدن آن منظره، برهان پروردگار و آن دلیل و آیه 
قضیّه و مسئله برایش جلوه کرد  را دید و اهمیّت

و روشن شد و با روشن شدن مسئله و آنچه که 
خداوند به او نشان داد، طبعاً ممکن نیست که آن 

 «عمل از او متمشّی شود.
هدایت اختصاصیّۀ سالک به میزان اتّصال نفس 

                              
 .2٧٩، ص 2تاریخ الطبری، ج  ١
 .2٤( آیه ١2سوره یوسف ) 2
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 او به نفس ولیّ الهی
این مربوط به پیغمبر است؛ امّا همین مطلب  

متّصل به نفس ولیّ بشوند نیز  دربارۀ افرادی که
صادق است. به مقدار اتّصال سالک به نفس 
مرشد و ولیّ، از لحاظ اشتباه و انحراف، موضع 

واسطۀ اتّصالی شود. بهاو مشخّص و روشن می
که انسان با مقام ولایت دارد، آن ولیّ مسیر انسان 

ها و در دهد که در آن بزنگاهنحوی قرار میرا به
اص، آنچه مطلوب شخص است، بر آن موارد خ

کند. مثلًا اگر شود و متابعت مینفس او پیدا می
شخص بخواهد راه ناصحیحی را برود، بدون 
اینکه خود او بداند و بفهمد، موانعی را در مسیر 

کند که او را از رسیدن به آن راه و او ایجاد می
 خواهددارد؛ مثلًا شخص میقضیّه باز می

  
  



_________________________________________________________________ 

557 

بینید که مریض عملی را انجام دهد، ناگهان می
شد. و شد به این قضیّه مبتلا میشد! اگر مریض نمی

یابی به مطلوب، بر انسان لازم است لذا برای راه
کنند را دقیقاً انجام دهد، مطالبی که بزرگان بیان می

 هم از نظر اثبات و هم از نظر عدم و نفی.
آقا بلند شو برو »: گوینداز نظر اثبات: مثلًا می 

« جا! از این راه برو و از این خیابان برو!فلان
بیند که الآن این خیابان کند و میانسان نگاه می

کند و شلوغ است، لذا سر ماشین را کج می
تر گوید: از این خیابان برویم که خلوتمی

رود و به مقصد هم است. از این خیابان می
ر از آن خیابان رسد؛ امّا احتمال دارد اگمی
شد که رفت، قضیّه و مطلبی برای او پیدا میمی
بایست همان راه را برود تا آن مطلب برای او می

کرد و پیدا شود؛ مثلًا با شخصی برخورد می
دید و یا بودن در آن خیابان و آن ای میمنظره

آورد که حتماً موقعیّت، حالی برای او پیش می
تنها به آن ایست نهببرای رسیدن به آن حال می

المقدّمه و به آن مقصد برود، بلکه باید مقدّمه ذی
 را هم بر طبق گفتۀ او تنظیم کند.

رسیم و رویم و به مقصد میولی ما می 
ایم، امّا دیگر از بینیم که مطلب را انجام دادهمی

بایست در این آنچه از ما فوت شده است و می



558 

یم؛ او این را مسیر برای ما پیدا شود، خبر ندار
 دانیم. این از نظر اثباتی.داند و ما نمیمی
و امّا از نظر نفیی: اگر ما راه دیگری را انتخاب  

کنیم، ممکن است در این راهی که انتخاب کردیم 
ای در شیطانی بر سر راه ایستاده باشد و یا قضیّه

مسیر ما واقع شده باشد و یا مطلبی در جلوی 
شد و حالی که متناسب با چشم ما قرار گرفته با

بودن ما در آن موقعیّت و در آن مکان است، 
متحقّق شده باشد که آن حال برای ما ضرر دارد؛ 

طرف گردانیم و به آنحالا ما مسیر خود را برمی
رسیم یک کنیم، وقتی به آن نقطه میحرکت می

شود که دیگر به این اثر نفسانی در ما پیدا می
بینیم که ، یا شخصی را میرودزودی از بین نمی

 کند، و امثال ذلک.مانعی برای ما ایجاد می
کیفیّت اشراف ولیّ الهی بر باطن تمام قضایا و 

 امور
طورکلّی ولیّ الهی نسبت به تمام قضایایی به 

که در باطن امر وجود دارد و برای ما مخفی 
تنها کند؛ نهاست، إشراف داشته و دارد نگاه می

مقدّمه، بلکه خود مقدّمه را نیز او النسبت به ذی
کند، و اگر ما از آن مقدّمه غافل برای ما ترسیم می

 شویم،
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 شویم.هم اثباتاً و هم نفیاً دچار خسران می
پس نگوییم که این مطلب اختصاص به  

پیغمبر دارد یا این قضیّه اختصاص به انبیا دارد؛ 
خیر، هدایت خداوند برای همه است، در نه

نحو دیگر. آن مبر به یک نحو و در دیگری بهپیغ
کسی که باید با رعایت تمام جهات و 
خصوصیّات، از راه این شخص مواظبت کند، 

کند؛ خود او راه این شخص را برایش ترسیم می
رسی و اگر نرفتی، اثباتاً و نفیاً برایت اگر رفتی می

بینیم به مقصد و شود! ولی ما میانحراف پیدا می
ایم، غافل از اینکه چه المقدّمه رسیدهبه ذی

چیزهایی از ما فوت شده است و چه مسائلی 
 بینیم.برایمان پیش آمده است؛ این را ما نمی

یکی از اولیای شهید و از مردان وارسته و  
شاه دکنی. علیبزرگ، شخصی بود به نام معصوم

غالب اهل تصوّف و صوفیه، البتّه آنهایی که در 
را پسوند « شاه»واقع بودند، کلمۀ مسیر صحیح و 

آوردند. و منظور از شاه، برای اسماء خودشان می
های ظاهری یکی دو روزه نیست، این حکومت

که یک روز به انسان بدهند و یک روز بگیرند؛ 
منظور تسلّط و نفوذ اراده و مشیّت نفس ولیّ در 
عوالم امکان است، این منظور از شاه واقعی 

ها را برای اند و این اسمان آمدهاست. حالا دیگر
 کنند:اند! نقل میخودشان برداشته
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شاه، علیرضاشاه دکنی، استاد معصومسیّد علی
شخصی از شاگردان خود را به نام حاج 
محمّدرضا تبریزی، برای تبلیغ به تبریز 

رود و فرستد؛ از طرف استاد خود به آنجا میمی
مطالب  شوند.کم افراد به دورش جمع میکم

کند و افراد را هم جذب خیلی شیرینی بیان می
شوند و کم افراد پای منبرش زیاد میکند و کممی

کم شود و کمبا ترحیب و تشویق افراد روبرو می
 گیرد.کارش می

که مشغول صحبت یک روز بالای منبر هنگامی
به! کند که: بهبود، ناگهان از ذهنش خطور می

یغمبر و عرفان چقدر خب الحمدلِلّه شریعت پ
هایی که زده ترقّی پیدا کرده است و این حرف

شد، الآن ما داریم با این فصاحت و بلاغت نمی
کنیم و خلاصه اسبمان را داریم در این بیان می

اند دهیم، و افراد هم جمع شدهمیدان جولان می
و الحمدلِلّه کار ما گرفته است و دیگر مردم در 

آیند. )خلاصه داشت و دارند میاند این راه افتاده
 برای خودش
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 (.کرد؛ مثل مابافت و درست میمی
در همین موقع که مشغول این خطورات بود، 

آید و از گوشۀ مسجد ناگهان درویشی داخل می
زند و مستقیماً تمام شود، مردم را کنار میپیدا می

 رود.کند و بالای منبر میمسجد را طی می
گویند: عجب درویش احمقی مردم با خود می

است! بگیر بنشین و گوش بده! ببین چه 
 کند!های خوبی مطرح میحرف

حال، آن درویش در بالای منبر کاغذی در همین
آورد و به حاج محمّدرضا تبریزی نشان درمی

بیند هنوز مرکّبش خشک نشده دهد، میمی
غذ شاه در این کارضااست؛ استادش سیّد علی

تو موظّف هستی به هر چه این »نوشته است: 
کند، ترتیب اثر بدهی و درویش عمل می

)هنوز مرکّب نامه خشک نشده « مخالفت نکنی!
 است! استادش کجاست؟ کربلا است!(

رود و در گوش ایشان آن درویش بالای منبر می
اند را گوید: آن کاری که به من دستور دادهمی

گوید: انجام بده! هم؟ میانجام بدهم یا انجام ند
گوید: انجام بده! امّا )خیلی مرد بوده است!( می

کند گوید: قدری صبر کن! و به مردم رو میمی
گوید: ای مردم، چقدر من بر گردن شما و می

ام؟ همۀ حق دارم؟ چقدر برای شما تبلیغ کرده
گوید: به حقّ کنند. میمردم اقرار و اعتراف می
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ما دارم، هر کاری که این حقّی که بر گردن ش
درویش با من انجام داد، شما نباید به او اعتراض 

گویند: قبول بکنید! قبول کردید؟ همۀ مردم می
شود و عمامۀ او را کنیم! این درویش بلند میمی

اندازد و او را دارد و به گردنش میاز سرش برمی
کشد از بالای منبر تا بیرون مسجد روی زمین می

گوید: مثل کند و میبان او را رها میو در خیا
اینکه حالت خوب جا آمد؛ حالا برو در یک شهر 
دیگر و مشغول تبلیغ شو! من هم رفتم، 

 خداحافظ!
 ١او نیز گفت: خدا به تو خیر بدهد!

نحوۀ عمل این شخص کاری نداریم ما فعلاً به 
که آیا ممکن بود غیر از این انجام بدهد یا نه؛ این 

یگری است. اگر شخصی متّصل خودش بحث د
 به نفس ولیّ باشد،
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طور خودکار، در هر موقع و موضع نفس به
رود؛ یا صورت مشکوکی که احتمال انحراف می

دهد، یا اینکه آن ولیّ واقعی آن قضیّه برایش جلوه می
القاء معنا، نه القاء  کند ـبا القایی که در نفس او می

ح حرکت همان سمت صحیـ او را به صورت
دهد. بنابراین، راه هدایت و راه رسیدن به کمال، می

 همچون پیغمبر اکرم برای همه باز است:
مۡ 
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خواهد مثل من به آنجا برسد، هر کسی می 
 راهش همین است:
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َٰ
باید »  2؛صَ

عمل صالح انجام دهد و شریکی برای خدا قرار 
 «ندهد!

و به غیر از این، به مقصد نخواهید رسید؛  
 مطلب این است!

ابیاتی در مدح حضرت رسول اکرم صلّی الله 
 علیه و آله و سلّم

                              
 .١١٠( آیه ١٨. سوره کهف )2و  ١
« من محبوبی دارم که عرب است و اهل مدینه و از قریش است.»ترجمه:  2

 )محقّق(
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لی حَبیـبٌ عَـرَبیٌّ مَـدنیٌّ قُـرَشیٌّکه بود درد و غمش 
 مایۀ شادی و خوشی

 

 وَجهُـهُ فی نَظـری کُلَّ غَـداةٍ و عَـشّی 

 

 وضـاعَـفَ الُله بهه کُــلَّ زمــانٍ عَطَـشی

  
این پیغمبرِ با این خصوصیّات، بیست و سه  

سال برای مردم تبلیغ کرد؛ حالا از دست مردم 
شاءالله در یک روز اگر خدا چه کشید، بماند! إن

توفیق دهد، جریان سفر حضرت به طائف را 
خواهم گفت، تا روشن شود که پیغمبر ما که بود 
و چه بود؟! به این سفر طولانی رفت و این 

حمّل شد تا یک نفر را مسلمان کند، مصائب را مت
فقط یک نفر! در اینکه در این یک نفر چه 

 ١دید، این دیگر بماند!می
وقت این مردم چگونه اجر زحمتِ آن 

 سالۀ پیامبر را ادا کردند؟!وسهبیست
رثاء پیغمبر اکرم و حضرت فاطمۀ زهرا بر بدن 

                              
؛ 3٤٦، ص 2جهت اطّلاع از این جریان رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  ١

 .٥٤، ص ؛ إعلام الوری٦٧ٰ؛ دلائل النبوّة، ص ٤2١، ص ١السیرة النبویّة، ج 
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السّلام در میان لشکر  مطهّر امام حسین علیهم
 أعداء

 فرماید:السّلام می امام صادق علیه 
که سیّدالشّهدا در روز عاشورا وقتی

السّلام به روی زمین افتاده بود، لشکر از  علیه
هر طرف حضرت را احاطه کردند، یکی سنگ 

زند؛ زند، یکی شمشیر میزند، یکی نیزه میمی
موقع عمر سعد صدا زد: بروید و کار در این

 حسین را تمام کنید!
شمر آمد تا سر أباعبدالله را از تن جدا کند، در 
همان حال، مردم جبرئیل را دیدند که به 
صورت یک سواری ایستاده است و مدام فریاد 

زند! گفتند: کند و صیحه میزند و ناله میمی
 کنی؟!چه شده است؟! چه می

بینم که من دارم رسول خدا را می»گوید: می
ه دارند سرش را کند کنگاهی به این بدن می

ترسم کند؛ میبرند، و نگاهی به آسمان میمی
نفرین کند و خداوند همۀ خلایق را از بین 

 1«ببرد!
طرمّاح بن عدیّ بن حاتم که در میان کشته  

 گوید:ها افتاده بود، ولی زخمی بود، میشده
ها افتاده بودم و اینها من در میان کشته

                              
 .33٦کامل الزّیارات، ص  ١
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ازدهم، هنگامی ام. شب یدانستند که من زندهنمی
که شب گذشت، دیدم نوری در آسمان پیدا شد 
و هودجی به زمین آمد، درِ آن هودج باز شد، 

 دیدم پیغمبر اکرم، حضرت موسی،
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حضرت عیسی، حضرت آدم و حضرت ابراهیم 
از آن هودج بیرون آمدند و دور بدن أباعبدالله 

خواند و صدا نشستند؛ پیغمبر در آنجا روضه می
یا وَلدی، قَتَلوک و مِن شُرب الماءِ »زد: می

مَنَعوک! ای نور دیدۀ من، تو را کشتند و تو را از 
 ١«شربت آبی محروم کردند!

]در روایتی از ساربانی که دستان مبارک  
حضرت را برید و لباس ایشان را ربود، نقل شده 

 است:[
آید، درِ آن هودج باز شد، دیدم هودجی پایین می

و سه نفر دیگر بیرون آمدند و  دیدم فاطمۀ زهرا
 حضرت زهرا شروع نمودند به مصیبت خواندن!

طبق روایتی که از معصوم آمده است،  
 گوید:می

موقع که حضرت زهرا در حال مصیبت در این
خواندن بود، دیدم سیّدالشّهدا هم بلند شد و رو 

ای مادر، ببین ساربان دارد »به مادر کرد و گفت: 
 2«کنی؟!کند! آیا نگاه نمیمیانگشت من را قطع 

ألا لَعنَةُ الِله عَلیٰ القَومِ الظّالِمین، و سَیَعلَمُ  
 الّذین ظَلَموا آلَ مُحمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ.

                              
؛ ناسخ التواریخ، 3٠٥، ص ٥السّلام، ج  موسوعة الإمام الحسین علیه ١

، ص 2؛ انوار الملکوت، ج ١٥، ص 3السّلام، ج  مجلّدات سیّدالشّهدا علیه
2٥١. 

 ، با قدری اختلاف.2٠٨الهدایة الکبری، ص  2
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بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس دوازدهم : شروع دعوت علنی 
 پیامبر اکرم با انذار عشیره و اقوام خود
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نا  الحمدُ لِلّهه ربّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ عَلَّٰ سَیِّده

 و نَبیِّنا

مه المصطفی و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا أبی القاسه

 محمّدٍ 

مینَ  رینَ المَعصومیَن المُکرَّ  و علَّٰ آلهه الطّیِّبیَن الطّاهه

 و اللَّعنةَُ عَلَّٰ أَعدائههم أجَمعین

  
  

 قالَ الُله فی کتابهِ: 
 
َ
احَك

َ
فِضۡ جَن

ۡ
رَبِيۡ َ * وَٱخ

ۡ
ق
َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك
َ
ت نذِرۡ عَشِيَۡ

ه
﴿وَأ

﴾ مِنِيۡ َ
ۡ
مُؤ
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
بَعَك

َّ
 ١.لِمَنِ ٱت

هدایت اختصاصی هر سالک بنا بر شاکلۀ 
 خاصّ او

                              
 :٨٤، ص ١، ج . امام شناسی2١٥و  2١٤( آیه 2٦سوره شعراء ) ١
های تر خود را از عذاب خدا بترسان! * و بالای پیامبر، اقوام نزدیک»

 «کنند، پایین آور!رحمت خود را برای مؤمنینی که از تو پیروی می
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در تتمۀ مطلب دیروز که هدایتِ اختصاصی  
و شخصیّۀ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

لب به اینجا رسید مورد بحث واقع شده بود، مط
که هر کسی بخواهد در مسیر واقع حرکت کند، 

کند. خداوند متعال برای او هدایت مقدّر می
هذا، افرادی که وجهه و هدف خود را علیبناءً 

اند، سوی مراتب کمالی قرار دادهحرکت به
واسطۀ ارتباط با نفس ولیّ و استاد، در حوادث به

 و مسائل مختلف، میل و 
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فکری آنها به سمت میل و نیّت استاد واقع جهت 
 شود.می

گرچه ممکن است در بعضی از موارد و در  
برهۀ خاصّی و در موقعیّت خاصّی، برای ردّ 
بعضی از خلل و نواقصی که در نفس انسان است 

واسطۀ تربیتی که نحوۀ آن را خود ولیّ بهتر و به
داند، زمام امور را بر عهدۀ خود انسان قرار می

دهند و مسائلی غیر از آنچه که مورد انتظار انسان 
است، پیش بیاید تا اینکه ما را متوجّه آن خلل و 

قضیّۀ »نواقص نفسیّۀ خودمان بکنند و بگویند: 
تو از این قرار است که اگر افسارت به گردن 
خودت بیفتد، کار تو به این روز و روزگار 

ولی پس از گذشت این مقطع و این « افتد!می
برهه، دوباره روال کار براساس همان مسیری که 

 شود.مورد نظر است، واقع می
بسیار دقیقی است که هر کسی یک  ۀاین مسئل 

ارتباط خاصّّ با استاد خود دارد و این ارتباط، ملاک 

برای عمل دیگران نیست؛ هر کسی بنا بر خصوصیّات 

ای که دارد، ارتباط خاصّّ با پروردگار دارد: و شاکله

«.  ۀو این نحو  ١«الطُّرقُ إلَی اللهه بهعَدَده أنفاسه الخَلائقه

                              
 :١، تعلیقۀ 2١2، ص ١. الله شناسی، ج ٨جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص  ١
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تواند ملاک و میزان برای دیگران باشد! ارتباط، نمی

اگر شخصی در نفس خودش به سمت و جهتی میل پیدا 

تواند ولّی دید، نمی ۀکرد، حتّی اگر این مسئله را از ناحی

ز این مسئله را برای دیگران بازگو کند و دیگران نی

ارتباط را مورد عمل قرار بدهند.  ۀتوانند این نحونمی

تواند این عمل خود را تنها در صورتی این شخص می

به دیگران نیز إملاء و إنشاء کند، که از لحاظ اتّصال، به 

مقام جامعیّتی برسد که به تمام زوایای امر اطّلاع پیدا 

 الاّ  کند و تمام خصوصیّات قضیّه و مسئله را بداند؛ و

 ۀبسا مِکن است در یک زمینه و مسئلتواند. چهنمی

 واحده، 

  
نحوۀ ارتباطی که بین شاگرد و استاد برقرار 

شود، به انحاءِ مختلفی تجلّی و ظهور پیدا کند، و می
تمام آنها درست و منطبق با مسیر و با خصوصیّت 

گوییم: کار یک شخص، ملاک آنها باشد؛ لذا می

                              
و “ باشد.لوقات مىهاى مخکشیدنسوى خدا به تعداد نفسهاى بهراه”»

هاى به تعداد جان”اند، یعنى: گفته“ بعدد نفوسِ الخلائِق”بعضى 
تقدیر، این عبارت مضمون حدیثى نیست، بلکه گفتار کلّو علىٰ“ مخلوقات.

 «باشد.حکیمانۀ بعضى از حکما مى
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 ست.برای کار شخص دیگر نی

سبب عدم اطّلاع لزوم پیروی تامّ از استاد به
 انسان بر اسرار و زوایای مسائل

خاطر همین مسئلۀ عدم جامعیّت و عدم و به 
حسب اطّلاع بر زوایا، امکان دارد که انسان به

ظاهر ببیند راهی که در پیش گرفته است راه 
صحیحی است، و حتّی ممکن است علم پیدا 

صوصیّات و اسرار و زوایا بر بکند؛ امّا چون آن خ
العملی که نشان انسان مخفی است، در آن عکس

کند، دهد و در آن مسیری که انتخاب میمی
واسطۀ عدم اطّلاع بر زوایایی که در آن قضیّه به

آید. مثلًا وجود میهست، نواقص و خللی به
دهد درست کند کاری که دارد انجام میخیال می

را هم بر حسب امر ولیّ بسا آن عمل است و چه
وزیاد دهد؛ امّا نحوۀ انتخاب مسیر، کمانجام می

بودن حرکت در آن مسئله و بعضی از زوایا و 
خصوصیّاتی که در آن مسئله است، باعث 

مشی و هدفی که مورد نظر شود تا از آن خطّ می
طرف و ولیّ است، تخطّی بشود و مطلب به این

 طرف برود.آن
کند، جزم ی که انتخاب مییک مجتهد در راه 

حسب ظاهر اساس مسائلی که شرع بهدارد و بر
کند و عمل در اختیار او گذاشته است، عمل می
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داند؛ ولی صحبت خود را نیز منطبق با شرع می
دنبال تحقیق در این است: برای افرادی که به

خواهند سعادت و اهداف بالاتری هستند و می
باشند، اتّکا بر آنچه  حیات ابدی را در نظر داشته

کنند، کم است؛ و برای که دیگران به آن اتّکا می
آنها توجّه کردن به آنچه که دیگران به آن توجّه 

 کنند، ناقص است.می
کیفیّت دستگیری مرحوم جولا از آیة الله سیّد 

 علی شوشتری
ترین اولیا و علمای امامیّه، یکی از بزرگ 

ایشان  ١الله سیّد علی شوشتری است. مرحوم آیة
نامِ حوزۀ نجف بودند که از مجتهدین بزرگ و به

از شوشتر، زادگاه خود برای تحصیل به نجف 
هجرت کردند و با اجازات اجتهاد متعدّده به 

 همان
  
الرأس و موطن اصلی خود، شوشتر  مسقط
و مشغول مرجعیّت و قضاء و افتاء شدند. برگشتند 

 کنند:نقل می
یک شب درِ خانۀ مرحوم شوشتری زده شد، 

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب در سیر و سلوک اولی  ١١

 .١٤٦ الألباب، ص
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عیالش رفت و برگشت و گفت: شخص گدایی 
 آمده است!

 ایشان گفت: برو بگو اسمش چیست؟
 گوید ملّاقلی جولا است.ـ: می
 کار دارد؟ ـ: چه
 گوید که من با آقا کار دارم!ـ: می

ذشته بود، گفت: آخر کسی چند ساعت از شب گ
که با آقا کار دارد، ساعت ده و یازده شب 

آید آید! کسی که با آقا کار دارد، در وقتی مینمی
 که مزاحم آقا نباشد!

 گوید که با آقا کار ضروری دارم.زن گفت: می
 ـ:خیلی خوب، بگو فردا بیاید!

ـ: آقا، این شخص با شما کار دارد، چرا او را ردّ 
 گوید!ببینید چه می کنید؟!می

مرحوم شوشتری گفت: حالا که خودت 
گذری، پس از اطاق خواهی و از حقّ خود میمی

 بیرون برو!
آن شخص داخل آمد و به کناری رفت و نشست؛ 

 کار داری؟ مرحوم شوشتری گفت: چه
ام به شما بگویم: این راهی که در آمده»گفت: 

گفت این را « اید، طریق جهنّم است!پیش گرفته
 و رفت.

حالا آقا سیّد علی شوشتری، مرد به این  
نام، از شاگردان خاصّ بزرگی، از مجتهدین به
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صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری، با 
این راهی که »گوید: همه مسائل، به ایشان میاین

 «اید، طریق جهنّم است!در پیش گرفته
 عیالش برگشت و پرسید: این شخص که بود؟!

که قدری جنون برایش پیدا شده گفت: مثل این
 بود و دیوانه شده بود! 
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 چیزی نبود و مسئلۀ مهمی نبود.
بعد از هشت روز دوباره در هنگام شب، درِ خانه 
زده شد و عیالش آمد و گفت: همان مرد 

 پوش آمده است!ژنده
کند گفت: مثل اینکه هر وقت جنونش گل می

حرف  خردهآید! بگذار بیاید، یکسراغ ما می
 بزند تا ببینیم مطلب از چه قرار است.

تشریف آورد داخل. مرحوم شوشتری گفت: 
 مطلبت چیست؟

روی طریق مگر من نگفتم راهی که می»گفت: 
جهنّم است؟! این حکمی که امروز به شهادت 

شخص ثقات و عدول، بر لَه اینها و بر علیه فلان
 امضا و حکم کردی، این حکم خلاف است!

مطلب از این قرار است که یک قرارداد و 
ای است که به امضای علما و موثّقین نامهوقف

نامه( الآن در محترم رسیده است، و این )وقف
فلان صندوق و در فلان جا، زیر خاک مدفون 
است؛ و این حکمی که صادر کردی برخلاف 

 «است!
 این را گفت و خداحافظی کرد و رفت.

عیالش پرسید: قضیّه چه بوده است؟ گفت: 
 مطلبی گفت و من را در فکر فرو برد!

]مرحوم شوشتری[ تا صبح نخوابید؛ صبح که به 
درس رفت، با بعضی از همان خواصّ خودش 
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حرکت کرد و در آن مکان مخصوص رفت و 
زمین را شکافتند و صندوقی پیدا کردند و دیدند 

آن مدّعی و این نامه در آنجا است. دیگر که وقف
عدول و ثقات همه شرمنده و خجل شدند؛ و آن 

 حکم را تصحیح و امضا کرد.
پس از گذشت هشت روز از این قضیّه )مثل 

اش با آقا سیّد علی، هشت روز، اینکه برنامه
هشت روز بوده است( دوباره ]جولا[ آمد و 
داخل نشست. آقا سیّد علی بلند شد و احترامش 

حترام او را آورد و نشاند و کرد و با عزّت و ا
فرمایید؟ امر مبارک چیست؟ گفت: حالا چه می

 مسئله از چه قرار است؟
کند، حالا که فهمیدی جنون ما گُل نمی»گفت: 

پس تمام اثاثیه را بفروش و حرکت کن و به 
نجف برو! به این دستورات عمل بکن تا اینکه 

 «شما را در آنجا ببینم.
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را فروخت و حرکت کرد و به ایشان تمام وسایل 
نجف رفت. در آنجا بود تا اینکه روزی به 

السّلام رفته بود تا فاتحه بخواند، دید وادی
السّلام است، همدیگر را ملّاقلی جولا در وادی

دیدند و ایشان دستورات جدیدی داد و گفت: 
من دیگر باید بروم و من امروز باید در شوشتر »

 ١کت کرد و رفت.حر« بمیرم! خداحافظ شما!
واسطۀ مرحوم آقا سیّد علی شوشتری هم به 

عمل به دستورات ایشان، به مقامات خیلی بالایی 
حسب ظاهر رسید؛ غیر از آن مسائلی که به

گویند که بعد از مرحوم شیخ انصاری می
به  2مصدریّت برای تدریس پیدا کرد و متفرّد شد،
تادِ مقاماتی رسید و ایشان همان کسی بود که اس

 مرحوم آخوند ملّاحسینقلی همدانی بود.
خاطر این است که گرچه تمام این مسائل به 

انسان از لحاظ ظاهر ممکن است یقین به مطلبی 
داشته باشد، امّا خصوصیّات و زوایای مسئله از 

طور که تواند آندید انسان مخفی است و نمی
بایدوشاید به آن مطلب رسیدگی کند؛ این أمر 

آید که با القائاتی که عهدۀ ولیّ برمیفقط از 

                              
؛ ١٤٩ ـ ١٤٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب، ص  ١

 .٤٦٦، ص 3؛ طرائق الحقائق، ج 2١٠تاریخ حکماء و عرفای متأخّر، ص 
 .١٤٨رسالۀ لبّ اللّباب، ص  2
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د، او را کند و با اتّصالی که با نفس شاگرد دارمی
همان طریقی ببرد که مورد نظر خودش است. به

دار البتّه مطلب راجع به این قضیّه خیلی دامنه
است، و پرداختن به خصوصیّات و جوانب آن، 
نیازمند وقت زیادی است و احتمال دارد در 

شود، به این که در روزهای آینده بیان میمطالبی 
مطالب دوباره برحسب اقتضای زمان و مکان، 

 اشاراتی داشته باشیم.
شروع دعوت علنی پیامبر اکرم با نزول آیۀ 

﴾ نَ رَبِي 
ْ
ق
َ
 الۡ

َ
ک

َ
ت َ شِي 

َ
 ﴿وَأنذِرْ ع

سالگی به مقام پیغمبر اکرم در سن چهل 
رسالت و بعثت رسیدند. بین رسیدن به مقام 

و زمان ابلاغ به مردم، چند سال فاصله بود. بعثت 
روایات در این بین از سه سال تا پنج سال 

 اختلاف دارند؛ در بیشتر روایات داریم:
پیغمبر به مدّت سه سال دعوت خود را مخفی  
 کرد و غیر از امیرالمؤمنینمی
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السّلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها  علیه
 1زم نبود.شخص دیگری با آن حضرت ملا

 در روایت دیگری آمده است: 
پیغمبر اکرم به مدّت پنج سال این مطلب را از  

 2کردند.مردم مخفی می
در روایت دیگری، زید بن حارثه را نیز با  

 3اند.پیامبر اکرم ذکر کرده
تسنّن آمده است در روایات دیگری از اهل 

موقع ابوبکر نیز جزو آنها و ملازم با در آن»که: 
تسنّن صحیح ولی ظاهراً روایت اهل ٤«امبر بود.پی

باشد و تنها زید بن حارثه و امیرالمؤمنین نمی
السّلام و حضرت خدیجه، با پیغمبر نماز  علیه
 خواندند.می
منتها مشرکین در این ایّام کاری با حضرت  

آمدند به مسجدالحرام، نداشتند؛ حضرت که می
آمدند میای ها سر جای خودشان بود؛ دستهبت

کردند، پیغمبر هم با ها را عبادت میو بت
امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه وارد 

خواندند. شدند و نماز میمسجدالحرام می
کار دارد  دانیم این چهما نمی»گفتند: مشرکان می

                              
 .3٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
 .١٨٠، ص 2دلائل النبوّة، ج  2
 .3٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  3
 .3١٧، ص 2ری، ج تاریخ الطب ٤
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 «کند؟!می
پیغمبر قبل از بعثت نیز در مسجدالحرام نماز  
پیغمبر و مشرکان با رفتار و کلمات  ١خواندندمی

آشنایی داشتند؛ لذا مسئلۀ بعثت و مسئلۀ وحی 
ای نبود برای آنها یک مطلب عادی بود و مسئله

که خیلی مزاحم کار و برنامۀ آنها باشد تا در مقام 
تعدّی و ممانعت برآیند، لذا کاری با آن حضرت 

 نداشتند، تا اینکه آیۀ: 
َ
ك
َ
ت نذِرۡ عَشِيَۡ

ه
﴿وَأ

﴾ رَبِيۡ َ
ۡ
ق
َ ۡ
که این آیه آمد و قتینازل شد. و  2ٱلۡ
 دنبال آن دستور رسید که:به

  
معارضۀ مشرکین و بزرگان قریش با پیامبر اکرم 

 پس از شروع دعوت علنی
كِِيۡ َ * 

ۡ
مُشۡ

ۡ
عۡرِضۡ عَنِ ٱل

ه
مَرُ وَأ

ۡ
ؤ
ُ
 بِمَا ت

ۡ
ع
َ
ٱصۡد

َ
﴿ف

هۡزِءِينَ﴾
َ
مُسۡت

ۡ
 ٱل
َ
ك
ََٰ
يۡن
َ
ف
ه
ا ك
َّ
 3؛إِن
 به آنچه که به تو امر شده، ندا بردار! دیگر»

بایستی که دعوت خود را اعلام کنی و تبلیغ 
 ٤«خودت را رسمی کنی!

                              
؛ ٥٧٥، ص 3؛ السّرائر، ج ٤٦، ص ١طالب، ج رجوع شود به مناقب آل أبی ١

 .32٥، ص 2٠المیزان فی تفسیر القرآن، ج 
 .2١٤( آیه 2٦سوره شعراء ) 2
 ، تعلیقه:2٤، ص ١٠. امام شناسی، ج ٩٥و  ٩٤( آیه ١٥سوره حجر ) 3
اعلان بلند در دِه و از ای، مأموریت خود را فاش ساز و و به آنچه امر شده»

 «کنیم!کنندگان کفایت میمشرکان روی بگردان! ما تو را از شرّ مسخره
 .3٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  ٤
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از اینجا دیگر مصائب و مشکلات پیامبر  
 شروع شد!

که انسان در یک مرام و مکتبی باشد و تا وقتی 
ضرری به کسی نرساند، کسی به انسان کاری 

که مسئلۀ تبلیغ و ابلاغ ندارد؛ امّا همین
الضمیر و ابلاغ مکتب و هدفی مطرح شود مافی

کم مردم دارند جمع و ]مخالفان[ ببینند که کم
روند، شوند و دنبال یک قضیّه و مطلبی میمی

جنبد که مطلب از چه قرار شان میچشم و گوش
است؟! این چه گروهی است؟! این چه حسابی 
است؟! این ]مسئله[ از سابق بوده است و 

ها و حکّام و خلفا، با هر کسی که به کار دولت
خود مشغول بوده است، کاری نداشتند؛ امّا 

شدند، برای که افرادی دور او جمع میهمین
در مقام  کردند وخودشان احساس خطر می

 آمدند.معارضه برمی
راجع به پیغمبر اکرم هم مسئله شروع شد.  

که وارد مسجدالحرام دیگر پیغمبر وقتی
شدند، روش خود را عوض کرده بودند؛ با می

کردند، با نشستند و صحبت میاین شخص می
کردند، اینجا حرفی آن شخص صحبت می

کم زدند، کمزدند، آنجا حرف دیگری میمی
گفتند و او آمد، میب را به شخصی که میمطال

کرد! در اینجا بود که در این زمینه تعجّب می



586 

کم بعضی از افراد اسلام آوردند و به آن کم
 حضرت گرایش پیدا کردند.

کم خطر را احساس کردند بزرگان قریش کم 
حال فقط خودش و علی که: این محمّدی که تابه

و خدیجه بودند، چرا یکی دوتای دیگر با او 
 کنند؟!دارند حرکت می
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روند؛ راه رفتنی چرا چند نفر دارند با او راه می
که ارادتمندانه است، نه یک راه رفتن عادی و 

ها ه؟! این قسم حرکتصورت ظاهر و بدون توجّبه
کم اذهان سران قریش را به خود مشغول کرد و کم

شروع کردند به زمزمه کردن که مطلب از چه قرار 
 است و قضیّه از چه قرار است؟! آیۀ 

َ
ك
َ
ت نذِرۡ عَشِيَۡ

ه
﴿وَأ

﴾ رَبِيۡ َ
ۡ
ق
َ ۡ
 ١شود!در چنین موقعیّتی نازل می ٱلۡ

ر سیرۀ پیامبر اکرم و اولیای الهی در ابلاغ اوام
وحیانی به خود و نزدیکان خود و سپس به 

 دیگران
 فرماید:دستور خداوند می 

ای پیغمبرِ ما، اگر بخواهی دین اسلام را ابلاغ »
های خودت شروع وخویشکنی، اوّل از قوم

 «کن!
اش هم همین است که اوّل زن و قاعده 
تان را دعوت کنید، سپس به سراغ دیگران بچّه

 بروید:
هَ  يُّ
ه
أ
َـٰأ مۡ ﴿يَ

ُ
لِيك

ۡ
ه
ه
مۡ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف
ه
 أ
ْ
ا وأ
ُ
 ق
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ا ٱل

ارٗا﴾
َ
 2.ن

                              
 .١2٤، ص 2همان، ج  ١
 :٦3٨. روح مجرّد، ص ٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) 2
 «اید، خودتان را و اهلتان را از آتش حفظ نمایید!ای کسانی که ایمان آورده»
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اگر کسی بخواهد یک مرام و هدفی داشته  
باشد، چه کسی از زن و بچۀ خودِ انسان أولیٰ به 

 متابعت از این هدف است؟!
کرد و در السّلام جنگ می امیرالمؤمنین علیه 

 ها اوّلین کسانی را که به قلب دشمناین جنگ
فرستاد، فرزندان خودش بودند؛ در جنگ می

السّلام لوادار  جمل و صفین، امام حسن علیه
السّلام لوادار میسره بود  میمنه و سیّدالشّهدا علیه

و محمّد بن حنفیّه و خود حضرت هم در قلب 
دیدند این علی مردم هم می ١لشکر جای داشتند.

هایش را در خانه که خودش فرمانده است، بچّه
ذاشته است و به مردم بگوید که بلند شوید و نگ

هایش به جنگ بروید! در ابتدا خودش و بچّه
خورند، و وقتی اند و تیر و نیزه و شمشیر میرفته

بینند؛ لذا گردند، همۀ مردم دارند میهم که برمی
 روند.شوند و میمردم هم بلند می

  
که حکمی راجع به تهجّد و یا اینکه: وقتی 

طور سایر احکام اسلامی و همین نماز شب
شد، آمد، اوّل کسی که این حکم به او ابلاغ میمی

السّلام بود؛ پیغمبر صلّی  بیت امیرالمؤمنین علیه
آمدند و الله علیه و آله و سلّم صبح می

                              
 .2٤٩و  22١وقعة صفّین، ص  ١
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ای فاطمه جان و ای علی، این »فرمودند: می
کارها را انجام بدهید! صدقه بدهید! نماز 

ن مخاطب پیغمبر در ابلاغ خطاب اوّلی« بخوانید!
وحی، همین عشیرۀ اقربین خودشان: 
امیرالمؤمنین و دخترشان فاطمۀ زهرا و حسنین 
بودند، و سپس در مرحلۀ بعدی به خواص ابلاغ 

کردند و پس از آن، مسئله عمومیّت پیدا می
 کرد.می
این روش، روشی عقلائی و فطری، و طبق  

نذِرۡ عَ دستور پروردگار: 
ه
﴾﴿وَأ رَبِيۡ َ

ۡ
ق
َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك
َ
ت ، شِيَۡ

 روشی شرعی است.
النفوس است، یعنی بهتر  فی این روش أوقع 

شود. صرف بیان تئوری یک ها واقع میدر دل
تواند انسان را به تبعیّت وادار کند؛ مسئله، نمی

باید همراه با بیان مسائل، عمل خودِ انسان نیز 
ضمیمه شود تا اینکه شخص بتواند این مسئله را 
تلقّی کند. فهمیدن یک مطلب و تلقّی کردن آن، 
دو مطلب متفاوت است و ممکن است با هم 
اختلاف داشته باشند. قبول کردن و دانستن یک 
چیز، دو مسئله است؛ انسان خیلی مطالب را 

تواند قبول بکند، و قبول کردن، داند ولی نمیمی
 مطلب دیگری است.

های حضرت شروع مصائب و رنج
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 منین و خدیجه با آغاز دعوت علنیامیرالمؤ
وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم صلّی الله  

السّلام  علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه
ها را فرمودند: ما باید شروع کنیم! یا علی، آستین

بالا بزن که دیگر باید راه بیفتیم و ندا سر بدهیم! 
: سنگ های بسیاری در این راه وجود داردسختی

دنبال ما ها را بهباید به سرمان بخورد، بچّه
های اراذل و اوباش ]در پیش[ بیندازند، اذیّت

کنند و ما را به کوه فراری است، دنبالمان می
شکنند، زنند و پیشانی ما را میدهند، سنگ میمی

ریزند، خاکستر فضولات حیوانات به سرمان می
یا بنا بر  و ١کنند، سه سالروی سرمان خالی می

 در شِعب، در یک مکان خیلی 2روایتی چهار سال
  

ها، دهند، اوضاع مهاجرتمحصوری ما را جا می
ها، ها، رفتن به مدینه، اذیّت منافقین، جنگدریدربه

به سرت شمشیر عبدود خوردن و...، دیگر بیا و 
 شروع کن!
و   3همۀ این مصائب در تاریخ مذکور است 

                              
 .١٦3، ص ١الطبقات الکبری، ج  ١
 .3٨٠، ص ١تفسیر القمّی، ج  2
؛ امام ١٧3، ص ١طالب علیهم السّلام، ج رجوع شود به مناقب آل أبی 3

 .١2٥ ـ ١١٨ ، ص١شناسی، ج 
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شاءالله به دانست. إنمیامیرالمؤمنین همه را 
های آینده به خواست خدا، اگر در صحبت

هجرت پیغمبر اکرم رسیدیم، برنامه و مرام 
اند بیان امیرالمؤمنین و مطالبی را که دیگران گفته

کنیم که چطور آن شب در آنجا خوابیدند، و می
همۀ اینها برای  ١اصلًا حال حضرت چطور بود.

 بِمَا این است: 
ۡ
ع
َ
ٱصۡد

َ
مَرُ﴾ ﴿ف

ۡ
ؤ
ُ
ات ؛ در خانهت

ننشین، بلند شو و راه بیفت! این دستور، این 
 دنبال دارد!مسائل را نیز به

 
زنیم، حالا دلمان خوش ما فقط حرفش را می 

زنیم؛ ما که از اوّل است که اقلاًّ حرفش را می
حسابمان را با شما تصفیه کردیم و گفتیم: شما 

ا نگاه کنید! های مبه ما نگاه نکنید، شما به حرف
گویم، یقین دارم. بالا من نسبت به مطالبی که می

بروید و پایین بیایید، مطالب همین است و بس؛ 
 و السّلام!

 2اُنظُر إلٰی ما قالَ و لا تَنظُر إلٰی مَن قالَ. 
گوییم؛ شما به ما گفتند: بگو! و ما داریم می 

به من نگاه نکنید، به حرفم نگاه کنید. حضرت 
 فرماید:امیرالمؤمنین می

                              
 .٤٥٥رجوع شود به  ١١
 .23٧دیوان حافظ )پژمان(، غزل  2
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حکمت را »  ١خُذِ الحِکمةَ و لو مِن أهلِ النِّفاقِ؛
 بگیر و لو اینکه یک منافق این 

  
 «حکمت را به تو بگوید.

ر ما دیگر از منافق که بالاتر نیستیم! این مقدا 
توانم به شما اطمینان بدهم که در نقل را می

 کنم.مطالب خیانت نمی
 

ها را بالا زد! خلاصه، امیرالمؤمنین آستین 
امیرالمؤمنین یک طرف و حضرت خدیجه یک 

 طرف!
داند که مسئلۀ حضرت خدیجه را کسی نمی 

هایی کرده بود! اصلًا انسان واقعاً چه فداکاری
شود که یک زن چه کارهایی انجام مبهوت می

کار کرده بود که  داده است! حضرت خدیجه چه
پیغمبر تا آخرین روز حیات خودش، دائماً از 

کرد و برای کرد، گوسفند ذبح میایشان یاد می
داد و پول به فقیر دقه میحضرت خدیجه ص

دیدند و ها هم میاین مسائل را بقیۀ زن 2داد؟!می
آمد و اعتراض شدند؛ عایشه میتحریک می

!می حالا حضرت به اینها چه بگوید؟!   3کرد

                              
 .3٦١غرر الحکم و درر الکلم، ص  ١
 دیوان صائب. 2
؛ صحیح مسلم، ج ٧٦، ص ٧؛ ج 23١و  23٠، ص ٤صحیح البخاری، ج  3
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 گفت:حضرت می
که همۀ شما من وقتیفهمید؟! در آنشما چه می

که وقتیتنه با من بود! در آنرا تنها گذاشتید، یک
ۀ شما پشت به من کردید، او تمام عمر و تمام هم

 ١اموال و تمام جان خودش را برای من گذاشت!
کرد؟ از پشت دیوار به کار می دانید چهمی 

زدند، نه یک نفر، چهل نفر پشت پیغمبر سنگ می
انداختند، شدند؛ ریگ که نمیدیوار جمع می

انداختند! خدا قسمتتان کند که به حج سنگ می
وید! وقتی به رمی جمره بروید، مشرّف ش

های بزرگی که کمی جلوتر بروید، سنگهمین
خورد. شود به سرتان میکه باعث خونریزی می

انداختند که های درشت میمشرکان نیز سنگ
 اصلًا بعضی از آنها شاید مُتلِف ]و

  
  

                              
 .١3٤و  ١33، ص ٧
 .٤٠٤، ص 2الخصال، ج  ١
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وقت حضرت خدیجه تک و تنها کشنده[ بود؛ آن
ای کاری رفته چون امیرالمؤمنین نبودند و بر ـ

ایستاد و هیچ آمد و در مقابل پیغمبر میـ می بودند
ها نداشتند ای هم برای جلوگیری از این سنگوسیله

کدام  ١خورد!ها به حضرت خدیجه میو تمام سنگ
تواند چنین کند و چه کسی میزنی این کار را می

کاری انجام بدهد؟! کدام مردی است که توانایی 
 ری را داشته باشد؟!انجام چنین فداکا

]امّا ما چه؟![ ما زحمت درست نکنیم حالا  
 خواهد به کسی برسد!خیرمان نمی

دعوت پیامبر از اقوام و عشیره خود و ابلاغ 
رسالت خویش و اعلان جانشینی و خلافت 

 امیرالمؤمنین
السّلام  پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:می

 وت کن!برو و فرزندان عبدالمطّلب را دع
حدود چهل نفر از فرزندان عبدالمطّلب به  

شوند؛ ماشاءالله هر کدام منزل پیغمبر دعوت می
یک پهلوان! هر کدام برای خودشان کسی بودند 

 فرماید:و اعتبار و شخصیّتی داشتند. بعد می
                              

 .2٤3، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
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یک کتف گوسفند و یک ظرف شیر و قدری نان 
 دو قرص نان( بخر! )یکی

کند. پیغمبر اکرم حضرت اینها را تهیه می 
دارند و با مقداری از گوشت کتف را برمی

کنند و آن را در ظرف های خودشان ریز میدندان
کنند. این چهل نفر هم داشتند غذا پخش می

دیدند؛ این دیگر برکت دارد! تمام این چهل می
 فرماید:خورند؛ امیرالمؤمنین مینفر می

ا جایی که غذهایشان از همانفقط جای دست
 داشتند پیدا بود که کم شده است!برمی

این مرد »گوید: بیند، میابولهب، آن دشمن سرسخت پیامبر و اسلام، تا این مسئله را می 
خبر « عجب ساحری است! سَحَرَکُم واللهه؛ این شما را سحر کرد! بلند شوید تا برویم!

 دانست!اند و مطلب را میداشت که چرا آنّا را دعوت کرده

از چند روز، دوباره پیغمبر به  بعد 
 دهد که به آنها بگو:امیرالمؤمنین دستور می
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بار قدری صبر بیایید، پیغمبر کارتان دارد؛ امّا این
 گوید!کنید و ببینید چه می

آید که جایی بروید و غذا مگر بدتان می 
بخورید؟! غذای خوبی هم به شما داد، نان و 
گوشت داد که خوردید، و شیر هم که خوردید، 
و همۀ شما هم سیر شدید! مگر شکمتان سیر 

 نشد؟! آیا گرسنه ماندید؟! 
خوردند، هر کدام از اینها یک گوسفند می 

ه حالا نه یک گوسفند بزرگ، ولی یک بزغال
 ١خوردند! یک کاسۀ شیر هم رویش!می
السّلام رفتند و این  دوباره امیرالمؤمنین علیه 

چهل نفر را دعوت کردند و آنها آمدند، همان 
مسئلۀ اوّل تکرار شد. پیغمبر برخاستند و به آنها 

 رو کردند و فرمودند:
گذارم، شما با من مطلبی را با شما در میان می 

حال در من را تابه فکر خودتان بسنجید! آیا
کارهایم صادق نیافتید؟! آیا من امین نبودم؟! آیا 

 خلافی از من دیدید؟!
ام که شما من از طرف خداوند مبعوث شده 

ای دعوت کنم که اگر آن جمله را را به جمله
بپذیرید، بر تمام عرب و عجم، قیادت و ولایت پیدا 

                              
 :١2٤، ص 2تفسیر القمّی، ج  ١
ربَة!» نهُم یَأْکُلُ الجَذَعَ و یَشَربُ القه دٍ مه  «هُم أربَعونَ رَجلا  کُلُّ واحه
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إلّا لا إله »کنید! و آن عبارت است از شهادت به می
 شوید.؛ اگر این را پذیرفتید، رستگار می«الله

أیّکم یُوَازِرُنی علیٰ أن یَکونَ أخی و وَصیّی و 
 وارثی و خَلیفَتی مِن بَعدی؟!

یک از شما حاضر است که از طرف دیگر، کدام»
مرا در این مسیر کمک و نصرت نماید؟ کیست 
که این کار را انجام دهد؟ هر کسی از شما اگر 

گیرم، ر این راهی که دارم در پیش میمن را د
اش این است که برادر کمک و یاری کند، نتیجه

و وصیّ بعد از من و وارث علوم من و خلیفۀ پس 
 «از من است!

السّلام  کسی بلند نشد! امیرالمؤمنین علیههیچ 
 فرمایند:موقع ده سال داشت؛ خودشان میدر آن
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بودم و تر و لاغرتر من از همۀ آنها کوچک
کرد. من بلند شدم و کسی به من اعتنایی نمی
الله، من حاضرم تا با شما عرض کردم: یا رسول

بیعت کنم بر اینکه شما را در این مسیر کمک 
 کنم!

 «بنشین!»حضرت فرمودند: 
یک بار دیگر حضرت تکرار کردند، من 
برخاستم و همین مطلب را تکرار کردم. برای 

 :بار سوّم پیغمبر فرمودند
إنّ هذا أخی و وَصیّی و خَلیفتی فیکُم، فَاسمَعوا »

که این )علی( برادر و درستیبه”لَهُ و أطیعوا! 
وصی و جانشین من در میان شما خواهد بود؛ 
پس گوش به فرمان او دارید و از او اطاعت 

 ١«“کنید!
اسرار و نکات اعلام وصایت امیرالمؤمنین در 

 جریان انذار عشیره
این عبارت دارای نکات بسیاری است!  

پیغمبر اصلًا ملاحظات اجتماعی را در نظر 
فهمند یا ندارد، کاری ندارد به اینکه آنها الآن می

فهمند، به این کار دارد که من الآن در نمی
چنین روزی این حرف را بفهمم! لذا همۀ یک

                              
؛ الهدایة 3٠٠؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ٥٨2شیخ طوسی، ص  الأمالی، ١

 . با قدری اختلاف در تمامی مصادر.٤٧الکبری، ص 
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آنها مسخره کردند! در ظاهر گفتن این مطلب و 
به چهل نفر از بزرگان و صاحب بیان این سخن 

ها، خیلی مسخره است؛ لذا در تاریخ است عشیره
 که:

طالِبٍ: قَد فَقامَ القَومُ یَضحَکونَ و یَقولونَ لِأبی
 ١أمَرَکَ أن تَسمَعَ لِعَلیٍّ و تُطیعَ؛

پس همۀ آنها برخاستند و شروع کردند به »
مسخره کردن پیغمبر، و به ابوطالب گفتند: این 

ات علی تبعیّت کند که از بچّهعوت میتو را د
گوید: ات را بر تو امیر کرده است و میکنی! بچّه

 «ات تبعیّت کن!تو برو از بچّه
فهمیدند! امّا پیغمبر به ها نمیواقعاً آن احمق 

خواهد این مسئله نفهمیدن آنها کاری ندارد، می
فهمد برساند؛ این را به گوش آن کسی که می

است! و آن مطلب و مسئله این  منظور پیغمبر
 است که:

ساله نبود، بلکه موقع دهامیرالمؤمنین در آن 
 موقع صدسالهامیرالمؤمنین در آن

  
  

                              
 .3٠2تفسیر فرات الکوفی، ص  ١
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موقع یک و هزارساله بود! امیرالمؤمنین در آن
خواهد این واقعیّت و یک حقیقت بود! پیغمبر می

خواهند بفهمند یا مطلب را برساند؛ حالا آنها می
فهمد؛ و لذا مسخره مسلّم است که کسی نمینفهمند. 

نگاه کن، بعد از چهل سال که ما این »کردند و گفتند: 
گوید: بیایید از این )رسول خدا( را دیدیم، تازه می

فهمیدند؟! اینها چه می« ساله متابعت کنید!بچۀ ده
 کردند!ها چیزی را ادراک نمیاین نادان

خیانت طبری و محمّدحسین هیکل در تحریف 
 قضیّۀ انذار

طبری در تفسیر خود این روایت را تحریف  
را در « و خَلیفَتی فیکُم»کرده است؛ ایشان عبارت 

امّا در تفسیر طبری   1تاریخ طبری ذکر کرده است،
گونه نقل کرده است که پیغمبر این قضیّه را این

هَذا الأمر، عَلی  أن یَکونَ أیُّکم یُوازِرُنی عَلی  »فرمود: 
و در جای دیگری هم گفته « أخی و کذا و کذا؟

 2«إنّ هَذا أخی و کذا و کذا!»است: 
توجّه و عنایت پیغمبر اکرم در ذکر عناوین 

                              
 .32١، ص 2تاریخ الطبری، ج  ١
 .٧٥، ص ١٩جامع البیان فی تفسیر القرآن، طبری، ج  2
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 افراد و تمام جزئیّات مطالب
آورد، نظر دارد و پیغمبر روی عناوینی که می 

زند؛ پیغمبر اکرم از پیش خودش حرف نمی
عنوان لله علیه و آله و سلّم این عنوان را بهصلّی ا

کند. پیغمبر اکرم در مقام یک حقیقت مطرح می
خواهد صحبت و خطابه نیست، پیغمبر می

 بگوید:
علی، برادر من است! علی، وارث علم من  

 است! علی پس از من، خلیفۀ من بر شما است!
تک این عناوین نظر پیغمبر اکرم روی تک 

این محرّفین با خیانت خود به وقت دارد، آن
هایی که پس از خود تاریخ و به ملل و به نسل

 کنند.آیند، حقایق تاریخی را تحریف میمی
محمّدحسین هیکل کتابی دارد به نام حیات  

محمّد، ایشان در چاپ اوّل کتابش این روایت را 
که تاریخ طبری نقل کرده است، نقل طوریهمان
همین کتاب حیات محمّد  کند. در زمان حیاتشمی

آید و عبارت: شود و ایشان میتجدید طبع می
جای آن کند و بهرا حذف می« خَلیفَتی مِن بَعدی»

 أیُّکَم یوازِرُنی علی أن یَکونَ »عبارت: 
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یک نویسندۀ  1دهد.را قرار می« أخی و کذا و کذا
کنند حرّ و آزاد، از ملّتی است که ادّعای حرّیت می

أشرف أقوام عرب و سر سلسلۀ مکتب  و خود را
دانند! کجای این، حرّیت است؟! حرّیت و آزادی می

کجای این، آزادی است؟! این خیانت نیست؟! این 
تحریف نیست؟! این اغوای مردم نیست؟! اگر شما 
به مرام و مکتب خودتان ایمان و اعتقاد داشتید، چه 
تا پروایی از بازگو کردن حقایق و مسائل داشتید؟! 

انسان ریگی به کفش نداشته باشد، چه پروایی دارد 
 از اینکه مطلب بیان شود؟!

لزوم بیان تمام حقایق و حفظ امانت و دقّت در 
 نقل مسائل
ما باید در ذکر عناوین و اوصاف، خیلی دقّت  

طوری بیان کنیم که منطبق بر واقع کنیم، و همان
وزیاد نکنیم! در بازگو باشد و از خودمان کم

کردن مسائل و مطالب از خودمان اظهار رأی 
خواهد این عنوان را از ابتدای نکنیم! پیغمبر می

بعثت و از ابتدای رسالت عامّۀ خودش، برای 
آیند و جلوگیری وقت میمردم بیان کند؛ آن

گویند[: ای رسول گذارند! ]میکنند و نمیمی
خدا، ما تا حدودی تو را قبول داریم که با ریاست 

                              
 .٩3، ص ١ رجوع شود به امام شناسی، ج ١
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ا سیاست ما در تضاد نباشد؛ اگر در تضاد و ب
کنیم! تا حدودی هایت را حذف میباشد، حرف

مطالب تو را قبول داریم که به منافع ما برنخورد؛ 
 کنیم!هایت را حذف میاگر بر بخورد، حرف

مذهب تشیّع، یک مذهب آزاد است! از کسی  
جا از ترس ندارد و نیازی به تمجید و تنقید بی

 کسی ندارد!
 کنند:نقل می 

یکی از علما در یکی از شهرها شروع کرده بود 
خواصّی از پیش خودش برای قرآن درآورده بود 

کرد؛ شروع کرده بود از سورۀ و روایت جعل می
روایت برای خواص  ١١٤حمد تا سورۀ ناس، 
 قرآن جعل کرده بود!

من این روایاتی را »یکی از علما از وی پرسید: 
 «ام!ی، در هیچ کجا ندیدهاکه تو نقل کرده
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خوانند، گفتم من دیدم مردم قرآن نمی»گفت: 
وسیله مردم متوجّه خصوصیّات و شاید به این

 ١«آثار قرآن بشوند و بیایند و قرآن بخوانند!
این حرام است! اغوای مردم و از بین بردن  

ها و معیارها است! این از پیشِ خود یک ارزش
ت. چرا انسان بخواهد مطلب را مطرح کردن اس

تحریف بکند؟! خب بیاید اصل مطلب را بیان 
 بکند!

 لزوم دقّت در ذکر عناوین و القاب اشخاص
یادم هست امسال در طهران بودم و در یکی  

از روزها که نشسته بودم و به مطالب شخصی 
کردم، دیدم ایشان مطلبی را از بنده نقل توجّه می

 کردند؛ مطلب از این قرار بود:
وقع، روزی با حضرت آیة مپارسال در همین 

کردیم ـ صحبت می أدام الله ظلّه الله علّامۀ والد ـ
و بحث کشیده شد به کتاب مثنوی و اینکه کتاب 
بسیار دقیق و مهمّی است. من خدمت آقا عرض 
کردم: من هر بار که مثنوی را خواندم، یک معنای 
 جدیدی از حکایات و اشعار آن به ذهنم آمده

 است!
 ایشان به من فرمودند: 

                              
؛ مستدرک 3١2، ص ١دیثهم الموضوعة، علّامه امینی، ج الوضّاعون و أحا ١

 .١2، ص ١الوسائل، ج 
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پس این مطلب را هم از من بنویس! شنیدم از 
رضوان الله  مرحوم حاج سیّد هاشم حدّاد ـ

فرمودند: شنیدم از مرحوم ـ که ایشان می علیه
من هشت بار »ـ که:  رضوان الله علیه قاضی ـ

کتاب مثنوی را مطالعه کردم، و در هر مرتبه 
 ١«ای معنای قبل!معنایی به ذهن من آمد، سو

ما این مطلب را به آن شخص عرض کرده  
بودیم و ایشان این مطلب را در بالای منبر 
فرمودند؛ منتها اشتباهاً فرمودند: حضرت آقا! 

خیر، این مطلبی بود که من بعد دیدند که نه
خدمتشان عرض کرده بودم، لذا فرمودند: 
حضرت آقای در مجلس! و منظورشان منِ 

 بدبختِ بیچاره بود!
  

  

                              
 .2٦3، ص ١؛ مهر تابناک، ج ١، تعلیقه ١١٧، ص 2مطلع انوار، ج  ١
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مطلب تمام شد و به پایان رسید و تشریف  
آوردند پایین، و منبر ما شروع شد؛ رو کردم به 

های شما ایشان و عرض کردم: آقا من به صحبت
حضرت »یک اشکالی دارم، شما به من فرمودید: 

من حضرت آقا نیستم! حضرت آقا یک نفر « آقا!
بیشتر نیست و این لقب برای اوست؛ چرا شما 

ه من نسبت دادید؟! من الآن در یک این لقب را ب
سری معلومات و خصوصیّات موقعیّت و با یک

دانم که چه هستم و خاصّی هستم، خودم هم می
که هستم، و از شما هم بهتر خبر دارم، و نه 

خواهم جانماز آب بکشم و نه هندوانه زیر می
بغلم برود! خیلی رک و حرّ و آزاد! نه حضرت 

آقا و امثال ذلک، و نیازی آقا هستم و نه بندگان 
الله العظمیٰ  به ثقة الإسلام و حجّة الإسلام و آیة

و القابی بالاتر از این هم ندارم؛ من یک طلبه 
هستم! شما خیلی خواستی سر من احترام 
بگذاری، بگو: آقا سیّد محسن گفت، یا اینکه 
بهتر است به صیغۀ جمع بیاوری و بگویی: آقا 

دیگر خیلی عالی است. سیّد محسن گفتند! این 
آقای آسیّد محسن گفتند؛ نه اینکه فرمودند، 

دیگر چیست؟! تا برسد به اینکه « فرمودند»
طور بالا برو! ما و همین« حضرت آقا»و « ایشان»

ها را نداریم. این القاب باعث اشتباه و این حرف
دهد. لقب شود و انسان را فریب میخلط می
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است، نه برای  برای یک فرد خاص« حضرت آقا»
هایمان من! برای من نیست! ما باید در صحبت
گوییم: خیلی مراقبت و مواظبت کنیم؛ اگر می

؛ نه «فرمود»، به بقیّه هم بگوییم: «فلانی فرمود»
، «فرمودند»اینکه به یک شخص همیشه بگوییم: 

؛ «فلان آقا گفت»امّا در نقل قول از بقیّه بگوییم: 
یا « فلان فرمودند آقای»یا به همه بگوییم: 

، ما با همدیگر چه «آقای فلان گفتند»بگوییم: 
 کنیم؟!فرقی می

مضرّات استفادۀ ناصحیح از عناوین 
اختصاصی ائمّه و القاب بزرگان برای سایر 

 افراد
اینها مسائلی است که اتّفاق افتاده است و من  

که خدمتتان عرض کردم، گویم؛ و چناندارم می
پیغمبر، پیاده کردن آن تاریخ  منظور من از تاریخ

 در راه و روش خود است؛ منظور این است.
 مثال، آقا فرمودند:بابمن 

گذارد، به او بگویید: اگر شخصی عمامه نمی
 و اسمش را هم بیاورید،« میرزا»
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فقط میرزا نگویید؛ مثلًا بگویید: میرزا علی، 
علاوۀ یک عنوان یا یک فامیلی. اگر عمامه به

 رد، بگویید: شیخ، و اسمش را نیز ذکر کنید.بگذا
طوری گفت، سیّد امّا اینکه بگویید: شیخ این 
طوری گفت؛ اینکه لقب طوری گفت، سیّد آناین

تنها مخصوصِ یک نفر باشد، « سیّد»و « شیخ»
غلط است و این نظر آقا نیست. باید اسم را 

 اصغر فلان!بیاورید: آقا شیخ علی
لقب مَتصّ به یک نفر بشود، اینکه یک عنوان و  

شود که افکار مشوّه و مشوّش بشود، کم موجب میکم

کم همین قضیّه توانیم جلویش را بگیریم و کمو ما نمی

شود و هر گروهی برای خود، کسی موجب انشعاب می

ا!را برمی  گزیند؛ و کل  یَذهَبُ طَریق 

مخصوص ائمّه « امام»گوییم لقبِ اینکه ما می 
ترسیدیم، السّلام است، از همین خطر می علیهم

تنها برای « امام»جا بود! این عنوانِ و خطر همین
وقت یکی این لقب را امام معصوم است! آن

دنبال آن به راه کند و همۀ مردم بهاستعمال می
 خاطر همین قضیّه است.افتند! این مسئله بهمی
دیدیم که از طرف بعثه ما امسال در مکّه می 
کنند و در همان کاروان و میّه چاپ میاعلا

دهند: ساختمان ما مطالبی از پیغمبر اکرم قرار می
پیغمبر اکرم فرمودند: در حج این کار را انجام 
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بدهید! در طواف این کار را انجام بدهید! نظرتان 
طور باشد، و امثال ذلک؛ و در کنارش هم این

شخص فرمودند: این کار نوشته شده بود: فلان
را انجام بدهید! با همان عنوان و با همان لقب؛ و 

السّلام  زیرش نوشته شده بود: امام سجّاد علیه
فرمایند! فهمیدید قضیّه به کجا این را می

رسد که امام سجّاد زیر آن رسد؟ به اینجا میمی
 آید!رود و پایین میعنوان می

خود تواند این لقب را بهچه کسی می 
کسی که موقعیّتش، اختصاص بدهد؟ آن 

السّلام باشد، و  موقعیّت امام معصوم علیه
تواند! جز دوازده امام نمیکس دیگری بههیچ

مسئولیّت یک فرد این است که وقتی احساس 
کند که افراد جاهل دارند در دین انشعاب و می

کنند، متوجّه مسئله شود و بیاید انحراف ایجاد می
 و تذکّر بدهد.
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کنم، این مطالب را بیان می من که دارم 
بزنم؛ من  جای پیغمبر جاتوانم خودم را بهنمی

های های من صحبتمعصوم نیستم و صحبت
بشرگونه است و در آن احتمال خطا و گناه و 

رود. صحبت چه شخصی مانند انحراف می
السّلام  پیغمبر است؟ صحبت امیرالمؤمنین علیه

السّلام؛  ا علیهدر نهج البلاغه و کلمات سیّدالشّهد
توانیم بگوییم که پیامبرگونه و این کلمات را می

مثل پیغمبر است؛ کلمات امام سجّاد 
السّلام، پیامبرگونه است، کلمات امام باقر،  علیه

امام صادق، موسی بن جعفر، امام جواد 
السّلام، همۀ اینها پیامبرگونه است؛ امّا  علیهم

 بقیّه، ابداً!
ویم و همان مطلبِ آنها اگر من مطلبی را بگ 

باشد، این برای آنها است؛ مثل اینکه من این 
خود ببندم! کنم، بیایم و بهمطالبی را که عرض می

خیر، الآن به شما صاف و پوست کنده نه
کنم گویم، تا نگویید که نگفت، و اعلام هم میمی

که هر مطلب درست و واقعی که من به شما 
ام! و هر مطلب اشتباهی گفتم، این را از آقا گرفته

که گفتم، برای خودم بوده است! من خودم را 
شناسم، چرا شناسم، و وقتی من خودم را میمی

بیایم و به خودم نسبت بدهم؟! و نیازی هم 
دانم در چه موقعیّتی هستم و ندارم! من الآن می
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وضعم چگونه است؛ چرا کسی بیاید از من 
هستیم، مثل  تعریف و یا تنقید کند؟! ما معمولی

تر پایینکنیم، بلکه بقیّه هستیم و هیچ فرقی نمی
هستیم! کجا مثل بقیّه هستیم؟! شما هر مطلب 
واقعی و حقیقی و صحیحی که از من شنیدید و 
بعداً هم خواهید شنید، بدانید که من آن را از آقا 

ام؛ و هر مطلبی که در آن خطا و اشتباه و گرفته
ای خودم است. در انحراف بود، این مطلب بر

 اینجا حسابم را با شما تصفیه کردم!
 حرمت کتمان واقعیّات و حقایق

همین قضیّه مربوط به دیگران هم هست؛ اگر  
من یک مطلب واقعی بگویم، آن مطلب برای 
پیغمبر و امام است و برای من نیست؛ و اگر یک 
قضیّۀ جالبی نقل کنم، آن قضیّه برای کسی است 

وشته شده است، و به من چه ها نکه در کتاب
مربوط است؟! خودم چه فهمیدم؟ برداشت 
خودم چیست؟ فکر خودم چیست؟ و خودم چه 
سیاست، تدبیر و تدبّری داشتم و دارم؟ مطلب 

ای شود تا عدّهاین است! لذا این مسائل باعث می
گمراه شوند و نتوانند راه را تشخیص بدهند. آدم 

 زندحرفی را که می
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رست بزند. اینها باید بدانند تا مادامی که باید د
افراد به مسائل حقیقی و واقعی پی نبردند، مسئولیّت 

 بر عهدۀ خود آنها است.
 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

. ، کَما أنّهُ لا خَیَر فی القَوله بهالجَهله مته عَنه الحُکمه  ١لا خَیَر فی الصَّ

اگر انسان در جایی مطلبی و واقعیّتی و حکمتی »
بیند، نباید او را بپوشاند بلکه باید او را بیان را می

طور کلامی که از روی جهالت کند؛ و همین
 «باشد، در آن خیری نیست و نباید گفته شود!
مذمّت بیان مسائل براساس تقلید از افکار و 
 معقاید دیگران بدون حصول علم و اطّلاع لاز

ه با یک روز آخر مگر من با ارتباط دو 
توانم توانم او را بشناسم؟! و مگر میشخص، می

طور بگویم و هیچ چه از دهانم درآمد، همینهر
مسئولیّتی در این مورد احساس نکنم؟! خیلی 
غلط است! تمام اینها را باید جواب بدهند! آدم 

کند. پس احتیاط برای داند، تأمّل میوقتی نمی
قضیّه چطور گویند: آقا، فلانست؟ میکجا

شناسم! ندانستن دانم آقا، نمیاست؟ بگو: نمی
 که گناه نیست!

من در ماه رمضان چند سال پیش، در یکی از  

                              
 .٥٠2؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 2٠، ص ٨الکافی، ج  ١
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تیر بود و  کردم. روز هفتمها تبلیغ میشهرستان
من اصلًا متوجّه نبودم و داشتم بالای منبر 

کردم. آقای امام راتب صحبت خودم را می
سجد دید که ما داریم مطلب را به انتها م

رسانیم و از این مسئله و جریاناتی که در آن می
روز واقع شده است، حرفی نزدیم و چیزی 
نگفتیم؛ کاغذی نوشت و به دست شخصی داد و 
او هم بالای منبر آمد و به دست ما داد. ما نگاه 

مناسب است در »کردیم و دیدیم نوشته است: 
مناسبت با این تاریخ، راجع به  واسطۀامروز به

مسائلی که در این روز اتّفاق افتاده است، شما هم 
جریان آن هَدمی « تذکّری بدهید و صحبتی کنید!

که در آن ساختمان شده بود و هفتاد و چند نفر 
که گفتند: هفتاد و دو نفر، ولی به هفتاد و پنج  ـ

ـ از دنیا رفتند و خدا  و شش نفر هم رسید
لله همه را ببخشد و بیامرزد و در بهشت و شاءاإن

 جنّات اسکان بدهد!
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شناسم؛ من دیدم هیچ کدام از اینها را نمی 
حالا بیایم چه بگویم؟ من آقای بهشتی را اصلًا 

ام و حال یک جلسه با او نبودهشناسم و تابهنمی
ام؛ فقط دورادور و تنها یک با او صحبتی نکرده

صری روی داده بود. من بار، ملاقات خیلی مخت
اند یک از افرادی که در اینجا کشته شدهاز هیچ

خبر ندارم؛ حالا بیایم چه بگویم؟! البتّه دو نفر از 
 شناختم:این افراد را می

نژاد بود که اوّل: دکتر سیّد رضا پاک 
های خود: اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر کتاب

ک با ایشان را برای آقا فرستاده بود. من از نزدی
کردیم؛ در تماس و مراوده داشتم و صحبت می

یک سال به طهران آمده بود، و ما با ایشان چند 
شناختم، ای صحبت کردیم و ایشان را میجلسه

البتّه نه خیلی زیاد. دورادور هم مطالبی راجع به 
ایشان شنیده بودم. ایشان شخصی بود که در تمام 

! مطب داشت و یزد به تقوا و ایثار معروف بود
شد؛ چون مطبّش هم پر از جمعیت و غلغله می

داد اوّلًا از هر کسی هر مقداری که پول می
گرفت، و هر کسی پول نداشت از او می

گرفت، اگر باز کمتر بود، پول دوایش را هم نمی
هایی را که داد، و اگر از این هم کمتر بود، پولمی

داد! آن روز در مطب درآورده بود، به او می
ها که از مطب بیرون گویند: معمولًا شبمی
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چنین آمد، چیزی در جیبش نبود! ایشان یکمی
 آدمی بود و این روش ایشان بود!

شناسم و از که من او را میحالا وقتی 
کار باید بکنم؟  خصوصیّات او اطّلاع دارم، چه

باید به مردم بگویم! وظیفۀ من است که بگویم: 
 آنها، این افراد هم هستند!آقاجان، در میان 

دوّم: مرحوم سیّد فخرالدین رحیمی بود که  
آباد و ایشان موقعیّت خیلی ممتازی در خرّم

لرستان و آن اطراف داشت. ما و رفقای اقدم ما 
شناختند. شخص خیلی خوبی نیز ایشان را می

بود، متهجّد بود، کارش برای خدا بود و در همان 
اری که از او حیطه و وسعت خودش و مقد

 آمد، شخص منظّم و منزّهی بود.برمی
شناسم؛ و من گفتم: من کس دیگری را نمی 

البتّه گفتم: زحمات مرحوم بهشتی برای تدوین 
 قانون اساسی بر کسی مخفی و پوشیده نیست.
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از منبر پایین آمدیم، یک نفر آمد و آنجا  
نشست و گفت: آقا شما حق مطلب را ادا 
نکردید! گفتم: راجع به چه موضوعی؟ گفت: 

! گفتم:  راجع به این شخص و فلان و القاب و...
هم بلندگو! آقا شما بروید ادا کنید! این منبر و این

دهم. من آنچه را نشینم و گوش میبنده هم می
خواهید؟! انم بگویم؟! این را از من میدکه نمی

توانید بیان کنید، بنده اهلش نیستم! شما می
خواهید، سرتان بفرمایید! اگر عمامه هم می

بگذارم تا بالا بروید و دو ساعت، سه ساعت 
صحبت کنید! کسی هم جلویتان را نگرفته است! 

همه گفتم: وانگهی، من ادا نکردم، الحمدلِلّه این
همه رادیو و مسائل هستند، مجلّه و این روزنامه و

کنند و دیگر جایی به ما آنها حق را ادا می
توانم دانم، نمیرسد! من چیزی را که نمینمی

 توانم!بیان کنم! نمی
چرا انسان حرفی بزند که خدا در روز قیامت  

دانستی و جلویش را بگیرد و بگوید: آیا تو می
اد باشد! ما تا کی خبر داشتی یا نه؟! آدم باید آز

طور کورکورانه قدم برداریم؟! تقلید کنیم و همین
دنبال انسان باید در هر زمان و در هر موقعیّتی به

حقیقت برود. تقلید کردن از گذشتگان و 
براساس هویٰ راه رفتن، انسان را تا آخر عمر 

وقت انسان در آخر عمر گذارد. آنمقلّد باقی می
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بیند دستش خالی د، میروکه دارد از دنیا می
است! کار ما به آنجایی نرسد که در آخرین 

حال روزهای حیاتمان بگوییم: ای دادِ بیداد، تابه
 کردیم!اشتباه می

که ما در جلوی خود چراغ داریم و آن وقتی 
چراغ، راه را به ما نشان داده است، دیگر نباید به 

 طرف برویم.طرف و آناین
 

* * * 

 
  

 
 

 طان از همۀ پیروانش در قیامتبرائت شی
تمام عالم اگر بیایند و تو را اذیّت کنند، همه  

الّا روز قیامت که  را ول کن و توجّهی نکن! و
گویند: مگر ما مجبورت کردیم، شود، آنها میمی
خواستی نیایی! خود شیطان که رئیس همۀ می

گوید: به من چه مربوط است! در آنهاست، می
 روایت داریم:

شود، برای شیطان منبری که روز قیامت میوقتی
رود، اوّلین و گذارند و او بر بالای منبر میمی
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نشینند! )هیچ منبری آخرین هم پای صحبتش می
در روز قیامت به اندازۀ شیطان پامنبری ندارد! و 

ها خودِ همین شیطان است!( و رئیس همۀ این
 گوید:طبق آیۀ قرآن کریم می

ومُ 
ُ
ل
َ
 ت
َ
لٗ
َ
م﴾﴿ف

ُ
سَك

ُ
نف
ه
 أ
ْ
ا ومُوأ

ُ
ي وَل ِ

به من چه »  ١؛وب 
مربوط است؟ مگر من شما را مجبور کردم! من 

خواستید گوش فقط شما را وسوسه کردم، می
 2«ندهید!

رود؛ آنجاست که فریاد واحسرتا بالا می 
 گوید:آنجاست که می

﴾ ِ
ه
بِ ٱللَ

ۢ
ي جَن ِ

 ف 
ُ
طت رَّ

َ
َٰ مَا ف

ه
َٰ عَلَ

َ
بَ حَشَۡ

َٰ
 3.﴿يَ
طور است، سر خود را یّه اینپس حالا که قض 

کلاه نگذاریم و گوش به حرف این و آن 
آمد تا شفاعت کند نسپاریم! اگر روز قیامت او می

و دستی از ما بگیرد و خدا شفاعتش را قبول 
کرد، خب یک چیزی! امّا او خودش هشتش می

 در گرو هجده است!
  

  

                              
 .3٥دیوان حافظ، )قزوینی(، غزل  ١
 .22( آیه ١٤سوره ابراهیم ) 2
 .223، ص 2تفسیر العیّاشی، ج رجوع شود به  3
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حضور پیامبر در سرزمین کربلا و آوردن مشتی 
 نجااز خاک آ

الله سلام  پیغمبر اکرم در منزل حضرت زهرا ـ 
ـ نشسته بودند و از این موقعیّت و این  علیها

جمع حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین 
السّلام و عنایاتی که خدا بر این جمع  علیهم

دارد، حال سرور و بهجتی برای حضرت پیش 
کردند! خندیدند و شوخی میآمده بود و می

یرالمؤمنین و حضرت زهرا دیدند که مرتبه امیک
پیغمبر غائب شد! پس از گذشت مدّتی پیغمبر به 
جای خود برگشت؛ امّا چه آمدنی! تمام سر و 

ها آثار گرد و صورت گردآلود است! در لباس
خاک پیدا است! چشمان آن حضرت از شدّت 
گریه قرمز شده است و حضرت پیوسته گریه 

 کند.می
الله، کجا رفتی؟ چه ولکنند: یا رسسؤال می 

 شده است؟
 فرمایند:حضرت می 
من به عنایات و الطافی که خدا به این جمع و  

واسطۀ شما تن کرده است و برکاتی که بهبه ما پنج
شود، مبتهج بودم که ناگهان جبرئیل آمد پیدا می

ای رسول خدا، آیا به این جمع »و عرضه داشت: 
دانی که نمیکه خوشحال و مبتهج هستی درحالی
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همین امّت تو فرزندت حسین را شهید 
 «کنند؟!می
شدن جبرئیل من را به کربلا برد و منظرۀ کشته 

حسین را در آنجا به من نشان داد. و من الآن از 
آیم و این خاک را هم با خود از کربلا کربلا می

 ١ام!آورده
سلمه در روز خون شدن خاک کربلا نزد اُمّ 

 عاشورا
گذرد و حضرت این خاک را ضیّه میاز این ق 

دهند و سیّدالشّهدا السّلام می به سیّدالشّهدا علیه
 2سپارد که جریانش مفصّل است.سلمه میبه اُمّ
در بعدازظهر روز عاشورا ناگهان مردم مدینه  
سلمه بالا بینند که صدای شیون از خانۀ اُمّمی
 زندرود؛ به حیاط منزل آمده است و بر سر میمی

 گوید:و صدایش را به گریه بلند کرده است و می
الآن پیغمبر را در خواب دیدم که صدای گریۀ 

 گوید:حضرت بلند است و می
  

  

                              
 .2٦2و  ٦١کامل الزیارات، ص  ١
 .332و  33١، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  2
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سلمه، الآن فرزندم را شهید کردند، الآن ای اُمّ»
 ١«حسینم را شهید کردند!

مناجات حضرت زینب در قتلگاه و تأثیرات 
 لاشهادت حضرت سیّدالشّهدا در فضای کرب

 گوید:راوی می 
السّلام را شهید کردند،  که سیّدالشّهدا علیهوقتی

ناگهان ابری سیاه تمام فضا را پر کرد و غباری 
ای در شرف وقوع بود و و گویا زلزله 2برخاست،

 3هم خورده بود!تمام عالم به
 گوید:راوی می 

کنم حضرت زینب را که در فراموش نمی
حال، با سر و پای برهنه به سمت قتلگاه این
زند و صدایش را بلند دود و پیوسته بر سر میمی
 کند به:می

وا محمّداه! وا علیّاه! هَذا حسینٌ مجزوزُ الرأس »
ای جدّاه! ببین چگونه فرزندت را ”مِن القفا؛ 

 “کشند!می
، بهنَفسی مَن لَهُ الهمُومُ حتّی قَضٰی، بهنَفسی مَن هو العَطشانُ حتّی مَضٰی،  داءه مَسلوبُ العهمامَةه و الرِّ

ماء!  بهنَفسی مَن شَیبَتُه تَقطُرُ بالدِّ
با! فی علَیه الصَّ ، تَسه  ٤«یا محمّداه! هذا حُسَینکَُ بهالعَراءه

                              
 ، با قدری اختلاف.2٠3الهدایة الکبری، ص  ١
 22٦، ص ١٤؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٤32، ص ٦تهذیب الکمال، ج  2
 .2٦٤کامل الزیارات، ص  3
 . ترجمه:١33برگرفته از اللهوف، ص  ٤
داه! واعلیّاه! این حسین است که سرش از قفا بریده شده است؛ وامحمّ»
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َ
يَّ مُنق

ه
 أ

ْ
ا مُوأ

ه
ل
ه
ذِينَ ظ

َّ
مُ ٱل

ه
بٖ ﴿وَسَيَعۡل

ه
ل

﴾
َ
لِبُون

َ
. بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و يَنق

نَرجوک، بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا 
 الُله یا الُله...

  
  

                              
دار بود تا اینکه عمامه و ردایش دزدیده شده است! جانم به فدای آن که غصه

از دنیا رفت. جانم به فدای کسی که تشنه بود تا وقتی که از دنیا رفت. جانم 
 چکید.ها از محاسنش میبه فدای کسی که خون

حسین است که در بیابان خشک کربلا بر زمین افتاده است، یا محمّداه! این 
 )محقّق(« ریزد!باد صبا خاک بر رویش می
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مجلس سیزدهم : شروع دعوت علنی، 
 معنای سنّت و برخی از سنن رسول خدا
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 م الله الرّحمن الرّحیمبس

نا  الحمدُ لِلّهه ربّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علَّٰ سَیِّده

 و نَبیِّنا

مه المصطفی و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا أبی القاسه

 محمّدٍ 

مینَ  رینَ المَعصومیَن المُکرَّ یِّبیَن الطّاهه  و عَلَّٰ آلههه الطَّ

م أجمَ  ینو اللّعنةَُ علَّٰ أعدائههه  عین إلٰی قیامه یَومه الدِّ

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکَمِ کتابهِ و مُبرَمِ خِطابِه: 
 
َ
ان
ه
مَن ك

ِّ
 ل
ٞ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سۡوَة

ُ
ِ أ
ه
ي رَسُولِ ٱللَ ِ

مۡ ف 
ُ
ك
ه
 ل
َ
ان
ه
 ك
ۡ
د
َ
ق
َّ
﴿ل

ا﴾ ثِيۡٗ
ه
َ ك

ه
رَ ٱللَ

ه
ك
َ
خِرَ وَذ

أ ۡ
يَوۡمَ ٱلۡ

ۡ
َ وَٱل

ه
 ٱللَ

ْ
 ١.يَرۡجُوا

امروز در نظر گرفتم تا صحبت مختصری،  
فقط به میزان یک جلسه، دربارۀ اخلاق و رفتار 
پیغمبر انجام شود و توضیح مختصری راجع به 
بعضی از مسائل داده شود و سپس به همان تاریخ 

                              
 :3٥٠، ص ١. الله شناسی، ج 2١( آیه33سوره احزاب ) ١
هرآینه تحقیقاً از برای شما در رسول خدا اسوه و الگوی زیبایی وجود دارد، »

 «کند.ند را زیاد یاد میبرای کسی که امید به خدا و روز آخرت دارد و خداو
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 پیغمبر برگردیم.
طورکلّی دانستن تاریخ پیغمبر اکرم و ائمّه به 

ات است؛ ترینِ ضروریالسّلام از ضروری علیهم
و این اختصاص به اهل علم ندارد، بلکه هر 

 مسلمان و هر شیعه و
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السّلام است  هر کسی که تابع مرام ائمّه علیهم
باید تاریخ زندگانی، نحوۀ آداب و معاشرت و 
زندگی در داخل منزل یا ارتباط آنها در خارج از منزل 

 را بداند، تا بتواند یک مرامی برای خود ترسیم کند.

 وع دعوت علنی پیامبر اکرمشر
کیفیّت تبلیغ پیامبر در ابتدای دعوت علنی به 

 اسلام
وقتی قرار بر این شد که پیغمبر اکرم دعوت  

صورت علنی مطرح کنند، طبعاً از خودشان را به
کردند. هر فرصتی برای این دعوت استفاده می

در روایات و در تاریخ داریم که پیامبر اکرم غالب 
سجدالحرام بودند و در یک جای اوقات در م

حدود یک متر یا نیم متر بالاتر از سطح  مرتفعی ـ
گرفتند و با صدای تقریباً رسایی ـ قرار می زمین

خواندند و مردم را به اسلام آیات قرآن را می
چنین حضرت در بازار کردند. همدعوت می

که افراد از اطراف و اکناف عربستان  عُکاظ ـ
ـ  کردندآن بازار اجتماع میآمدند و در می
آیند رفتند تا این افرادی که از جاهای دیگر میمی

این مطالب را بشنوند و وقتی به شهر خودشان 
برگردند، به افراد خودشان و قبیلۀ خودشان 

ای بود، بازگو بکنند و بگویند: چنین مسئله
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تازگی آمده و گفت، بهشخصی چنین مطالبی می
ایم! خود این بازار یم و ندیدهاما تاکنون نشنیده

یک مکان مناسبی برای تبلیغ بود و پیغمبر اکرم 
 ١کردند.از این جهات، خیلی خوب استفاده می

اعلان پیامبر مبنی بر وصول به سعادت دنیا و 
 «إله إلّا الله لا»آخرت با شهادت حقیقی به 

یک روز حضرت به مسجدالحرام مشرّف  
که حدود یک متر  ـ شدند و بالای حجر اسماعیل

ـ رفتند و مشغول  ای از زمین فاصله داردو خرده
الله دعوت مردم شدند. قریش و موکّلین بیت

الحرام آمدند و دور آن حضرت اجتماع کردند؛ 
 حضرت شروع کردند و فرمودند:

کنم که من شما را به راه و ممشایی دعوت می 
ای اگر آن راه را در پیش بگیرید، و به جمله

کنم که اگر به آن جمله عمل کنید، بر دعوت می
 کنید!تمام عرب و عجم قیادت و سیادت پیدا می

آنها هم خیلی از این خوشحال و مبتهج شدند  
 ای یاد بگیرد کهکه انسان جمله

  
  

                              
، ص 2؛ الإصابة، ج ٦٥ـ  ٤٦، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١

3٩٠. 
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تواند تمام شرق و غرب عالم را با آن جمله ب
تصرّف کند! انسان تابع هویٰ و هوس است دیگر! 

حضرت « ای محمّد، آن جمله چیست؟»گفتند: 
 فرمودند:

که سعادت دنیا و «! إله إلّا الله لا»شهادت به 
 ١است!« إله إلّا الله لا»آخرت در همین شهادت به 

 قطعا  آنچه که مورد نظر پیغمبر اکرم صلَّّ الله 

علیه و آله و سلّم بود همین شهادت ظاهری نبود؛ چون 

مسلمانان به این شهادت گویا هستند. قریب  ۀالآن هم

تسننّ و عامّه چهارم از جمعیّت مسلمان دنیا اهلبه سه

 ۀهستند و وضع آنّا هم که مشخّص است؛ و بقی

مسلمانان که شیعه هستند، اگر حساب کنیم و ببینیم که 

دهند، یعنی ا شهادت واقعی میچند نفر از اینه

بینیم دهد، میشهادت می« لا إله إلّا الله»وجودشان به 

کمی از عامّه ندارند! وقتی که دایره  هاین شیعیان دست

تر بکنیم، دیگر کار خیلَّ دقیق و خیلَّ ظریف را تنگ

 ماند و حوضش!شود، و به قول معروف: علَّ میمی

                              
 .3٧٩، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
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«  إله إلّا اللهلا»منظور پیغمبر، شهادت باطنی به  

است؛ یعنی تَقّق توحید در وجود انسان، یعنی وجود 

انسان به توحید متحقّق شود؛ این معنای کلام پیغمبر 

 است.

موضع پیامبر اکرم در مقابل انکار و معارضۀ 
 مشرکین علیه دعوت به توحید

دفعه شروع تا پیغمبر این حرف را زدند، یک 
 که: صدا کردن و کردند به همهمه و سر

ای و هایت دست برنداشتههنوز از این حرف
 خواهی آلهۀ ما را از بین ببری؟!می

ءٌ  ۡ ي
َ

شۡ
ه
ا ل
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ما سیصد و شصت بت داریم( آیا ») ١؛عُجَابٞ﴾
ها را از بین ببریم و تنها گویی همۀ این بتتو می

 «!به یک إله گرایش پیدا بکنیم؟
 و شروع به گفتن مطالبی از این قبیل کردند! 
مشرکان پیش ابوطالب، عموی پیغمبر آمدند  

 و گفتند:
ات دوباره شروع کرده است! مثل این برادرزاده

 آیداینکه هر از چند گاهی می
  

                              
 .٥( آیه 3٨سوره ص ) ١١
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به سمت خدا »اندازد که: و این معرکه را راه می
 «ها را رها کنید!بیایید و بت
قدر پول خواهد ما به او بدهیم، ایناگر پول می

تر بشود؛ اگر بدهیم که از تمام افراد قریش متموّل
دهیم! خواهد ما بهترین زن را به او میزن می

ترین زن خواهد؟! هم جمیل)دیگر از دنیا چه می
تر دهیم و هم او را از همه متموّلرا به او می

 کنیم!(می
ای در ر مطلب و مسئلهانسان بعد از این دیگ 

ها است و این دنیا ندارد؛ چون دنیا همین حرف
 زند!در همین مسائل دور می

حضرت ابوطالب خدمت پیغمبر اکرم رسید  
 و عرضه داشت:

قدر تو را متموّل ما این»گویند که: اینها می
دهیم و در قبال کنیم و هرچه بخواهی به تو میمی

هایی که ما درست آن، از این آلهۀ ما و این بت
ایم، دست بردار! ما سیصد و شصت بت کرده

 «داریم، چطور دست از اینها برداریم؟!
هایی که در مغزمان است، نه یعنی: این بت 

های خارجی! چون از بت خارجی این بت
شود دست برداشت؛ امّا این بتی را که در مغز می

راحتی از فرو رفته و رسوخ پیدا کرده است، به
 رود!نمی بین
 حضرت فرمودند: 
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لَو وَضعوا الشّمسَ فی یَمینی و القَمَرَ فی شِمالی 
أترُکَ هذا الأمرَ، ما تَرکتُهُ حتّیٰ یُظهِرَهُ الُله  علیٰ أن

 أو أهلِکَ!
قسم به خدا اگر خورشید را در جنب من و ماه »

را در جنب دیگر من قرار دهند، من دست از مرام 
خدا اسلام را گسترش  دارم تا اینکهخود برنمی

بدهد و امر خودش را اظهار کند یا من از بین 
 «بروم!

حمایت حضرت ابوطالب از رسول خدا در 
 های مشرکینمقابل توطئه

این »حضرت ابوطالب پیش آنها آمد و گفت:  
برادرزادۀ من دست از مرام و مکتبش 

 «دارد!برنمی
 آنها با ابوطالب شروع به بحث کردند: 

کند؛ یکی مثل بقیّه است و فرقی نمی این محمّد
حالا تو خودت را کنار بکش تا ما حساب این 

 ات را برسیم! و تو عمارة بن ولید را برادرزاده
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جای او به فرزندی قبول کن، که جوانی بسیار به
قشنگ و شیرین است و در عرب خیلی معروف 

کنیم سره میات را یکاست! و ما کار برادرزاده
خواهی، این جوان را هم اگر برادرزاده میو تو 

 جایش بگیر!به
 ابوطالب گفت: 

عجب! من بچۀ خود را بدهم تا شما بکشید، و 
بچۀ شما را بزرگ کنم؟! این قضاوت خیلی 

 ١ای است؟!منصفانه
 علل استیحاش مشرکین مکّه از اقرار به توحید

مطلب اینها بر چه اساسَ بود و روی چه مطلبی  

« إله إلّا الله لا»زد؟ چرا اینها باید از گفتن دور می

استیحاش داشته باشند؟ مطلب به دو جهت 

 گردد:برمی

علّت اوّل: تقابل بین تعلّقات دنیوی انسان و اقرار 
 به کلمۀ توحید

جهت اوّل این است که: مشرکان از مرام پیغمبر  

« إله إلّا الله لا» ۀدانستند که کلماطّلاع داشتند و می

                              
؛ شرح نهج البلاغة، 22٨، ص 2؛ ج 3٧٩، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١

 .١٠٧، ص ١؛ إعلام الوری، ج ٥٤، ص ١٤ الحدید، جأبیابن
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گیرد و آید و تمام زوائد وجود انسان را از انسان میمی

گیرد، برد؛ یعنی دنیای انسان را میهمه را از بین می

گیرد، چون های دنیوی را میگیرد، محبّتریاست را می

 سازد!نمی« لا إله إلّا الله»با  اینها

لا »واقعی منظور است؛ نه« لا إله إلّا الله»البتّه  

سازد، بلکه اینها را اینها می ۀقلّابی، که با هم« إله إلّا الله

سیّدالشّهدا را « لا إله إلّا الله»کند! با همین تأیید هم می

 شمشیر به فرق سر« لا إله إلّا الله»سر بریدند، با همین 

تک واقعی، تک« لا إله إلّا الله»امیرالمؤمنین زدند! امّا 

برد. آن خصوصیّات و زوائد وجود انسان را از بین می

لا إله إلّا »محبّت موضوعی و استقلالی به زن و فرزند، با 

سازد؛ در جایی که توحید است محبّته غیر معنا نمی« الله

سازد! نمی«  اللهلا إله إلّا »ندارد! محبّت به مال و دنیا، با 

سازد! نمی« لا إله إلّا الله»محبّت به خود انسان، با 

بیا جهاد کن و کشته شو و جانت را از »گویند: می

لا إله إلّا »سازد دیگر! خلاصه، خب نمی« دست بده!

کند و هم آن فلز را اکسیری است که هم کیمیا می« الله

باقی کند که وجودی برای آن فلز چنان گداخته می
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لطف و  ۀطور نیست که فقط جنبگذارد! ایننمی

  ۀجنب
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لا إله إلّا » ۀرعونت و لین داشته باشد؛ بلکه این جمل

چنین خصوصیّتی دارد که ابتدا تمام آن فلز را هم« الله

اش بیرون اوّلیه ۀسوزاند و وقتی او را از آن شاکلمی

 کند!گرداند و طلا میآورد، آن را برمی

 م: پیروی کورکورانه از پدران و نیاکانعلّت دوّ 
توانند جهت دوّم این است که: اینها نمی 

براساس اوهام و خیالاتی که مقلّدانه دنبال آن 
خیالات بودند، از آن مسائل دست بردارند! 

دانند که مسئلۀ سیادت و قیادت بر تنها مینه
الله و قوم و عشیره و امثال ذلک را از دست بیت
بلکه مانع دیگر آنها از قبول اسلام،  دهند،می

ای را مسئلۀ تقلید است! تقلید یعنی انسان مسئله
در ذهن خود از گذشتگان تلقّی کند و بدون فکر 
و تأمّل در این مطلب، از آن تبعیّت بکند؛ این 

 شود تقلید.می
افرادی که الآن با لا إله إلّا الله مَالف هستند،  

ترسند از اینکه ایی که میهمه براساس تقلید است. آنّ

دنبالش بروند و یک مسئله و یک مطلب را بپذیرند و به

آن را ادراک کنند، همه براساس تقلید است؛ چون 

شخص این حرف را زده است، لذا دیگر نباید فلان

دنبال این حرف رفت! یعنی ما چشممان را ببندیم و فکر 
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؛ این خودمان را از پرداختن به این مسئله بازداریم

 شود تقلید.می

لزوم پیروی از روش محقّقانه و مبنی بر علم و 
 یقین

ـ  رضوان الله علیه مرحوم آقای بروجردی ـ 
شخصیّت بسیار محترم و صادق و امین و یک 

کرد، و تا عالم واقعی بود و برای خدا کار می
رسید برای خدا کار آنجایی که فکر و عقلش می

شان نزد افراد خیلی کرد؛ و موقعیّت علمی ایمی
محرز و خیلی بارز بود. ایشان همیشه یک مطلب 

دادند و بارها خیلی خوبی را در درس تذکّر می
بزرگواری علما مانع از تحقیق »فرمودند: می

مثال: اینکه این مطلب را بابمن ١«آقایان نشود!
شیخ طوسی گفته است یا علّامه یا مرحوم محقّق 

است، باعث نشود که  در فلان کتابش نقل کرده
دیگر خودتان راجع به این مسئله فکر نکنید! نه، 

بسا ممکن است شما راجع به این مسئله چه
 تحقیق کنید و فکرتان به جهت خلاف برسد و 

  
حق با شما باشد؛ چه اشکال دارد؟! مقام علمی و 

                              
؛ افق 3٦3جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١

 .3٨٨وحی، ص 
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جای خود محفوظ، ولی تقوا و طهارت این بزرگان به
ه یک مسئلۀ علمی از این تحقیق کردن و پرداختن ب

جای خودش صحبت مطالب جداست و آن باید به
 شود.

این روش، روشِ محقّقانه است. در روز  
چه روشی در »کنند: قیامت از انسان سؤال می

این فقط مربوط به ما « زندگی خودت داشتی؟
طور هستند که باید ها نیست، همه همینطلبه

ک مرامِ حُر متناسب با آن فکر و سعۀ خودشان، ی
عنوان مرام و منهاج خود و آزادی را در زندگی به

در پیش بگیرند؛ و به صرف اینکه ما عالم نیستیم 
 شود.و امثال ذلک، این عذر از آنها پذیرفته نمی

اینهایی که الآن با توحید و وحدت وجود و  
امثال ذلک مخالف هستند، تمام اینها براساس 

لکه تمام اینها علم و یقین و ادراک نیست، ب
فلان آقا با آن یال و »براساس تقلید است: 

کوپالش مخالف با وحدت وجود بود، پس ما 
توانیم موافقت کنیم! فلان آقا با آن موقعیّت نمی

و عمامه و ریش کذایی، مخالف با مسئلۀ توحید 
« توانیم این کار را بکنیم!بود، لذا ما الآن نمی

سویدای وجود گرچه به ظاهر نگویند، ولی در 
توانند راجع به توانند تصوّر کنند که میخود نمی

این مسئله، جدای از افهام و افکار آنها دقّت کنند؛ 
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 گویند تقلید!و به این می
 تأسّی به سنّت پیغمبر اکرم برای رهایی از تقلید

تأسّی به سنّت پیغمبر اکرم یعنی انسان از  
کار چهتقلید بیرون بیاید و ببیند که پیغمبر 

خواهد بگوید، کرد! هر کسی هرچه میمی
بگوید؛ به من چه مربوط است؟! ببیند ائمّه 

خواهد کردند! هر حرفی هر کسی میکار میچه
بزند، بزند! تأسّی به سنّت پیغمبر یعنی این؛ یعنی 
تأسّی به حقیقت. آنچه که ما هیچ نوع خدشه و 

دار توانیم در آن بیابیم، فقط و فقط کرخللی نمی
پیغمبر و سیزده معصوم دیگر است، و السّلام! ما 

 گیریم.رویم و همین مطلب را میسراغ همین می
صحبت در این است که اگر حقیقت دیگری  

آمد، جای دست میسوای این مطلب برای ما به
تأمّل و شکّی در لزوم گرایش و تبعیّت نبود؛ ولی 

عقل اند و صحبت در این است که آنچه به ما گفته
 پذیرد فقط عبارت است از چهارده ما آن را می
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معصوم، و ما تنها باید به تاریخ آنها مراجعه کنیم 
کردند. بنابراین، کار میو ببینیم که آنها چه

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه
و اقتَدوا بِهَدْیِ نَبیِّکُم، فَإنّهُ أفضَلُ الهَدْیِ؛ و استَنّوا 

خواهی دنبال اگر می» ١فإنّها أهدَی السُّنَنِ؛بِسنّتهِ، 
کرد، تو هم کار میهدایت بروی، ببین پیغمبر چه

خواهی به سنّتی همان کار را انجام بده! و اگر می
تأسّی کنی، پس به سنّت پیغمبر تأسّی کن؛ چراکه 

 «ها است!بهترین سنّت
 و در آیۀ قرآن داریم: 
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خواهد به این هدف برسد و اگر کسی می»

خواهد به مقام وصل و به آخرین مرتبه از می
مراتب کمال برسد و رجاءِ خودِ خدا را دارد و 

د که عبارت است رجاء آثار و ظواهر خدا را دار
های پروردگار و امثال از نعیم و بهشت و نعمت

ذلک، باید به سنّت پیغمبر تأسّی کند و از آن 
 «پیروی نماید!
 حقیقت معنای سنّت

 کیفیّت تأسّی به سنّت 

                              
 .١١٠، خطبه ١٦3نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .2١( آیه 33سوره احزاب ) 2
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حالا سنّت چیست و به چه مطالبی سنّت گفته  
شود تا اینکه انسان بتواند تأسّی کند؟ آیا هر می

داد، سنّت است؟ و به فعلی که پیغمبر انجام می
ای از جزئیّاتی که آن هر عملی و به هر جزئی

گویند؟ یا اینکه داد، سنّت میحضرت انجام می
 سنّت یک معنای دیگری دارد.

عنوان روشی که یک شخص بهسنّت یعنی آن  
گیرد، این یک ارزش و معیار در زندگی پیش می

گویند. امّا فلان کار جزئی که را سنّت می
دهد، سنّت نیست و به آن شخصی انجام می

گویند؛ مثلًا اگر شخصی از فلان غذا سنّت نمی
 آید، این سنّت او نیست.خوشش می

لزوم تأسّی به سیره و سنّت همۀ معصومین 
 السّلام لیهمع

شکّی نیست در اینکه مسئلۀ پرداختن به  
 سنّت، در وجود پیغمبر اکرم خلاصه 
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شود. حالا آیا معنای پرداختن و و محدود نمی
تأسّی به افعال و کردار پیامبر این است که ما کردار و 

طور اقوال ائمّه را در نظر نگیریم؟! البتّه که این
دوازده نفر بودند، با السّلام  نیست! ائمّه علیهم

که أفضل از ائمّه به  حضرت زهرا سلام الله علیها ـ
چون امیرالمؤمنین از   ١استثنای امیرالمؤمنین است،

ـ و پیغمبر اکرم  2اندحضرت زهرا أشرف و أفضل
شوند؛ تأسّی تا میصلّی الله علیه و آله و سلّم چهارده

                              
 :22٥، ص ١3أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج  ١
شاهد بر این معنا حدیث شریف منسوب به حضرت عسکرى است که »

 «“حججُ الله علىٰ خلقه، و جدّتُنا فاطمةُ حجّةُ الله علینا. نحن”فرمود: 
ما حُجَج الهی بر بندگانش هستیم، و جدّۀ ما فاطمه، حجّت الهی بر »ترجمه: 
 )محقّق(« ما است.

 :22٩، ص ١الکافی، ج  2
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إیّانا عَنیٰ، و عَلَّ  أوّلُنا و أفضَلُنا و خَیُرنا بَعدَ ”قالَ:  [.٤٣آیه ( ١٣)رعد 
.  «“النبّیِّ

السّلام اوّلین ما و افضل ما  منظور از این آیه ما هستیم، و علی علیه»ترجمه: 
 )محقّق(« الله علیه وآله و سلّم است. و بهترین ما بعد از رسول خدا صلّی

عَبدِالِله وَهَبٍ القَصریّ ]عَن أبیعَن یونسَ بن أبی: »٥٨٠، ص ٤الکافی، ج 
السّلامُ أفضَلُ عِندَ الِله مِنَ  أمیرَالمُؤمِنینَ علیهاِعلَم أنّ ”السّلامُ أنّهُ[ قالَ:  علیه

 «“الأئِمّةِ کُلِّهِم، و لَهُ ثَوابُ أعمالِهِم، و عَلیٰ قَدرِ أعمالِهِم فُضِّلوا.
السّلام فرمودند: بدان که امیرالمؤمنین از همۀ ائمّه  امام صادق علیه»ترجمه: 

هریک از ائمّه براساس برتر است و ثواب أعمال آنان برای اوست، و فضیلت 
 )محقّق(« أعمال آنان است!
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آن سیزده به مرام پیغمبر ابداً به این معنا نیست که از 
نفر غافل بشویم! تنها پیغمبر اکرم و سیزده معصوم 

شوند، باید برای دیگر که مجموعاً چهارده نفر می
انسان اسوه و الگو واقع بشود؛ فقط این مجموعه. نه 
اینکه بگوییم از خصوصِ پیغمبر تبعیّت کنیم، امّا از 

السّلام تبعیّت نکنیم! نه اینکه  امام صادق علیه
السّلام متابعت کنیم، امّا  امیرالمؤمنین علیهبگوییم از 

السّلام متابعت نکنیم! نه اینکه  از امام مجتبی علیه
السّلام در اعمال و کردار  بگوییم از سیّدالشّهدا علیه

متابعت کنیم، امّا از امام حسن یا امام سجّاد متابعت 
 نکنیم! همۀ اینها غلط است و شرک است.

  
نحوۀ تأسّی به سنّت و تطبیق آن بر حسب 

 شرایط و خصوصیّات مورد
عبارت دیگر، تأسّی به سنّت پیغمبر یعنی به 

عنوان عنوان حکم و بهتأسّی به آنچه پیغمبر به
مطلب کلّی، در شریعت وضع کرده است؛ این را 

 مثال:بابگویند. منتأسّی به سنّت می
؛وَقِّروا کِبارَکُم و ارحَموا صِغ بزرگان »  ١ارَکُم

                              
 .٩٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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خودتان را توقیر و تعظیم کنید و به افرادی که 
زیردست هستند ترحّم کنید و به آنها رسیدگی 

 «کنید، و اگر نیازی دارند برآورده کنید.
گویند؟ اکرام به چه حالا تعظیم به چه می 
گویند؟ اکرام بر حسب شرایط و خصوصیّات می

آن هر قوم و بر حسب خصوصیّات خود فرد و 
توانیم یک کند؛ ما نمیشرایطی که دارد، فرق می

قانون کلّی برای اکرام در نظر بگیریم. 
خواهد برای شخص مثال: اگر انسان میبابمن

ای ببرد، باید ببیند که او چه دوست بزرگی هدیه
عنوان هدیه ببرد که وی را دارد؛ نباید چیزی را به

ینکه کند و ناخوشایند اوست، ولو اناراحت می
این هدیه برای شخص دیگر باعث خوشنودی و 
مسرّت است. یا در باب معاشرت، اگر انسان 
بخواهد شخصی را اکرام کند و تعظیم نماید، در 

ای از تعظیم را ابتدا باید ببیند که او چه نحوه
 پسندد.می
البتّه تعظیم در صورتی است که حکمی در  

ن شرع، برخلاف آن تعظیم نیامده باشد. ممک
است در بعضی از ملل، قواعد و رسومی برخلاف 

کنیم، شرع باشد؛ ما در این مطلب صحبت نمی
این یک مطلب دیگری است، و وظیفۀ عالم این 
است که آن أعمال و سننی که در قبایل و اقوام، 

کند، باید بازگو برخلاف شرع دارد حرکت می
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 کند.
های اسلامی و پرهیز از لزوم تمسّک به سنّت

 های موهومی و جاهلیتسنّ
بسیاری از آداب و رسوم متداول در اقوام و  

ملل مختلف، براساس پندار است؛ مثلًا امروزه 
گویند: آقا بلند برای تعظیم از یک میّت، می

شوند و شوید بایستید! یک دقیقه بلند می
کنند! این یکی از آداب ایستند و سکوت میمی

اسلام،  مربوط به نصاریٰ است؛ ولی ما در
ایستادن و سکوت نداریم، ما نشستن و ترحیم و 

﴾
ٌ
حَد

ه
ُ أ
ه
وَ ٱللَ

ُ
لۡ ه

ُ
  ﴿ق
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و فاتحه و... داریم. حالا اگر این ادب اسلامی را 
فدا کنیم و بخواهیم ادب خارجی را جایگزین کنیم، 

طور گُل بردن برای متوفّا و امثال غلط است. و همین
باید مَعْبره و  ذلک، برخلاف اسلام است. قبرستان را

هایی در محلّ عبرت قرار دارد؛ نه اینکه انسان گُل
شود! و قبرستان بگذارد که در خیابان هم پیدا نمی

اصلًا آنجا را به یک باغ و محل تفریح و نزهتگاه 
 تبدیل بکنند؛ اینها خلاف است!

قبر باید طوری باشد که وقتی انسان به آنجا  
.رود، به یاد آخرت بیفتد و می  ١متذکّر شود

که  2ای دوبار به بقیع غرقدپیغمبر اکرم اقلاًّ هفته
موقع خارج از مدینه بود و یک دیوار فاصله در آن

رفتند و برای مؤمنین و مؤمناتی که در می بود،
کردند و برای آنجا دفن بودند، طلب مغفرت می

و خود آن حضرت  3خواندند؛اهل قبور فاتحه می
که مؤمنین بیایند و در آنجا  کردندنیز توصیه می

توانید از داخل خانۀ خود هم می ٤فاتحه بخوانند.

                              
؛ اربعین در فرهنگ شیعه، ص 2٦٩، ص ١رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١

٩٧. 
ةٌ : »٥١٧، ص ٢الصحاح، جوهری، ج  2 الغَرقَدُ: شجرٌ؛ و بقیعُ الغَرقَد: مَقبَرَ

 «بالمدینة.
 .٦3، ص 3صحیح مسلم، ج  3
 :2٨٨، ص ١الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام(، ج  تنبیه ٤
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فاتحه بخوانید؛ امّا منظور پیغمبر این است که 
بلند شوند و به قبرستان بیایند و نگاه کنند و ببینند 
که دو روز دیگر نوبت خود شما است! یعنی 

ای که اکنون برای مجلس فاتحۀ همین منِ گوینده
 کنم، دو روز دیگرشخص دارم صحبت میفلان 

گیرند و شوم و برایم مجلس میبنده متوفّا می
رود کنند و شخصی بالای منبر میقرآن پخش می

کند! منظور پیغمبر و برای خود من صحبت می
این است که مطلب و مسئلۀ مرگ همیشه در 
جلوی چشم انسان باشد، و این بهترین عبرت 

 است.
  
ینجا را نزهتگاه و محلّ درخت و حالا اگر ما ا 

سرو و گُل و امثال ذلک بکنیم، این برخلاف 
شود! تعظیم از دَیدَن و برخلاف دستور اسلام می

مرده و متوفّا به این نیست که القاب و اعتباراتش 
را بیان کنند و سر قبرش را آذین و گلباران بکنند؛ 
تعظیم به این است که برایش فاتحه بخوانند، 

 مجلس بگیرند، طلب مغفرت بکنند. برایش

                              
زُورُوا مَوتاکُم و صَلّوا عَلَیهِم و سَلِّموا ”الِله صلّی الله علیه و آله: قالَ رَسولُ»

 «“عَلَیهِم، فَإنّ لَکُم فیهِم عِبرةً.
اموات را زیارت کنید و ”رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: »ترجمه: 

« “درود بفرستید و به آنها سلام کنید، که برای شما مایۀ پند و اندرزند.بر آنها 
 )محقّق(
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السّلام از  بیت علیهمملاک تشخیص سنّت اهل
 امور شخصی ایشان

انسان در هر جایی باید ببیند که آن حکمی که  
شود، مطابق با شرع است در آنجا دارد انجام می

 یا مطابق نیست. این یک مطلب است.
از فلان کاری »از طرف دیگر، اینکه بگوییم:  

« دهد، تبعیّت کنیم!بر دارد انجام میکه پیغم
 طور نیست!صحیح نیست و تأسّی این

مثال: پیغمبر به این کیفیّت لباس بابمن 
پوشیدند، حالا من بگویم: ما هم باید به این می

کیفیّت لباس بپوشیم! خُب چرا ائمّه 
پوشیدند؟! چه کسی از ائمّه سزاوارتر است نمی

ل کند؟! چرا آنها به اینکه به سنّت پیغمبر عم
پوشیدند؟! آیا ما طرز لباس پوشیدن طور نمیاین

پیغمبر را بگیریم و سنّت ائمّه را رها بکنیم؟! 
چرا؟! سنّت ائمّه را بگیریم و سنّت پیغمبر را رها 
بکنیم؟! چرا؟! این است که باعث اختلاف و 

 شود.باعث تردید می
مثال: ما بگوییم که امام صادق بابمن 

و  ١آمد،السّلام از شکر خیلی خوششان می علیه
دانستند و خدمت آن حضرت ها که میبعضی

آوردند. آوردند، شکر میای میآمدند و هدیهمی

                              
 .٥٠٠، ص 2المحاسن، ج  ١
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طور السّلام که این امّا امام باقر و امام رضا علیهما
 طور نبودند؛ اگر بودند درنبودند، پیغمبر این

 آمد.تاریخ می
السّلام خیلَّ با  مثال: امیرالمؤمنین علیهبابمن 

 ١کردند، اتّفاقا  در روایت هم داریم.افراد شوخی می

کرد که عمر عیب قدر شوخی میامیرالمؤمنین این

دعابة یعنی خیلَّ شوخی  2«فیه دُعابة!»گرفت و گفت: 

 کرد؛ پیغمبرکند. امّا پیغمبر کم شوخی میمی

  
،وخی میاکرم ش منتها نه مثل   3کردند

یک از این دوتا را امیرالمؤمنین. حالا ما کدام
بگیریم؟! این یکی از مسائل بسیار مهمّی است که 

 من در نظر داشتم مطرح کنم.
کفش را مثال: پیغمبر اکرم فلانبابمن 
پوشیدند، آیا ما هم بگوییم: ما هم باید می

شود! یا میطور که نکفش را بپوشیم؟! اینفلان
پوشیدند و طرز طور نمیمثلًا فلان امام این

نحوی بود، و ممکن است لباس لباسشان به

                              
 .3٤٩تقریب المعارف، ص  ١
 .32٦، ص ٦الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن 2
 .2٩٩ـ  2٩٤، ص ١٦بحار الأنوار، ج  3
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 طور دیگری باشد.پیغمبر یک
تأثیر شاکله و خصوصیّات نفسانی و ظاهری 

السّلام در برخی از أفعال و  معصومین علیهم
 کردار آنان
طورکلّی، مقداری از این افعال و کرداری به 

دهد، مربوط به شاکلۀ انسان انجام می که انسان
ای مختصّ به است. هر کدام از ائمّه شاکله

خودشان داشتند؛ یعنی یک خصوصیّات نفسانی 
داشتند که مختصّ آنها بود. امیرالمؤمنین با امام 

کرد، امام مجتبی با السّلام فرق می حسن علیهما
کرد، حضرت السّلام فرق می سیّدالشّهدا علیهما

کرد؛ السّلام فرق می با امام مجتبی علیهما سجّاد
و ما این مطلب را دقیقاً در رفتار و کردارشان 

بینیم. مقداری از افعال، مربوط به می
که ما  ١خصوصیّات نفسانی و شاکلۀ آنها است،

السّلام و در  در نحوۀ دعا و مناجات ائمّه علیهم
کنیم؛ مقداری از نحوۀ تهجّد آنها احساس می

هم مربوط به خصوصیّات ظاهری و کارها 
السّلام است،  مربوط به قوای بدنی خود امام علیه

السّلام به  و برگشت برخی از کارهای ائمّه علیهم
 این مسائل است.

                              
 .2٩٠ ـ 2٨١ ، ص١٥جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ١١
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السّلام اشتها  یعنی فرض کنید: الآن امام علیه 
کند که فلان غذا را بخورد، من نیز بگویم: پیدا می

خورد، من هم بروم چون الآن امام این غذا را می
این غذا را بخورم! شاید این غذا الآن برای تو بد 
باشد و مناسب نباشد، شاید اگر این غذا را 

السّلام الآن سالم  بخوری مریض شوی! امام علیه
تواند این غذا را بخورد، ولی من الآن است و می

مریض هستم و تب دارم، اگر ترشی بخورم 
ه غذایش سرکه همرامیرم! حالا حضرت بهمی
طور خورد، ما هم باید بخوریم؟! اینکه اینمی

 نیست!
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کند که امام یا فرض کنید: اقتضا می 
جا برود؛ آیا چون امام به السّلام فعلًا فلان علیه

خیر، شاید آنجا رفته است، بنده نیز باید بروم؟! نه
السّلام به منزل  رفتن تو صحیح نباشد! امام علیه

فلانی رفته است، خُب بنده هم بروم! شاید رفتن 
 برای شما صلاح نباشد!

السّلام در فلان  امام علیه یا فرض کنید: 
کند و بین ساعت دو ساعت از روز استراحت می

خوابد؛ خُب به من چه مربوط و سه بعدازظهر می
خواهم قبل از گیرد و میاست؟! بنده خوابم می
وقت ما در روایات نهی ظهر بخوابم! البتّه یک

داریم بر اینکه در آن ساعت نخوابید و در فلان 
این یک مطلب دیگری است؛  ١ساعت بخوابید،

امّا صحبت در این است که ما با این دو چشم 
ظاهر و با احساسات خودمان داریم با رفتار امام 

 کنیم! مطلب این است.برخورد می
تأثیر شرایط زمان و مکان در برخی أعمال 

 السّلام بیت علیهماهل

                              
 :٥٠2، ص ١از باب نمونه: من لا یحضره الفقیه، ج  ١
النّومُ أوّلَ النّهارِ خُرقٌ، و القائِلةُ نِعمةٌ، و النّومُ بَعدَ ”السّلام:  قالَ الباقِرُ علیه»

 «“العَصرِ حُمقٌ، و النّومُ بَینَ العِشاءَینِ یَحرِمُ الرِّزقَ.
خواب در ابتدای روز مایۀ نادانی ”فرماید: السّلام می امام باقر علیه»ترجمه: 

و کودنی است، و خواب قیلوله )خواب کوتاه نیمروز( نعمت است، و خواب 
پس از عصر مایۀ حماقت و ابلهی است، و خواب میان مغرب و عشاء مایۀ 

 )محقّق(« “محرومیّت از روزی است.
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مقداری از رفتار و کردار امام مربوط به  
است و آن شرایط اقتضا شرایط زمان و مکان 

کند که امام این عمل را انجام دهد؛ خب من می
توانم بگویم: توانم تأسّی کنم و نمیاکنون نمی

کرد، چون حضرت در این شرایط این کار را می
 بنده نیز باید الآن این کار را انجام بدهم!

توانیم در خصوصیّاتِ این کارها لذا ما نمی 
عنوان یک روش ت و بهعنوان یک سنّبیاییم به

تبعیّت کنیم و اعلام کنیم که فلان کار امام یا فلان 
کار پیغمبر سنّت است. خود آن حضرات، افعالی 
را که باید در میان مسلمین ترویج پیدا کند، بیان 

 کنند.می
مثال: همین مسئلۀ مهرالسّنه، اینکه بابمن 

 مهرالسنّه در آن»گویند که: الآن می
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قدر بوده است و با آن یک خانه نزمان ای
همۀ اینها مطالب باطل و مطالبی خالی « خریدند!می

از حقیقت است. مهرالسنّه پول یک زره بود، همین! 
مگر زره چقدر قیمت داشت؟! خیلی بگوییم قیمت 
دارد، پنجاه هزار تومان یا صد هزار تومان، دیگر 

ات بیشتر از این که ارزش ندارد! تازه در خود روای
ترین و هم تصریح شده است بر اینکه مهرالسنّه سهل

و پیغمبر این را سنّت قرار داده  ١ترین مهرها است،کم
. ای در این باب است. در روایات عدیده  2است

محاسن برقی از حضرت موسی بن جعفر 
 فرمایند:السّلام روایت است که می علیهما

 پیغمبر اکرم مهرالسنّه را پانصد درهم )پانصد
مثقال شرعی( قرار داد تا اینکه تا روز قیامت، این 

 3کار برای امّت من سنّت بشود.

                              
 .٤٠١، ص 3؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2٥٧الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 :3٤٠، 2٩٦، ص ٧مطلع انوار، ج  2
باشد از: پانصد درهم شرعی، معادل با سیصد و پنجاه مهرالسنّه عبارت می»

مثقال شرعی و معادل با دویست و شصت و دو و نیم مثقال صیرفی از نقرۀ 
علی  مسکوک؛ مهری که معادل با قیمت فروش زره مولا امیرالمؤمنین

السّلام بود، که با فروش زره توسّط سلمان فارسی، رسول اکرم صلّی  علیه
الله علیه و آله و سلّم بر آن، پیوند عقد زواج بضعۀ مطهّرۀ خود، شفیعۀ روز 
جزاء، سیّدۀ نساء، فاطمۀ زهرا سلام الله علیها را استوار نمود و بر این منهج 

 «نمود. راستین، مهریۀ بانوان امّت خویش را سنّت
 .3١3، ص 2المحاسن، ج  3
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گویند. اگر سنّت نبود، خود این را سنّت می 
توانستند بگویند: این برای این زمان پیغمبر می

است، امّا بعداً لازم نیست که از این تبعیّت کنید 
 توانید مهریّه را زیاد قرار بدهید!و می

السّلام  ص سنّت معصومین علیهمتشخی
 واسطۀ تصریح روایات مبیّن سنّتبه

السّلام یا خود پیغمبر  گاهی خود ائمّه علیهم 
کنند بر اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم تأکید می

اینکه این عمل من سنّت است؛ پیغمبر اکرم 
 فرمودند:

. من مأمور شدم که روی زمین بنشینم و غذا ١
 ١بخورم.

  
وی زمین، نه روی مبل و صندلی و میز و )ر

 تخته!(
ها بر سر یک سفره . من مأمور شدم با غلام2

 2بنشینم.
تا بکنم و بر )نه اینکه سفره را دوتا بکنم و سه

های حسب درجات و مرتبۀ آقایان، سفره
 متفاوتی بیندازم!(

                              
، ١طالب علیهم السّلام، ج ؛ مناقب آل أبی٥3١الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١

 .١٤٦ص 
 .٧2الأمالی، شیخ صدوق، ص  2
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. من مأمور شدم بر اینکه در مکان مرتفع ننشینم 3
)مکان مرتفع برای اکابره و متکبّرین است( و من 

 ١نشینم!مثل بقیّه روی زمین می
. من مأمور شدم به اینکه در موقع نشستن، پای ٤

راست را روی پای چپ نیندازم، که این نشستن 
 2و جِلسۀ متکبّرین است!

ریۀ زنان را . من مأمور شدم به اینکه مه٥
 و کم قرار بدهم! 3مهرالسنّه قرار بدهم،

مکلّف »یا « مأمور شدم»تمام اینها با عبارت  
است؛ چرا؟ تا اینکه دیگران هم بیایند و به « شدم

شود سنّت، که سنّت من تأسّی بکنند؛ این می
خود پیغمبر و خود امام تصریح کنند و بگویند 

هم یا این دکه این کارهایی را که من انجام می
عنوان یک افعالی که باید انجام بگیرد، این به

شود سنّت در جامعه باید قبول شود! این می
 سنّت. این یک صورت است.

السّلام  تشخیص سنّت معصومین علیهم
 واسطۀ استنباط از مرام و روش آنهابه

صورت دوّم از این قرار است: چون ما باید  
را سنّت قرار دهیم السّلام  رفتار همۀ ائمّه علیهم

                              
 .١٤٦، ص ١طالب، ج ؛ مناقب آل أبی3٩3الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 .2٧2، ص ٦؛ الکافی، ج ١٥٤، ص ٦صحیح مسلم، ج  2
 .3١3، ص 2، ج المحاسن 3
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و در آن نظر کنیم، نه اینکه فقط رفتار یکی از آنها 
را بگیریم و دیگری را رها کنیم؛ لذا آنچه از تأسّی 

آید عبارت است از تأسّی به دست میبه سنّت به
فکر، نه تأسّی به عمل. تأسّی به سنّت پیامبر اکرم 
یعنی تأسّی به مرام، تأسّی به معیار و ارزش، و 

ای که در هر شرایطی و ی به آن حقایق کلّیهتأسّ
 در هر زمانی و در 

  
  



660 

هر مکانی و با هر حدودی، یک نوع مصداق پیدا 
 کند و مصداق واحدی ندارد.می
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یعنی: تأسّی کنید به مرام پیغمبر و   ١؛حَسَن

داشته است. مشاهده  ببینید که پیغمبر چه مرامی
 کنید که:

 پیغمبر در لباس پوشیدن چطور بود،  
 در غذا خوردن چطور بود،  
 در رفت و آمد چطور بود،  
 کرد،در معاشرت با مردم چگونه صحبت می  
 در ارتباط با خانواده چگونه بود،  
ها و ارتباط با مردم چه مرامی در صحبت  

 داشت،
السّلام ضمیمه کنیم؛  سپس با مرام ائمّه علیهم 

از مجموع این مطالعه و نتیجۀ این تحقیق، یک 
شود مطلب کلّی و یک معیار کلّی برای ما پیدا می

توانیم پیاده که آن معیار را در شرایط خودمان می
 بکنیم.

لزوم لحاظ شرایط زمان و مکان در توجّه به 
 معصومینامور شخصی و کارهای جزئی ائمّۀ 

در کارهای جزئی خود هم »اند: بعضی گفته 
که سنّت درحالی« باید به سنّت پیغمبر عمل کنیم.

                              
 .2١( آیه 33سوره أحزاب ) ١١
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مثال، مطلبی بابگونه نیست. منپیغمبر این
 کنم:عرض می

پوشیدند، در روایات پیغمبر اکرم نعلین می 
نعلین زرد، خوب و مستحب است و »است که: 

امّا این  2این روایت؛و امثال  1«کند.روزی را زیاد می
عنوان یک اصل پوشیدند آیا بهنعلینی که پیغمبر می

 کلّی در همۀ اطوار و در همۀ شرایط باید باشد؟
نه، این مربوط به مدینه است و مربوط به آن  

شرایط و زمان است، امّا در بعضی شرایط دیگر، 
شود نعلین پوشید؛ مثلًا در فصل زمستانی که نمی

 ده یک متر برف آم
  

  

                              
 .٤٧، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ١
 .٦٩، ص ٥رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  22
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است، دیگر نعلین مستحب نیست؛ بلکه مریض 
میری! یا فرضاً در جایی که نیم متر گِل شوی و میمی

شوی توانی نعلین بپوشی، خیس میو آب است، نمی
گیری! بله، اگر خوری و روماتیسم میو سرما می

شرایط مناسبی از نظر آب و هوا و مسائل دیگر مهیّا 
ست. حالا آیا ما جائز باشد، پوشیدن نعلین خوب ا

است که این را به همۀ افراد در همۀ شرایط و در همۀ 
طور نیست؛ ازمنه گسترش و سرایت بدهیم؟ این

آنجا یک شرایطی بوده است و اینجا یک شرایط 
 ١دیگری است، و به همدیگر مربوط نیستند.

فهمیدنِ اینکه چه چیز مستحب است و چه  
 چیز سنّت است، به تحقیق و تأمّل نیاز دارد.

شد، در آن زمان، مگر چشم مردم ضعیف نمی 

                              
 :٤٦٦، ص ٦الکافی، ج  ١
السّلام إلىٰ یَنبُعَ، فَلَمّا خَرَجَ  عَبدِالِله علیهعَن داوُدَ الرَّقّیِّ قالَ: خَرَجتُ مَعَ أبی»

مَرَ، فَقُلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِدَاکَ! ما هٰذا الخُفُّ الأحمَرُ الَّذی رَأیتُ عَلَیهِ خُفًّا أح
خُفٌّ اتَّخَذتُهُ لِلسَّفَرِ، و هُوَ أبقىٰ عَلَى الطّینِ و المَطَرِ و ”أراهُ عَلَیکَ؟ فَقَالَ: 

أمّا فی السَّفَرِ فَنَعَم، و أمّا فی ”قُلتُ: فَأتَّخِذُها و ألبَسُها؟ قَالَ: “ أحمَلُ لَهُ.
 «تَعدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَیئًا. لحَضَرِ فَلاا

داود رِقّی گوید: همراه امام صادق علیه السّلام از مدینه به سمت »ترجمه: 
ای به نام یَنبُع خارج شدم. وقتی حضرت خارج شدند، در پای حضرت قریه

کفش قرمزی دیدم؛ عرض کردم: جانم به فدایت، این کفش قرمز رنگ 
ین کفش را برای سفر پوشیدم؛ چراکه برای گِل و باران، ا”چیست؟ فرمودند: 

در ”عرض کردم: آیا من هم از اینها بگیرم و بپوشم؟ فرمود: “ تر است.بادوام
 )محقّق(« “های سیاه عوض نکن.سفر بله، امّا در حَضَر چیزی را با کفش
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زدند؟! ما بگوییم چون آیا در آن زمان عینک می
شد و عینک آن زمان چشمشان ضعیف می

زدند، پس ما هم نزنیم! هر زمانی و هر نمی
، و ما باید آن مطالب مکانی شرایط خاصّی دارد

کلّی را در شرایط و در حدود خودمان پیاده 
 بکنیم؛ این است مطلب!

السّلام آمد.  مهمانی به منزل امام صادق علیه 
در آن زمان یک نوع خاصّی از نان وجود داشت 
که مانند نان شیرینی و نان روغنیِ امروزی بوده 

 است و ظاهراً قیمتش از
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بود. از این مهمان با این نان حدود متعارف بیشتر 
و حلوا پذیرایی کردند. یکی از همان اصحاب فضول 

الله، اگر یا ابن رسول»آن حضرت، به حضرت گفت: 
کمی در مصرف اموال خود، اقتصاد در پیش بگیرید 
و ولخرجی نکنید، همیشه وضعتان معتدل باقی 

 «ماند!می
شناختند! ما هم طوری میاینها امام را این 

کنیم! اشکال طور هستیم و فرقی نمیمینه
کنیم: اگر آن کار را بکنید بهتر بود، این کار را می

 بکنید بهتر است!
 حضرت فرمودند: 

تدبیر ما تدبیر خداست؛ اگر به اموال ما توسعه 
دهیم، اگر نداد، به داد، ما نیز توسعه می

 ١کنیم.مقداری که هست خرج میهمان
بیت فاوت زندگانی اهلتأثیر شرایط زمان در ت

 السّلام با یکدیگر علیهم
عنوان السّلام به زندگی امیرالمؤمنین علیه 

نحو خاصّی بود، زندگی امام اینکه امام بود به
حسین طور دیگری بود! امیرالمؤمنین 

السّلام امام بود و در وضع و شرایط  علیه

                              
 .٤٠٠، ص 2المحاسن، ج  ١
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اجتماعی نامناسبی قرار داشت؛ خود حضرت در 
نویسد، در ای عثمان بن حُنیف میای که برنامه

آن زمانی که هنوز شرایط اقتصادی جامعه در 
 فرماید:سطح نامناسب و پایینی بود، حضرت می

ا یَقتَدی بههه و یَستَضی ن ألا و إنَّ لهکُله مَأمومٍ إمام  ؛ ألا و إنَّ إمامَکُم قَده اکتَفیٰ مه هه لمه ءُ بهنوره عه
هه  ن طَعمه .دُنیاهُ بهطهمرَیهه و مه  ١ بهقُرصَیهه

فرماید که: من امیر هستم تو هم حضرت می 
طور کند تو اینامیر هستی، امارت اقتضا می

باشی. همین عثمان بن حنیف اگر امیر نبود 
کرد. وقتی که طور صحبت نمیحضرت با او این

شخصی حاکم بر مردمی است، باید خود را با آن 
 خصوصیّات وفق

  
  

                              
 جمه:. تر٤٥، خطبه ٤١٧نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
کند و به آگاه باش که هر مأمومی را امام و پیشوایی است که به او اقتدا می»

تحقیق که امام شما از دنیایش به دو لباس جوید! بهنور علمش روشنی می
 )محقّق(« کهنه، و از طعامش به دو نان جو بسنده نموده است!
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کند که به این نحوۀ می دهد، و این شرایط اقتضا
خاص زندگی کند. حضرت به عثمان بن حنیف 

من امام هستم و شما مأموم هستی، شما »فرمایند: می
 «نگاه کن ببین من چطور هستم!

السّلام  همین شرایط در زمان سیّدالشّهدا علیه 
السّلام  شود، در زمان امام سجّاد علیهعوض می

صادق و امام باقر  کند، در زمان امامتغییر پیدا می
کند و وضع معیشت، می السّلام تغییر پیدا علیهما

طور نیست که ما شود. اینطور دیگری می
بگوییم: چون امیرالمؤمنین آن نحوه بود، پس 

خیر، طور باشیم! نهباید تا قیام قیامت ما نیز آن
طور نیست؛ انسان باید متناسب با شرایط این

اینکه اسراف و  زمان و مکان عمل کند، بدون
 تبذیری در میان باشد. این روش ائمّه بوده است.

آیا ما فقط باید به زمان پیغمبر نظر کنیم که  
کردند یک خرما را دو قسمت یا چهار قسمت می

پس ما تمام دریچۀ  ١دادند؛و به اصحاب صُفّه می
رزق و روزی را به روی خود ببندیم و یک خرما 

شما بخور و  را دو قسمت کنیم: نصفش را
نصفش را هم شما بخور! یا به نحوۀ طعام در 

السّلام نگاه  زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه

                              
 .3١٩، ص ٦٧تاریخ مدینة دمشق، ج  ١
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کند؛ این در خیر، این مطلب فرق میکنیم؟ نه
شود این کار زمان بقیّۀ ائمّه متفاوت بود، و نمی

 را انجام دهیم.
در هر زمانی به نحوی، و در هر شرایطی به  

کرد. لذا باید یک معیار قسم خاصّی باید عمل 
دست بیاوریم، سپس کلّی از تاریخ و سنّت ائمّه به

در مقام عمل برآییم؛ منتها به شرط اینکه در تاریخ 
وآمد و معاشرت آنها دقت کنیم تا آنها و در رفت

 آن مطلب کلّی برای ما پیدا شود.
برخی از سنن رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

 و سلّم
ام چند مطلب را یادداشت کردهدر اینجا من  

عنوان گذرا مطرح کنم. البتّه در بعضی از که به
ـ توضیح  که مشخّص خواهم کرد موارد ـ

 مختصری باید عرض شود.
السّلام اوصاف پیغمبر را از  امام حسن علیه 

 کنند؛ ایندایی خود، هند نقل می
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ای در اوصاف که حاوی مطالب متفرّقه روایت ـ
ـ در بحار الأنوار در مجلّدات مربوط به  پیغمبر است

 ١تاریخ پیغمبر اکرم نقل شده است.

 سنّت اوّل: ابتدای به سلام کردن
اوّل: حضرت همیشه در سلام کردن، ابتدای  

؛به سلام می های جوان سلام البتّه به زن  2کردند
 فرمایند:السّلام می کردند. امیرالمؤمنین علیهنمی

کنم؛ چون وقتی که من به زن جوان سلام نمی 
کنم دهد، احساس میاو جواب سلام من را می

که آن معصیتی که ممکن است برای من پیدا 
 3شود، از ثواب آن سلام بیشتر باشد!

قدر ها اینبله، حضرت در ارتباط با زن 
هم چه کسی؟ کردند! آنرعایت می

امیرالمؤمنین! تو خود حدیث مفصّل بخوان از 
 این مجمل!

                              
السّلام، ج  ، به نقل از عیون أخبار الرضا علیه١٤٨، ص ١٦بحار الأنوار، ج  ١
طور کامل در پاورقی مجلس اوّل همین کتاب، . این روایت به3١٦، ص ١

 نقل شده است. )محقّق( ٦3ـ  ٥٩ص 
 .3١٧، ص ١ عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج 2
 :٦٤٨، ص 2الکافی، ج  3
اللهه عَن أبی» بعیّ بنه عَبده اللهه عَن ره اللهه صلَّّ کانَ رَسولُ ”السّلامُ قالَ:  علیهعَبده

نیَن  الله علیه و آله یُسَلِّمُ عَلََّ النِّساءه و یَردُدنَ عَلَیهه  السّلامَ، و کانَ أمیُرالمُؤمه
نهُنّ و یَقولُ:  علیه السّلامُ یُسَلِّمُ عَلََّ النِّساءه و کانَ یَکرَهُ أن یُسَلِّمَ عَلََّ الشّابّةه مه

فُ أن یُ  !أتََُوَّ نَ الأجره اّ أطلُبُ مه بَنی صَوتُها فَیَدخُلَ عَلَََّّ أکثَرُ مِه  «“عجه
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 سنّت دوّم: صمت و سکوت دائمی
السکوت بودند؛ همیشه دوّم: پیغمبر طویل 

سکوت در مرام پیغمبر، حاکم بود، مگر اینکه کسی 
 1از آن حضرت سؤالی کند.

 سنّت سوّم: تفکّر دائمی
کردند؛ وقتی الفکر بودند و فکر می: دائمسوّم 

کرد که دید، مشاهده میکسی آن حضرت را می
کنند؛ حالا به چه همیشه متفکّرند و دارند فکر می

 2دانند!کنند؟ خب خودشان میفکر می
 جاسنّت چهارم: پرهیز از کلام غیر ضروری و بی

بدون   3«لا یَتَکلَّمُ فی غَیرِ حاجةٍ.»چهارم:  
 «کردند.حاجتی پیدا شود صحبت نمی اینکه

  
کند. زیاد صحبت کردن، انسان را تهی می 

ای دارد و انسان یک وزانی دارد، یک اندوخته
یک متانتی دارد؛ مخصوصاً افرادی که در راه 

دارند، باید کنند و قدم برمیتعالی حرکت می
ها خیال خیلی به این مطلب توجّه کنند. بعضی

ک جا بروند ولی صحبت نکنند کنند که اگر یمی

                              
 .3١٧، ص ١السّلام، ج  . عیون أخبار الرضا علیه١
 همان  2
 همان  3
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انگار این مجلس، دستِ خالی است، مجلسش 
ای ندارد! با رفیقش خورد و فایدهدرد نمیبه

خواهد به هر صورتی باب نشسته است، می
صحبت را باز کند؛ خب حرف نزن، بگیر بنشین، 
حالا مگر کسی از تو طلبی دارد؟! یا آیا اگر این 

ای ورد یا مسئلهخحرف را نزنی، به جایی برمی
 شود؟!حادث می

صرف صحبت کردن، ولو اینکه تهمت یا  
ها گرچه غالباً در این صحبت غیبت نباشد ـ

ـ از اندوختۀ انسان  آیدغیبت و تهمت پیش می
برد! کند و متانت انسان را از بین میکم می

ها سنگین هستند و وقار دارند؟ اید بعضیدیده
کند یک گاه میوقتی انسان به چهرۀ آنها ن

کند. این ای در وجود آنها احساس میسرمایه
وقار برای این است که اینها ساکت هستند. امّا 

کنند، ولو اینکه فرد خوبی افرادی که صحبت می
کنند آدم هم باشند، ولی چون زیاد صحبت می

بیند که انگار چیزی ندارند و پوچ هستند و در می
د آن ثُلمه وجودشان چیزی نیست. صحبت مانن

ای وارد ماند که به یک کیسهو سوراخی می
کند. کم آن اندوختۀ کیسه را کم میشود و کممی

کنند، واردات الهی در افرادی که زیاد صحبت می
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 ١قلب آنها خیلی کم است.
  

 سنّت پنجم: عدم مدح و یا ذمّ از غذا
خوردند، نه پنجم: حضرت وقتی که غذا می 
گفتند: چرا نه می 2کردند.مّ میکردند و نه ذمدح می

گفتند: چرا غذایت خوب غذایت بد است! و نه می
شدند و خوردند و سپس بلند میاست! غذا می

گفتند که غذایت خیلی خوب رفتند. چون اگر میمی
جا باید همین تعریف را بکنند؛ اگر است، خب همه

                              
 :١2٦رسالۀ لبّ اللّباب، ص  ١
سیزدهم: صمت؛ و آن بر دو قسم است: سکوت عام و مضاف، و سکوت »

 خاص و مطلق.
سکوت عام و مضاف عبارت است از: حفظ لسان از تکلّم به قدر زائد بر 
ضرورت با مردمان. بلکه سالک باید اکتفا کند به قدر ضرورت و به أقلّ ما 
یمکن، و این صمت در همۀ دوران سلوک در تمام اوقات لازم است، بلکه 

لیه قوله ع توان گفت: مطلقاً ممدوح است. و اشاره به همین صمت استمى
 “إنَّ شیعَتَنا الخُرُس؛ ]شیعیان ما زبانشان بسته است.[”السّلام: 

السّلام نقل شده است  در مصباح الشّریعة از حضرت صادق علیه و نیز آنچه
الصّمتُ شِعارُ المحبّین، و فیه رضا الرّبِّ، و هو مِن أخلاقِ الأنبیاءِ و ”که: 

شنودى خدا در آن است، شِعارُ الأصفیاء؛ ]سکوت شعار محبّان است، و خ
 “و آن از اخلاق پیامبران و شعار برگزیدگان است.[

الصّمتُ بابٌ مِن ”و در حدیث بزنطى است از حضرت رضا علیه السّلام: 
أبوابِ الحکمةِ، و إنّه دلیلٌ علىٰ کلِّ خیر؛ ]سکوت درى از درهاى حکمت 

 “.[است، و رهنماى به هر خیرى است
مطلق است، عبارت است از: حفظ لسان از  قسم دوّم، که سکوت خاص و

تکلّم با ناس در حین اشتغال به اذکار حصریّۀ کلامیّه؛ و در غیر آن، غیر 
 «مستحسن است.

 .3١٧، ص ١ عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج 2
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کردند، رفت یا کمتر تعریف میدر جایی یادشان می
شد که: خانه این مطلب پیدا میدر ذهن صاحبفوراً 

قدر تعریف کرد ولی الآن در در آن جلسه پیغمبر این
قدر تعریف کرد! و این باعث شرمندگی جلسۀ ما این

 شد.وی می
ها به حرمت و ها و ذماصلًا بعضی از مدح 

شود! من در بعضی از مجالس گناه کشیده می
یده و بنا بینم که شخصی بسیار هم زحمت کشمی

بر وُسع خودش غذایی تهیه کرده است، ولی بعداً 
مذمّت شده و این مذمّت باعث ناراحتی شده 
است؛ این نوع مذمّت کردن و انتقاد، حرام است! 
نماز شب خواندن و ذکر و ورد، انسان را 

رساند؛ ترک محرّمات، انسان را به مقصد نمی
 رساند!می
است و وقت یکی رفیق است و خودمانی یک 

نشینند و با همدیگر صحبت یک نفر یا دو نفر می
گوییم اشکال ندارد؛ بلکه کنند، آنجا هم نمیمی
خواهم از هم مرام پیغمبر نیست. من نمیاین

گوییم: بر فرض اینکه اگر شما خودم بگویم؛ می
بخواهی در یک مورد تنازل کنی، در آن موردی 

و اگر است که مطلبی با آن شخص نداشته باشی، 
اش هم کردی و هزار اشکال هم گفتی، بدگویی

 به او برنخورَد و ناراحت هم نشود.
اند و ای که افرادی نشستهامّا اینکه در سفره 
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 این شخص با بعضی از آنها
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رودربایستی دارد و خلاصه نباید در آنجا هر 
جای این خوب بود به»مطلبی گفت، انتقاد از غذا که: 

 شرعاً حرام است!« پختی!را میغذا، فلان غذا 
حرمت دیگرش این است که این استخفاف  

کند که نعمت به نعمت خدا است! چه فرقی می
خدا برنج باشد یا نان باشد؟! اوّلًا خاصیت نان 
بیشتر از برنج است، وانگهی نعمت خدا که فرقی 

کند و شما داری نعمت خدا را استخفاف نمی
چرا »غذا این است که:  کنی؛ زیرا معنای ذمّ ازمی

و این غلط است « فلان غذا را درست نکردی؟!
خواهم و آن این نعمت را می»که آدم بگوید که: 

خواهم! چرا این را آوردی و آن را یکی را نمی
اینها آدابی است که یک مسلمان باید « نیاوردی!

 به آنها متأدّب شود.
سنّت ششم: معاشرت با مردم در حال توجّه قلبی 

 به خدا
ششم: پیغمبر اکرم با مردم بودند و با مردم  
یعنی  1وآمد داشتند، ولی از آنها برحذر بودند؛رفت

کردند، ولی دلشان را با مردم نشست و برخاست می
دادند، و فکر و ذهنشان جای دیگری به مردم نمی

شدند، سلام و نشستند، بلند میبود، امّا خب می

                              
 .3١٨. همان، ص ١
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ب و امور متعارف را کردند. پیغمبر آداعلیک می
 دادند.انجام می

 سنّت هفتم: عدم هول و هراس از ابراز حق
هفتم: برای ابراز حق، ترسی از کسی نداشتند  

گفتند، حالا هرچه حق را می 1افتد؛که چه اتفاقی می
که بود. حق باید گفته شود، ولو اینکه آن افرادی که 

موقع این حق را نپذیرند؛ امّا او در آنجا هستند، آن
گوید، و همان شخص که رود به شخصی میمی
 پذیرد کافی است.می

سنّت هشتم: مُصلحان جامعه، افضل افراد نزد 
 رسول خدا

بهترین افراد پیش پیغمبر کسی بود که هشتم:  
کرد، عیوب مردم را تذکّر مردم را نصیحت می

گفت. پیغمبر آمد میداد، مطالبی که به ذهنش میمی
این افراد را خیلی دوست داشتند، این افرادی که 

بینند باعث اصلاح جامعه بودند؛ نه اینکه هرچه می
د. أنصحِ توجیه و تأویل کنند و مطلب را کنار بگذارن

ترین افراد پیش پیغمبر برای مسلمین، محبوب
 2بودند.

                              
 همان  ١
 همان  2
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سنّت نهم: حسن معاشرت رسول خدا با مردم و 
 عدم ترفّع بر آنان

 1نهم: پیغمبر در صحبت با مردم، خشک نبود. 
 برای خودش حساب و کتابی

  
کرد و جدای از حساب و کتاب دیگران باز نمی

ه اشخاصّ که برای کطوریمانند یکی از افراد بود؛ به

رسیدند، هنگامی که در اوّلین بار خدمت پیغمبر می

شناختند و سؤال شدند پیغمبر را نمیمسجد وارد می

کُم مُحمّدٌ؟»کردند: می و مردم پیغمبر را به آنّا نشان « أیُّ

 2دادند!می

 حقطبعی با مردم و مزاح بهسنّت دهم: شوخ
در  کردند.دهم: پیغمبر با مردم شوخی می 

 روایتی داریم:
السّلام از یکی از اصحاب خود  امام صادق علیه

آیا شما با یکدیگر شوخی هم »کنند: سؤال می
 «کنید؟می

مگر شوخی کردن »کند: آن شخص عرض می

                              
 همان  ١
؛ الدرّ 2٩٥، راوندی، ص ؛ قصص الأنبیاء23، ص ١صحیح البخاری، ج  2

 .١٤٤النظیم، ص 
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 «خوب است؟!
اگر شوخی کردن خوب »فرمایند: حضرت می

 ١«کرد!نبود، پیغمبر شوخی نمی
نی حق، و شوخی کردمنتها شوخی کردن به 

طور که عِرض مؤمن از بین نرود؛ پیغمبر این
اگر قرار باشد عرض مؤمنی از  2کرد.شوخی می

بین برود، این کار حرام است؛ حرام، حرام است 
 دیگر!

 در روایت دیگری دربارۀ پیغمبر اکرم داریم: 
حضرت با اصحابش »کانَ یُداعِبُ أصحابَه؛ 

 «کرد.شوخی می
آیا روش »کند: راوی از حضرت سؤال می 

 «طور است؟پیغمبر این
 فرماید:حضرت می 

طور بود؛ ولی شوخی پیغمبر اکرم، آن بله، این
ای نیست که باعث هتک حرمت یا شوخی

 3رفتن عِرض مؤمنی شود. بین از
طور بود؛ یعنی با پیغمبر اکرم سنّتشان این 

دست توجّه به خصوصیّات پیغمبر، این مطلب به
باید در بین مردم عمل کرد.  آید که به این نحومی

                              
 .٦٦3، ص 2الکافی، ج  ١
 .٤٠٨، ص ٨مستدرک الوسائل، ج  2
 .٤٠٨، ص ٨؛ مستدرک الوسائل، ج ٦٦3، ص 2الکافی، ج  3



678 

 بینیم که لذا می
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السّلام نیز همین روش را در پیش  ائمّه علیهم
 گرفتند.می

 سنّت یازدهم: آراستگی ظاهری مو و لباس
خواستم در یازدهم: مطلبی که در اینجا می 

ضمن صحبت تذکّر دهم، دربارۀ وضعیّت موی سر 
را از من  پیغمبر است. حدود پنجاه نفر این مسئله

خواستم به صورت علمی، نه اند و من میسؤال کرده
به صورت تعبّدی، این مطلب را تذکّر بدهم، سپس 

حدودی  در اطراف آن کمی صحبت شود و مطلب تا
 روشن شود.

روایتی در مکارم الأخلاق دربارۀ پیغمبر اکرم  
 فرماید:کند و مینقل می
طُ، و رُبَّما نَظَرَ فی کانَ ]رسول تَهُ و یَتَمَشَّ لُ جُمَّ رآةه و یُرَجِّ الله صلَّّ الله علیه و آله[ یَنظُرُ فی المه

. ... فَقالَ:  هلههه لههه لأه مُّ ، فَضلا  عَلَّٰ تَََ صحابههه لُ لأه . و لَقَد کانَ یَتَجَمَّ تَهُ فیهه إنَّ »الماءه و سَوّیٰ جُمَّ
ن عَ  لَ.الله یَُهبُّ مه هه إذا خَرَجَ إلٰی إخوانههه أن یَتَهَیَّأ لَهمُ و یَتَجَمَّ  ١«بده

پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله هر وقت که »
خواستند از منزل بیرون بیایند، در آینه نگاه می
کردند تا با وضع مناسبی از منزل بیرون بیایند. می

پیغمبر محاسن و موی سر خود را شانه 
 «کردند.می

بر موی سر داشتند، موی سرشان را پیغم 
به آن مویی « جُمّه»؛ «یُرَجِّلُ جُمَّتَه»زدند: نمی

                              
 .3٤مکارم الأخلاق، ص  ١
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گویند که در سر توفیر پیدا کند و زیاد باشد، و می
 کردند.پیغمبر مویشان را شانه می

اگر »و رُبّما نَظرَ فی الماءِ و سَوّیٰ جُمَّتَهُ فیه؛ 
دند و کرکردند، در آب نگاه میای پیدا نمیآینه

کردند و اصلاح موی سر خودشان را شانه می
 «کردند.می
 زدند.کردند، نه اینکه میاصلاح می 

حضرت خودشان »و لَقَد کانَ یَتَجَمَّلُ لِأصحابهِ؛ 
 «کردند!را برای اصحاب، قشنگ می

کردند. حضرت با یعنی قشنگ می«: یتجمّل» 
 وضع درهم و برهم بیرون
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شود طور بود؛ این میر اینآمدند. کار پیغمبنمی
 سنّت.

چه برسد به اینکه »فَضلًا علیٰ تَجمُّلهِ لِأهلهِ؛ 
پیغمبر برای اهل خود، خودشان را زینت 

 «کردند.می
اتّفاقاً در همین مورد، روایتی از امام باقر  

 السّلام است: علیه
روزی حضرت وارد مجلسی شدند و آن راوی 

اند و وشیدهدید که حضرت لباس خیلی زیبایی پ
اند؛ لذا تعجّب سر و صورت خود را خیلی آراسته

الله، شما و این یا ابن رسول»کرد و گفت: 
ها؟! )یعنی بالأخره شما تارِک دنیا هستید حرف

 «ها است!(و این برای ما جوان
إنّ الُله جَمیلٌ، یُحِبُّ »)حضرت فرمودند: 

من برای “( خدا جمال را دوست دارد.” ١الجمالَ؛
 «ام!زنان خودم، خودم را زینت کرده

حضرت در روزی دیگر، لباسی پشمینه بر تن 
امّا ببین که برای پروردگارم و »داشتند، گفتند: 

پوشم؛ این برای برای عبادت، این لباس را می
 2«خودم است، و آن برای زنان خودم است!

                              
خداوند زیباست و زیبایی و جمال را ». ترجمه: ٤3٨، ص ٦الکافی، ج  ١

 )محقّق(« دوست دارد.
 .٤٤٨و  ٤٤٦همان، ص  2
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انسان در هر دستور اسلام این است که  
شرایطی، باید آن شرایط متناسب را انتخاب 
بکند، دستور این است؛ خود پیغمبر نیز 

طور بودند. یک خصوصیّات و مسائلی همین
طور نیست هست که باید در نظر گرفته شود؛ این

ایم، دیگر همه چیز را که ما بگوییم: حالا که آمده
 رها کنیم! خدا همه را مثل ما نیافریده است،
خداوند هر شخصی را به خصوصیّات خاصّی 
خلق کرده است و دو خصوصیّت متضاد را در 

دهد؛ باید این خصوصیّات لحاظ کنار هم قرار می
 خورد.هم میچیز بهشود، وگرنه همه

که در روایات بسیاری آمده طوریهمان 
 است:

زنان باید خودشان را برای مردان زینت  
 ١کنند!

  
ر با لحنی تند، حضرت و در روایتی دیگ 
 فرماید:می
اگر زنی خود را برای مردش زینت نکند، و  

واسطۀ این مسئله ناراحت شود، ملائکه او مرد به
 2کنند.را لعنت می

ای گونهطور مرد نیز باید در منزل بههمین 

                              
 .٥٠٨، ص ٥از جمله: الکافی، ج  ١١
 .١٩٠؛ نهج الفصاحة، ص ٥٠٨، ص ٥الکافی، ج  2
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باشد که مورد تنفّر و اشمئزاز اهل منزل واقع 
این روش و دستور اسلام است، خود   ١نشود؛

 داد.پیغمبر همین کار را انجام می
 در ادامۀ روایت مکارم الأخلاق آمده است: 
لَ.»فَقالَ:  هه إذا خَرَجَ إلٰی إخوانههه أن یَتَهَیَّأَ لَهمُ و یَتَجَمَّ ن عَبده  2«إنَّ الله یَُهبُّ مه

حضرت فرمود: خداوند دوست دارد که وقتی »
سته رود، خود را آرااش نزد برادران مؤمن میبنده

 «کند و به سر و صورتش یک وضع زیبایی بدهد.
یعنی آشفته و نامناسب نباشد، و این آداب  

 معاشرتی که داریم، باید لحاظ شود.
مطلبی که از من سؤال شده بود و این مطلب  

شود و به آنها بیشتر به اهل علم مربوط می
گردد، این است که: آیا بلند کردن موی سر برمی

 سنّت است یا نه؟
شود، مطلبی که اکنون خدمت شما عرض می 

براساس یک مسئلۀ علمی است؛ نه یک مسئله 
 آید. ما درتعبّدی، آن مسئله در جای خودش می

اینجا روایات مختلفی داریم، و تا آنجایی که من 
تفحّص کردم و از رفتار پیغمبر و ائمّه 

در زمان ائمّه  دست آوردم، سنّتالسّلام به علیهم
السّلام و پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله  علیهم

 و سلّم، مو گذاشتن بوده است.
                              

 .٨١و  ٨٠مکارم الأخلاق، ص  ١
 .3٥همان، ص  2
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السّلام بر بلند  بیت علیهمسیرۀ پیغمبر و اهل
 ن موی سرگذاشت

تمام افرادی که اوصاف ظاهری پیغمبر را نقل  
« موی سر پیغمبر بلند بود.»اند: اند، گفتهکرده

 منتها در این روایات اختلاف است:
پیغمبر موی سر را بلند »اند: . بعضی گفته١ 
 کردند و حتّی از گوش هممی
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 «کرد.تجاوز می
پیغمبر موی سر ». روایتی از عایشه است: 2 

رسید، ولی از کردند و به گوش میرا بلند می
 «کرد.گوش تجاوز نمی

. جابر بن عبدالله انصاری روایتی نقل 3 
 ١«موی سر پیغمبر بلند بود.»کند: می
که تاریخ پیغمبر را . انس بن مالک وقتی٤ 

همیشه »گوید: دهد، میبرای اصحاب شرح می
موی سر پیغمبر بلند بود؛ نه اینکه موی سر 

خیر، پیغمبر در همان اواخر غمبر سفید بود، نهپی
عمرشان بیشتر از ده تا پانزده تار موی سفید در 

 2«سرشان نبود.
این از خصوصیّات پیغمبر است و بقیۀ ائمّه  
السّلام  طور نبودند؛ مثلًا امیرالمؤمنین علیهاین

یا حضرت سیّدالشّهدا  3موی سرشان سفید شد،
فید شد؛ امّا موی سر السّلام موی سرشان س علیه

پیغمبر سفید نشد و حتّی در محاسنشان هم موی 
سفید کم بود، و این از خصوصیّات پیغمبر بود. 

طور نیست، محاسن امّا در سیّدالشّهدا این
سیّدالشّهدا زود سفید شد، لذا حضرت خضاب 

                              
 .22الجعفریّات، ص  ١
 .١٥٨، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
 .٧٥، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ١٠2و  ١٠٠، ص ١الغارات، ج  3
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کردند، گاهی اوقات به حنا و گاهی اوقات به می
 ١کردند.رنگ سیاه خضاب می

ام اینها در تاریخ آمده است و مسلّم است تم 
که پیغمبر اکرم، قطعاً تا آخر عمر موی سرشان را 

 2کردند.بلند می
السّلام نیز همین روش  دربارۀ ائمّه علیهم 

 منقول است:
السّلام موی سرشان بلند  . امام سجّاد علیه١ 

بود. طاووس یمانی در آن روایتی که از امام 
دیدم جوانی آمد و »گوید: یکند، مسجّاد نقل می

 به پردۀ کعبه آویخت
  

  

                              
 .٤٨١، ص ٦ج الکافی،  ١
 .22٩، ص ١دلائل النّبوّة، بیهقی، ج  2
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طور کرد و موی سرش اینکه گریه میدرحالتی
 ١«بود.

. وقتی که أصمعی حالات امام سجّاد 2 
السّلام و آن مطالب مفصّل و دعاها و اشعار  علیه

و ابتهال و گریه و سجدۀ امام سجّاد را نقل 
کند، در صحبت خود در ضمن بیان می

حضرت موی »گوید: خصوصیّات حضرت، می
 2«طور بود.سرشان این

 3طور؛السّلام همین . امام رضا علیه3 
 ٤طور؛السّلام همین اد علیه. امام جو٤ 
السّلام  . امام حسن عسکری علیه٥ 

 طور؛همین
السّلام عجّل الله تعالیٰ  . امام زمان علیه٦ 

 ٥طور؛فرجه الشّریف همین
این بزرگواران افرادی از ائمّه بودند که موی  

کردند. بلند کردن موی سر، سرشان را بلند می
ا این کار را یک امر رایج و متداولی بود که اینه

 دادند.انجام می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون روایت طاووس یمانی رجوع شود به مناقب آل  ١

 .١٠٨، ص 2؛ کشف الغمّة، ج ١٥١، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبی
 .١٥٠، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2
 .٧2مکارم الأخلاق، ص  3
 .٤3٩، ص ٤، ج الکافی ٤
 .٤٦2، ص 2الاحتجاج، ج  ٥
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در موارد اندکی نیز آمده است که: فلان  
شخص پیش امام صادق آمد و دید که حضرت 

 اند، ولی این مسئله، دائمی نبوده است.حلق کرده
دست طورکلَّّ از روایات و تاریخ بهآنچه که به 

السّلام  آید این است که: روش و دَیدَن ائمّه علیهممی

ه که موی سرشان را بلند کنند. این چیزی بود بر این بود

 دست آوردم، و العلم عند الله!که من به

سنّت »امّا اینکه در روایت آمده است که:  
 معنایاین نه به 1«پیغمبران، حلق است.

  
یک سنّت دائمی است؛ اگر سنّت دائمی پیغمبران 

 کردند؟!بر حلق بود، چرا خود ائمّه تبعیّت نمی
اکبر، در تاریخ عاشورا دربارۀ حضرت علی 

حضرت ابوالفضل العبّاس، حضرت قاسم 
آمدند، السّلام و اینهایی که به میدان می علیهم

وقتی خبرنگاران کربلا کیفیّت شمایل ظاهری 
جوانی را »گفتند: کردند، میاینها را نقل می

ای چنین و با قیافهدیدیم با موهایی این
های طور بودند؛ هم جواناین اینها  2«چنین.این

                              
 .٤٤2؛ تحف العقول، ص ٥٦٧، ص ٥الکافی، ج  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون برخی این تمجیدها، رجوع شود به مقاتل  22

 .١٠٧، ص 2؛ الإرشاد، ج ٩3الطّالبیین، ص 
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های از ائمّه طور بودند و هم مسناینها این
 طور بودند.السّلام این علیهم

علّت لزوم کوتاه کردن موی سر در زمان 
 حاضر

بنابراین، باید این مطلب را دانست که: زدن  
عکس عنوان یک سنّت نیست، بلکه بهموی سر به

نتها است، و گذاشتن موی سر سنّت است؛ م
صحبت در این است که با توجّه به خصوصیّات 

 کند.و شرایط هر زمانی، آن معیار تفاوت پیدا می
ما نباید بگوییم زدن مو سنّت است؛ چون  

سنّت برخلاف این است، این کتب و این هم 
روایات! امّا در این شرایط، گذاشتن موی بلند 
برای اهل علم، سبک و سخیف است و صحیح 

خود ائمّه اگر در این زمان بودند و  نیست. شاید
شرایط کنونی ما را داشتند، موی سرشان را 

زدند؛ این یک مطلب دیگر است؛ امّا اینکه ما می
، ما خلاف «زدن موی سر سنّت است»بگوییم: 

طور بینیم، و مطلب ایناین مطلب را در کتب می
 نیست.

در این شرایط، موی بلند گذاشتن صحیح  
 برای اهل علم؛ اهل علم باید نیست، مخصوصاً

موی سرشان را کوتاه کنند. الآن با وضع فعلی و 
فساد فعلی و اختلاط و ارتباطات اجتماعیِ فعلی 
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و در معرض همگان قرار گرفتن، وقتی که مردم 
کنند، باید به یاد به فردی از اهل علم توجّه می

خدا و مسائل قیامت و امور روحانی بیفتند؛ لذا 
ت که توجّه به ظاهر وی، آنها را از صحیح نیس

 پرداختن به آن مسائل باز بدارد. 
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پس با توجّه به شرایط فعلی، نباید موی سر را 
بلند کرد و باید موی سر را زد. البتّه نه اینکه کاملًا 
زد، بلکه در یک حدّ متعارف مقبول، یعنی آن حدی 

 تواند این مطلب را بفهمد.که خود انسان می
صحبت در این است که آیا ما بگوییم  ولی 

شود توجیه! طور بود؟ این میپیغمبر نیز همین
طور نبوده است، حتّی یک نفر از خیر، پیغمبر این

اند افرادی که خصوصیّات پیغمبر را بیان کرده
زدند. نگفته است که پیغمبر موی سرشان را می

همه ما روایت داریم، حتّی یک نفر نیز نگفته این
ت که امام سجّاد را دیدم موی سرش را زده اس

بود، بلکه نقل تمام افراد برخلاف این است. اگر 
 مو گذاشتن سنّت باشد، زدن مو سنّت نیست.

امّا فهمیدن و بیان این مسئله یک مطلب دیگر  
کند. ما باید بگوییم که پیغمبر است، که آن فرق می

دن کرچطور بود، نباید مطلب را مخفی کنیم، مخفی
ارسال لحیه از سنن »غلط است. در روایت داریم: 
 1«مُرسَلین است و مستحب است.

مستحب »در آنجایی که در روایت عبارت  
شود سنّت. انسان لحیه آمده باشد، این می« است

                              
 .١3٠، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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را بلند کند، امّا نه آن مقداری که تا هرجا 
کردن لحیه تنها به  خواهد برسد، برسد؛ بلندمی

موی سر را نیز  ١جایز است! یک مقدار متعارف
باید بلند کرد، البتّه نه در این شرایط، این شرایط 

دهد که باید طبق آن دست میبرای ما ملاکی به
ملاک عمل کنیم. امّا اگر ما بخواهیم تاریخ 

السّلام را براساس  پیغمبر و تاریخ ائمّه علیهم
مسائل خودمان توجیه کنیم، این خلاف است. 

از فلان جای تاریخ پیغمبر کم کنم، اگر من بیایم 
کند، پس آید از فلان نقطه کم میدیگری هم می

چه فرقی کرد؟ من بر طبق شرایط و بر طبق 
مقدار از تاریخ منویات و منافع خودم بگویم: این
مقدار گوید: آنپیغمبر بیان نشود! خب او هم می

بیان نشود! علّت بدبختی ما مسلمین در همین 
 است!

کنم تا تمام موارد مسئله را عرض میاین  
 شبهه از بین برود. حدود پنجاه نفر

  
  

                              
 .٤٨٦، ص ٦الکافی، ج  ١
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اند که چرا ما باید اند و با بنده صحبت کردهآمده
موی سرمان را بزنیم؟ این مطلب را من برای این 

کنم که انسان این راهی که دارد جهت دارم روشن می
ط رود، با بصیرت و بینش باشد و خیال نکند که فقمی

خیر، این مسئله ناشی از یک مسئلۀ تعبّدی است؛ نه
یک حقیقت است، یعنی ما نباید مثل بقیّه، زلف و 

خاطر اینکه شرایط زمان اقتضا امثال اینها بگذاریم، به
طور باشیم. حالا هر شخصی کند که ما الآن اینمی

 خواهد برود و انجام بدهد.هر کاری می

مصالح  حرمت تغییر سنن قطعیّه براساس
 بشر غربیموهومه و مسائل حقوق

تاریخ را باید گفت؛ اگر من براساس مصالح  
خودم تاریخ را نگویم، دیگری هم برای مصالح 

کند. آن شخص خودش فلان تاریخ را نقل می
السّلام و وصیّت حضرت  روایت امیرالمؤمنین علیه

کند و وقتی به امام حسن در حاضرَین را ترجمه می
با زنان مشورت »رسد که: بوط به زنان میبه امور مر

گوید: کند و میهمۀ آن مسائل را حذف می 1،«نکن

                              
 .3١، خطبه ٤٠٥)صبحی صالح(، ص  نهج البلاغة ١
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این « کند!بیان این مطالب در این زمان، اقتضا نمی»
شود تحریف! باید همه را شود خیانت، این میمی

کنی؟ اگر این مطالب بیان بکنیم؛ چرا حذف می
ود را بیان مربوط به این زمان نیست، دلیل و توجیه خ

کن، تا ببینیم آیا در آن توجیه، حرف است یا حرف 
کنی یا غلط؛ این یک نیست، و آیا درست معنا می
ای که فعلًا مطرح است مطلب دیگری است. مسئله

 این است که حتّی آیۀ قرآن: 
َ

لَ
َ
 ع
َ
امُون وَّ

َ
الُ ق

َ
ج ﴿ٱلرِّ

ءِ﴾
ٓ
سَا

ِّ
گذارند! تمام این مسائل را نیز کنار می  1ٱلن
 بشر است.اطر مسئلۀ حقوقخبه

 گویند:امروزه می 
بشر توانند بپذیرند! مصالح حقوقمردم نمی
دهد که این احکام اسلامی راجع به اجازه نمی

زنان، که ارث زن نصف ارث مرد است، آورده 
 شود.

 گویند:می 
  

  

                              
 ، تعلیقه:٨٠، ص ٧. معاد شناسی، ج 3٤( آیه ٤سوره نساء ) ١١
 «مردان، عنوان قیمومت بر زنان دارند.»
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مرد و زن با همدیگر یک زندگی را تشکیل 
اند؛ پس چرا ارث زن نصف ارث مرد داده

 باشد؟! چرا زن نصف مرد ارث ببرد؟!
 ١«دهد!چون مرد نفقۀ زن را می»گوییم: می 
 گویند:می 

بسیار خوب، شما در اینجا تبصره بزنید و 
پردازد، بگویید: در آنجایی که مرد نفقۀ زن را می

                              
 :٩٥و  ٩٤، ص 2٦وسائل الشّیعة، ج  ١
ضا علیه» نانٍ، أنَّ الرِّ ده بنه سه ن جَوابه  عَن مُحمََّ السّلام کتَبَ إلَیهه فیما کتَبَ مه

: : لأنَّ المَرأةَ ” مَسائهلههه ن المیراثه جالُ مه ةُ إعطاءه النِّساءه نهصفَ ما یُعطَی الرِّ لَّ عه
ةٌ أُخریٰ فی  لَّ ؛ و عه جاله رَ عَلََّ الرِّ جُلَ یُعطهی، فلذلک وُفِّ جَت أخَذَت و الرَّ إذا تَزَوَّ

کَره إ نَّ الأنُثَیٰ فی عیاله الذَّ ثلََّ ما تُعطَی الأنُثَی: لأه کَره مه نه احتاجَت و إعطاءه الذَّ
جُلَ و لا تُؤخَذُ  علیهه أن یَعولَها و عَلَیهه نَفَقَتُها، و لَیسَ عَلََّ المَرأةه أن تَعولَ الرَّ

﴿ : وَجَلَّ جاله لذلک، و ذَلهکَ قَولُ اللهه عَزَّ رَ عَلََّ الرِّ جَالُ ٱبهنفََقَتههه إنه احتاجَ، فَوُفِّ لرِّ
مُونَ عَلََّ  لَ ٱقَوَّٰ ن ۡ  ضۡ  عَلََّٰ بَع ۡ  ضَهُمۡ  لُله بَعٱ لنِّسَآءه بهمَا فَضَّ  ۡ  وَبهمَآ أَنفَقُواْ مه

مۡ  أَم لههه  «“*﴾.ۡ  وَٰ
شوند آن است که: چون علّت اینکه زنان نصف مردان ارث داده می»ترجمه: 

پردازد، به همین جهت است ستاند ولى مرد مىزن همسر اختیار کند، مال می
رى که به مرد دو برابر زن ارث اند. و علّت دیگدادهکه حقّ مرد را بیشتر قرار

شود آن است که: اگر زن نیازی پیدا کند در تحت سرپرستی مرد داده می
است و بر عهدۀ مرد است که او را کفالت نماید و نسبت به امورش قیام 

دهندۀ مرد نیست و اگر مرد هم نیاز اش را بپردازد؛ امّا زن، نفقهنماید و نفقه
کنند. از این جهت، خداوند سهم زن مطالبه نمیداشت، نفقه و خرجش را از 

مرد را بیشتر قرار داده است، و این همان گفتۀ خداوند عزّوجلّ است که 
واسطۀ فضیلتى فرماید: ﴿مردان را بر زنان، تسلّط و حقّ نگهبانى است؛ بهمی

اى واسطۀ مخارج زندگى و نفقهکه خدا بعضى را بر بعضى داده است، و به
 )محقّق(« دهند.﴾از اموال خود به آنها مى که مردان

 .3٤( آیه ٤* سوره نساء )
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برد؛ امّا در آنجایی که هر دو با هم کار دو برابر می
برند؛ یا در صورت مساوی ارث میکنند، بهمی

کند، زن باید جایی که زن نفقۀ مرد را پرداخت می
 دو برابر مرد ارث ببرد!

طلب، مطلب خیلی خوبی به نظر خب این م 
 بشر از این قبیل است.رسد. مسائل حقوقمی
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چرا دیۀ زن نصف دیه مرد است؟ در اینجا که  
دیگر مسئلۀ نفقات و اینها نیست، این مسئله 

شود و به خود زن مربوط مربوط به وارث می
نیست؛ اگر زنی کشته شود، وارث زن باید دیۀ او 

د این مُرده که چیزی را دریافت کند، به خو
رسد، خب وارث او اگر مرد باشد هم باید نمی

 ١نصف بگیرد.
این مسائل و این مطالب باعث شده است که  

اند و دین را دین آمدهفکران بییک عدّه از روشن
اند و بر مرام و مسلک عوض کرده و تغییر داده

اند. این مسائل باعث شده خودشان توجیه کرده
 ه بگویند:است تا یک عدّ

امروزه مسائل آن زمان دیگر از بین رفته و زمانه 
تغییر پیدا کرده است و ما باید یک مسائل 
جدیدی از نو بسازیم و پایۀ جدیدی از نو 

 بریزیم!
ما باید حرّ و آزاد آنچه را که مربوط به تاریخ  

 ائمّه است بیان کنیم، و مطالب باید روشن شود.
ودیم و شخصی از خاطر دارم در مجلسی ببه 

بستگان ما نیز در آنجا حاضر بود، ایشان به 
مطالبی که در کتاب معاد شناسی بود، اشکال 

 گرفت و گفت:

                              
 .2٠٥، ص 2٩رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١١
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آقا، چرا شما این قضیّه که سیّدالشّهدا در صبح 
عاشورا تنظیف کردند، و نظایر این مطالب را در 

د اید؟ آوردن این مطالب نقل کرده  ١کتاب خو
 دارد؛ زیرا:خوب نیست و ضرورتی ن

اوّلًا: معلوم نیست که در آن شب به این مقدار 
آب موجود بوده است؛ در موقعی که آبِ خوردن 

 کنند؟!برای اطفال نبود، آیا تنظیف می
ثانیاً: گفتن این مسائل خوب نیست، زیرا مردم از 

آید، لذا بهتر است که این مطالب خوششان نمی
 آدم این حرف را نزند!

 ب فرمودند:ایشان در جوا 
وسیلۀ آب اوّلًا: لازم نیست که تنظیف حتماً به

 شرب انجام بگیرد؛ بلکه 
  

  

                              
 .١٩٧، ص 2معاد شناسی، ج  ١
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ممکن است که در آنجا آبی هم وجود داشته 
 است، حالا کثیف بوده یا هرچه بوده است.

در شب عاشورا »و در تاریخ وارد است که: 
 ١«شب( رفتند و آب آوردند.)یعنی از بعد از نیمه

تنظیف سیّدالشّهدا را هم باید وانگهی، حتّی 
گفت تا اینکه مردم بدانند در شب عاشورا با اینکه 

کشند، حضرت علم داشت به اینکه فردا او را می
قدر به این خواهد بگوید که اینولی با این کار می

قدر به این مسئله توجّه مسئله اهتمام دارد و این
ی نحوخواهد خدا را از نظر ظاهر بهدارد که می

ملاقات کند که کاملًا طبق دستور و طبق شرع 
خواهد عمل کرده باشد؛ این را حضرت می

 بفهماند.
دستور این است؛ امّا اینکه ما یک قدری را 
بگوییم و یک قدری را نگوییم، این غلط است. 
تاریخ باید بیان شود؛ منتها در بیان تاریخ، 
معیارهای آن زمان و انطباقش بر این زمان باید 

 املًا روشن شده باشد!ک
حالا قضیّه روشن شد که مسئلۀ مو گذاشتن  

جمله پیغمبر ای بوده است که همۀ ائمّه منمسئله
اند. و به نظر من این سنّت بود، اصلًا مو مو داشته

بسا در زمان ظهور امام گذاشتن سنّت است و چه

                              
 .١٥٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١



700 

زمان این مطلب تغییر پیدا بکند و همه مو 
یست، مثل بقیۀ احکام؛ ولی بگذارند، هیچ بعید ن

در این شرایط و در این موقعیّت، با توجّه به آن 
معیارهایی که ما در دست داریم، انسان باید موی 
سرش را در یک حد معمولی کوتاه کند تا آن 
برداشت مردم و دید مردم نسبت به یک روحانی، 
باعث نشود که آنها از رسیدن به حقایق باز 

 بمانند.
اسات در مقابل ادراک حقایق و مانعیّت احس

 اتیان دستورات اسلامی
این یک مسئلۀ بسیار دقیق و ظریفی است که  

من قصد داشتم در طول این دهه، یک روز به این 
مسئلۀ احساسات بپردازم که چگونه همین 

شود تا از حقیقت باز بمانیم؛ احساسات باعث می
لذا ما مجبوریم تا بعضی از مسائل را ندیده 

ریم. این مسئله خیلی مسئلۀ دقیقی است که بگی
 چطور احساسات و ارتباط با مردم باعث 
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طور که بایدوشاید آن شود که ما نتوانیم آنمی
روش اسلامی و روش عملی را پیاده کنیم! و این حل 

دست امام زمان شود مگر بهشود و انجام نمینمی
تواند این کار را السّلام، و تنها آن حضرت می علیه

 انجام دهد.
مثالی بزنم: شما اکنون از وضع حرم و گنبد  

السّلام اطّلاع دارید  یهحرم حضرت امام رضا عل
هایی است و طلا و که چه مسائلی و چه خرج

طلاکاری و امثال ذلک است. مگر قبر امام باید 
طلا داشته باشد؟! حالا گنبدِ بدون طلا 

شود؟! اتّفاقاً اگر از نظر معنویت است، بدون نمی
این طلاجات و بدون این مسائل، نورانیّت خود 

رتش بهتر است. ما آن مکان خیلی بیشتر و طها
خواهیم با طلا و طلاکاری به امام که نمی

السّلام رونق بدهیم! افرادی که در همدان  علیه
قبر آن عارف نامی، بابا طاهر را قبلًا زیارت کرده 

من هم یک  بودند و مقبرۀ ایشان را دیده بودند ـ
مرتبه یا دو مرتبه در سنین کودکی به آنجا رفته 

آن صفا و آن روحانیّت و آن  دانند کهـ می بودم
نورانیّتی که در آن زمان بود، اکنون کجا در این 
وضع فعلی وجود دارد؟! حالا شما بروید ببینید 

هایی، چه خصوصیّاتی، هایی، چه سنگچه گل
اند! بله، چه گنبد و بارگاهی برایش درست کرده
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شوند، امّا خواص چطور؟! مردم بیشتر جلب می
موقع بود الآن کجا پیدا ر آنآن روحانیتی که د

 شود؟!می
هایی گوییم که مثل آن وهّابیما اصلًا نمی 

السّلام را  باشیم که آمدند و قبور ائمّه علیهم
خیر، خراب کردند و همه را مسطّح کردند؛ نه

السّلام باید  های متبرّکه و قبور ائمّه علیهممکان
شد ساختمان داشته باشد و باید بارگاهی داشته با

آیند، از آفتاب تا مردمی که در آنجا به زیارت می
و... محفوظ باشند. این امکنه ملتجأ و متّکا و 

آیند مأوای مردم است، مردم که به آنجا می
توانند که با همان باران و وضع درهم و برهم نمی

و نامناسب به زیارت بروند، بالأخره باید جایی 
از بخوانند، و این باشد تا زوّار بنشینند و دعا و نم

مکان باید وسیع باشد و سقف داشته باشد؛ تمام 
این مطالب صحیح است، امّا طلاکاری و 

کار دارد؟! تمام اینها کاری به حرم ائمّه چهزینت
همه اسراف است، و این یک مسئلۀ دیگری 

 است.
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امّا فرضاً اگر الآن بگوییم که گنبد امام رضا  
دانید چه السّلام را باید خراب کرد؛ می علیه

گویند: اینها وهّابی شود؟ میپا میبساطی به
اند، اینها ضدّ ولایت دین شدهاند، اینها بیشده

السّلام هستند و امثال ذلک. لذا باید  ائمّه علیهم
 با همین کیفیّت بماند.

زمینه روایتی هم از امام باقر در این اتّفاقاً 
السّلام داریم که حضرت به اصحابشان امر  علیه
 کنند:می
فعلًا شما در همین مساجد بروید و نماز  

السّلام  امّا وقتی که حضرت قائم علیه ١بخوانید؛
صورت کند و بهبیاید، این مساجد را خراب می

 2آورد.اسلامی درمی

                              
 .3٧2، ص 3الکافی، ج  ١
 :٥٠٩، ص 3تفسیر  نور الثّقلین، ج  2

السّلامُ قالَ:  یهجَعفَرٍ علو رَوَیٰ أبوبَصیرٍ عَن أبی»
السّلامُ سارَ إلَی الکوفةِ و هَدَمَ فیها  إذا قامَ القائِمُ علیه”

أربَعَ مَساجِدَ و لَم یَبقَ مَسجِدٌ عَلیٰ وَجهِ الأرضِ لَهُ 
 «“شُرَفٌ إلّا هَدَمَها و جَعَلَها جَمّاءَ.

کند که حضرت فرمود: السّلام روایت می ابوبصیر از امام باقر علیه»ترجمه: 
رود و چهار مسجد را سوی کوفه میالسّلام قیام کند، به زمانی که قائم علیه”

ماند که مشرف کند و مسجدی بر روی زمین باقی نمیدر آنجا خراب می
باشد و طبقات بالا داشته باشد، مگر اینکه طبقات مشرف آن را ویران 

 )محقّق(« “کند.نماید و با خاک یکسان میمی
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 و کار ما نیست! این کار، کار حضرت است 
اگر من بخواهم نظائر این قضیّه را برای شما  

بیان کنم، موارد بسیاری وجود دارد که ما 
توانیم کاری واسطۀ ارتباط با همین مردم، نمیبه

انجام بدهیم. لذا باید این مطلب را نگه داشت؛ 
چون اگر انسان بخواهد به ترکیب قضیّه دست 

رود، و مردم اصلًا بزند، آن حقیقت هم از بین می
روند! لذا برای شوند و میاز اینجا بلند می

محافظت و تحفّظ بر آن حقیقت، انسان باید 
 کوتاه بیاید.

فرمود: این کار را بکنید! اگر پیامبر اکرم می 
گرفت. کردند، پیغمبر دیگر دنبالش را نمینمی

طور بخوانید؛ نماز را این»فرمود: امیرالمؤمنین می
 طور بودهنسنّت ای
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امّا دیگر دنبالش را نگرفت و وقتی آمدند « است!
« خواهیم به سنّت عمر عمل کنیم!ما می»و گفتند: 

با مردم مدارا   1«عمل کنید!»حضرت فرمودند: 
آمدن، یک مطلب است، و  کردند. این راهمی

فهمیدن مطلب، مطلبِ دیگری است؛ ما باید مطلب 
 ور راه بیاییم.وقت ببینیم چطرا بفهمیم، آن

 تأثیر حالات معنوی انسان در مزاح یا ترک آن
بینیم که دأب پیغمبر و ائمّه لذا ما می 

السّلام شوخی کردن و مزاح بوده است، و  علیهم
خندیدند، عبوس نبودند و گفتند و میبا مردم می

گرفتند و برای خودشان یک خودشان را نمی
و  گفتندوکتاب جدایی نداشتند، میحساب

خندیدند و خوش بودند! امّا این شوخی در می
اینجا نباید باعث هتک حرمت یک مؤمن شود؛ 

 این حرام است.
کند؛ هر شخصی طبق شاکلۀ خودش عمل می 

یک شخصی اهل حال است و خیلی شوخی 
کند و به حال خود مشغول است، یک نمی

کند، یک شخصی اهل حال نیست و شوخی می
کسی اهل دعا است  کسی اهل نماز است، یک

 . و...

                              
 .2٧٥، ص ١؛ تفسیر العیّاشی، ج ٧٠، ص 3ج تهذیب الأحکام،  ١
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تفاوت حالات اصحاب سیّدالشّهدا 
السّلام در شب عاشورا، در عین اتّحاد در  علیه

 هدف و در مسیر
در شب عاشورا همین اصحاب سیّدالشّهدا  

کرد، کردند؛ یکی شوخی میالسّلام فرق می علیه
کرد، و خواند، یکی گریه مییکی نماز می

ی نداشتند. بُریر کدام هم به همدیگر کارهیچ
کنی؟ گفتند: چرا شوخی میکرد؛ میشوخی می

حالا  ١رویم!گفت: فردا در بغل حورالعین میمی
کرد! اهل منبر نه اینکه راست بگوید، شوخی می

عنوان مطلبی که مثلًا خوب این مطلب را به
تو پیش »گویند: کنند و بعد مینیست، نقل می

« ین داری؟!سیّدالشّهدا هستی و هوای حورالع
 کرد!خیر، داشت شوخی مینه

گوید: زنیم! میها را میما هم این حرف 
ایم، ولی گیرمان نیامد، در این حال صبر کردهتابه

دنیا شانس نداشتیم، اقلاًّ پیش امام حسین بمیریم 
آید! خب ایشان تا ببینیم آنجا چه گیرمان می
گویند: آرزو بر پیرمرد بود و خلاصه می

 ان عیبنوجوان
  

                              
 .2١٥، تعلیقه؛ نفس المهموم، ص 2٠2وقعة الطّف، ص  ١
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 کرد.نیست! خب او شوخی می
کرد، طرف، مسلم بن عوسجه گریه میاز آن 

خواند. این برای خودش کرد، نماز میابتهال می
بود، آن هم برای خودش بود؛ و همه هم یک 

 هدف داشتند و همه هم یک راه داشتند!
السّلام در شب عاشورا  لذا امام حسین علیه 

 فرماید:کند و میهمه را جمع می
إنِّی لا أعلَمُ أصحابًا أوفیٰ و لا خَیرًا مِن أصحابی؛ 

من اصحابی باوفاتر، أفضل و بهتر از شما سراغ »
 «ندارم!

کنند و به وقتی حضرت رو به اصحاب می 
 فرمایند:آنها می

ألا و إنِّی قَد أذِنتُ لَکُم، فانطَلِقوا جَمیعًا فی حِلٍّ! 
لَیسَ عَلَیکُم مِنِّی ذِمامٌ! هَذا اللَّیلُ قَد غَشِیَکُم 

 ١فاتَّخِذوهُ جَمَلًا!
من تعهّد خودم را از شما برداشتم، شما را در »

حِلّ قرار دادم! شب است و کسی متوجّه 
 «بروید!کند، از اینجا شود و کسی نگاه نمینمی
یک بلند شدند و مطالبی بیان وقت یکآن 

 کردند و گفتند:
دادم! اگر باز اگر هزار جان داشتم، در راه تو می

                              
 .٩١، ص 2الإرشاد، ج  ١
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 ١کردم!کرد، باز دریغ نمیخدا مرا زنده می
حضرت ابوالفضل، حضرت قاسم، مسلم بن  

عوسجه، حبیب بن مظاهر، زهیر بن قین 
ند؟ اینها السّلام، تمام اینها چه کسانی بود علیهم

افرادی بودند که از یک منشأ و از یک مشرب 
 گرفتند.شدند و مطالب را میسیراب می

از همدیگر سبقت »در روز عاشورا داریم که:  
سیّدالشّهدا   2«خواستند بمانند!گرفتند و نمیمی

داشت. وقتی در مقابل لشکر اینها را نگه می
دیدند که یک مقداری جنگ طول رفتند و میمی

رفت و مانند شان سر میشیده است، حوصلهک
 عابس بن شبیب

  
قدر عشق اینها این 3آوردند!شاکری زره را درمی

 به امام حسین داشتند که دربارۀ اینها داریم:
اصلًا ألم نیزه و شمشیر » ٤لا یَمَسّونَ ألَمَ الحَدیدِ؛

                              
 .٤٥٥، ص ١همان؛ إعلام الوریٰ، ج  ١
 .١١2اللهوف، ص  2
 .23٧وقعة الطّف، ص  3
 :٨٤٨، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  ٤
السّلامُ  السّلام قالَ: قالَ الحسینُ بنُ عَلّی علیهما جَعفَرٍ علیهعَن جابِرٍ عَن أبی»

الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم قالَ: یا بُنَیّ، إنّ رَسولَ”لِأصحابِهِ قَبلَ أن یُقتَلَ: 
النّبیّینَ،  إنّکَ سَتُساقُ إلَی العِراقِ، و هی أرضٌ قَدِ التَقیٰ بِها النّبیّونَ و أوصیاءُ 

و هی أرضٌ تُدعیٰ عَمورًا و إنّکَ تُستَشهَدُ بِها و یُستَشهَدُ مَعَکَ جَماعةٌ مِن 
نَا ۡ  ﴿قُل”و تَلا: “ یذوقون[ ألَمَ مَسِّ الحَدیدِ! یَجِدونَ ]خ ل: لا أصحابِکَ لا
هِم تَکونُ الحربُ علیکَ و علی *رَٰهِيمَ﴾ۡ  إِب ۡ  ا وَسَلَٰمًا عَلَىٰۡ  دۡ  يَٰنَارُ كُونِي بَر
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 «کردند!را احساس نمی
عابس در معرکۀ قتال وارد شد، مقداری که  

حالا یا دشمن  حرکت کرد و جنگ کرد ـ
ترسید و[ خاطر شجاعتش از او می]به

ـ  کرد یا اینکه چون پیرمرد بوداش را میملاحظه
 ١اش را درآورد!اش سر رفت و زرهحوصله

السّلام در  کلمات نورانی سیّدالشّهدا علیه
 یارانآخرین لحظات در اندوه فراغ 

السّلام فرمودند:  یک جا سیّدالشّهدا علیه 
 إنِّی لا أعلَمُ أصحابًا أوفَی و لا خَیرًا»

  
  

                              
 «“الِله لَئِن قَتَلونا فإنّا نَرِدُ عَلیٰ نَبیِّنا!فابشِروا، فَوَ“ بَردًا و سَلامًا!

کند که فرمودند: امام حسین السّلام نقل می جابر از امام باقر علیه»ترجمه: 
السّلام قبل از اینکه شهید شوند، به اصحاب خود فرمودند: همانا رسول  علیه

ای نور دیدۀ من، همانا تو ”و سلّم به من فرمودند:  خدا صلّی الله علیه و آله
شوی، و آن سرزمینی است که پیامبران و اوصیای به عراق کشانده می

شود. اند، و آن زمینی است که عَمورا خوانده میپیامبران در آن اجتماع کرده
رسی و همراه تو نیز جماعتی به شهادت و همانا تو در آن به شهادت می

سپس این آیه “ فهمند.درد و ألمِ برخورد آهن و شمشیر را نمی رسند کهمی
﴿ما به آتش گفتیم: بر ابراهیم، سرد و سلامت باش!﴾ ”را تلاوت نمودند: 

پس بر شما “ این جنگ بر تو و اصحاب تو سرد و سلامت خواهد بود!
بشارت باد که اگر ما را بکشند، به خدا قسم که ما بر پیغمبر خود وارد 

 )محقّق(« شد!خواهیم 
 .٦٩( آیه 2١* سوره انبیاء )

، ص 2السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه23٧وقعة الطّف، ص  ١
2٧. 



_________________________________________________________________ 

711 

ها یک جا هم وقتی تمام این بدن 1«مِن أصحابِی
روی زمین افتاده بود، حضرت آمدند و نگاهی 
کردند و دیدند که دیگر نه برادری وجود دارد و نه 

ها یاد کردند و اصحابی؛ حضرت در آنجا نیز از آن
 صدا زدند:

رٍ! یا مُسلمَ بن عَوسَجةَ! یا بُرَیرُ! یا  یا مُسلمَ بن عقیلٍ! و یا هانَی بن عُروةَ! یا حَبیبَ بنَ مُظاهه
 تَسمَعونی؟! تَُیبونی؟! و أدعوکُم فلا زُهَیُر! ما لی أُنادیکُم فلا

چه شده است که پسر پیغمبر، شما را صدا »
دهید؟! شما را میزند ولی او را جواب نمی
 «شنوید!خواند، ولی گویا نمیمی

کُم فَلا أ تُکُم عن إمامه  تَنصَُونَهُ؟! أنتُم نهیامٌ، أرجوکُم تَنتَبههون؛ أم زالَت موَدَّ

اید که امید داشته باشم؟ یا آیا به خواب رفته»
اید و ما را دست از محبّت و ولایت ما برداشته

 «کنید؟!یاری نمی
هه نهساءُ  کُم قَد عَلاهُنَّ النُّحولُ! فَهذه سوله لهفَقده  الرَّ

بینید؟ کنید و این ذرّیۀ پیغمبر را نمیآیا نگاه نمی»
واسطۀ بینید که بهها و نساء پیغمبرتان را نمیزن

فَقد شما آثار نحول و ضعف در آنها پیدا شده 
 «است و اتّکای آنها از دست رفته است.

ا ا ئامَ!فَقوموا عَن نَومَتهکم، أیُُّّ  3و2لکهرامُ، و ادفَعوا عَن حَرَمه الرّسوله الطُّغاةَ اللِّ

                              
 .٩١، ص 2الإرشاد، ج  ١
 :١، تعلیقه 2٠٧، ص ١انوار الملکوت، ج  2
پس برخیزید از خوابتان ای بزرگان و بزرگواران، و حرم رسول خدا را از »

 «شرم محافظت نمایید!دست این ستمگران پست و بی
، به نقل از کلمات الإمام الحسین 2٠٧، ص ١انوار الملکوت، ج  3

، مجلّد حالات 33٧، ص 2؛ و ناسخ التواریخ، ج ٤٨٤السّلام، ص  علیه
 لسّلام؛ با قدری اختلاف.ا حضرت سیّدالشّهدا علیه
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و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
﴾یَنقَلِبونَ، 

َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
طهار، یا الُله یا الُله یا بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأ

 الُله...
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های مجلس چهاردهم : مشکلات و رنج
 شدید رسول خدا در مسیر تبلیغ رسالت
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِلّهه ربّ العالَمینَ 

 و الصّلاةُ علَّٰ أشرفه رُسُلهه و خاتَم سُفَرائهه 

 محمّدٍ و آلهه الغُرِّ المَیامینَ 

 و لعنةُ اللهه علَّٰ أعدائههم أجمعین

  
  

 قالَ الُله تَعالیٰ فی کتابهِ: 
يۡهِ مَا 

ه
مۡ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِك

ُ
نف
ه
نۡ أ مۡ رَسُولٞ مِّ

ُ
ءَك
ٓ
 جَا

ۡ
د
َ
ق
ه
﴿ل

 
ۡ
مُؤ
ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
ه
مۡ حَرِيصٌ عَل

ُّ
 عَنِت

ٞ
مِنِيۡ َ رَءُوف

حِيمٞ﴾  ١.رَّ

که امر به صَدعِ عرض شد: پیغمبر اکرم وقتی 
تبلیغ و ابلاغ عمومی آمد، از فرزندان عبدالمطّلب 
دعوت کردند و آنها به منزل حضرت آمدند و 
سپس مسئلۀ تحاشی و استنکاف و عدم قبول آنها 

                              
 :١٦٨، ص 2. الله شناسی، ج ١2٨( آیه ٩سوره توبه ) ١
که طوریسوی شما رسولی از جنس خودتان آمد، بهتحقیق، بههرآینه به»

ها و مشکلات شما، او برای هدایت شما سخت است برای او تحمّل رنج
 «ورزد، و با مؤمنین رئوف و مهربان است.حرص می
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پیش آمد و پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
م را به السّلا در همان مجلس، امیرالمؤمنین علیه

 خلافت و وصایت و وزارت و
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 وراثت خود، به مردم معرّفی کردند:
ن بَعدی. ثی و خَلیفَتی مه  ١أنتَ أخی و وَصیّی و واره

 های مشرکیندو علّت اصلی مخالفت
توان به دو های مشرکین را میتمام اذیّت 

 مسئله برگشت داد:
: تقلید کورکورانۀ آنها از روش مسئلۀ اوّل 

توانستند از آن روش آباء و اجداد خود و اینکه نمی
طورکلّی، برای انسان مشکل است دست بردارند. به

که از تقلید دست بردارد و خودش با مدد عقل، 
روش خود را پیدا کند. این یک مسئله است که قبلًا 

 گذشت.
 إله إلّا لا» ۀدوّم: پیامبر اکرم که به کلم ۀمسئل 

فرمودند؛ منظور ایشان صرف شهادت دعوت می« الله

لا إله إلّا »نبود، بلکه منظور تَقّق به « لا إله إلّا الله»به 

است که همه را « لا إله إلّا الله»بود و این تَقّق به « الله

دهد! اگر بدانید این جمله چه بلایی به سرمان فراری می

 اید؟!واندهآورد! آن حکایت مثنوی را نخمی

 

                              
 .٤٠٦، ص ١؛ السیرة الحلبیّة، ج 2٥٨، ص کشف الیقین ١
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وقت بروید و این داستان را مطالعه بکنید! آن 

چه بلایی « إله إلّا الله لا» ۀشوید که این جملمتوجّه می

کند! کاری به سر آدم کار می آورد و چهبه سر ما می

هایی که روی زمین وجود آورد که از بین انسانمی

دارند، معلوم نیست چند نفر بر این کلمه ثابت قدم 

نند! حالا دیگر در مقام حساب نیستیم که بخواهیم بما

مانند! بگوییم: یک نفر، دو نفر، سه نفر و... باقی می

کنم غیر از علَّ و الُله عالٌَ بالصّواب! خلاصه گمان نمی

 حوضش، کس دیگری باقی بماند!

خاطر این است که این جمله تمام اینها به 
هم دهد، و تار و پود انسان را بهفراری می

کند ریزد، و وجود انسان را چنان گداخته میمی
رسد! این که جلزّ و ولزّ انسان به عرش أعلیٰ می

آورد که در یک جمله، کاری بر سر انسان درمی
 موارد 
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 شود!عدیده، انسان تحمّلش تمام می

تبلیغات سوء مشرکین علیه پیغمبر اسلام و 
 تأثیر آن در ذهن و نفس مردم عوام

دانستند که کار به کجا ر و مشرکین میکفّا 
رود و های آنها از بین میرسد؛ تمام موقعیّتمی

شود، و با های آنها دیگر بسته میتمام حساب
های گفتن این یک جمله، همۀ آن موقعیّت

اجتماعی، باید کنار گذاشته شود. لذا زیر بار 
نرفتند و شروع کردند به اذیّت کردن؛ آمدند و 

زده شده و شیطان پیامبر مجنون و جن گفتند که:
 در قالبش رفته است!

خب تبلیغات در دست آنها بود و از رؤسای  
قوم و رؤسای قریش بودند و پول و تبلیغات و 
هرگونه وسیلۀ توجیهی را در اختیار داشتند؛ به 

آمدند و به پیغمبر اکرم تهمت انحاء وسائل می
رت زدند و مردم را از گرایش به آن حضمی

 داشتند.برحذر می
کنم که امروز بتوانم به این مطلب فکر نمی 

شاءالله اگر فردا یا روز دیگری، بپردازم؛ إن
دست آمد، راجع به اینکه انگیزۀ فرصتی به

شیاطین برای انحراف مردم چیست، و چرا 
آید که کسی منحرف شود، مطالبی خوششان می

 شود.عرض می
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ای هت و هر وسیلهامّا آنها آمدند و از هر ج 
برای اینکه مردم به دور پیغمبر جمع نشوند، 
استفاده کردند؛ و واضح است که چون مردم با 

کنند و عقلشان در احساس به مسائل نگاه می
چشمشان است و با عقل به قضایا توجّه 

کنند، استصغار و کوچک کردن پیغمبر در نمی
آنها تواند در پیشبرد اهداف شیطانی نزد مردم، می

مؤثّر باشد. مردم وقتی ببینند که شخصی جاه و 
آورند و جلال دارد و از هر طرف به او روی می

اند و منزل و کاخ و مردم دور او را گرفته
نخواهی این تشکیلات کذایی دارد، خواهی

کند مطلب در درون آنها جایی برای خود پیدا می
 کنند؛ و این یکنخواهی به او توجّه میو خواهی

مسئلۀ واضحی است. امّا اگر شخصی، کسی را 
نداشته باشد و مردم ببینند یک نفر است و کسی 

دنبالش نیست، و وضعش نابسامان است و به
شود، مردم نیز به او و به خیلی به او توجّه نمی

 کنند.افکارش توجّه نمی
مغایرت زیارت از روی معرفت با زیارت از 

 روی احساسات
م از ائمّه قطعاً حرم و بارگاهی کدادر میان هیچ 

السّلام وجود ندارد؛ و حرم  مانند امام رضا علیه
پیغمبر و امیرالمؤمنین و سیّدالشّهدا و حرم 

 السّلام  عسکریین علیهم
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شاءالله توفیق تشرّف به عتبات که خدا إن ـ
ـ  مقدّسه را به همۀ شیعیان امیرالمؤمنین عنایت کند

السّلام نیست. از  م رضا علیهکدام مثل حرم اماهیچ
شود و به جلال و همان در ورودی که انسان وارد می

السّلام  جمال و جبروت و کبریائیّت امام رضا علیه
نخواهی نفسش پایین و پایین و کند، خواهینگاه می

کند و به صحن آید. صحن اوّل را رد میتر میپایین
د و به در کنکم صحن دوّم را رد میرسد، کمدوّم می

طلبد و وارد اختیار اذن دخول میرسد، بیحرم که می
رسد که دیگر شود! تا به آنجایی میرواق می

کند! همۀ چیزی در وجود خودش احساس نمیهیچ
خاطر ظاهر است! اگر در این حرم، یک امام اینها به

است؛ در قبرستان بقیع، چهار امام است: امام مجتبی، 
امام باقر و امام صادق  العابدین،امام زین

السّلام، چهار امام در آنجا وجود دارد، امّا  علیهم
 روند!بروید در آنجا و ببینید که مردم چطور می

ما در امسال دیدیم که تمام افراد به استثنای  
چند نفر، همه با کفش تا کنار قبور ائمّه 

رفتند! خودِ بنده چند نفر از السّلام می علیهم
ترین علمای مشهد را دیدم که تا کنار قبر معروف

رفتند! یعنی فقط حدود پنج یا شش با نعلین می
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به این متر بیشتر با قبر فاصله نداشتند! حالا اگر 
آقا بگویند: آقا بیا در این حرم مطهّر امام رضا 

رود یا السّلام با کفش برو! آیا با نعلین می علیه
کند و نعلین را از همان درِ ورودی استیحاش می

خاطر این است که عقل آورد؟! همۀ اینها بهدرمی
مردم به چشمشان است. ای احمق! در آنجا 

 یک امام! چهار امام دفن است، و در اینجا
بینند در آنجا امّا اینها برای این است که می 

خاک است و سقفی نیست، گنبد مطلّا ندارد، 
درهای کذا و کذا ندارد، رواق و این مسائل 

آورند و روند و کتاب درمیندارد؛ لذا در آنجا می
 گردند.خوانند و برمییک زیارت می

کسی که ما را با معرفت »در روایت داریم:  
 1«قدر است!ارت کند ثوابش فلانزی

                              
 :2٥٤؛ روح مجرّد، ص 3٠٦کامل الزّیارات، ص  ١

نصر بَزَنطیّ، قالَ: قَرأتُ احمد بن محمّد بن أبی»
أبلِغ ”الحسنِ الرّضا علَیه السّلامُ: فی کتابِ أبی

قالَ: “ شیعَتِی: إنّ زِیارَتِی تَعدِلُ عِندَ الِله ألفَ حَجّةٍ!
إی ”جَعفَرٍ علَیهِ السّلامُ: ألفَ حَجّةٍ؟! قالَ: فَقُلتُ لِأبی

 “وَالِله! و ألفَ ألفِ حَجّةٍ لِمَن زارَهُ عارِفًا بِحَقِّهِ!
السّلام خواندم:  گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسن الرّضا علیهمی

به شیعیان من برسانید که زیارت من در نزد خداوند، معادل با انجام دادن ”
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 «.معرفت: »گویندحالا متوجّه شدید؟ این را می

وقت تا آقا پنجاه سال درس خوانده است، آن 
رود؛ این السّلام با کفش می کنار قبور ائمّه علیهم

زیارت چقدر ارزش دارد؟! به اندازۀ بال یک 
بینید که به امام مگس! امّا شخص دیگری را می

شناسد السّلام را می ارد و مقام امام علیهمعرفت د
دار و محبّ است و برای او و ولیّ و دوست

کند؛ حقیقت قضیّه سقف و غیر سقف، فرقی نمی
برای او معیار و ارزش دارد، ثواب زیارت این 
 شخص همان مقدار است که طبق روایت عایشه:

کسی که فرزندم حسین »فرماید: پیغمبر اکرم می
همراه من د ثواب یک حج مقبول بهرا زیارت کن

« را دارد! ثواب دو حج دارد! ثواب سه حج دارد!
 ١رسند.تا اینکه به هفتاد حج می

 و در روایت دیگری آمده است: 
 2شود.هزار حج و عمره به پایش نوشته می 
واسطۀ معرفت تمام اینها مراتبی است که به 

                              
 “الله الحرام است!ه حجّ بیتهزار مرتب

گوید: من از روی تعجّب به حضرت ابوجعفر امام محمّد تقیّ بَزَنطی می
آری قسم به خدا! و هزار ”السّلام عرض کردم: هزار حجّ؟! فرمود:  علیه

که عارف به حقّ وی هزار حجّ برای کسی که زیارت کند او را درحالی
 «“باشد!

 .٦٦٨الأمالی، طوسی، ص  ١
 .١٦٤مل الزّیارات، ص کا 2
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شود. اینکه زائر زائر به مزور، برای او پیدا می
چقدر نسبت به مزور معرفت دارد و چقدر او را 

 شناسد، این ارزش دارد!می
اگر کسی به منزل شما بیاید که از  

 خصوصیّاتش هیچ اطّلاعی ندارید، شما به
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سی بیاید که شما را کنید؛ امّا اگر کاو توجّه نمی
شناسد و به خصوصیّات و مسائل خصوصی شما می

اطّلاع دارد و از اصحاب سرّ شما است، خب وضع 
شما و برخورد شما با این شخص، خیلی فرق 

 کند!می
این برای این است که مردم دنبال  

 اند و عقلشان به چشمشان است.احساسات
روش مشرکان برای پایین آوردن منزلت 

 عی پیامبر در دید مردماجتما
اینها برای اینکه پیغمبر را بین مردم پایین  

ها و نشستند و بچّهبیاورند، خودشان عقب می
انداختند که پیغمبر را ها را جلو مینوجوان

مسخره کنند و سنگ بزنند و کف بزنند و 
خواستند در صدا کنند؛ و تا پیغمبر می و سر

کردند روع میجایی برای مردم قرآن بخوانند، ش
صدا کردن تا اینکه مردم صدای پیغمبر  و به سر

 را نشنوند.
در این میان، بعضی از افرادی که قابلیّت دارند  

آمدند و وکتابشان از بقیّه جدا است، میو حساب
کشیدند که حالا برویم و ببینیم چه سرک می

گوید! ما به اینها نگاه نکنیم و برویم تا ببینیم می
اهد بگوید! جنجال و تبلیغات علیه خوچه می

های پیغمبر خیلی زیاد است، منبرها و صحبت
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شود؛ امّا ما به اینها توجّه بسیاری علیه پیغمبر می
نکنیم، خودمان برویم تا ببینیم مطلب از چه قرار 

دیدند که عجب! مسائل و آمدند و میاست! می
شود! این مطالب سخنان دیگری در اینجا بیان می

شد؛ و لذا گرایش پیدا فطرت آنها منطبق میبا 
 شدند.آمدند و مسلمان میکردند و میمی
ها و با حالا پیغمبر با وجود همۀ این اذیّت 

وجود تمام کسانی که این مسائل را به سرش 
دارد؛ در هر مکانی که آورند، دست برنمیمی

احتمال بدهد شخصی وجود دارد، حرکت 
د، به مسجدالحرام و بالای روکند؛ به بازار میمی

بیند چند نفر مشغول رود. هنگامی که میکوه می
رود و انجام یک معامله هستند، به سراغ آنها می

که وقتی« شما کارتان را انجام بدهید!»گوید: می
خواهید آیا شما نمی»فرمود: دادند، میانجام می

رستگار بشوید؟ مرام و مکتب شما چگونه 
 «است؟

 تبلیغی رسول خداهای روش
کرد، فقط های تبلیغی پیغمبر فرق میروش 
جا بایستد و بگوید: ای طور نبود که یکاین

مردم، بیایید و مسلمان شوید! بلکه نزد مردم 
کرد و پس از رفت و با آنها صحبت میمی

کردن، در ضمنِ صحبت، گرفتن و شوخیگرم
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 کم راه را باز کم
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کرد. الب خود دعوت میکرد و آنها را به مطمی
طور خطابی با مردم صحبت در محافل عمومی نیز به

کرد. این، کار و روش پیغمبر در تمام طول عمر می
قدر پیغمبر در کار و در رفتار خود، مُجدّ بود. این

 بود!
برای پیغمبر، عدد مطرح نبود؛ برای پیغمبر،  

شخص مطرح بود. اگر پیغمبر اکرم احساس 
وسیلۀ شخصی استعداد هدایت به کرد که درمی

اسلام وجود دارد، تمام زحمات را متحمّل 
شد تا اینکه این مسئله را انجام دهد. در قضیّۀ می

سفر پیغمبر به طائف، تمام زحمات پیغمبر فقط 
برای یک نفر بود، برای عِداس بود؛ امّا پیغمبر 
این سفر را انجام داد. پیغمبر حسابِ جمعیّت را 

ه الآن چه تعداد از افراد به این مطلب کرد کنمی
دید در اینجا آن کنند؛ بلکه میگرایش پیدا می

کسی که مفید است، کیست؟ آن کسانی که در 
اینجا پایدار هستند، چند نفرند؟ البتّه اطرافیان هم 

حسب استعدادات خودشان در این قضیّه  بر
شدند. لذا سفر پیغمبر به طائف، سفر منتفع می
 یبی بوده است.خیلی عج

وفات حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه 
 السّلام و اشتداد آزار قریش علیهما
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پیغمبر در سال هشتم بعد از بعثت، حضرت  
دهد. به فاصلۀ سه روز، ابوطالب را از دست می

رود، و بعضی تا حضرت خدیجه هم از دنیا می
 ١اند؛سی روز و بعضی تا یک سال نیز نقل کرده

گاه یعنی حداکثر در یک سال، دو حامی و تکیه
روند؛ مهم پیغمبر اکرم در تبلیغ رسالت از بین می

اوّل: حضرت ابوطالب با آن مقام و موقعیّت؛ و 
دوّم: حضرت خدیجه. از سال هشتم بعثت، 

های قریش برای پیغمبر مضاعف و شدید اذیّت
 شود.می

 دعوت رسول خدا از قبائل
کنند و به بیرون حرکت میپیغمبر از مکّه  

کنند. در این تبلیغ خود را در قبائل شروع می
زید  2باشد.سفر، زید بن حارثه همراه پیغمبر می

ها بن حارثه همان کسی است که در جوانی پرده
از جلوی چشمش کنار رفته بود و مسائل را 

 مشاهده 
  

کرد؛ و جریانش این است که بعد از اینکه به می
روزی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدند و  مدینه آمد،

دیدند او در مسجد نشسته و رنگ و رویش زرد 

                              
 .٤٤٠، ص ١؛ الکافی، ج ٥3إعلام الوری، ص  ١
 .٤٥، ص ١إمتاع الأسماع، ج  2
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است، پس از صحبت کوتاهی با رسول خدا، شروع 
 ١کرد به خبر دادن از مسائل ماوراء عالم طبع و دنیا.

کنند و از حضرت با زید بن حارثه حرکت می 
روند؛ به قبیلۀ بکر بن وائل مکّه بیرون می

شوند، کسی آن حضرت وارد قبیله می رسند ومی
دهد، از آن کند و به منزل راه نمیرا اکرام نمی

کنند و آیند. دوباره حرکت میقبیله بیرون می
رسند، آنها پس از طیّ مسافتی به قبیلۀ قحطان می

کنند و نمایند و اطعام میحضرت را اکرام می
کم مانند و کمحضرت دو سه روز در آنجا می

کنند؛ تمام آنها را در یک ه تبلیغ میشروع ب
کنند و رسالت خود مجتمع به دور خود جمع می

نمایند؛ امّا مردم و بزرگانشان جمع را تبلیغ می
کنند و همان شوند و پیغمبر را مسخره میمی

افتد، مسائلی که در مکّه برای حضرت اتّفاق می
شود و حضرت را بیرون در اینجا تکرار می

 ای است!این همان دعوت قبیله 2کنند.می
 سفر تبلیغی پیامبر اکرم به طائف

                              
 :2، تعلیقه 3٦٤، ص 3. نور ملکوت قرآن، ج ٥3، ص 2الکافی، ج  ١
اند )معانی نام وی را حارثة بن مالک بنِ النُّعمان آورده خاصّه در روایات»

(؛ ولی ملّای رومی در 2٤٦ص  ،١؛ محاسن، برقی، ج ١٨٧الأخبار، ص 
 «مثنوی، آن را به نام زید آورده است.

؛ السیرة ٤١٨، ص 2؛ دلائل النبوّة، بیهقی، ج ٦١عبدالبرّ، ص الدرر، ابن 2
 .٤22، ص ١هشام، ج النبویّة، ابن
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آیند و حرکت حضرت از مکّه بیرون می 
روند تا به طائف روند و میکنند و میمی
رسند. بین طائف و مکّه خیلی فاصله است. می

ها مانند؛ در بعضی از نقلمدّتی در طائف می
است که توقّف پیامبر در طائف ده روز و در 

صبح و ظهر و شامِ  ١بعضی پنجاه روز بوده است.
حضرت در تمام این مدّت، به مسائل تبلیغی 

کس به آن حضرت اعتنا گذشت؛ امّا هیچمی
شوند و کند و حضرت مأیوس مینمی

گردند. در حال برگشت در راه به باغی برمی
کنند و غلامی به نام عِداس که مأمور برخورد می

، به امر شیبه، صاحب باغ، حفاظت بر این باغ بود
 گذارد. پیغمبر طبقی از انگور جلوی پیغمبر می

  
کنند به خوردن و با زید بن حارثه شروع می

حِيمِ﴾ نِ ٱلرَّ حۡمََٰ ِ ٱلرَّ
ه
 گویند.می ﴿بِسۡمِ ٱللَ
حال چنین گوید: من تابهعدّاس به پیغمبر می 

 ام!اسمی نشنیده
یی تو از کجا»فرماید: حضرت به عدّاس می 

 «و دینت چیست؟
 «من نصرانی، و اهل نینوا هستم.»گوید: می 

به! مرحبا به تو که از به»فرمایند: حضرت می 
                              

 .23٦، ص 2؛ شجرۀ طوبی، ج 22و  ١٥، ص ١٩ج بحار الأنوار، ١
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 «سرزمین برادر من یونس بن متی هستی!
گوید: در اینجا کسی یونس بن متی را می 

 شناسد؛ چطور ایشان برادر شماست؟نمی
دارند حضرت نیز رسالت خود را عرضه می 
بله، او پیغمبر بود و من نیز پیغمبر »فرمایند: و می
 «هستم!

گوید: شود و میعدّاس خیلی مبتهج می 
عجب! من در انجیل و تورات خوانده بودم که »

آید و چقدر انتظار شما را چنین پیغمبری می
شود و روی جا مسلمان میو همان« کشیدم!می

های افتد و از آن مسلمانو پای پیغمبر میدست 
 ١شود.حسابی می

 2یعنی تمام زحمت پیغمبر برای این سفر، 
فقط برای هدایت یک نفر بوده است! حالا از آن 

آید، وجود مییک نفر، چه مسائلی در آینده به
 بماند!

 علّت اصلی سفر کردن اولیای الهی
طورکلّی علّت حرکت و مسافرت اولیای به 

دا این است که در لوح ضمیر آنها، صورتی از خ

                              
هشام، ؛ السیرة النبویّة، ابن٦٨، ص ١ج طالب علیهم السّلام، مناقب آل أبی ١

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.٤2١، ص ١ج 
های مردم طائف بر پیغمبر اکرم، رجوع جهت اطّلاع پیرامون آزار و اذیّت 22

 .3٤٠، ص ٤شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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کند و وقتی آن صورت شخصی جلوه و تجلّی می
را قابل برای هدایت بدانند، زحمت رفتن و 

کنند و از آن رسیدن به او را بر خود هموار می
نمایند. ]البتّه[ نحوۀ رفتن شخص دستگیری می

 کند و مبهمو دستگیری آنها تفاوت پیدا می
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چندان هم روشن نیست؛ لذا کار آنها و است و 
کند. برای پیغمبر اکرم مرام آنها با مرام ما فرق می

مسئلۀ یک نفر مطرح نبود، مسئله این بود که از این 
شخص دستگیری شود و هدایت شود؛ این برای 
حضرت مطرح بود، یعنی عدّه برای حضرت مطرح 

 نبود.
ؤال من روزی از حضرت علّامه آیة الله والد س 

کردم: چه جهاتی در مسافرت اولیای خدا وجود 
رویم که کنیم، میدارد؟ ما که مسافرت می

بگردیم تا تنوّع و گشتی بشود و از کسالت بیرون 
بیاییم و بعد سر جای خودمان برگردیم؛ امّا 

مثال دیده شده است که بعضی از اولیای بابمن
خدا برحسب حال خودشان، زیاد مسافرت 

ها هم مسافرتشان کم بوده بعضی کردند،می
است، علّت مسافرت چه بوده است؟ مثلًا نقل 
است که مرحوم آقای انصاری، زیاد به هند و 

طور خارج کردند، و همینپاکستان مسافرت می
رفتند. آنها چه جهتی از همدان زیاد مسافرت می

ها در نظر داشتند؟ ایشان در این مسافرت
 فرمودند:

رضوان  از حضرت آقای حدّاد ـ من این مطلب را
های ـ سؤال کردم و گفتم: مسافرت الله علیه
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مرحوم آقای انصاری چه جهتی داشته است؟ 
رفتند؟ ایشان طرف میطرف و آنبرای چه به این

های طورکلّی دو جهت در مسافرتبه»فرمودند: 
 اولیاء خدا وجود دارد:

 کنند که یک نفر درجهت اوّل اینکه: احساس می
روند در فلان نقطه به دستگیری نیاز دارد، و می

کنند. )این جهت آنجا و از او دستگیری می
مسافرت آنهاست؛ کار اولیا با ما خیلی فرق 

 کند!(می
هایی جهت دوّم که جهتِ مهم در چنین مسافرت

شود طور ظاهر میاست، اینکه: بر ضمیر آنها این
که قرار است عذاب و عقاب خدا بر قومی نازل 
شود، و آنها از باب رحمت و عطوفت، خودشان 

روند و آن عذاب و عقاب را از آنجا به آنجا می
که کسی خبر ندارد و گردانند؛ درحالتیبرمی

 داند.نمیکسی 
حالا این برگرداندن عقاب و عذاب، یا اینکه به 

جای کند و نفس آنها بهخود آنها هم تسرّی می
ای که قرار است برای آن قوم پیش بیاید، آن قضیّه

 این 
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گیرد؛ یا اینکه به نفس آنها تسرّی مطلب را می
گیرد، و کند و نفس آنها این مطلب را نمینمی

وند و با وجود و حضور خود، رفقط در آنجا می
آن عقاب و عذاب و بلیّه را از آن ملّت رفع 

 ١«کنند.می
بینیم تمام مطالبی که به اولیا نسبت لذا ما می 

جهت عدم اطّلاع انسان از شود، بهداده می
الضّمیر آنها است. اگر ما اطّلاع داشته مافی

گذرد، باشیم، خلاف آنچه که در ضمیر آنها می
تسنّن دهیم. علّت اینکه اهلنسبت نمی به آنها

دهند، این این مطالب را به پیغمبر اکرم نسبت می
 است که آنها از دور دستی بر آتش دارند.

حکمت امر خداوند به ازدواج زید بن حارثه 
 با زینب دختر عمّۀ پیغمبر

قضیّۀ زینب یکی از قضایایی است که در  
ست! و تاریخ اسلام برای پیغمبر پیش آمده ا

چه در زمان  مسائلی که برای امیرالمؤمنین ـ
حیات پیغمبر و چه بعد از زمان حیات آن 

ـ پیش آمده است، همه از همین باب  حضرت
 است.

زینب بنت جحش، دختر عمّۀ پیغمبر بود.  

                              
 .3٠2روح مجرّد، ص  ١
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واسطۀ زید بن حارثه، پسرخواندۀ پیغمبر بود. به
شدّت ارتباط بین زید و پیغمبر و اینکه زید 

دست پیغمبر بود، به او زید بن محمّد ۀ بهشد آزاد
گفتند؛ امّا پس از اینکه آیه آمد که: أدعیا ]و می

خواندگان خود[ را به اسم پدرانشان  فرزند
به او زید بن حارثه  ١بخوانید، نه به اسم خودتان،

گفتند. قبل از اینکه این آیه بیاید، پیغمبر اکرم از 
 را  شوند تا زینبطرف خداوند مأمور می

  
برای زید تزویج کنند. پیغمبر به امر پروردگار 

خواهند تا دو مطلب را در قضیّۀ واحد برای مردم می
 روشن کنند:

مطلب اوّل: در اسلام در امر ازدواج، مسئلۀ  
کفو بودن مطرح است، نه اختلاف طبقاتی؛ اگر 

                              
ِ : ٥و  ٤( آیه 33سوره احزاب ) ١
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 :١2٩، ص ١ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
های شما را پسرانتان قرار نداده است؛ این سخنی خداوند، پسر خوانده»

اید. و خداوند، حقّ اید و جعل کردهاست که خود شما بر زبانتان رانده
کند! * پسر خواندگان را به پدران گوید و به راه راست هدایت میمی

دیک خودشان نسبت دهید. این به راستی و درستی، در نزد خداوند بیشتر نز
شناسید، مسلّماً برادران دینی شما است. و اگر شما پدرانی را برای آنها نمی

 «باشند.هستند، و از دوستان و محبّین شما می
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شخصی از نظر اوصاف و خصوصیّات انسانی دارای 
گرچه از نظر مسائل دنیوی ای است، مرتبۀ برجسته

در حدّ نازلی قرار دارد، کفو برای کسی است که 
دارای خصوصیّات باطنی مناسب و از نظر مسائل 

 1ظاهری، دارای خصوصیّات بالا و بارزی است.
مطلب دوّم: چون در میان عرب رسم بر این  

بود که پسرخوانده را مانند پسر خودشان تلقّی 
ده را همچون عروس خود کردند و عیال پسرخوانمی
پنداشتند، در نتیجه، ازدواج خود را با عیال او می

دانستند؛ لذا با نسخ این سنّت، پیغمبر حرام می
خواستند این قضیّه را برای مردم روشن کنند! می

 که کسی از این مسائل خبر ندارد.درحالی
زینب دختری بسیار زیبا و از طائفۀ خیلی  

یش بود. حضرت از طرف مُبرّز و از أشراف قر
خدا مأمور شدند که زینب را به ازدواج زید 
دربیاورند، آمدند و به زینب پیشنهاد کردند؛ امّا 
نپذیرفت و گفت: من عیال چنین شخصی 
شوم؟! او غلام بوده است؛ من کجا و او کجا! 

 پدرش نیز نپذیرفت!
این امر خدا است و »حضرت به او فرمودند:  

                              
 .١١٥، ص ٥امام شناسی، ج  ١
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 1«گویم!مطلب را می من از طرف خدا این
سبب عدم مراعات مظلومیّت اولیای خدا به
 مردم نسبت به حال ایشان

حالا ببینید که موقعیّت بزرگان و اولیا از چه  
وقت از حضرت آقا راجع به قرار است! من یک

رفتند یکی از بزرگان که افراد خدمت ایشان می
طور که بایدوشاید حال وآمدها آنو در آن رفت

 کردند، شنیدم که ایشان ن را مراعات نمیایشا
  

  

                              
 .32٦، ص ١٦المیزان فی تفسیر القرآن، ج  ١
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من گاهی مظلومیّت ایشان را به »فرمودند: می
امّا نکته اینجا است « کنم!مظلومیّت پیغمبر تشبیه می

روند و یک مقدار که وقتی مردم پیش پیغمبر می
کنند، فوراً یک آیه از طرف خدا پیغمبر را اذیّت می
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دهید و در نزد وی مشاجره از پیغمبر قرار ن
 «نکنید!

شود که یا اینکه آن آیۀ صدقه نازل می 
 فرماید:می
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بعد هر کسی نزد رسول خدا آمد، باید با خودش 
 «یک هدیه بیاورد!

که پیش پیغمبر آمدید، خیال نکنید پیغمبر وقتی 

یا »گفتند: آمدند و میکار است! خدمت پیغمبر میبی

                              
 .2( آیه ٤٩سوره حجرات ) ١
 .١2( آیه ٥٨سوره مجادله ) 2
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الله، حَدّثنهی! برای ما از انبیای گذشته و از تاریخ رسول

ش فرار کرده اهر که از خانه« گذشتگان، قصّه بگو!

آید! هر که با زنش دعوا کرده است، پیش پیغمبر می

دست آید! هر که کار و کاسبی بهاست، پیش پیغمبر می

الله، بنشین و آید که یا رسولآورد، پیش پیغمبر مینمی

نشست شد، میبرای ما قصّه بگو! لابدّ وقتی ظهر می

گفت: بد نیست و جای خورد و میو یک نّار هم می

بی است! عجب پیغمبر رئوف و رحمةٌ لهلعالَمینی خو

در دیزی باز است، حیای »گویند: است! خلاصه می

آمدند و پیغمبر را اذیّت آنّا می« گربه کجاست؟!

پول مطرح شد، و آنّا  ۀآمد و قضّی کردند؛ لذا این آیه می

خیر! پول است، جان نیست که بتوان آسان نه»گفتند: 

ل مطرح شد، همه جا زدند و فقط پو ۀوقتی قضّی « داد!

یک نفر باقی ماند، و آن امیرالمؤمنین بود؛ حساب 

 امیرالمؤمنین کلا  جدا است.

خیر، همۀ بعد از آنکه همه فهمیدند که: نه 
 اینها خیالات بوده است و مسائل
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دیگری در کار بوده است، آیه نسخ شد که حالا 
خواهید که خدمت پیغمبر بروید، عیبی اگر می

 ١ندارد.
اینها راجع به پیغمبر است؛ امّا مرحوم والد  
 فرمودند:می

تواند این حرف را بزند که بر آیا این شخص می
من آیه آمده است که پیش من نیایید؟! یا بگوید: 

وقت من است؟!  وآمد شما مزاحماین رفت
گویند: آقا چه مزاحمتی دارد؟! الحمد لِلّه می

خندی و با ما صحبت نشینی و میشما می
 کنی، کجای این مزاحمت است؟!می
مطلب خیلی دقیق است! منتها لطفی که  

شود که پروردگار نسبت به ما دارد، باعث می
همۀ اینها پوشیده شود و خدا ما را نسبت به 

 دهیم، عقاب نکند.انجام میهایی که گستاخی
تحلیل پیشنهاد ابوثمامۀ صیداوی به امام حسین 

السّلام نسبت به اقامۀ نماز ظهر روز  علیه
 عاشورا

                              
يۡ : ١3آیه  (٥٨سوره مجادله ) ١١
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کنم مسئله خیلی دقیق است! من جسارت می 
که بگویم، ولیکن حرف آمد و باید در اینجا 

که تاریخ کربلا را ای را بگویم؛ وقتیمسئله
ین مسئله برخورد کردم که کردم، به امطالعه می

در ظهر عاشورا، وقت زوال رسیده بود و 
حضرت در آن هنگام مشغول جنگ بودند، 

ای از اصحاب آن حضرت نیز همراه ایشان عدّه
مشغول جنگ بودند، در این هنگام ابوثمامۀ 
صیداوی، که یکی از شهدای کربلا و از بهترین 

کند و یاران حضرت است، به حضرت رو می
 وید:گمی

الله، ما یک نماز ظهر داریم و این یا ابن رسول
آخرین نماز عمرمان است! موقع ظهر و هنگام 

خواهد این نماز را با شما زوال است، دلمان می
 بخوانیم!

شوند و خیلی او حضرت خیلی خوشحال می 
 کنند:را ترغیب و تشویق می

من را به »  ١بَشَّرتَنی بِالصَّلاةِ، بَشَّرکَ الُله بِالجَنّةِ؛
صلاة بشارت دادی، ]خداوند تو را به بهشت 

 «بشارت دهد[!
  
دهند تا اصحاب سپس حضرت دستور می 

                              
؛ اسرار 2٩١، ص 2؛ تسلیة المجالس، ج 22٩الطّف، ابومخنف، ص  وقعة ١

 .3٨٠، ص 2ملکوت، ج 
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برگردند و از میدان فاصله بگیرند. چند نفر از 
آیند و جلوی اصحاب، مانند حبیب بن مظاهر می

زنند به آنها ایستند که اگر تیری میحضرت می
و اتّفاقاً بعد  ١بخورد و به حضرت اصابت نکند،

جا شهید از پایان نماز، حبیب بن مظاهر همان
 2شود.می
کردم که اگر ما من در این قضیّه فکر می 

کردیم؟ البتّه ما که از جای آنها بودیم، چه میبه
طور که بایدوشاید اطّلاع نداریم باطن قضیّه، آن

که چه بوده است و این را نیز باید در نظر بگیریم 
کند و هر کسی ت افراد، فرق میکه خصوصیّا

حسب یک نوع خاصّی است؛ امّا اگر مسئله به
وقت نباید اقامۀ صلاة را به ظاهر باشد، ما هیچ

خواهد کردیم! حضرت میحضرت پیشنهاد می
خواهد نخواند؛ به ما چه نماز بخواند یا می

مربوط است؟! چرا ما ارادۀ حضرت را به ارادۀ 
حضرت خودش  خودمان برگردانیم؟! مگر

بیند که موقع زوال است؛ چرا ما بیاییم و به نمی
حضرت بگوییم: نماز بخوان! خود حضرت 

تواند بلند شود و نماز بخواند! این مطلب می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت اقامۀ نماز ظهر عاشورا، رجوع شود به  ١

 .١٩2، ص ١انوار الملکوت، ج 
، ص 3السّلام، ج  ؛ موسوعة الإمام الحسین علیه23١وقعة الطّف، ص  2

٥٨2. 
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قدر دقیق و ظریف است که ولو راجع به نماز این
است، امّا اگر شخصی متوجّه باشد، نباید انجام 

 دهد!
د خصوصیّات که عرض شد ـ بایالبتّه ـ چنان 

موقع و اینکه ابوثمامۀ صیداوی در چه حالی بوده آن
اند را نیز در است یا اینکه حضرت در چه حالی بوده

نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است مسائلی در میان باشد 
خواهیم برای که ما از آن خبر نداریم. ما در اینجا نمی
نه مِثلِشان آمده »شهدای کربلا، که حضرت فرمودند: 

تکلیفی تعیین کنیم!  1،«و نه مِثلشان خواهد آمد است
صورت ظاهر امّا سخن در این است که اگر مسئله به

 باشد و 
  

عادّی در کار نباشد، حتّی پیشنهاد  مطلب غیر
نماز به امام غلط است و انسان نباید پیشنهاد بدهد! 

 2داند! او همیشه در حال نماز است!امام خودش می
ز امام و برای فوت وقت امام دل ما نباید برای نما

بسوزانیم؛ امام در یک افق دیگری است که فکر ما به 
خواهی کاری بکنی، رسد! خیلی میآن افق نمی

                              
 .٩١ص ، 2الإرشاد، ج  ١
 .22٤ ، ص2اسرار ملکوت، ج  2
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خودت پا شو برو کنار و نمازت را بخوان! به امام 
ات این است که نمازت را کار داری؟ وظیفه چه

خواهد نماز بخواند، بخوانی! شاید امام الآن نمی
موقع اگر ن است امام در حالی باشد که در آنممک

بخواهد نماز بخواند، از آن حال خودش پایین 
 آید!می

 کَلِّمینـی یا حُمیـرای من اسـت
البتّه راجع به این مسئله، مطالب زیادی است  

تر که تکالیف برحسب موقعیّت هر شخصی دقیق
شود، و در تر میتر و حسّاستر و ظریفو رقیق
ای که انسان قرار بگیرد، یک ه و هر رتبههر مرتب

تکلیف خاصّ مربوط و مختصّ به آن مرتبه برای 
شود؛ این مورد یکی از آن انسان پیدا می

 ها است.موقعیّت
تحلیل جریان ازدواج پیغمبر با زینب همسر 

 سابق زید
پیغمبر آمدند و زینب را به زید تزویج کردند  

ای که هر زندگی و او قبول کرد. امّا معلوم نیست
پا بگیرد! زینب شروع به ناسازگاری کرد! پیغمبر 
براساس امری که از طرف پروردگار بود، این 
عمل را انجام داد؛ امّا صحبت در این است که 

کند، و باید مشیّت خدا چیز دیگری را اقتضا می
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آن مسئلۀ دوّم انجام بگیرد. مسئلۀ دوّم این است 
با انسان نامحرم است  که عیال پسرخواندۀ انسان

 تواند با او ازدواج کند.و انسان می
 در تاریخ داریم: 

پیغمبر اکرم روزی وارد منزل زید شدند، زید 
نبود و چشم پیغمبر به زینب افتاد، فَتَعَجَّبَ! 
حضرت از حُسن زینب و جمال او تعجّب 

 ١کند!می
  

موقع اختلافات زینب و زید به در این 
رسیده بود، و چند بار زید پیش درجۀ خود نهایت

پیغمبر آمده بود و افتراق از این زندگی را تقاضا 
بر »کرده بود؛ امّا پیغمبر قبول نکردند و فرمودند: 

یعنی هنوز دستور نیامده است. « زندگی خود باش!
کند، ولی پیغمبر تمام این قضایا را مشاهده می

بیند هنوز دستوری نیامده است. دوباره پیش می
هنوز دستوری »فرماید: آید و ایشان میپیغمبر می

تا اینکه پس از این قضیّه، هنگامی که « نیامده است!
الله، دیگر صبرم یا رسول»کند: به پیغمبر عرض می

شود و در اینجا است که جبرئیل نازل می« تمام شد!
 «باید با زینب ازدواج کنی!»کند: به پیغمبر امر می

                              
 دیوان وحدت کرمانشاهی. ١
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ازدواج پیغمبر با زینب یکی از مسائلی بود که  
موقع سابقه نداشت![ ]در طول تاریخ عرب تا آن

ها گویند؟! در همین کتابحالا مردم چه می
 اند:نوشته
که پیغمبر وارد منزل زید شد و چشمش به وقتی

خاطر اینکه دل پیغمبر را زینب افتاد، خدا به
ف ایجاد دست بیاورد، در زندگی اینها اختلابه

کرد و پس از جدایی، پیغمبر با زینب ازدواج 
 ١کرد.

تفاوت ادراکات و غرائز الهی رسول خدا با 
 غرائز مادی و نفسانی سایر افراد

تسنّن به پیغمبر اکرم این چیزی است که اهل 
امّا مسئله  2بندند.صلّی الله علیه و آله و سلّم می

اینها نیست و مطلب غیر از این است؛ و 
آمدن ایشان خیلی فرق آمدن ما با خوشخوش

کند! ما کجا و پیغمبر کجا! آنها در یک عالم می
آمدن هستند و ما در عالم دیگری هستیم! خوش

آنها براساس تغییر فلزِ نفس آنها است، نه با حفظ 
صلًا تغییر آن موقعیّت و غرائز موجود؛ فلز آنها ا

کرده است، نفس آنها اصلًا تغییر کرده است، 
نحو دیگری شده است، و مسئلۀ غریزه در آنها به

                              
 .١٠، ص 22جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  ١
 .١2٠، ص ٥ رجوع شود به امام شناسی، ج 22
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احساس آنها در مسائل غریزی، غیر از احساس 
 کند!ما است و مسئله خیلی فرق می

کنند، مثالی بزنم: شما را به باغی دعوت می 
بینید نهری در شوید، میکه وارد آن باغ میوقتی

ها ها و سبزهآن باغ جاری است، الوان و درخت
 ها و همۀ و گل
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موجبات بهجت و مسرّت انسان، در آن باغ 
موجود است؛ اگر ما باشیم، اوّلین فکری که به ذهن 

کند، این است که چرا این باغ برای ما ما خطور می
نیست؟! خوب بود که این باغ برای ما بود! یا اینکه 

بخشید! باغ، این باغ را به ما می خوب بود که صاحب
و یا اینکه اگر ما این باغ را داشتیم، کارهای بهتری در 

گویند: نفس و مسائل دادیم! این را میآن انجام می
گوید: نفسانی! امّا اگر پیغمبر در این باغ برود، می

به، عجب درختی دارد! عجب گل زیبایی دارد! به
 ک.عجب آب روانی دارد! و امثال ذل

 دو دید و دو فکر در اینجا مطرح است: 
این »فکر اوّل: فکر شیطانی و نفسانی است:  

 شود نفسانی؛این می« خوب است که برای ما باشد!
چه »فکر دوّم: فکر به حقیقت آن شیء است:  

« ای دارد!گل زیبایی است، چه طراوتی و چه سبزه
 شود رحمانی.این می

است. گاهی  نظائر این مسئله بسیار زیاد 
چشم انسان به یک زن جمیل و خیلی زیبا 

افتد، در اینجا ممکن است دو فکر مطرح می
 شود:

فکر اوّل: برای من باشد! چرا برای دیگری  
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باشد؟! بین من و بین دیگری چه فرقی هست؟! 
شود: شیطانی؛ اینکه همه را برای لذا این فکر می

خود بخواهیم، و هر بلایی که بر سر دیگری 
 بیاید، اگر ما در قضیّه منتفع بشویم، عیب ندارد!

فکر دوّم: این قضیّه و مسئله را به صورت  
ولی « چه مورد مناسبی است!»واقع نگاه کنیم: 

این مورد مناسب، برای چه کسی مناسب »اینکه 
خورَد یا اینکه من او را است؟ آیا به درد من می

ین این فکر و ا« برای کس دیگری در نظر بگیرم؟
مطلب، مطلبی واقعی و غیر نفسانی است. 
خواستن برای خود، یک مسئله است؛ و به خودِ 
قضیّه نگاه کردن، مسئلۀ دیگری است. لذا چون 
فلز نفسانی اولیا و انبیا تغییر پیدا کرده است، ابداً 

شود! فقط در ذهنشان فکر خود بودن، مطرح نمی
این مطرح است که خود قضیّه و حقیقت آن 

خورد و برای نه است و به درد چه کسی میچگو
چه کسی مناسب است! تنها نفع خود شخص و 

 گیرند، نه نفع باطن قضیّه را در نظر می
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وقت افراد منتسب به خودشان را؛ لذا ما هیچ
توانیم کار اولیا را با مسائل خودمان بسنجیم، و نمی

 کند.مطلب فرق می

مشقّت  رهدف والای پیامبر اکرم از سفر پ
 طائف

پیغمبر اکرم این سفر طولانیِ تا طائف را  
کند؛ امّا آیا اگر رود و یک نفر هدایت پیدا میمی

کردیم؟! فرض کنید الآن ما بودیم، این کار را می
هم نه با به شما بگویند: بروید به آفریقا، آن

هواپیمایی که سه چهار ساعته شما را ببرد! 
فر طولانی را پیاده خیر، بلند شوید و این سنه

ها را یکی پس از دیگری طی بکنید بروید، بیابان
و یک نفر را در آنجا مسلمان کنید و برگردید! 

 کنید؟ ابداً ابداً!این کار را می
 
 
 
 

طرف طرف خط، آنان آنیعنی: ما این« منتهابی» 

طرف طرف رود! ما اینطرف رود، آنان آنخط! ما این

احله اقیانوس آرام! فرق همین طرف سساحل، آنان آن
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است، خیلَّ فرق مَتصَ و ناچیزی است!! همان فرقی 

گوید، را که پیامبر می« لا إله إلّا الله»است بین کسی که 

تار و « لا إله إلّا الله»گوید و بین آن کسی که به زبان می

پود وجودش را سوزانده و خاکستر کرده و بر باد داده 

رند و ما یک حساب دیگری؛ است! اولیا یک حساب دا

 جای خود!هر کدام به

نگرانی پیغمبر برای امّت در لحظات آخر عمر 
 شریفشان

چقدر واقعاً پیغمبر برای این مردم زحمت  
کدام از انبیا، به مثل رأفت و رحمت کشید! هیچ

 پیغمبر، ذکرشان در قرآن نیامده است:
مِنِيۡ َ 

ۡ
مُؤ
ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
ه
مۡ حَرِيصٌ عَل

ُّ
يۡهِ مَا عَنِت

ه
﴿عَزِيزٌ عَل

حِيمٞ﴾  رَّ
ٞ
 ١.رَءُوف

  
پیغمبر تا روز آخر به یاد امّتش بود، در بستر  

افتاده است و آخرین لحظات و دقایق عمرش را طی 
آید و درهای بهشت و جهنّم را کند، جبرئیل میمی

و جهنّم را  دهد، کلید بهشتبه پیغمبر نشان می
بر! جای هر کسی را خواستی ب»گوید: آورد و میمی

تو در اینجا است، مقامی را که خدا برای تو تعیین 

                              
 .٨مثنوی معنوی، میرخانی، دفتر اوّل، ص  ١
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امّا پیغمبر ناراحت است! ـ : یا « کرد این است!
الله، بهشت را به تو دادیم و جهنّم را در اختیار رسول

فرماید: تو قرار دادیم، چرا ناراحتی؟ حضرت می
 «م ناراحتم!برای امّت»

آخرین دقایق حیات پیغمبر است و پس از  
چند دقیقه، پیغمبر از دنیا رفتند. این پیغمبر 

حِيمٞ﴾شود: می  رَّ
ٞ
طور . این پیغمبر این﴿رَءُوف

طرف، مردم با این پیغمبر و ذریّۀ است ولی از آن
 کنند؟! آنان کجا و پیغمبر کجا!کار می او چه

و غصب سیلی زدن به صورت حضرت زهرا 
 السّلام بیت علیهمفدک از اهل

 فرماید:امیرالمؤمنین می 
در تمام آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته  

هم ـ ای بود، پیغمبر یک فدک را به ما داد، آن
دانید که اموالش را صرف فقرا مردم! ـ می

کردیم؛ امّا همین را هم نتوانستند در دست ما می
 ١ببینند!

وال دارند، برویم از اینها گفتند: اینها ام 
 بگیریم! آمدند و از اینها گرفتند.

حضرت زهرا وقتی برای مطالبۀ فدک پیش  
گیرد، در رود و سند فدک را از او میابوبکر می

                              
 .٧١، ص 3نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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کند و وقتی دینِ مرتد برخورد میراه به آن بی
کند، سیلی به صورت حضرت استنکاف می

 ١زند.حضرت زهرا می
 طمۀ زهراهجوم به بیت حضرت فا

هنوز کفن پیغمبر خشک نشده است که همین  
زنند مردم درِ خانۀ وحی و مهبط وحی را آتش می

و دختر پیغمبر را با آن مقام و موقعیّت، به زمین 
 2اندازند!می

 
 

  
 
 

* * * 

 
یا فِضّةُ، »کاری کردند که صدا برداشت:  

 «3خُذینی! فَوالِله سَقَطَ ما فی أحشائی!
                              

 .١٨٥الاختصاص، ص  ١
 .٨2، ص ١الاحتجاج، ج  2
. امام شناسی، ٤3و  ٤2الأنوار القدسیّة، شیخ محمّدحسین اصفهانی، ص  3

 :١٥٩، ص ١٠ج 
ها و آیا باید دشمنان به خانۀ هدایت و محل نزول وحی و مرکز همۀ خوبی»

 خیرات هجوم آورند!؟
و من آن کسی نیستم که خبر میخ را بدانم و بفهمم، تو از سینۀ زهراء که 
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یا أبتاهُ، ببین »آمد کنار قبر پیغمبر و ناله کرد:  
 1«کنند.این قوم با باقی تو ]و یادگارت[ چه می

و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
 یَنقَلِبون.

بِاسمِک اللهُمَّ و نَدعوک و نُقسِمُک و نَرجوک  
 یا الُله ...بمحمّدٍ و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله 

  
  

                              
 را بپرس!خزینه اسرار است، این مطلب 

و ضربۀ غلاف شمشیر بر دو پهلوی حضرتش، به سر وی آورد آنچه را که 
 آورد!

هایی که از صدّیقه آمده است، گواهان راستینی آری! اینک در و دیوار و خون
 «هستند که در آن خطائی نیست.

 .١٠٦الله غروی اصفهانی، ص  کلّیات دیوان آیة ١



758 

  



_________________________________________________________________ 

759 

  
  

مجلس پانزدهم : جامعیّت سعۀ وجودی 
 رسول خدا نسبت به سایر انبیا در تبلیغ
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ للّهه ربّ العالَمینَ 

 و الصّلاةُ علَّٰ أشرفه رُسُلهه و خاتَم سُفَرائهه 

 محمّدٍ و آلهه الغُرِّ المَیامینَ 

 و لعنةُ اللهه علَّٰ أعدائههم أجمعین

 خصوصیّات پیغمبر اکرم و دین اسلام
 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکمِ کتابهِ: 

 ۥ
ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِي يَجِد

َّ
َّ ٱل ي

میِّ
ُ ۡ
َّ ٱلۡ ي نَِ

َّ
سُولَ ٱلن  ٱلرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
﴿ٱل

ةِ  وۡرَىَٰ
َّ
ي ٱلت ِ

مۡ ف 
ُ
ه
َ
وبًا عِند

ُ
ت
ۡ
م  مَك

ُ
مُرُه

ۡ
نجِيلِ يَأ ِ

ۡ
وَٱلۡ

تِ  بََٰ يِّ
َّ
هُمُ ٱلط

ه
رِ وَيُحِلُّ ل

ه
مُنك

ۡ
هُمۡ عَنِ ٱل هَىَٰ

ۡ
مَعۡرُوفِ وَيَن

ۡ
بِٱل

لَ 
ََٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
مۡ وَٱلۡ

ُ
ه هُمۡ إِصَۡۡ

ۡ
عُ عَن

َ
 وَيَض

َ
ئِث

َـٰأ بَ
َ
خ
ۡ
يۡهِمُ ٱل

ه
مُ عَل وَيُحَرِّ

رُوهُ وَ   ۦوَعَزَّ  بِهِ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ٱل
َ
يۡهِمۡ ف

ه
 عَل

ۡ
ت
َ
ان
ه
ي ك نَِ

َّ
وهُ ٱل صََُ

َ
ن

مُ 
ُ
 ه

َ
ئِك

ََٰأ
وْل
ُ
أۥ أ
ُ
نزِلَ مَعَه

ُ
ذِيأ أ

َّ
ورَ ٱل

ُّ
 ٱلن
ْ
بَعُوا

َّ
وَٱت

﴾
َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
 ١.ٱل

 چنین است:معنای آیه این 
آن کسانی از این امّت، مشمول رحمت »

شوند و فلاح و رستگاری پیدا پروردگار می
کنند، که از پیغمبر اکرم متابعت بنمایند و در می

                              
 .١٥٧( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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اهی جز راه پیغمبر اکرم اختیار فکر و ذهن خود ر
نکنند؛ آن پیغمبری که رسول و فرستادۀ از جانب 
پروردگار است و اُمّی است )یعنی درس نخوانده 

 و کتابی 
  

  



_________________________________________________________________ 

763 

گوید، مطالعه نکرده است و تمام مطالبی که می
از روی کتاب نیست، بلکه وحی است(، آن 
پیغمبری که نام او در تورات و انجیل برده شده 
است و خداوند بشارت به ظهور و بعثت او داده 

 «است.
منتها این مطالب را از تورات و انجیل حذف  

اند! همیشه رسم بر این بوده است که در کرده
کرده است، مدام از دین یی که مطلب اقتضا میجا

بریدند؛ لذا این تورات و کردند و میکم می
انجیل هم مُحرَّف )تحریف شده( است، و آن 

 تورات و انجیلِ واقعی نیست.
خصوصیّت این پیغمبر و دین و آیینش این  

 است:
مَعۡرُوفِ﴾

ۡ
م بِٱل

ُ
مُرُه

ۡ
همیشه امّت خود را به »؛ ﴿يَأ

 «کند!پسندیده امر میمعروف و کار 
هایی که مطابق با فطرت و چه آن معروف 

قابل ادراک برای مردم باشد، و چه آن 
هایی که قابل ادراک و احساس برای معروف

 مردم نباشد و از ناحیۀ پروردگار بیاید.
رِ﴾

ه
مُنك

ۡ
هُمۡ عَنِ ٱل هَىَٰ

ۡ
و مردم را از کار »؛ ﴿وَيَن

 «دارد!زشت باز می
طرت از او گریزان باشد و چه آن منکری که ف 

قابل ادراک برای انسان باشد، و چه آن منکرهایی 
که مطابق با فطرت است ولی انسان از ادراک آن 
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 ناتوان است؛ هر دوی اینها منکرند.
تِ﴾ بََٰ يِّ

َّ
هُمُ ٱلط

ه
طیّبات را برای مردم »؛ ﴿وَيُحِلُّ ل
 «کند!حلال می

توانند از طیّبات الهی و از نِعَم مردم می 
خداوند در دنیا استفاده کنند. رهبانیت و 

گیری و عزلت در دین اسلام نیست! حرام گوشه
 های الهی در دین اسلام نیست!کردن نعمت

﴾
َ
ئِث

َـٰأ بَ
َ
خ
ۡ
يۡهِمُ ٱل

ه
مُ عَل و از طرف دیگر، »؛ ﴿وَيُحَرِّ

 «کند!هر امر خبیثی را برای مردم حرام می
کند؛ یعنی محرّمات را برای مردم حرام می 

آنچه که برای رشد آنها مضرّ است، چه از جهت 
کند. لذا روحی و چه از جهت جسمی، حرام می

خوردن خبائث حرام است، و احکام مخصوص 
به خودش را دارد که در فصول مختلفۀ فقه، 

 مذکور است.
 
َّ
لَ ٱل

ََٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
مۡ وَٱلۡ

ُ
ه هُمۡ إِصَۡۡ

ۡ
عُ عَن

َ
 ﴿وَيَض

ۡ
ت
َ
ان
ه
ي ك نَِ

يۡهِمۡ﴾
ه
 سختی و فشار و تضییق را»؛ عَل
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 «دارد.از امّت خودش برمی
یعنی: سختی و فشار و تحمیل مطلبی « إصر» 

 ١که برای او بسیار مشکل باشد.نحویبر انسان به
پیغمبر این امور و آنچه که دست و پای امّت را 

 دارد:بندد، برمیمی
من شریعت »  2 سَهلةٍ؛بُعِثتُ عَلیٰ شَریعةٍ سَمحَةٍ

 «سهل و آسانی برای شما آوردم.
شرایع گذشته، شریعت سهله و سمحه نبود،  

های امم و متناسب و مطابق با افکار و شاکله
گذشته تدوین شده بود؛ امّا بعثت پیغمبر اکرم 
باب جدیدی را گشود، و نفس مبارک آن 

های امّت را تحمّل کرد و به خود حضرت سختی
 نتیجه کار بر امّت سبک شد. درخرید، و 

 تکلیف امّت نسبت به پیامبر اکرم
چنین پیغمبری و این حالا تکلیف ما با یک 

مۡ رسالت و بعثتی که 
ُ
ه هُمۡ إِصَۡۡ

ۡ
عُ عَن

َ
﴿وَيَض

يۡهِمۡ﴾
ه
 عَل

ۡ
ت
َ
ان
ه
ي ك نَِ

َّ
لَ ٱل

ََٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
آمده است، چگونه  وَٱلۡ

 است؟
رُوهُ وَ   بِهِۦ وَعَزَّ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ٱل
َ
وهُ﴾﴿ف صََُ

َ
آن »؛ ن

کسانی که به پیغمبر ایمان آوردند و او را در راه 
هدفش )که عبارت است از هدایت و کمال ما( 

                              
 .22، ص ٤لسان العرب، ج  ١
 ، با قدری اختلاف.٧٠، ص ٦؛ الوافی، ج ٤٩٤، ص ٥الکافی، ج  2
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کمک و یاری کردند و بار پیغمبر را سبک کردند 
 «و زحمت او را کم کردند،

مُ 
ُ
 ه

َ
ئِك

ََٰأ
وْل
ُ
أۥ أ
ُ
نزِلَ مَعَه

ُ
ذِيأ أ

َّ
ورَ ٱل

ُّ
 ٱلن

ْ
بَعُوا

َّ
﴿وَٱت

﴾
َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
از نوری که با پیغمبر نازل شده  و»؛ ٱل

بیت بود )که عبارت است از قرآن و اهل
 «السّلام( متابعت کردند، اینها رستگارند! علیهم

کیفیّت احساس مسئولیّت انبیای گذشته نسبت 
 به ابلاغ رسالت و هدایت مردم

تمام انبیای گذشته در یک مسئله مشترک  
م آنها در بودند و اختلافی در بین آنها نبود و مرا

این مسئله یکی بود، و آن این بود که رسالت خود 
دانستند و تکلیفی را که را از ناحیۀ پروردگار می

دادند و خدا بر دوش آنها قرار داده بود، انجام می
مطلب دیگری از این نظر در وجود خود احساس 

کردند: مسئولیتی را که کردند. احساس مینمی
ید انجام بدهند و این خدا به آنها داده است، با

مطالب را به مردم ابلاغ کنند؛ امّا اینکه مردم 
هدایت پیدا کنند یا نکنند، دیگر به ما مربوط 

 نیست!
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این تکلیفی که خداوند بر دوش انبیا و  
طورکلّی بر دوش پیامبران و ائمّه و اولیا گذاشته به

است، نه به این خاطر است که عمر آنها باید 
فدای هدایت و کمال امّتی و یا افراد خاصّی 

خیر! زحماتی که اولیا و ائمّه و انبیا در بشود؛ نه
یماً شوند، نفع آن مستقتبلیغ رسالت متحمّل می

رسد و کمالی برای خود آنها به خود آنها می
ای منتفع وحوش آنها نیز عدّهاست؛ منتها در حول

وقت فدای شوند. مقام أشرف هیچمند میو بهره
شود! کامل فدای ناقص مقام دانی و نازل نمی

 شود!نمی
خداوند ممکن است که فرد کامل را قبل از  

ال، از نظر وصول به کمال یا پس از وصول به کم
توسعۀ در رحمت خود، به چنین مسائلی مبتلا 

رسد. کند که نفعش مستقیماً به خود او می
ای که انبیا در وجود خود بنابراین، وظیفه

کردند همین بود که تکلیفی از ناحیۀ احساس می
پروردگار آمده است و ما باید این تکلیف را 

ت انجام بدهیم؛ مردم هدایت پیدا کردند یا هدای
پیدا نکردند، دیگر وظیفۀ ما نیست و بر عهدۀ ما 

 نیست!
بینیم وقتی آنها رسالت خود را تبلیغ لذا می 
برند و کنند، مدّتی در میان مردم بسر میمی

شوند، شروع به نفرین هنگامی که مأیوس می
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گیرند! حضرت کنند و از قوم خود فاصله میمی
ن یونس از قومش بیرون آمد و گفت: ما بیرو

خواهد به سرتان بیاید! برویم؛ حالا هر چه می
حضرت نوح صدها سال در میان مردم به تبلیغ 
رسالت پرداخت و وقتی دید که قابل هدایت 
 نیستند، نفرین کرد تا خداوند همه را از بین ببرد!
رۡضِ مِنَ 

َ ۡ
 ٱلۡ

ه
رۡ عَلَ

َ
ذ
َ
 ت

َ
بِّ لّ  رَّ

ٞ
وح

ُ
الَ ن

َ
﴿وَق

ارًا﴾ يَّ
َ
فِرِينَ د

ََٰ
ك
ۡ
وح گفت: پروردگارا، دیّار و ن» ١؛ٱل

ای از کافرین را در روی زمین باقی و زنده
 «نگذار!

طور سایر انبیا و نفرین کرد و رفت! همین 
کردند، رسل، آنچه که در نفس خود احساس می

فقط تبلیغ رسالت بود و بس! مطلب دیگری 
 نبود.

نحوۀ اراده و مشیّت الهی در هدایت پیامبران و 
 هاسایر انسان
داوند در اینجا برای بعضی از آنها، قضیّه را خ 

 کرد و بر اثر گذشتروشن می
  

  

                              
 .2٦( آیه ٧١سوره نوح ) ١١
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آمد، آنها را متوجّه وجود میزمان و مسائلی که به
دست خداست، هدایت و عدم کرد که کار مردم بهمی

دست پروردگار است، و آنها فقط هدایت مردم به
یفه، باید وظیفۀ خود را انجام بدهند و نباید در این وظ

طور شد و اظهار نظر کنند! نباید بگویند که چرا این
طور شد؟! این مطلبی بود که معمولًا پیامبران چرا آن

رسیدند، و این یک درجه از درجات به این مطلب می
بالای توحید است که احساس کنند: تمام هدایت و 

دست پروردگار است، و اختیار امّت را در ضلالت به
جدای از اراده و مشیّت  گمراهی و شقاوت،

 پروردگار ندانند!
السّلام  حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه 

قدر برای مردم زحمت کشید و تبلیغ که این
ها نجات رسالت کرد و مردم را از آن گرفتاری

شود که چند روزی از آن قوم خارج میداد، همین
بیند گردد، میرود، وقتی که برمیو بیرون می

قدر ناراحت اند! آنپرست شدهردم گوسالههمۀ م
شود که برادر خود را مورد عتاب و عقاب می

 گوید:دهد! برادرش میقرار می
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ََّٰ
وۡمِ ٱلظ

َ
ق
ۡ
﴾مَعَ ٱل  ١.لِمِيۡ َ

تو حساب ما را به حساب آنها مگذار و ما را »
کاسه نکن! تو خبر نداری که وقتی از اینجا یک

رفتی، چه پیش آمد و چه بلاهایی بر سر من آمد 
هایی را متحمّل شدم؛ این مردم و چه گرفتاری

کشتند! من را با این قوم ظالمین داشتند من را می
و اینها حسابشان  قرار نده! من حسابم جدا است

 «جدا است.
شود از اینکه حضرت موسی ناراحت می 
همه برای آنها زحمت کشیده است، بیند اینمی

حالا که یک مدّت کمی از این قوم بیرون آمده 
است، تمام این زحمات و تبلیغ و ترویج توحید 

ای که در میان مردم، با سحر سامری و آن گوساله
وجود آورده بود، همه از بین رفته است! به

فرماید[: ینجا است ]که خداوند میای در انکته
 ای

  
  

                              
 .١٥٠( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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واسطۀ کنی هدایت مردم بهموسی، تو خیال می
شود؟! اگر ما اراده زحمات تو برای آنها پیدا می

کنند و حرف نکنیم، آیا باز همۀ اینها هدایت پیدا می
دهند؟! نکتۀ دقیق در اینجا این است! تو را گوش می

سرّ خود  حضرت موسی در اینجا متوجّه اضطراب
ا خواهد نتیجۀ زحمتی رشود. حضرت موسی میمی

که برای این امّت کشیده است، ببیند. حضرت موسی 
دانست که آنچه در این مقام نبوده است و این را نمی

آید، براساس تقدیر و از هدایت و ضلالت پیش می
بیند که تمام مشیّت پروردگار است؛ لذا وقتی می

 ١شود!، ناراحت میزحماتش از بین رفته است
دست ای موسی، اگر تو بدانی تمام اینها به 

پروردگار است، دیگر ناراحتی و مؤاخذۀ از برادر 
ندارد؛ چه تو بخواهی و چه نخواهی، جریان 

کند که توحید در مظاهر عالم امکان، اقتضا می
مشیّت پروردگار تحقّق پیدا بکند! ما آن کسی را 

ون ارتباط با تو که به تو دسترسی ندارد، بد
کنیم؛ و آن کسی که به تو دسترسی هدایت می

کشی، تمام ها برای او زحمت میدارد و سال

                              
 .3٩3ـ  3٨٩، ص ١٠رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
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کنیم! زحمات تو را با یک قضیّه، رشته و پنبه می
تو باید این مسئله را در نظر داشته باشی که تنها 

گاه فکر تو باید وظیفۀ خود را انجام بدهی! هیچ
ید که چگونه اراده و به این مسئله نخواهد رس

کند؛ مگر مشیّت ما در این عالم تحقّق پیدا می
های غیبی برای تو منکشف شود، اینکه حجاب

کنی که منشأ هدایت و ریشۀ وقت احساس میآن
ضلالت افراد از کجا است و از کجا نشئت 

حساب خود نگذار، گیرد. هدایت افراد را بهمی
لت افتادند، تا مبادا وقتی دیدی که آنها به ضلا

موقع ناراحت بشوی و برادرت را دعوا بکنی! آن
 دست ما است!خیر، این مطلب بهنه

شود و نکته در اینجا حضرت موسی متنبّه می 
 گوید:شود و میبرای او کشف می

هۡدِي 
َ
ءُ وَت

ٓ
ا
َ
ش
َ
ضِلُّ بِهَا مَن ت

ُ
 ت
َ
ك
ُ
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َ
ن
ۡ
 فِت

َّ
َ إِلّ  هِي

ۡ
﴿إِن

ءُ﴾
ٓ
ا
َ
ش
َ
م اینها امتحان تو پروردگارا، تما»  ١؛مَن ت

است؛ هر کسی را بخواهی از این بوتۀ امتحان 
 سرفراز بیرون

  
آوری، و هر کسی را که بخواهی به ضلالت می
 «اندازی!می
اینجا بود که آن مطلب توحیدی برای  

شود. بعد خداوند حضرت موسی منکشف می

                              
 .١٥٥( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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 فرماید:هم می
ءُ وَ 
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هر کسی را که بخواهم به » ١؛وَسِعَت

کنم، و رحمت من بر عذاب خودم مبتلا می
 «چیز توسعه دارد.همه
این توسعۀ رحمت من به چه کسانی  

اختصاص دارد؟ و من برای چه کسانی این 
رحمت واسعه و این رحمت عمیم را در نظر 
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من این رحمت » 2؛ايَ

کنند واسعه را برای آن کسانی که اقامۀ صلاة می
دهند ]و به آیات آورند و زکات میو نماز بجا می

 «ام!ما ایمان دارند[، در نظر گرفته
﴾... َّ ي

میِّ
ُ ۡ
َّ ٱلۡ ي نَِ
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سُولَ ٱلن  ٱلرَّ
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َّ
این »؛ ﴿ٱل

رحمت واسعه، به امّت پیغمبر آخرالزّمان 
اختصاص دارد، همان پیغمبری که بشارت او را 

 «ام!در تورات و انجیل ذکر کرده
ای است که مورد این ارتباط بین آیۀ قبل و آیه 

به اینها نظر ما است؛ آن رحمت واسعه اختصاص 
دارد، همان رحمتی که خداوند از جانب پیغمبر 

 فرماید:می

                              
 .١٥٦( آیه ٧. سوره اعراف )2و  ١
 .١٥٧( آیه ٧سوره اعراف ) 2
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يۡهِمۡ﴾
ه
آن کسی که ما فرستادیم تا آن إصر و »؛ عَل

هایی که بر امم گذشته بود، از این امّت گرفتاری
 «دارد.برمی

ت رحمانی و واسطۀ جذباهدایت و ضلالت به
 القائات شیطانی

بنابراین، آنچه برای همۀ انبیا مسلّم و روشن  
است این مطلب است که مشیّت پروردگار در 

کند؛ اگر خداوند هدایت و ضلالت تفاوت نمی
فرستد، از متعال پیامبری را برای هدایت می

طرف نیز شیطانی را برای ممانعت از ورود آن
یّت خودش، خلق افراد ناپاک به حریم کبریائ

ای که در رحمانیّت نفس کند. آن جاذبهمی
پیغمبران و رسالت آنها قرار داده است که مردم 

 کنند، مانند آن جاذبه و وسیلۀ آن دعوت میرا به
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جلب را در نفوس ناپاک شیطان و اعوان او از 
دهد که آنها نیز بیایند و از آنچه آدم قرار میهمین بنی

سوی آن هستند، جلوگیری قام ارشاد بهکه انبیا در م
کنند. این دو محور مخالف و دو قطب مخالف، به 
موازات هم و مساوی با هم در حرکت هستند؛ در 
هرجا که شیطانی وجود دارد، رحمانی نیز در آنجا 
وجود دارد و در هرجا که پیغمبری است، خداوند در 

گمارد تا انسان را وسوسه جا شیطانی را میهمان
کند، این دو قطب با هم در حرکت هستند و این دو 

 کنند.محور با همدیگر حرکت می
قدر برای هدایت و حالا پیغمبر اکرم که این 

سوی کشد و مردم را بهارشاد مردم زحمت می
کند، و قوای ملکوتی نفس آن خودش جلب می

سوی خودش حضرت و آیات قرآن که افراد را به
واسطۀ وقع شیطان بهمکند، در همانجلب می

اعوان خود، از همین مشرکین قریش، جلوی 
کند؛ و این یک ایستد و ممانعت میپیغمبر می

مسئلۀ دارج و رایجی است که در تمام طول قرون 
 وجود دارد.

حالا صحبت در این است که اگر قرار بر این  
خاطر موقعیّت و کمال باشد که افرادی بیایند و به
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گری را جذب کنند؛ چرا این خودشان، افراد دی
مسئله راجع به گروه مخالف است؟ صحبت در 
این است که آنها از اینکه بیایند و افراد را گمراه 

 برند؟!کنند، چه ترفند و نفعی می
ای که در نفس پیغمبر و در مقام آن جاذبه 

رحمانیّت پروردگار وجود دارد که افراد را جذب 
وس خبیثۀ کند، خداوند همین را در نفمی

داده است ولو  آدم قرارشیاطین و ابالسۀ از بنی
اینکه نفعی نبرند و ضرری متوجّه آنها نشود، ولی 

قدر که احساس کنند شخصی دارد هدایت همین
روند و آن رگ حیاتی او را قطع کند، میپیدا می

اندازند! اصلًا کنند و او را از راه به بیراهه میمی
آنها به بیراهه بردن تمام خصوصیّات نفسانی 

افراد است، ولو اینکه نفع یا ضرری بر آنها متوجّه 
نشود. این شخص در اینجا است و آن شخص 

خواهد که او به راه در جای دیگری است، امّا می
آید و توطئه نیاید و هدایت پیدا نکند؛ لذا می

 کند.کند و موانعی بر سر راه او ایجاد میمی
سبب اذیّت ه حبشه بههجرت بعضی مسلمانان ب

 و آزار مشرکان مکّه
پیغمبر اکرم در مکّه مشغول تبلیغ هستند و  

 هایمسلمین کاری به مشرکین و بت
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آنها ندارند، آنها برای خودشان گروهی هستند که 
شوند؛ امّا کنند و مسلمان میاز پیغمبر اکرم تبعیّت می

دارند و شروع به اذیّت این مشرکین دست برنمی
رسانند که کنند، و کار را به آنجا میمسلمانان می

گویند: آیند و میای از مسلمین پیش پیغمبر میعدّه
الله، به ما اجازۀ هجرت بده! ما به اینها کاری یا رسول»

تمام همّ و « کنند!نداریم، امّا اینها پیوسته اذیّت می
در کنند. غمّ مشرکین این بود که آنها را از راه به

مانان با مشرکین کاری ندارند، امّا آنها مسلمانان مسل
کنند که آنها را کنند و مردم را تحریک میرا اذیّت می

 اذیّت کنند و آنها را در مرام خودشان سست کنند.
خوبی از و ما باید خیلی متوجّه باشیم و به 

موقعیّت خود آگاه باشیم و باید در این دو قطب 
 ملًا روشن کنیم!مخالف، مسیر خودمان را کا

اجازه بدهید تا »گویند: مسلمین به پیغمبر می 
حضرت اجازه « ما از اینجا هجرت کنیم!

رسند، باز دهند، دوباره خدمت پیغمبر مینمی
دهند، برای بار سوّم، حضرت حضرت اجازه نمی

پرسند: کجا برویم؟! حضرت دهند، میاجازه می
 فرمایند:می

نجاشی، پادشاه به سمت حبشه بروید؛ زیرا 
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ها حبشه مردی نصرانی است و از مسلمان
 ١کند و کاری هم به کار ما ندارد!پذیرایی می

لذا تعدادی از مسلمین به سرپرستی جعفر  
که او در این مسافرت سفیر پیغمبر اکرم  طیّار ـ

کنند و از کنار دریا سوار بر ـ حرکت می بود
 2روند.شوند و به سمت حبشه میکشتی می

ناراحتی مشرکان از گرویدن افراد به توحید و 
 قصد بازگرداندن مهاجران

اند، با اینکه از دسترس حالا که به آنجا رفته 
مشرکین دورند و دیگر کاری به مشرکین و به 

ها و مکّه ندارند، امّا باز هم مشرکین بت
ای هدایت توانند آرام بنشینند و ببینند که عدّهنمی

اند و دم از توحید مسلمان شدهاند و پیدا کرده
زنند، ولو صدها فرسنگ بینشان فاصله باشد! می

کنند. پیغمبر این عدّه را شروع به توطئه می
 فرستاد و 

  
  

                              
 .٣٦٠، ص ٣مجمع البیان، ج  ١
 .١٧٦، ص ١تفسیر القمّی، ج  2
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آنها نیز دو نفر را فرستادند. سفیر آنها، عمارة بن 
الخمر، و عمرو بن عاص خوارِ دائمولید، شراب

هم آن فاسق فاجر است! این سفیر مشرکین است و
هم سفیر سفیر پیغمبر؛ این سفیر اسلام است و آن

این افراد »گویند: کفر! این دو به نجاشی می
اند و از های هستند سفیه، که از دین ما برگشتهجوان

کنیم که اینها اند، از شما تقاضا میشهر ما بیرون آمده
 «را به کشور و جایگاه و مأوای خودشان برگردانید!

من تا آنها را امتحان نکنم »ید: گونجاشی می 
دستور « توانم حرف شما را قبول کنم!نمی
دهد تا مسلمانان بیایند. هنگام حضور در نزد می

نجاشی، برخلاف آداب و رسوم، سجده 
کنند که چرا سجده کنند؛ به آنها اعتراض مینمی
 کنید؟نمی
ما جز برای پروردگار، برای کسی »گویند: می 

 «!کنیمکرنش نمی
خیلی عجیب است! افرادی که تنها دو یا سه  

اند، دارای سال است به پیغمبر ایمان آورده
شوند که ابّهت و جاه چنان ایمان محکمی میآن

گیرد و در و جبروت مظاهر دنیا، آنها را نمی
تحت سیطرۀ قوای أبالسه و شیاطین قرار 

گیرند و آنچه را که درون خود دارند، حفظ نمی
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مانند و هیچ آخر به آن پایبند می کنند و تامی
 تواند آنها را در مرامشان سست کند!مانعی نمی

چرا شما از دین »پرسد: نجاشی از آنها می 
 «خود برگشتید؟

حالا ببینید جعفر طیّار، این سفیر پیغمبر  
خیزد و کند! جعفر طیّار برمیچگونه صحبت می

 گوید:کند و میبه نجاشی خطاب می
در جاهلیّت بودیم، دائماً همدیگر را ما اقوامی 

دادیم، قتل و غارت مورد هتک و تجاوز قرار می
در بین ما رواج و شیوع داشت، غذای ما چنین 
بود، رفتار ما چنین بود، زنا و ربا و شرب خمر و 
دزدی در میان ما رواج داشت )و از احوال 
جاهلیّت برای نجاشی خبر داد( و در چنین 

کردیم و خصوصیّات ما شرایطی زندگی می
طور بود؛ سپس خداوند متعال پیغمبری در این

میان ما مبعوث کرد که این پیغمبر، ما را از عبادت 
ها، به عبادت خدای یگانه فراخواند و از آنچه بت

کرد، به سمت و سوی که ما را به خود مشغول می
 واحدی متوجّه کرد!
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ها بتها چوب نیست؛ منظور از منظور از بت 
هر مظهری است که انسان در مقابل آن مظهر، سر 
تسلیم فرود بیاورد. مظاهر دنیا، ریاست، حبّ 
مال، حبّ مقام، حبّ فرزند و امثال ذلک، همۀ 

 ١اینها بت هستند.
های پیغمبر خدا آمد و ما را از کرنش در برابر بت

داشت و به یک  های نفسانی بازدنیوی و بت
ن توحید است. ما تمام سمت ما را خواند که آ

عادات گذشته را کنار گذاشتیم، موقعیّت ما قبلًا 
 طور شده است.چنین بود و الآن این

                              
 :٨٦، ص 2؛ بحر المعارف، ج ١٥٩، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١

إنّ الدّنیا و الآخِرةَ عَدُوّانِ ”و فی نهج البلاغة: »
مُتَفاوِتانِ و سَبیلانِ مُختَلِفانِ، فَمَن أحَبَّ الدّنیا و 

اها أبغَضَ الآخرةَ و عاداها؛ و هُما بِمَنزِلةِ المَشرِقِ تَوَلّ
و المَغرِبِ، و مَاشٍ بَینَهُما کُلَّما قَرُبَ مِن واحِدٍ بَعُدَ 

 “مِنَ الآخَرِ؛ و هُما بَعدُ ضَرَّتانِ.
همانا دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه ”در نهج البلاغه آمده است: 

را دوست دارد و بدان دل بندد، آخرت را  مخالف یکدیگرند، پس هرکه دنیا
اند، و منزلۀ مشرق و مغربدشمن داشته و از آن نفرت ورزد؛ و آن دو به

پیماید، به هر کدام که نزدیک شود از دیگری دور کسی که میان آن دو راه می
 “گردد؛ و از این گذشته، دنیا و آخرت هَووی یکدیگرند.می

ه دادن و توجّه و التفات به آن نمودن شرک ای عزیز! غیر خدا را در دل را
کُلُّ ما شَغَلَکَ عَنِ الحقِّ فَهوَ صَنمُکَ؛ ”السّلام:  است؛ کما قال علیٌّ علیه

 «“هرچه تو را از حق سرگرم سازد، همان بت توست.
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قرائت سورۀ مریم برای نجاشی و انقلاب 
 روحی وی
کند: آیا نجاشی به جعفر طیّار عرض می 

وحیی هم برای پیغمبر شما آمده است؟ جعفر 
 کند:طیّار شروع به خواندن می
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خواند. کند آیات سورۀ مریم را میشروع می 

خود نجاشی نصرانی است، آیات سورۀ مریم را 
شود که عجب، چه شنود، متوجّه میکه می

مسائلی در این کتاب و در این وحی مطرح است! 
اشک نجاشی و افرادی که در آنجا بودند جاری 

شود و نجاشی در همان مجلس اسلام می
گوید: کند و مینفر را بیرون میآورد و آن دو می

 2«برگردید سر جای خودتان!»

                              
 . ترجمه:٤ ـ ١( آیه ١٩سوره مریم ) ١
ت به نام خداوند بخشایندۀ مهربان. * کهیعص * این یادى از رحم»

اش زکریا است * آنگاه که پروردگارش را آهسته پروردگار تو دربارۀ بنده
پروردگارا، من استخوانم سست شده و موی سرم از »ندا کرد * و گفت: 

پیرى سپید گشته است! و ای پروردگارم، من هرگز با خواندن تو )از ثواب 
 )محقّق(« بهره نبودم!و پاداش سرای دیگر( بدبخت و بی

 .٤٥ـ  ٤3؛ إعلام الوری، ص ١٧٩ـ  ١٧٦، ص ١القمّی، ج تفسیر  2
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این همان جاذبۀ رحمانی است! این مسلمینی  
که به حبشه رفتند، با مردم که کاری نداشتند، 
اینها رفته بودند که در آنجا بمانند و سالیان دراز 
در حبشه باقی ماندند، و بعضی از اینها چند 

ند؛ ولی مشرکان مکّه دنیا آوردفرزند در حبشه به
توانند ببینند که یک نفر در آن گوشۀ دنیا دارد نمی

 کند!هدایت پیدا می
طرف این جذب و این جلب، هم در این 

طرف؛ و این همان موجود است و هم در آن
چیزی است که انسان خیلی باید مواظب باشد! 
خیلی باید مواظب راه و مواظب موقعیّت خودش 

ین این دو مسئله، تفکیک بگذارد باشد تا بتواند ب
و صرف جاذبه و فعالیت و اهتمام أبالسه و 
شیاطین را براساس هدایت و همّت والای آنها 
قرار ندهد. صرف اهتمام افراد و فعالیت آنها 
نباید باعث بشود که انسان فریب بخورد و این 

حساب اهتمام بلیغ و سعی بسیار شدید آنها را به
و تعالی بگذارد؛ این همان  اهتمام در راه رشد

اهتمامی است که از استاد و مربّی خود، 
اند، همان الشیاطین گرفتهالأبالسه و شیطانابلیس

کدام از ما کسی که چنان اهتمامی دارد که هیچ
 گوید:چنین اهتمامی نداریم! او به پروردگار می
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ۡ
 ١؛مِن

کنم و با تمام قوا گوید: همۀ آنها را اغوا میمی»
ایستم! * ]مگر بندگان بر سر راه آنها می

 «مخلَصین تو را.[
  

  

                              
 .٨3و ٨2( آیه 3٨سوره ص ) ١
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آدم دارد، اهتمامی که او برای اغوای مردم و بنی
 کسی این اهتمام را ندارد!هیچ

امّ واسطۀ تجلّی تحیازت مقام ابوّت به
 پروردگار در نفس پیامبر اکرم

این روش پیامبرانه سابق است؛ امّا پیغمبر اکرم  

تنها توحید را در مظاهر پروردگار بالعیان و بالحقیقه نه

جامعیّت بین وحدت و  ۀواسطکند، بلکه بهمشاهده می

تَلَّّ تامّ مظاهر پروردگار در جمیع  ۀواسطکثرت و به

، به موقعیّتی رسیده  عَلََّ عوالَ، بهجمیعه مَراتبهه و  الإطلاقه

است که آن رحمانیّت و آن رأفت و آن احساسَ که 

پروردگار متعال نسبت به بندگانش دارد، همان 

احساس در وجود پیغمبر اکرم تَلَّّ پیدا کرده است! 

گوید: به من چه مربوط است؟! فرق دیگر پیغمبر نمی

وید: اگر گپیغمبر و دیگران در این است که پیغمبر نمی

آید و هدایت پیدا نکردید، به من مربوط نیست! و نمی

طور نبود! ما باید بدانیم نفرین کند و برود! پیغمبر این

در چه امّتی هستیم! آن مقام رحمانیّت و رأفت پروردگار 

ها و بهاشتهدادهها در وجود و نفس پیغمبر  ِّها و بهأظهَره بهأتَم
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 ۀین آمده و مرتبتَلَّّ کرده است، گویی خود خدا پای

وقت ای در وجود پیغمبر پیدا کرده است! آننازله

پیامبران  ۀچطور مِکن است پیغمبر اکرم مثل بقی

 فرماید:گذشته باشد؟! لذا پیغمبر می

من و علی، پدران این » ١أنا و عَلیٌّ أبَوا هَذهِ الُأمّةِ؛
 «امّت هستیم.

سایر پیغمبران پدر نبودند، مأمور بودند.  
یعنی اینکه سر کار برود و پشت میزش در  مأمور

اداره بنشیند و یک برگه به او بدهند و 
مثال بگویند: راجع به این قضیّه، سراغ بابمن

این افراد برو! او باید برود و کارش را انجام 
بدهد. هر چه آن شخص عجز و التماس بکند 

گوید: به من مربوط نیست؛ که: آقا من ندارم! می
باید بدهی! باید برود و سر کارش  من مأمورم و

بنشیند؛ حالا کار مردم راه افتاد یا راه نیفتاد، 
وظیفۀ من نیست. وظیفۀ من این است که در 

ام را حیطۀ کاری و محدودۀ دفتر خودم، وظیفه
گیرم حلال باشد؛ انجام بدهم تا آن حقوقی که می

دهد، همین است! این نهایت کاری که انجام می
 د مأمور. اگر کار مردم از جای دیگر گوینرا می

                              
طالب علیهم ؛ مناقب آل أبی٨٥، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ١

 .١٠٥، ص 3السّلام، ج 



_________________________________________________________________ 

787 

  
  



788 

خراب شود، به من مربوط نیست! من وظیفه دارم 
این کار را انجام بدهم؛ اگر کار شما از جای دیگر 
خراب است، برو و از جای دیگر درست کن! من 

ام این است که الآن این کار را انجام بدهم؛ اگر وظیفه
شما در جای دیگری مشکلی داری، من بلند 

گاه و شوم و بروم این مشکل را حل کنم، جاینمی
وظیفۀ من این است و دنبال کار خودم هستم. این 

طور بودند؛ یعنی منتهای شود مأمور. پیغمبران اینمی
ادراک پیغمبران این بود که توحید را در مظاهر عالم 

دست امکان مشاهده کنند و ببینند که هدایت مردم به
پروردگار است و ضلالت مردم با اختیارشان به اراده 

ردگار است. حالا از خودم مایه بگذارم؟ و مشیّت پرو
خیر! از خودم اضافۀ بر آنکه خدا گفته است، کاری نه

 خیر، این کار پیغمبران و انبیا نیست!انجام بدهم؟ نه
آمد و طور نبود، پیغمبر میامّا پیغمبر اکرم این 

گذاشت؛ چون خودش را پدر از خودش مایه می
 دانست:این امّت می

من و علی پدر این امّت »أنا و عَلیٌّ أبَوا هَذهِ الُأمّةِ؛ 
 «هستیم!

های تجلّی ابوّت پیامبر در معراج و درخواست
 حضرت برای امّتش
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یک پدر تحمّل دیدن گمراهی فرزند را ندارد  
تواند بگوید: به من ربطی ندارد! پیغمبر و نمی

تمام مصائب را به جانش خرید تا این امّت گمراه 
ود! در شب معراج نیز پیامبر اکرم به فکر امّت نش

 است؛ طبق روایت مفصّلی که در بحار است:
السّلام  عالم یهودی از حضرت امیرالمؤمنین علیه

این چه فضیلتی است که شما »کند: سؤال می
برای پیغمبر خودتان قائل هستید و از همۀ انبیا 

 کنید؟ پیغمبرانِ دیگر نیز فضائلی داشتندسلب می
 «که پیغمبر شما نداشته است!

دهند تا یک میبهحضرت جواب او را یک
پیغمبر به »فرمایند: رسند به اینجا که میمی

معراج رفته است و از خدا برای این امّت تقاضای 
 کند؛تخفیف می

اند؟ یک از پیغمبران این کار را کردهکدام 
گفتند: باید انجام آمد، آنها میوقتی تکلیف می

ید! اگر انجام ندهید، خداوند شما را عقاب بده
برد! امّا پیغمبر اکرم با وجود کند و به جهنّم میمی

شد، حالا که به اینکه تمام مصائب را متحمّل می
معراج و به قرب پروردگار رفته است، در آنجا 
هم به یاد من و شما است! این فرق بین پیغمبر 

 ما و بقیّه است!
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اگر امّت من نسیان و خطا کرد، تو امّت مرا 
 “مؤاخذه نکن! )و زحمت را از امّت من بردار!(

در امم ”فرماید: کند و میخداوند خطاب می 
کرد، بعد از گذشته اگر شخصی نسیان یا خطا می

کردم؛ کردم، عقابش میینکه من او را متوجّه میا
واسطۀ استدعای تو ای رسول من، من امّا به

 “عقوبت نسیان و خطا را از امّت تو برداشتم!
قدر مسئله مشکل بود! خداوند این 
وقتی ما یک مطلب را تذکّر دادیم، ”فرماید: می

دیگر نسیان معنا ندارد! اگر نسیان و خطا بکنی، 
طور نیستیم، و ولی ما این“ شوی!عقوبت می

 پیغمبر کار ما را سبک کرد.
دارد: کند به خدا و عرضه میدوباره رو می 

پروردگارا، حالا که این کار را انجام دادی، یک ”
 “درخواست دیگری هم دارم!

ای رسول من! گفتی که عقوبت بر ”گوید: می 
نسیان را بردارم، که برداشتم؛ گفتی که عقوبت بر 

 “طا را بردارم، که برداشتم؛ دیگر چه کار کنم؟خ
 دارد که:حضرت عرضه می 
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 .2٨٦( آیه 2. سوره بقره )2و  ١
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بر امم گذشته بود )ادیانِ امم گذشته با دین ما 
را از امّت من کرد( آن شدّت خیلی فرق می

 «بردار!
آن شدّت را که در ”کند: خداوند خطاب می 

امم و ادیان گذشته بود، با استدعای تو 
 “دارم!برمی

کند، پس ما باید پیغمبر برای ما این کار را می
رفت و از خدا این استدعا بدانیم اگر پیغمبر نمی

داد، چه بر سر ما کرد و مجرا را تغییر نمیرا نمی
کاری کرد! پیغمبر ! پیغمبر رفت و دستآمد؟می

این کار را کرد! پیغمبر رفت و از خدا تخفیف 
 گرفت؛ خداوند هم فرمود: برداشتم!
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های گذشته نماز من در امّت”خداوند گفت:  
جعل کرده بودم و حتماً باید در امکنۀ خاصّی مثل 

رفتند و این نماز را آنجا کلیسا و کنیسه می
ی اگر خیلی دور باشد؛ اما من خواندند، حتّمی

برای تو هر جای زمین را مسجد و طهور قرار 
 “دادم!

یعنی اگر موقع ظهر شود، شما در هرجا باشید  
توانید نماز جا میتوانید نماز بخوانید؛ همینمی

توانید نماز بخوانید، بخوانید، در خیابان باشید می
 ید!توانید نماز بخواندر منزل رفیقتان باشید می

در امم سابقه اگر لباس ”فرماید: خداوند می 
کندند؛ امّا من شد، باید آن را مییا بدن آنها نجس می

توانی با آن إزالۀ آب را برای تو طَهور قرار دادم و می
 “نجاست کنی!

چنین هملابد آنها افرادی بودند که باید یک 
ها و افراد کذا دینی هم برایشان باشد! آن یهودی

بینیم، ایی که ما الآن بعضی از آنها را میو کذ
 طوری بود!موقع هم باید دینشان همینآن

توانید وضو بگیرید، شما با یک لیوان آب می 
توانید غسل با سه لیوان یا پنج لیوان آب می

بکنید، با یک لیوان و دو مرتبه آب ریختن در یک 
توانید ازالۀ نجاست بکنید؛ جا، از آن محل می

قدر راحت و سهل است! پیغمبر آمد و کار را این
از بین از کجا به کجا رساند؛ از کندن اجزاء بدن و 
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بردن پوست بدن، کار را رساند به اینکه با یک یا 
توان ازالۀ نجاست کرد! از نصف استکان آب، می

 آنجا به اینجا رساند!
روایت خیلی مفصّلی است، چند مورد را  

گویم؛ حدود دوازده مورد از عنوان نمونه میبه
آن مسائلی که در اُمّم گذشته بود، خداوند فرمود 

 را از امّت تو برداشتم:که همۀ اینها 
پنجاه رکعت نماز برای آنها جعل کردم و ” 

روز تقسیم باید این پنجاه رکعت را در شبانه
 “کنند و در پنجاه نوبت نماز بخوانند!

ماند؟! ببینید آیا دیگر وقتی برای اینها باقی می 
 روز پنجاه نوبت نماز بخوانند!باید در شبانه
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رکعتی که برای امّت تو  امّا همین پنجاه و یک”
جعل کردم، باید در پنج نوبت بخوانند؛ البتّه 

 بعضی فریضه است و بعضی هم مستحب.
در امم دیگر، من نمازها را در دل شب و در   

وسط روز قرار دادم؛ باید در شدّت آفتاب ظهر و 
های شب، از خواب بلند شوند در دل شب و نیمه

تو تخفیف دادم، و نماز بخوانند؛ ولی برای امّت 
در اطراف نهار و اطراف لیل تقسیم کردم! اگر هم 
موقع ظهر نخواندی عیب ندارد، ثوابش کم 

توانی کنم؛ میشود ولی دیگر تو را عقاب نمیمی
بعدازظهر هم بخوانی. نماز مغرب را در اوّل 
غروب و یک ساعت بعد هم نماز عشاء را قرار 

قامات بالا دادم، و بعد هم اگر خواستی به آن م
برسی، بسم الله! برای نماز شب بلند شو! این 

 گوی و این میدان!
داد، به او اگر کسی یک کار حسنه انجام می  

دادم؛ امّا برای امّت تو هر یک برابر ثواب می
 دهم!ای را ده برابر ثواب میحسنه

در امّت گذشته اگر کسی نیّت کار ثواب   
دادم؛ او پاداش نمیداد، به کرد ولی انجام نمیمی

امّا در امّت تو نیّت کار ثواب ولو بدون عمل، یک 
 حسنه دارد!

کرد، در امّت گذشته اگر کسی نیّت گناه می  
کردم؛ ولی در امّت تو نیّت گناه او را عقاب می
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 بدون انجام دادن آن، عقاب ندارد!
کرد، گناه در امّت گذشته اگر کسی گناه می  

کردم؛ امّا در امّت تو اگر او را برای مردم افشا می
 کسی گناه کند، حسابش بین من و خودش است!

کرد، باید در امّت گذشته اگر کسی گناه می  
کرد یا هشتاد سال استغفار صد سال استغفار می

وقتی که کرد، و تا کرد یا پنجاه سال استغفار میمی
اه او را کرد؛ گنعمر داشت باید استغفار می

بخشیدم، ولی از بهترین لذائذ دنیا او را محروم می
کردم! کردم و در همین دنیا نیز او را عقوبت میمی

امّا برای امّت تو اگر فردی از امّت تو صد سال گناه 
و یک توبه، در یک « أستَغفرُ الَله»بکند، با یک 
 1“بخشم!آنها را میطرفةالعین تمام 

  
هایی بود که پیغمبر به معراج رفت اینها تحفه 

 و از خداوند برای ما آورد!
آن بالا در قاب قوسین رفت، آنجایی که  

گونه گونه خطوری و هیچخواهد هیچمحب نمی
خاطری بین خودش و محبوب داشته باشد؛ 

 مسئله خیلی ظریف و دقیق است:

                              
، ص ١، به نقل از الاحتجاج، ج ٤٩ ـ 2٨، ص ١٠بحار الأنوار، ج  ١

 .22٦ ـ 2١٠
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پیغمبر با خدا  معراج پیغمبر چیست؟ خلوت 

چگونه است؟ ما از اینها خبر نداریم، ما چه 
کار  فهمیم که وقتی پیغمبر به آنجا رفت، چهمی

کرد؟! ما خود را در هزار رنج و زحمت 
و حالی پیدا کنیم،  و جاذبه اندازیم تا یک بارقهمی

دهد؛ امّا در آنجایی که پیغمبر و به ما دست نمی
ا بالا برود و اُنسی همه زحمت کشیده است تاین

پیدا کند، به قاب قوسین رفته و متّصل به ذات 
ای نباید گونه خاطرهپروردگار شده است و هیچ

در آنجا بین عاشق و معشوق و بین محب و 
محبوب خطور کند، امّا پیغمبر در آنجا به یاد ما 

کند از خدا است! خیلی عجیب است! شروع می
چنین بده! ایشان هم گیرد: خدایا امتیازامتیاز می

 پیغمبری بود.
فرق دیدگاه پیامبر اکرم با انبیای سابق نسبت به 

 هدایت مردم
السّلام داریم  لذا در روایتی از امام باقر علیه 

کند: آیا پیغمبر که شخصی از حضرت سؤال می
کردند؟ حضرت اکرم با مردم شوخی می

 فرمودند:
؛إنّ الَله تَعالٰی بَعَثَ أنبیاءَهُ فَ  ا بهالرّأفةه و الرّحمةه م کَزازةٌ، و بَعَثَ مُحمَّد   ١کانَت فیهه

                              
 .٤١٧دیوان حافظ )پژمان(، غزل  ١
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شدند، قدری که انبیای گذشته مبعوث میوقتی»
قبض و تند بودند، آنها متوجّه حال خودشان و 

دنبال کار خود بودند و تنها در این فکر بودند به
که مأموریّتشان را انجام بدهند؛ امّا خداوند 

بقیّه جدا کرد و رأفت و حساب پیغمبر را از 
 «رحمت را در پیغمبر قرار داد!

نشیند و گوید و میپیغمبر با مردم می 
ها کند، و از همین راهخندد و شوخی میمی

طور آورد؛ پیغمبر ما ایندست میقلوب را به
کرد! لذا ایشان در تمام احوال جلب و جذب می

 گاه نفرین نکرد.و در تمام مدّت عمر خود، هیچ
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عدم نفرین پیامبر اکرم با وجود ظلم و ستم 
 بسیار از جانب کفّار

در جنگ احد آن مصائبی که برای حضرت  
اد از آید: پیشانی پیغمبر را شکستند، افرپیش می

دور پیغمبر پراکنده شده بودند، جبرئیل در طرف 
راست و میکائیل در طرف چپ قرار داشتند و از 

کردند؛ امّا بعضی آن حضرت محافظت می
رفت، مثل اینکه قرار بر ها از دستشان درمیوقت

ست که به پیغمبر اصابت بکند! این بوده ا
شخصی به پیشانی پیغمبر سنگ زد و پیشانی 
شکست؛ شخص دیگری با شمشیر به گونۀ 

خُود به استخوان های کلاهحضرت زد که دانه
گونۀ پیغمبر فرو رفت، و اینکه درآوردنش چه 

وجود آورد، بماند! خون از سر ای بهمسئله
شکافته پیغمبر به بدنش جاری بود، لب پیغمبر 

ها شد، دندان پیغمبر شکست؛ حضرت این خون
گرفت تا بر روی زمین نریزد! در روایت را می

 فرماید:می
اگر یک قطره از این خون بر روی زمین بریزد، 

 ١آید!عذاب خدا تا قیامت بر این امّت می
این پیغمبری است که به فکر ما است. پیغمبر  

های انهدر همان موقعیّت و در همان حال که د

                              
 .٨2إعلام الوریٰ، ص  ١
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خُود در استخوان پیشانی ایشان فرو رفته بود، 
 گوید:می

؛ خدایا »  ١اللهمَّ اغفِر لِقَومی، فَإنّهُم لا یَعلَمونَ
کاری به کار این امّت نداشته باش؛ اینها 

 «اند!جاهل
 کند:در آنجا جبرئیل عرض می 

الله، آن دانۀ دندان را به من عنایت کنید یا رسول
 تا پیش من بماند!

 فرمایند:حضرت می 
خواهم در خواهم پیش خودم نگه دارم! میمی

روز قیامت این دندان را در مقابل پروردگار 
بیاورم و در مقام حساب بایستم و بگویم: خدایا، 
اینها دندان من را زدند و شکستند، من از اینها 

 2گذری؟!گذشتم؛ آیا تو از اینها نمی
  

دلسوزی بر امّت سبب توصیۀ پیامبر به ثقلین به
 در آخرین روزهای عمر شریف خویش

این پیغمبر ما است! در تمام مدّت عمر  

                              
 .١٠٥، ص ١الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلّی الله علیه و آله، ج  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عفو و گذشت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله  22

، ٤نور ملکوت قرآن، ج های امّت، رجوع شود به و سلّم بر آزارها و   اذیّت
؛ 3٠2، ص ٦؛ کنز العمّال، ج 2٠٤ ، ص١٨؛ بحار الأنوار، ج 3٥١ ـ 33٨ص 

، ص ١هشام، ج ؛ السیرة النبویّة، ابن33١، ص ٧شیبة، ج إبیالمصنّف، ابن
 .2٠١، ص ١؛ الطبقات الکبریٰ، ج ١٤٧، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج 3٥٥
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کند: ای مردم، من برای هدایت توصیه می
گویم، وگرنه ذرّیۀ من که نیازی خودتان دارم می

 به هدایت ندارند:
إنّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ: کتابَ الله و عِترَتی أهلَ 

و عترت خودم را در میان شما  من قرآن» ١بَیتی؛
 «گذارم!باقی می

 در تاریخ داریم: 
پیغمبر در بستر افتاده است و جیش اسامه را به 

زند: بیرون مدینه فرستاده است، مرتّب صدا می
تا این افراد از مدینه بیرون « جَهِّزوا جَیشَ أُسامةَ!»

بروند و بعداً نیایند و کودتا کنند! عمر و ابوبکر 
کند، و شخصاً اسم اینها را مدینه بیرون میرا از 

 آورد.می
شود، بیهوش وقتی حال پیغمبر شدید می

دنبال ابوبکر شوند. عایشه صهیب را بهمی
بعید است که پیغمبر از »گوید: فرستد و میمی

در ببرند؛ الآن موقعی این کسالت جان سالم به
 «است که تو باید به مدینه برگردی!

دهد، ابوبکر و عمر ر خبر میصهیب به ابوبک
 گردند.برمی

آیند و ناگهان پیغمبر متوحّشاً به هوش می
چه شده است؟! چه شده است؟! چه »گویند: می

                              
 .3٤٥، ص 2تفسیر القمّی، ج  ١
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اند؟! چرا تخلّف کسانی امشب به مدینه آمده
اند؟! لَقَد طَرَقَ المَدینةَ هَذهِ اللّیلةَ شَرٌّ عَظیمٌ؛ کرده

زل شده امشب یک شرّ عظیمی بر این مدینه نا
 «است!

اند، و آنها خودشان گویند که چه کسانی آمدهنمی
 کنند.را پنهان می

حضرت قدرت بر حرکت نداشتند و نماز را در 
توانستند خواندند و نمیهمان حال خوابیده می
گویند: ابوبکر آمده و در بنشینند. به پیغمبر می

 خواند!مسجدتان رفته است و نماز می
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أقیمونِی! أقیمونی! من را »زند: حضرت صدا می
ای بلند کنید! من را بلند کنید! دارد بر اسلام فتنه

شود! بیایید ای نازل میآید، دارد بر اسلام بلیّهمی
 «من را بلند کنید!

آیند و خواند، میپیغمبری که نماز را خوابیده می
کنند، تکیه بر فضل بن عبّاس و او را بلند می

دهد و پیغمبر را با السّلام می المؤمنین علیهامیر
شد آن حال که پاهای او بر روی زمین کشیده می

و بر دوش این دو تکیه زده بود، به 
آوردند؛ حضرت ابوبکر را کنار زدند،  مسجد

توانستند ایستاده نماز بخوانند، و ولی نمی
نشستند و نماز را نشسته خواندند، بعد گفتند: 

 «نید!من را بلند ک»
دوباره حضرت را بلند کردند و بالای منبر بردند، 
حضرت بالای منبر نشستند و شروع به وصیّت 

ای مردم! آن حلالی که در قرآن است، »کردند: 
کنم و اگر چیزی در قرآن من نیز آن را حلال می

کنم؛ آنچه را حرام است، من نیز آن را حرام می
 «ست!گویم برای شما و به نفع شماکه من می

إنّی تارکٌ فیکُم »کنند: بعد حضرت توصیه می
الثَّقَلینِ ]کتابَ الله و عترتی[ و إنّهما لَن یَفتَرقا 
حتّیٰ یَرِدا عَلیَّ الحوضَ! من دو چیز نزد شما 

گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت باقی می
که در شوند تا وقتیخودم؛ و اینها از هم جدا نمی
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! مردم بدانید: دست از هم برسندحوض کوثر به
این دوتا برندارید تا هدایت پیدا کنید! اگر دست 

کنید و مسیر شما مسیر بردارید، شقاوت پیدا می
آیند جهنّم است! در روز قیامت اصحاب من می

ایستند، ولی خداوند و در کنار کوثر می
گذارد آنها از حوض کوثر آب بنوشند؛ اینها نمی

ت من دوری گزیدند و افرادی هستند که از عتر
 ١«از آنها تبعیّت نکردند!

 گریه حضرت زهرا بر بستر شهادت پدر
گردند و بیهوش بعد حضرت به منزل برمی 
بینند آیند، میهوش میکه بهافتند، وقتیمی

فاطمۀ زهرا بر بستر آن حضرت نشسته و در حال 
 خواند:گریه است و این اشعار را می

  
  

                              
 .١٠٨، ص 2٨؛ بحار الأنوار، ج 33٨، ص 2وب، ج إرشاد القل ١
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 فرمایند:حضرت می 
فاطمه جان، گریه نکن! آنچه که خداوند  

برای همه مقدّر کرده است، برای من هم مقدّر 
 کند! برو و فرزندان من حَسَنین را بیاور!می
آورند. آنها روند و حَسَنین را میحضرت می 

کنند، گیرند و شروع به گریه میرا در آغوش می
سپس راجع به حسنین به افرادی که در دور بستر 

کنند؛ ضرت بودند و به دیگران توصیه میآن ح
در این هنگام جبرئیل و میکائیل به خدمت آن 

رسند و به آن حضرت عرضه حضرت می
الله، وصایای خودت را به یا رسول»دارند: می

 «علی بکن!
 وصیّت پیامبر به امیرالمؤمنین

زنند، پیغمبر، امیرالمؤمنین را صدا می 
نشینند، و بر میآیند و در کنار پیغمحضرت می

 کنند:پیغمبر شروع به وصیت می
یا علی، کسی که در راه خدا و محبّت ما قدم  

دارد، تو او را یاری کن! کسی که دشمنی برمی
 کند، تو از او کناره بگیر!می
های دیگری را به کنند وصیّتبعد شروع می 

 گویند:حضرت علی می
ر یا علی، اگر حقّت را گرفتند، صبر کن! اگ 

خلافتت را غصب کردند، صبر کن! یا علی، اگر 
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حرمت فاطمۀ من را هتک کردند، صبر کن! اگر 
فاطمه را زدند، چیزی نگو! یا علی، اگر بچۀ او 

 را سقط کردند، صبر کن!
 گویند:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
قسم به خدا شنیدم که جبرئیل به پیغمبر اکرم  

اطمۀ تو به علی بگو چه به سر ف»گفت: 
آورند! به علی خبر بده که پس از مرگ تو، می

 «آورند!برای فاطمه چه مسائلی را پیش می
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که من این مطلب را از جبرئیل شنیدم، غش وقتی
هوش آمدم، که بهکردم و بیهوش افتادم، وقتی

 ١کنم!الله، صبر میعرض کردم: یا رسول
عزاداری حضرت زهرا بر تربت پدر و گلایه از 

 امّت
خوب وصیّت پیغمبر را عمل کردند! کاری  

کردند که حضرت زهرا سلام الله علیها روزها 
ها به دور آن کنار تربت پیغمبر بیاید و زن

حضرت جمع بشوند و حضرت ندبه کند و زاری 
 کند و گریه کند:

الله، از این دنیا رفتی، ولی این امّت یا رسول 
 ل تو چه نکردند؟!ماندۀ از نستو با بقیۀ تو و باقی

این اشعار حضرت زهرا است، کنار قبر  
 کند:پیغمبر دارد ندبه می

 
 

  
ای رسول خدا، تو رفتی و این امّت مصائبی  

ها تقسیم بر سر من آوردند که اگر بر کوه
 گسیختند!کردند، از هم میمی

ابیاتی در عزای شهادت رسول خدا صلّی الله 

                              
 .2٨3ـ  2٨١، ص ١الکافی، ج  ١
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 علیه و آله و سلّم
 
 
 
 

  
 
 
 

بِسمِکَ اللهُمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک،  
بحقّ محمّد و أهلِ بَیتِه الأطهار، یا الُله یا الُله یا 

 الُله...
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مجلس شانزدهم : کیفیّت هجرت پیامبر 
اکرم به مدینه و آثار عشق خدا در سیر 

 إلی الله
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نا  الحمدُ لِلّهه ربّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علَّٰ سَیِّده

 و نَبیِّنا

مه المصطفی و حَبیبه قُلوبهنا و طَبیبه نفوسنا أبی القاسه

 محمّدٍ 

رینَ  یِّبیَن الطّاهه  و عَلَّٰ آلههه الطَّ

م أجَمعین  و اللّعنةَُ علَّٰ أعدائههه

  
  

 قالَ الُله تعالیٰ فی مُحکمِ کتابهِ: 
ي  ِ
 ف 
ْ
وا
ُ
هَد

َٰ
 وَجَ

ْ
اجَرُوا

َ
ذِينَ ه

َّ
 وَٱل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
َّ
﴿إِن

 ُ
ه
ِ وَٱللَ

ه
 ٱللَ

َ
 رَحۡمَت

َ
 يَرۡجُون

َ
ئِك

ََٰأ
وْل
ُ
ِ أ

ه
سَبِيلِ ٱللَ

حِيمٞ﴾ ورٞ رَّ
ُ
ف
َ
 ١.غ

واسطۀ مطالعۀ تاریخ ارزیابی موقعیّت خود به
 پیامبر

                              
 . ترجمه:2١٨( آیه 2سوره بقره ) ١١
همانا کسانى که ایمان آوردند و کسانی که در راه خداوند هجرت و جهاد »

و دارای رحمت خاصه  کردند، امید به رحمت خدا دارند، و خداوند آمرزنده
 )محقّق(« است.
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بسیار با عبرتی است؛  تاریخ پیغمبر، تاریخ 
انسان کاملًا خودش را در زمان پیغمبر احساس 

تواند موقعیّت خودش را در وضع کند و میمی
بسا افرادی که در زمان دست بیاورد. چهفعلی به

کردند و از پیغمبر واقعاً مجاهده و ایثار می
خودگذشتگی داشتند، و بعداً در آخر کار 

 دیگری شد. منحرف شدند و مسیر آنها مسیر
های محاصره شدّت وضعیّت مسلمانان در سال

 طالبدر شعب أبی
پیغمبر اکرم در سنۀ چهارم، پنجم یا ششم از  

 طور کار بر ایشان و بربعثت، آن
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ای ندیدند جز اینکه اصحاب سخت شد که چاره
یا هجرت کنند و یا اینکه دست از تبلیغ و رسالت 

ید شد، اذیّت و بردارند. فشار مشرکین خیلی شد
در تنگنا قرار طور پیغمبر را آزارها خیلی زیاد شد؛ آن

داده بودند که دائماً اصحاب آن حضرت در خوف و 
گونه تأمین جانی نداشتند. در این هراس بودند و هیچ

السّلام، پیغمبر و عدّۀ  هنگام حضرت ابوطالب علیه
زیادی از اصحاب آن حضرت را درون شعب 

در همان خیابان حجون است و الآن که  طالب ـأبی
ـ جای دادند و دور آنجا را  معروف و مشهود است

هاشم مانند حمزه که محاصره کردند و افرادی از بنی
با آن حضرت در یک مرام و مسلک بودند، از آن 

کردند. ]پس از آن کفار مکّه به شعب حراست می
ای امضا کردند که دور هم جمع شدند و معاهده

ای اعم از خرید و فروش و ازدواج و نه رابطهگوهیچ
غیره با مسلمانان نداشته باشند.[ و سه سال به همین 

 کیفیّت سپری شد.

 اللهپاسداری امیرالمؤمنین از وجود رسول
السّلام در این مدّت سه  امیرالمؤمنین علیه 

سال یک لحظه از چادر پیغمبر کنار نرفت، وضع 
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احتمال حملۀ  خیلی وخیمی بود و در هر آن،
مبر در معرض شد و جان پیغمشرکین داده می

خوابیدند و ها پیغمبر میخطر بود. شب
امیرالمؤمنین تا صبح بیدار بودند. در تمام این 
مدّت سه سال، امیرالمؤمنین خودش را وقف 
خدمت به پیغمبر کرده بود. حمزۀ سیّدالشّهدا 

السّلام هم در این مدّت سه سال، واقعاً  علیه
 ١های بسیاری انجام داد.خودگذشتگی از

به همین کیفیّت سپری شد تا اینکه پیغمبر با  
در همان زمان  2آیند؛اصحاب از شعب بیرون می

خروج از حصر در شعب، حضرت خدیجه از 
 رود، و به فاصلۀ دنیا می

  
رود و کمی هم حضرت ابوطالب از دنیا می
خدیجه پیغمبر اکرم دو حامی و یاور خود: حضرت 

مشرکان وقتی  3و حضرت ابوطالب را از دست دادند.
وپناه را از دست بینند که مسلمانان این دو پشتمی

                              
، 2؛ دلائل النّبوّة، ج ٦٧ـ  ٦3، ص ١طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ١

 .3١٥ـ  3١١ص 
 :22٩، ص ٦امام شناسی، ج  2
السّلام محبوس بودند... تا وقتى که  مسلمانان در شعب أبوطالب علیه»

نامه را موریانه معلوم شد به إعجاز آن حضرت و إخبار آن حضرت، معاهده
 «نام خدا را بِاسمِکَ اللهُمَّ باقى گذارده است.خورده است، و فقط 

 .٤٠، ص 2؛ السیرة الحلبیّة، ج 3٥، ص 2تاریخ یعقوبی، ج  3
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دیگر »گویند: گیرند و میدادند، به پیغمبر سهل می
امّا دوباره « ای نیست!شود و مسئلهکارش تمام می

های مشرکان پس از گذشت مدّت کوتاهی، اذیّت
 شود.شروع می

شرکان در دارالنّدوه و تصمیم به قتل اجتماع م
 اللهرسول

رسد که سران قریش خلاصه کار به آنجا می 
کنند و به مشورت در دارالنّدوه اجتماع می

پردازند که با پیغمبر چه کنند؛ یعنی تکلیف می
سره کنند و این وجود مقدّس را از پیغمبر را یک

زند! شیطان به میان بردارند! هر کسی حرفی می
آید صورت پیرمردی در عالم مکاشفه و مثال می

شود، نه به در عالم مثال برای آنها ظاهر می ـ
قدر از ایشان صورت جسمانی؛ چون این

قدر قدرت دارد که بتواند آید و ایشان اینبرمی
 ـو کنار این  در قلوب اولیای خودش تصرّف کند

 نشیند.مشرکین می
به این است  راه دفع این فتنه»گوید: یکی می 

 «که یک نفر برود و پیغمبر را بکشد!
این صحیح نیست؛ برای »گوید: شیطان می 

هاشم اینکه اگر یک نفر پیغمبر را از میان ببرد، بنی
برند، چون کنند و او را از بین میاجتماع می
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 «قدرت دارند.
کنیم پیغمبر را زندان می»گویند: چند نفر می 

دهیم تا اینکه و نان میای به او آب و از روزنه
 «آنجا باشد و از دنیا برود.

این هم درست نیست؛ »گوید: شیطان می 
چون اگر شما چنین وجودی را که باعث جلب 
افراد است نگه بدارید، خب مسلمانان خبر 

کنند، و ممکن است گیرند و سؤال میمی
شبه بریزند و او را فراری بدهند. طرفدارانش یک

 «این هم درست نیست.
او »گوید: زند؛ آن یکی میهر کسی حرفی می 

ار شتری بکنیم و ببندیم و آن شتر را را سو
 «سوی قبائل حرکت بدهیم!به
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این هم صحیح »گوید: کند و میاو هم رد می 
 «نیست!

 کند.بالأخره ابوجهل پیشنهادی می 
منشأ افکار خلاف و کیفیّت وحی شیطان به 

 اولیای خود
ئِهِمۡ﴾آیۀ  

ٓ
وۡلِيَا

ه
 أ
َٰأ  إِلَه

َ
يُوحُون

ه
طِيۡ َ ل يََٰ

َّ
 ٱلش

َّ
 ١﴿إِن

کنیم آن به همین مطلب گویا است! ما خیال می
آید از ناحیۀ افکار رحمانی که در ذهن ما می

پروردگار است، و آن جنود رحمان در فکر انسان 
کنند؛ ولی آن افکار مسائل رحمانی وارد می

کند، دست خلافی که به ذهن انسان خطور می
خود انسان و زاییدۀ فکر خود او است. ولی 

واسطۀ ارتباط و طور نیست، بلکه انسان بهاین
کند، آنها اُنسی که با أبالسه و شیاطین پیدا می

کنند. افکار خلاف را در ذهن و نفس او وارد می
گیرد و به انسان با همین افکار خلاف، اُنس می

مقداری که از این دهد؛ و به هر آنها ترتیب اثر می
مسائل در ذهن بیاید، به همان مقدار از واردات 

کم رسوخ پیدا شود و آنها کمرحمانی کم می
زنند تا کم جنود رحمان را کنار میکنند و کممی

اینکه واردات شیطانی تمام قلب انسان را 
                              

 :2٥3. افق وحی، ص ١2١( آیه ٦سوره انعام ) ١
 «کنند!داران خود وحی میتحقیق شیاطین به دوستبه»
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وبِهِمۡ گیرد؛ مسئلۀ می فرا
ُ
ل
ُ
َٰ ق

ه
ُ عَلَ

ه
مَ ٱللَ

َ
ت
َ
﴿خ

َٰ سَمۡعِهِمۡ 
ه

﴾وَعَلَ
ٞ
وَة

ََٰ
هِمۡ غِش ِ

َٰ
بۡصََ

ه
 أ
َٰأ یعنی   ١ وَعَلَه

همین! آنچه که از واردات در ذهن و فکر و نفس 
واسطۀ ارتباط انسان است به آید، بهانسان می

 2یکی از این دو مبدأ: مبدأ رحمان و مبدأ شیطان!
لذا اگر شما دیدید که شخصی دارای افکار  

سالمی است، فکرش فکر صفا و مروّت است، 
سخاوت است، و مرامش بخشش و اُنس  جود و

است، مرام خلوص و عدم خودیّت و عدم انانیّت 
است؛ بدانید که انس و ارتباط نفسانی او با مبادی 
رحمانی قوی است! و اگر شخصی را دیدید که 

 در جهت مخالف این افکار حرکت 
  

  

                              
 :2٠٩، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج ٧( آیه 2سوره بقره ) ١١
ها و بر گوش آنان مُهر زده است و بر روی دیدگانشان پرده دلخداوند بر »

 «و حائل فراگرفته است.
 .2٦١ـ  2٥3جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به افق وحی، ص  22
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خاطر آن جهت نفسانی او است که با کند، بهمی
السه در ارتباط است و از طریق آن مبادی شیاطین و أب

 شود: آنها به او وحی می
َٰأ  إِلَه

َ
يُوحُون

ه
طِيۡ َ ل يََٰ

َّ
 ٱلش

َّ
﴿إِن

ئِهِمۡ﴾
ٓ
وۡلِيَا

ه
؛ و این واردات شیطانی در نفس آنها أ

ظ پرستی، حفظ خودیّت، حفظ مقام، حفآید. پولمی
چیز را برای خود خواستن، دیگران را موقعیّت، همه

از دیگران جدا کردن،  ترک کردن، حساب خود را
تفرعن و امثال ذلک، اینها از اوصافی هستند که 

شود و خود این بندۀ پیوسته از آن طریق به او الهام می
فهمد که این فهمد! خودش نمیخدای مسکین نمی

واسطۀ ارتباطی حال کنونی او و این افکار فعلی او به
ی است که با آنها دارد. هر کدام از این دو طیف، برا

طرد همدیگر در تلاش هستند؛ به هر مقدار که یکی 
از این دو بر دیگری غلبه کند، آثار آن غلبه، در انسان 

 شود.پیدا می
خوانید، و بر روید در مسجد نماز میشما می 

اثر نماز حالت صفا و سبکی و بهجتی برای شما 
شود؛ الآن در اینجا جنود رحمان غلبه پیدا می

اند. وقتی به یطان را کنار زدهاند و جنود شکرده
روید و حالت کدورتی برای جای دیگری می
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شود، بدانید که در اینجا جنود شما پیدا می
اند، اند و بر جنود رحمان غلبه کردهشیاطین آمده

که این حالت کدورت برای شما در آنجا پیدا 
 شده است.

انسان در ارتباط با آن مبدأ رحمانی از ابتدا  
صفا و بهجت و انبساط است، ولی  دارای یک

واسطۀ حرکت در جهت مخالف و بعداً به
دادن به وساوس آن جنود شیطان،  اثر ترتیب

شود شود و کم میکم آن حالت از او گرفته میکم
شود تا اینکه آن مطلب و مسئلۀ اوّل و کم می

ای در وجود او شدن، ضربهبدون اینکه این کم
وجود بیاورد، ناگهان هایجاد کند و تنبّهی را ب

بیند که کند و میانسان خودش را ملاحظه می
طورکلّی با آن حالت سابق تفاوت بعید و به

تواند به فاصلۀ طولانی دارد که دیگر اصلًا نمی
خاطر دور شدن از مبادی آنجا برسد؛ این به

رحمانی و استیلای جنود شیطان بر وجود انسان 
 است.

یا و انبیا و تمام عرفا و استدراجی که تمام اول 
بزرگان و کمّلین، از آن ترس دارند و همیشه از 

کم او برحذر هستند، این مسئله است که کم
 دادن به  اثر واسطۀ ترتیببه
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واردات و پیگیری کردن آنها و جدا نشدن از آنها، 
شود، و ارتباط نفس انسان با جنود شیطان قوی می

ها ارتباط پیدا کرد، این هنگامی که نفس انسان با آن
العمل ایجاد ارتباط در ذهن و فکر انسان عکس

 دهد.کند و لذا انسان به این واردات ترتیب اثر میمی

القائات شیطان بر ابوجهل برای کشتن پیغمبر 
 اکرم

در این جلسه نیز شیطان برای مشرکین  
طور مجسّم شد، همان شیطانی که برای ما در این

شود ولیکن ما لحظات مجسّم میای از هر لحظه
از او اطّلاع نداریم، منتها دیگر در آنجا خیلی رُک 

خواهد به حساب کنده آمد؛ چون میو پوست
خواهد بگوید: اگر پیغمبر برسد، و خلاصه می

این پیغمبر برداشته شود، دیگر نان ما در روغن 
است! دیگر هیچ زحمتی نداریم و دیگر 

نداریم! لذا آنجا به  احتیاجی به تلاش و کوشش
صورت برای آنها جلوه کرد و آمد راه را نشان 

من به شما راه خوبی ارائه »داد؛ شیطان گفت: 
و این فکر را در فکر و در ذهن ابوجهل « دهم!می

که این فکر را قرار داد، خودش قرار داد و وقتی
نیز در کناری نشست و این فکر را تأیید و تقریر 

 کرد!
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ظرائف راه است، که چطور انسان  این یکی از 
آید بدون اینکه متوجّه باشد، مطلبی به ذهنش می

داند از کجا آمده است و بعداً خودش و نمی
کند؛ حالا هم نشیند و این را تأیید و تقریر میمی

آن کسی که تأیید کرده است و هم آن کسی که 
آورده است، شخص دیگری است و به دو 

کند؛ اوّل فکر جلوه میآید و صورت مختلف می
که دید انسان با آن کند و وقتیرا در ذهن القا می

زند و بر ارتباط دارد، دست به امضای آن فکر می
 گذارد.آن صحّه می

شیطان فکر ابوجهل را تقریر کرد و ابوجهل  
 گفت:

هاشم یک طایفه هستند، قوا و قدرتشان که به بنی
ر طایفه رسد، پس اگر ما از ههمۀ طوایف نمی

یک نفر بیاوریم تا اینکه چهل نفر بشوند و این 
چهل نفر پیغمبر را از بین ببرند، بنابراین اینها 

توانند از همه قصاص کنند و لابد دیه دیگر نمی
دهیم گیرند، ما هم هر چه بخواهند به آنها میمی

 شود!و مسئله تمام می
عجب فکر خوبی است! ای ابوجهل، »گفتند:  

 «تمام کردی! قضیّه را
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 اطّلاع پیامبر از کید کافران و دستور به هجرت
منتها یک مطلب در اینجا هست و آن مطلب  

کنند و نشینند و فکر میاین است که اینها می
سنجند؛ امّا از آن دستی طرف را میطرف و آناین

خبرند، از آن مشیّت قاهرۀ که آن بالاست بی
ها است، خبر پروردگار که فوق همۀ اراده

دهند، امّا آن کسی که ندارند! کارها را انجام می
الّا  گرداند، شخص دیگری است؛ ورا می امور

طور نباشد، معلوم است که همۀ دنیا در اگر این
 دست چه کسی خواهد بود!

آنها این مطلب را پذیرفتند و قرار بر این شد  
که در یک شب که پیغمبر در حال استراحت 

 است، ایشان را از بین ببرند.
 در اینجا این آیه بر پیغمبر نازل شد: 
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 ١.وَٱللَ

خواهند حیله کنند که یا تو را مشرکین می»
دستگیر کنند و در زندان قرار بدهند و یا تو را 

که مکر بکنند، درحالتیبکشند و یا تو را اخراج 
ها خدا بالاتر است )خدا مافوق همۀ این حیله

 «است(!

                              
 .3٠( آیه ٨سوره انفال ) ١
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ءٖ﴾ ۡ ي
َ

لَّ سَۡ
ُ
 ك
ۡ
ي وَسِعَت رحمت خدا »  ١؛﴿وَرَحۡمَنَِ

بر همه چیز )حتّی بر تمام جنود أبالسه و 
 «مشرکین( برتری دارد!

 ایثار امیرالمؤمنین در جریان هجرت پیامبر اکرم
پیغمبر اکرم به سراغ امیرالمؤمنین آمدند.  

بهترین شخص برای چنین موقعیّتی، تنها 
السّلام است. راستی این پیغمبر  امیرالمؤمنین علیه

شد! اگر امیرالمؤمنین را نداشت، معلوم نبود چه می
یا علی، »به سراغ امیرالمؤمنین آمدند و فرمودند: 

 «دستور آمده است که من هجرت کنم!
بسم الله، هجرت کنیم و »لمؤمنین فرمودند: امیرا

 «برویم!
شود، همه که نمیطوریاین»پیغمبر فرمودند:  

شوند! مشرکین قصد دارند فهمند و متوجّه میمی
شبانه در منزل من داخل شوند و مرا از بین ببرند! 

 نحوۀ هجرت 
  

  

                              
 .١٥٦( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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خواهی باید در طور باشد که اگر تو میباید این
تا من بتوانم از این منزل بیرون جای من بخوابی 

 «بروم!
عیبی ندارد یا »امیرالمؤمنین عرض کردند:  
 «الله، من حاضرم در جای شما بخوابم!رسول

اگر در جای من بخوابی، »حضرت فرمودند:  
 «رسانند!جای من به قتل میتو را به
امیرالمؤمنین شروع کردند به خندیدن! داریم  

آیا شما سالم به »: که حضرت خندید و عرض کرد
 «رسید؟مدینه می

 «بله!»حضرت فرمودند:  
مشکلی نیست، »امیرالمؤمنین عرض کردند:  

 «خب بکشند! کشته شدن، امر مهمّی نیست!
بعد از این حضرت بشارت دادند، یعنی  
که امیرالمؤمنین کشته شدن و فدا شدن در راه وقتی

 موقع حضرت به اورسول خدا را قبول کردند، آن
یا علی، تو نیز به من ملحق »بشارت دادند: 

 «شوی!می
موقع بشارت آمد! از اوّل که بشارت آن 

اگر تو بیایی، کشته »گویند: دهند؛ در ابتدا مینمی
کند کند؟ قبول میتا ببینند چه کار می« شوی!می

یا نه؟ وقتی که امیرالمؤمنین خندید و گفت: 
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همّی کشند؟! خب چه چیز مفقط همین؟! می»
 «الله؟!فرمودی یا رسول

که این حرف را زد، پیغمبر فرمودند: وقتی 
بشارت باد که تو هم در مدینه به من ملحق »

 «شوی!می
 فرق بین امیرالمؤمنین و ما در همین است! 

 الله در راه مکّه به مدینهسه روز اختفای رسول
جریانش مفصّل است، خلاصه امیرالمؤمنین  

مبر خوابید. مشرکین در هنگام آمد و به جای پیغ
ور شدند طلوع فجر به داخل خانۀ حضرت حمله

و امیرالمؤمنین از جا برخاست و مشرکین دیدند 
 که امیرالمؤمنین به جای پیغمبر است!
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 : یا علی، پیغمبر کجا رفته است؟ ـ 
مگر پیغمبر را به دست من »فرمود:  

 «سپردید؟!
پیغمبر اکرم از مکّه بیرون آمدند و تا سه روز  

در غار ثور مخفی شدند، و در این سه روز 
امیرالمؤمنین مخفیانه برای آن حضرت غذا 

طرف و بردند؛ تا اینکه وقتی مشرکین اینمی
طرف را گشتند و تفحّص کردند ولی حضرت آن

سمت مدینه حرکت را پیدا نکردند، حضرت به
رفتند و روزها مخفی ها راه میکردند، البتّه شب

جریان هجرت  ١بودند تا اینکه به مدینه رسیدند.
 2پیامبر به مدینه خیلی مفصّل است.

خوشحالی امیرالمؤمنین از ایثار خود در 
 واسطۀ شدّت عشق به پیامبر اکرمالمَبیت بهُ لَیلَة

وقتی با خودم دربارۀ امیرالمؤمنین من یک 
م که اگر از حضرت کردالسّلام فکر می علیه

که به جای پیغمبر خوابیدی، سؤال کنند: وقتی
 چه احساسی داشتی؟ آیا احساس ترس نکردی؟

من در تمام عمر خود، »فرماید: حضرت می 

                              
؛ قصص ٦٩ـ  ٦١؛ إعلام الوری، ص 2٧٧ـ  2٧2، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١

 .33٨ـ  33٥لیهم السّلام، راوندی، ص الأنبیاء ع
 .١٠3 ـ 2٨، ص ١٩جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به بحار الأنوار، ج  22



828 

 «شبی را به آن خوشی نگذراندم!
کند، مطلب جدّی امیرالمؤمنین شوخی نمی 

است! این قضیّه روی چه حسابی است؟ قضیّه 
 از چه قرار است؟

که انسان کارهایی را که امیرالمؤمنین وقتی 
السّلام در مدینه انجام داده است بررسی  علیه

بیند که امیرالمؤمنین عاشق پیغمبر بود و کند، می
 کرد!از خود هیچ وجودی احساس نمی

بعد از آن، این فکر در ذهنم پیدا شد که شاید  
 مطلب از این قرار باشد:

اندازد و غرق یکسی که خود را در دریا م 
رفتن  بین شدن لباس و ازکند، دیگر از خیسمی

انگشتر و محتویات لباس خود هراسی ندارد؛ 
اندازد و قصد انسانی که خودش را در دریا می

دارد که به قعر دریا برود، لباسش خیس شود 
 عیبی ندارد، 
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ای نیست! این انگشتر از دستش بیفتد، مسئله
کند و چه کسی به خطور می افکار به ذهن چه کسی

خواهد بر کند؟ آن کسی که میاین مسائل توجّه می
آن آثار وجودی خود تحفّظ داشته باشد؛ امّا 

السّلام در ابتدا حساب خودش را  امیرالمؤمنین علیه
تصفیه و درست کرد و گفت: ما یک بدن و یک روح 

خواهیم آن روح و نفسمان را درست داریم و می
کار کنیم؟ گاهی انسان در تضادّ بین  کنیم؛ خب چه

شود، در اینکه آیا بدن را نگه بدن و روح گرفتار می
دارد یا نفس و روح را؟! بخواهد روح را به کمال 

شود؛ بخواهد بدن را صحیح برساند، بدن اذیّت می
ماند! امیرالمؤمنین دارد، روح از حرکت باز مینگه

م، دیگر هر چه گذاریآمد و گفت: ما بدن را کنار می
 شد، شد!

امیرالمؤمنین عاشق پیغمبر بود، اصلًا در  
وجود خود چیزی غیر از پیغمبر احساس 

کرد، هیچ چیزی در مخیّلۀ امیرالمؤمنین غیر نمی
از حیات و زندگی پیغمبر و غیر از وجود پیغمبر 
نبود؛ یعنی وقتی خودش را در کنار پیغمبر 

ش را! لذا نه دید، نه خوددید فقط پیغمبر میمی
کرد و نه استراحتی و خوابی برای خود تصوّر می



830 

نه بودن در دنیا سوای پیغمبر را؛ هیچ تصوّری در 
ذهنش غیر از تصوّر وجود پیغمبر نبود، کأنّه 

جانی بود که امیرالمؤمنین فقط یک بدن بی
گونه ارزشی ندارد غیر از اینکه کارهایی را هیچ

تصوّر کرده بود!  طور خودش راانجام بدهد! این
این همان قضیّه و مطلبی است که افراد بسیاری 

 از این نکته غافل بودند و غافل هستند!
 نقد کلام محدّث نوری و اثبات عشق به خدا

که به مناسبتی به مرحوم محدّث نوری وقتی 
رسد و اینکه بحث فنای مُحب در محبوب می

بیند، شروع محبْ چیزی غیر از محبوب نمی
کند این مطالب را به سُخریه گرفتن و می
 گوید:می

اصلًا ما عشق نداریم، اصلًا محبّت زائد نداریم؛ 
های خلافی است و برخلاف مسیر تمام اینها راه

گار است، و هیچ راهی به ادراک معارف پرورد
دینی و رسیدن به کمالات ندارد، و اینها فقط یک 

 امور دنیوی است!
و بعد ایشان در این باب از امام صادق  

 کند:السّلام روایتی هم ذکر می علیه
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یکی از اصحاب امام صادق از آن حضرت 
الله، ما العشقُ؟ حقیقت و یا ابنَ رسول»پرسد: می
 « قعیّت عشق چیست؟وا

قُلوبٌ خَلَتْ عَن ذکرِ الِله، »فرماید: حضرت می
؛ عشق عبارت است از   ١فأذاقَها الُله حُبَّ غَیرِهِ

هایی که از یاد خدا خالی شده است، پس دل
خداوند محبّت غیر خود را به آنها چشانده 

 «است.
 فرماید:و بعد ایشان می 

بدان این مطلبی که خیلی از بزرگان و عرفا 
حقیقت واحدی عشق، »گویند: اند و میقائل

های مجازی بالأخره ها و محبّتاست و این عشق
ممکن است به همان محبّت حقیقی منتهی 

این خلاف است، و خلافش هم به   2«بشود!
برهان است؛ برای اینکه امکان ندارد مسیر کسی 
برخلاف دستور باشد، منتها در نتیجه به آن 

 3دستور برسد!
اه خدا راه اطاعت و بندگی است؛ راه ر 

مخالفت و سرپیچی نیست، راه انحراف نیست! 
خواهید مسیری را طی کنید باید از شما وقتی می

                              
، با قدری ١٤٠، ص ١؛ علل الشّرایع، ج ٦٦٨الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

 اختلاف.
 .٧٥، ص 3از باب نمونه رجوع شود به مطلع انوار، ج  22
 .32٨نوری، ص نفس الرّحمن فی فضائل سلمان، محدّث  3
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روی جاده و آن خیابان خودش حرکت کنید، اگر 
گاه به آن مقصدی که این از بیراهه بروید هیچ

رسید. بنابراین شود، نمیمسیر به آن منتهی می
اهی را برخلاف دستور در پیش اگر انسان ر

بگیرد، امکان ندارد که این راه به مقصد برسد، 
 آورد.بلکه از یک جای دیگری سر درمی

 
راه یک راه دیگر است، و آنچه را که  

پروردگار دستور داده است، مطلب دیگری 
 است!

امّا راجع به سخن محدّث نوری باید عرض  
 کنم:
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تمام این مطالب برای این است که بدون  
ای تخصّص داشته باشد اینکه یک نفر در مسئله

و اهل فن باشد، بخواهد اظهار نظر بکند. مسائلی 
که جهت نفسانی دارد، باید در حیطۀ بحث از 
امور نفسانی از آنها صحبت شود؛ و مطالبی که 
مربوط به ظاهر است، باید در جای خودش از 

د. خلط بین این دو قضیّه باعث آنها صحبت شو
شود که قضاوت در مورد دیگری نیز قضاوتی می

 ناصواب و خلاف باشد.
جناب محدّث بزرگوار! شما که از این امور  

اطّلاعی ندارید، شما که در مباحث معنوی و 
مسائل حقیقی و عرفان عملی و نظری تفحّص 

اید و تنها بارزه و خصوصیّت شما بحث از نکرده
توانید ل روات حدیث و رجال است، نمیاحوا

کنید در این مورد اظهار نظر بکنید؛ اظهار نظر می
 بسا ممکن است نظر شما درست درنیاید!و چه

السّلام از پیغمبر اکرم صلّی  امام صادق علیه 
 کنند:الله علیه و آله و سلّم روایت می

 ١؛إنّ الجَنّةَ لَأعشَقُ لِسَلمانَ مِن سَلمانَ لِلجَنّةِ
قدر که جنّت به دیدار سلمان اشتیاق دارد و آن»

قدر سلمان توجّهی عاشق دیدار سلمان است، آن
 «به بهشت ندارد!

                              
 ، با قدری اختلاف.2٨2، ص 2روضة الواعظین، ج  ١
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یا اینکه بعضی از علمای شیعه روایتی نقل  
 کند از پیغمبر اکرم که فرمودند:می

ه بادةَ فعانَقَها و أحَبَّها بهقَلبهه و باشَرَ قَ العه غَ لَها، فَهوَ لاأفضَلُ الناّسه مَن عَشه ه و تَفَرَّ یُبالی  ا بهجَسَده
نیا، عَلَّٰ عُسٍر أم عَلَّٰ یُسٍر! نَ الدُّ  ١عَلَّٰ ما أصبَحَ مه

بهترین افراد و افضل از افراد امّت من آن کسی »
است که عاشق عبادت باشد؛ نه اینکه عبادت را 

 «دوست داشته باشد، بلکه عاشق عبادت باشد!
را در این « عشق»و خود پیغمبر اکرم لفظ  

 2اند.احادیث استعمال کرده
  

 حقیقت عبادت خدا
عبادت یعنی اتّصال با پروردگار؛ عبادت یعنی  

مقام عبودیت، نه نماز خواندن؛ یعنی از نظر 
اتّصال با پروردگار، یک لحظه این مطلب از 

از ذهن او فکر این  ذهنش بیرون نرود، یک آن
جای این فکر بهقضیّه بیرون نرود و افکار دیگر 

ننشیند و دائماً این فکر در ذهن او خطور کند. 
اش مریض است و دارد یعنی مثل مادری که بچّه

اش را بغل کرده است و از رود، و بچّهاز دنیا می
طرف و از این خیابان به آن خیابان طرف به آناین
دنبال کسی است که این بچّه را خوب دود و بهمی

                              
، ص ٦٧؛ بحار الأنوار، ج ١١2؛ مشکاة الأنوار، ص ٨3، ص 2الکافی، ج  ١

2٥3. 
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیات و روایات وارده در باب محبّت و عشق  22

 .١٥٦ ـ ١٥٠، ص 3 به خداوند متعال، رجوع شود به جامع السعادات، ج
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موقع به فکر غذا است؟ آیا آن کند! آیا مادر در
موقع به فکر منزل است؟ آیا در فکر مادر در آن

کسی دیگر یا جایی دیگر است؟ آیا در فکر 
مسائل مربوط به منزل و امثال ذلک است؟ آیا 

ها شسته شده امروز منزل جارو شده است، ظرف
موقع، یا نشده است؟! خیر، تمام افکار مادر در آن

است که هرچه زودتر این بچّه  متوجّه این قضیّه
را به جایی برساند که این بچّه شفا و صحّت پیدا 

 کند!
 فرماید:پیغمبر اکرم می 

بهترینِ افراد، آن فردی است که ارتباط با 
قدر در نفس او رسوخ پیدا کرده پروردگار آن

گذارد، نمی است که یک آنی او را به حال خود وا
قت بدن خود را هم به وآن»فَباشَرَها بِجَسَدهِ؛ 

 «کشاند!دنبال این مسئله می
هرجا که احتمال دهد که مطلبش برآورده  

رود، هرجا که احتمال دهد شود در آنجا می
کند، حاجتش در آنجا روا شود به آنجا سفر می

هر عملی که احتمال دهد بتواند این مطلب را در 
ن دهد تا اینکه ایاو پیاده کند آن عمل را انجام می

طور قضیّه در وجود او پیدا شود. امّا اگر ما این
نبودیم و این مطلب را در کنار سایر مطالب و 
سایر مسائلی که در روزمرّه به آن متوجّه هستیم 

رسیم؛ بلکه به در نظر داشتیم، ما به این مقام نمی
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همان مقدار مقداری که متوجّه مسئله هستیم، به
 مانیم.رویم و از بقیّه بازمیجلو می

 کسی که در چنین موقعیّتی است: 
فَهو لا یُبالی علیٰ ما أصبَحَ، علیٰ عُسرٍ أم علیٰ 

 برای او فرقی ندارد که »یُسرٍ؛ 
  

  



_________________________________________________________________ 

837 

گذرد؛ آیا مسائل روزگارش چطور می
راحتی گذرد یا اینکه بهسختی میاش بهروزمرّه

 «گذرد.می
دیگر در جریان مسائل روزمرّه به چیزی  

رد، و دائماً فکر خودش را در آن وجهه توجّه ندا
 دهد.قرار می

 
که انسان با پروردگار ارتباط پیدا کرد، وقتی 

آید که تمام لذّتی از این ارتباط بر نفس او می
 لذائذ دنیا به پای او هیچ است!

خطاب حضرت علی به مشرکان مهاجم در 
 المَبیتُ لَیلَة

وقتی کفّار آمدند و با امیرالمؤمنین مواجه  
جای پیغمبر علی را به»شدند، به همدیگر گفتند: 

جای حالا که خودش نیست و این را به« بکشیم!
خود نشانده است، خب این را سر به نیست 

 کنیم!
 امیرالمؤمنین فرمود: 
کنید؟! خدا به من قدرتی داده چه خیالی می 

ی دنیا این قدرت را است که اگر به تمام ضعفا
شوند! خدا به من تقسیم کنید، همه از اقویا می

علمی داده است که اگر برخی از آن را به تمام 
جُهّال دنیا تقسیم کنید، تمام آنها از علما 
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شوند! خدا به من حلمی داده است که اگر می
برخی از آن را به تمام افراد مستضعف دنیا تقسیم 

خواهید شوند! شما میکنید، همۀ آنها حلیم می
ترسانید و من را از بین ببرید؟! من را می

خواهید در من احساس ضعف بکنید؟! می
 ١ها چیست؟!ضعف کجا، این حرف

فَهُوَ لا یُبالی عَلی  ما أصبَحَ مِنَ الدّنیا، عَلی  » 
او دیگر ترسی ندارد! لذا در « عُسرٍ أم عَلی  یُسرٍ!

کردن در این  ظرن چنین وضع و موقعیّتی، اظهار
ترین اشتباهات است. این مطلب را مسئله از بزرگ

باید کسی بگوید که سیر باطنی و سیر معنوی در تمام 
تواند اظهار نظر مقامات کرده باشد، اوست که می

 تواند.الّا کس دیگری نمی کند، و
  

  

                              
 مثنوی معنوی، دفتر سوّم. ١
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ابیات مرحوم صدرالمتألّهین دربارۀ عشق به 
 خدا

عاری دارد، مرحوم صدرالمتألّهین اش 
 فرماید:می

 وَحدِی 
 
 

ند، و محبّین مذاهب مختلفی دار»فرماید: می 
هر کسی در هوای خود و در احساسات خود، به 

رود؛ امّا من مذهبی دارم که راهی و به طریقی می
فقط اختصاص به من دارد! از میان این مُحبّینی 
که مذاهب مختلفی دارند، من مذهب عشق را 

شوند و لی دیگران مزاحم من میاختیار کردم؛ و
گذارند که من در آن مذهب و مرام خود نمی

 «پیش بروم!
فرماید: من محبّتی به خدا دارم که هیچ می 

 نگرفته است! چیزی غیر از او وجود من را فرا
ایشان بعد از بحث دربارۀ عشق و اثبات  

عشق یک واقعیّت و حقیقت واقعی »اینکه: 
ز میان جمیع این مذاهب، من ا»گوید: ، می«است

این مکتب و این مرام را برای خودم انتخاب 
ای ذهن کردم؛ بنابراین هیچ مطلب و هیچ مسئله
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گیرد، و فقط همین قضیّه من را به خودش نمی
 «است و بس!

اثبات عشق به خدا از طریق قاعدۀ امکان 
 اشرف

به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم راجع به این  
علمی و فنّی صحبت کنیم،  صورتمسئله به

 توان مطلب را بررسی کرد:طور میاین
ها و اهل علم است به نام مطلبی در بین طلبه 

مثال: اگر شما یک بابمن ١قاعدۀ امکان اشرف.
حرکت بطیئی در این عالم داشته باشید، قاعدۀ 

تر از کند که حرکتی سریعامکان اشرف اقتضا می
ت مطلق داشته باشید این هم باشد؛ تا اینکه حرک

 و بعد از آن 
  

دیگر حرکتی وجود ندارد، و مثلًا بنا بر 
های امروزی، مادّه به انرژی تبدیل شود که فرضیه

موقع، حرکتی وجود ندارد. یا فرض کنید دیگر در آن
که اگر ما در این دنیا یک علم جزئی را تصوّر کنیم و 
مثلًا شخصی در یک رشته به مدّت یک سال درس 

کند که خوانده باشد، قاعدۀ امکان اشرف اقتضا می

                              
 خ ل: أعیش به. ١
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دو سال و سه سال بر این هم وجود داشته باشد؛ تا 
اینکه در این علم به مرحلۀ اطلاق رسیده باشد، یعنی 
دیگر هیچ علم برتری مافوق این علم، وجود و تحقّق 

طور جمال، اگر چیزی قشنگ نداشته باشد. و همین
ای برسد که رد تا به مرتبهباشد این قشنگی مراتبی دا

جمال مطلق باشد، که عبارت است از جمال 
 پروردگار.
قاعدۀ امکان اشرف، تحقّق اطلاقِ در آن  

کند؛ الأمر، اقتضاء میوصف را در واقع و نفس
حالا آیا چنین شخصی در این دنیا وجود دارد یا 

 نه، آن یک مطلب دیگری است.
 آیات و روایاتی در باب عشق به خدا

حالا صحبت ما در این است: در آیۀ قرآن  
﴾داریم:  ِ

ه َ
ا للَ

ٗ
بّ
ُ
 ح

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
یا اینکه   1،﴿وَٱل

و اجعَل لِسانی »فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه
و ما اصل محبّت  2،«ابِذِکرِکَ لَهِجًا و قَلبی بِحُبِّکَ مُتیَّمً

                              
 :3، پاورقی ١٩٠. توحید علمی و عینی، ص ١٦٥( آیه 2سوره بقره ) ١
 «اند؛ خداوند را از همه چیز بیشتر دوست دارند.و کسانى که ایمان آورده»
، فرازی از دعای کمیل. افق وحی، ص ٨٥٠، ص 2مصباح المتهجّد، ج  2

٦٥2: 
م را دائماً و با وَلَع به ذکرت گویا گردان! و[ قلب و ضمیر پروردگارا، ]زبان»

 «مرا حیران و دیوانۀ خودت گردان!
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رت است از رفع ایم. این محبّت عبارا امضا کرده
دوئیّت بین دو شیء؛ چون وقتی انسان نسبت به 

کند، آن آثار وجودی خود محبوبی محبّت پیدا می
گذارد کند، کنار میکه او را از آن محبوب جدا می

یابد، فقط نفس و آنچه بین خود و بین آن محبوب می
وجود محبوب و نفس وجود او است؛ امّا آن آثار 

ت و اختلاف بین او و بین کثرت که باعث بینونیّ
 کم شود، کممحبوب می
  

 ١رود.از بین می

                              
 :3، تعلیقه ١٩١توحید علمی و عینی، ص  ١
﴾آیۀ » ِ

َّ ِّ
ا للَ

ٗ
 حُبٗ

ُّ
د
َ
ش
ه
 أ
ْ
ا وأ
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
( ١٦٥( آیه 2؛ )سوره بقره )﴿وَٱل

« اند؛ خداوند را از همه چیز بیشتر دوست دارند.و کسانی که ایمان آورده»
رساند. و لازمۀ این محبّت آن عشق و تَیَمان و فرط محبّت او را به خدای می

است که اراده و اختیار و استقلال خود را تسلیم خدا نموده و در تحت 
فرماید: که میگیرد؛ چنانوی قرار می سرپرستی مطلق و ولایت مطلقۀ
﴾ مِنِيۡ َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ُّ ٱل  وَلَِي

ُ ُّ ( ٦٨( آیه 3عمران ))سوره آل ﴿وَٱللَه  وَلَِي
ُ ﴿ٱللَه

ورِ﴾
ُّ
 ٱلن

ه
تِ إِلَ مََٰ

ُ
ل
ُّ
نَ ٱلظ رِجُهُم مِّ

ۡ
 يُخ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
سوره ) ٱل

 (.2٥٧آیه ( 2)بقره 
شود و خود را فانی و در این مرز است که حقیقت توحید برای او متحقّق می

کران حیات و قدرت و علم و نور حضرت احدیّت محض در دریای بی
نگرد، و خود و بقیّۀ موجودات را محو و مضمحل و فانی در عظمتش می
نماید، بیند، و تمام اشیاء را دارای وجود مجازی و عاریتی مشاهده میمی
ای از تابش و ذرّه که گسترش وجود حق، تمام ماسویٰ را فرا گرفتهطوریبه

آن شمس حقیقت دور نیست؛ و یک ذات بحت بسیط مُدرِک شاعرِ عالم 
حکیم قادر حیّ است که سراسر وجود و کاخ عالم هستی را پوشانیده است. 
و این است حقیقت مقام ولایت که ملازم با مقام توحید است. راغب 

ینِ فَزائِدًا حُصولًا الولایةُ: حُصولُ الشّیئَ”اصفهانی در مفردات خود گوید: 
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اگر شما شخصی را دوست داشته باشید و این  
دوستی در یک مرحلۀ جزئی باشد، خب با 

کنید که او چه خصوصیّاتی دارد خودتان فکر می
و من چه خصوصیّاتی دارم، و با توجّه به 

حالا شود. خصوصیّات هر دو، محبّتی پیدا می
اگر این محبّت بیشتر شد، از خصوصیّات او و 

کنید! اینکه من خصوصیّات خودتان مدام کم می
پول دارم ولی او پول ندارد، خیلی در نظرتان 

آید؛ اینکه من علم دارم ولی او علم ندارد، نمی
شود که بین شما و محبوب این علم باعث نمی

 طور هر چه این محبّتفاصله ایجاد شود. همین
شود، آثار کثرت وجودِ خود شخص بیشتر می

ـ  گرددکه به تقیّد آن شخص در این عالم برمی ـ
رود و در انتهای قضیّه، تنها چیزی کم کنار میکم

ماند، نفس وجود این و وجود او که باقی می
است؛ این مرتبه در اینجا، عبارت است از نهایتِ 

 مرتبۀ عشق و محبّت!
  

  

                              
 «“لیسَ بَینهما ما لیسَ مِنهُما.
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 فنای محبّ در محبوب، آخرین مرحلۀ عشق
بالاتر از این مرتبه، مرتبۀ دیگری هست که بنا  

بر قاعدۀ امکان اشرف، واقعیّت عشق و کمال 
شود و آن این نهایی عشق در آن مرتبه پیدا می

رود است که: دیگر وجود خودش هم از بین می
شود بیند و بس! این میو فقط محبوب را می

 محبّت!آخرین مرتبۀ 
حالا اگر ما محبّت را در یک نقطه قبول  

کردیم، چرا نباید مرتبۀ بالاتر و مافوق آن را 
 بپذیریم؟! اشتدادی که در آیۀ 

ْ
ا وأ
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
﴿وَٱل

﴾ ِ
َّ ِّ
ا للَ

ٗ
 حُبٗ

ُّ
د
َ
ش
ه
ای باشد؟ است، باید در چه مرتبه أ

قدر و در این مرحله دوست آیا ما خدا را فقط این
که او ما را آفریده است و در قبال داشته باشیم 

دهیم، در آنجا به ما پاداش کارهایی که انجام می
دهد؟! آیا اگر شخصی پایش را یک پله و یک می

 طور نیست!درجه بالاتر بگذارد، غلط است؟ این
قدر دوست داشته باشیم آیا ما باید خدا را این 

قدر به خدا علاقه داشته باشیم که براساس و این
چه که به ما داده است، در آن دنیا از خدا مطالبه آن

کنیم؟ یا اینکه نه، بالاتر از این برویم و آثار 
وجودی خود را کنار بگذاریم؟! چون او مبدأ 
همۀ حقایق و منشأ همۀ واقعیات است و مبدأ 
فیض و جمال و کمال و علم است، چرا انسان از 
لحاظ اشتداد در وجود و اشتداد در محبّت به 
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مبدئی نرسد که دیگر وجودی از خودش باقی 
نماند و فانی و مندک در وجود مبدأ أعلیٰ 
بشود؟! چرا رسیدن به آن مبدأ غلط باشد، ولکن 
پذیرفتن آن مرتبۀ پایین صحیح باشد؟! لذا 

 فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم می
﴾ ِ

َّ ِّ
ا للَ

ٗ
 حُبٗ

ُّ
د
َ
ش
ه
 أ
ْ
ا وأ
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
که  آن کسانی»؛ ﴿وَٱل

ایمان آوردند حبّشان به خدا از همه چیز بیشتر 
 «است!

دهند؛ چیز ترجیح میحبّ خدا را بر همه 
حبّ خدا را بر نفس خودشان هم ترجیح 

شود مقام فنا و مقام عشق! مگر دهند! این میمی
 غیر از این است؟!

مرحوم قاضی این دعا را به مرحوم آقا شیخ  
 عبّاس قوچانی تعلیم فرموده بودند:
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اللهمَّ ارزُقنی حُبَّکَ و حُبَّ ما تُحِبُّهُ و حُبَّ مَن 
یُحِبُّکَ و العَمَلَ الّذی یُبَلِّغُنی إلیٰ حُبِّکَ، وَ اجعَل 

 ١حُبَّکَ أحَبَّ الأشیاءِ إلَیَّ!
بّ خودت قرار بده، الأشیاء نزد من را حُُ أحَبّ 

و هر چیزی را که من او را دوست دارم، محبّت 
جمله از آن چیزهایی را که تو بالای او باشد! من

دوست دارم، همان آثار وجودی خودم است! 
پیغمبر اکرم در این دعا به درگاه خداوند عرضه 

خدایا محبّت خودت را جایگزین حتّی »دارد: می
این همان « ر بده!محبّت خودم به نفس خودم قرا

 السّلام دارد! محبّتی است که امیرالمؤمنین علیه
سلوک إلَی الله از طریق ادای  و تفاوت سیر

وظیفه و تحمّل مشقّت و از طریق محبّت و 
 عشق به خدا

لذا حرکت به کمال و سیر و سلوک بنده  
 گیرد:سوی خدا، به دو طریق انجام میبه

تکلیف و طریق اوّل: طریق أدای وظیفه و  
مجاهده و مبارزه و ریاضت و تحمّل مشقّت است؛ 

                              
؛ الله شناسی، ج ١١3، ص 2؛ مطلع انوار، ج 3٥١، ص 2بحر المعارف، ج  ١
 . ترجمه:2 ، تعلیقه22٤، ص ١
چنین محبّت آنچه تو پروردگارا، محبّت خودت را روزی من گردان! و هم»

چنین عملی را و هم دوست داری، و محبّت آن کسی که تو را دوست دارد،
رساند، روزی من گردان! و محبّت خودت را که مرا به محبّت تو می

 )محقّق(« ترین امور نزد من قرار بده!محبوب
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این طریق، طریقی است که انسان باید تحمّل کند و 
ها را بر خود بخرد و کارها را انجام بدهد و سختی

واسطۀ تحمّل این ریاضات، وجود خودش را به
لطیف کند و سبک کند و آن أنانیّت و خودیّت و 

رفتن  بین کمال و از نفسانیّتی که مانع از رسیدن به
واسطۀ اینها از بین ببرد. این حجب است، آن را به

 یک راه است.
طریق دوّم: راهی است که نه زحمت دارد، نه  

همه توسری ریاضت دارد، نه مشقّت دارد و نه این
همه زحمت برای خود ایجاد کردن خوردن و این

 دارد؛ آن راه، راه محبّت است!
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واسطۀ محبّت و به بنده اگر یک سالک و یک 
واسطۀ تجلّی جذوات خدا عشق به پروردگار و به
ای برسد که دیگر وجودی در وجود او، به نقطه

بدون اینکه  نخواهی ـاز خود نبیند، خواهی
کند؛ در ـ این راه را طی می بخواهد یا نخواهد

ای فهمد و نه مجاهدهصورت نه ریاضتی میآن
کند. خود احساس میفهمد و نه زحمتی در می

شود گویند: راه عشق و محبّت؛ این میاین را می
شود أقصر فاصلۀ بین حرکت بُر، این میمیان

انسان و رسیدن به مبدأ. حالا کدام بهتر است؟! 
 فرمودند:لذا مرحوم آقای حدّاد می

از خدا بخواهید به شما عشق بدهد! عشق خوب 
برای شما چیزی است، از خدا بخواهید آن راه را 

 قرار دهد!
کنید و دیگر در آنجا نه زحمتی احساس می 

کنید کنید و نه احساس مینه مشقّتی احساس می
روید؛ هیچ هیچ! بخواهید یا که دارید راهی می

نخواهید، در یک سرازیری و در یک مسیر هموار 
دهند و هل افتید که شما را حرکت میمی
نید، ترمز خواهید ترمز بزدهند، و هرچه میمی

 رسید!روید و به آنجا میگیرد! مینمی
این همان چیزی است که تمام آثار وجودی  

برد و دیگر برای انسان هیچ انسان را از بین می
 گذارد!چیزی باقی نمی
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تفسیر ابیاتی از مثنوی معنوی در باب عشق به 
 خدا

 گوید:سراغ مثنوی برویم و ببینیم چه می 
 
 

به این بیت دوّم خیلی توجّه کنید، با این بیت  
دوّم کار داریم! همیشه این شعر دوّم را در ذهنتان 

 خواهد بگوید:بیاورید و ببینید چه می
 
 

  
 

اند، تنها عشق خدا زنده است؛ بقیّه همه مرده 
روند! اینها همه چند صباحی هستند و می

مظاهرند؛ مظهری که بعد از دو سه روز از بین 
برود، در خود زمان حیاتش مرده است و دوام 

 ندارد!
 

هر مرضی که در وجود ما است، با این عشق  
رود؛ حبّ رود! تمام امراض از بین میاز بین می

رود، حبّ رود، حبّ مقام از بین میجاه از بین می
رود، حبّ زن و فرزند از بین به نفس از بین می
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د، حبّ به رورود، حبّ به ریاست از بین میمی
رود و تمام اش از بین میرود؛ همهدنیا از بین می

 دهد!سوزاند که همه را بر باد میاینها را چنان می
اینجا همان « ای دوای نِخوَت و ناموس ما» 

 جایی است که همۀ ما گرفتاریم!
 عشق، دوای دو چیز است: 

اوّل: دوای امور دنیا است؛ انانیّت، تکبّر  
 . و...

وای دین است؛ آن دینِ قلّابی که در دوّم: د 
ای که ما سر ما است و آن شریعتِ اشتباه و عوضی

 ایم.پذیرفته
که عشق بیاید، همۀ آثار ذمیمۀ دنیا را از وقتی 

برد! آن آقایی که تا به امروز این مقام و بین می
ها را داشت، پول و جاه و ریاست را این برنامه

شلوار به تن  گذارد و یک پیراهن وکنار می
افتد و به همۀ ها به راه میکند و در خیابانمی

 خندد!مردم می
گفتار مجنون در جواب درخواست خویشان 

 برای ترک عشق لیلی
اطرافیان مجنون گفتند: این که کارش درست  

شود، لاأقل او را به مکّه ببریم، چون نمی
گویند: کسی که آنجا دست به دامن کعبه می

عا کند، خداوند دعایش را مستجاب بیاویزد و د



_________________________________________________________________ 

851 

کند! لذا بیچاره را از آن حال و موقعیّتش به می
راه انداختند و به مکّه آوردند. به مجنون گفتند: 

دعا کن! دعا کن تا خداوند محبّت لیلی را از »
خدایا محبتّش را اضافه »گفت: « دلت بیرون ببرد!

 «کن!
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خندید و میگفتند، او به اینها هر چه به او می 
فهمید که ها، شما اصلًا چه مینادان»گفت: می

 ١«گذرد؟!الآن در من چه می
ناموس، دین « ای دوای نخوَت و ناموس ما» 

است؛ یعنی آنچه را که ما در ذهن خود دین 
آید و همۀ آنها را از بین پنداریم، عشق میمی
 برد!می

گذشت عاشقانۀ امام حسین از همۀ تعلّقات در 
 عاشوراروز 

کاری که امام حسین کرد، این بود! امام  
اش را به کار کرد؟ مگر زن و بچّه حسین چه

دانست به صورت زن و اسارت نداد؟! مگر نمی
دانست مردم کنند؟! مگر نمیاش نگاه میبچّه

بینند؟! این چیزی مقنعه میحضرت زینب را بی
است که تنها به زبان آسان است! همۀ اینها را 

 دانست!انست یا نه؟ همه را میدمی
دارد؛ ولی ها را برنمیاسارت، این حرف 

خواهی پیش ما بیایی، این حسین، تو هم که می
 دارد! قضیّه این است!ها را برنمیحرف

ای نیست، کشته شدنت را کشته شدن مسئله 
قبول داریم. بسیار خوب، بیا! فرزندت را هم 

                              
: بردن پدر، مجنون 16کلّیات خمسۀ نظامی، بخش لیلی و مجنون، بخش  ١

 را به خانۀ کعبه.
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دهی، همه را هایت را هم میدهی، بچّهمی
دهی، هرچه که تعلّق به دنیا است همه را می
ماند، آن دهی؛ امّا یک چیز دیگر باقی میمی

ماند، آن را هم ناموس تو است که باقی می
 دهم!، میدهی یا نه؟ بلهمی
آید عشق می« ای دوای نخوت و ناموس ما» 

 برد!و این دو را از بین می
همیشه این شعر را در ذهن داشته باشید،  

دهد، و همیشه با خودتان خیلی کارها انجام می
 کند!کار می مرور کنید و ببینید چه

حضور امیرالمؤمنین در کربلا و فرمایش 
 حضرت دربارۀ شهیدان عاشق

السّلام با چند نفر از  امیرالمؤمنین علیه 
اصحاب از کوفه بیرون آمدند، حرکت کردند تا 
به کربلا و به نینوا رسیدند، به اصحاب رو کردند 

 و فرمودند:
دانید اینجا چه زمینی است؟ اینجا زمینی است می

که در آن دویست پیامبر و دویست سبط پیامبر را 
 اند!شهید کرده

خواهم بگویم بماند! آنچه می ولی همۀ اینها 
 این است:
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عُ عُشّاقٍ شُهَداءَ، لا کابٍ و مَصاره  ١یَلحَقُهُم مَن بَعدَهُم! یَسبهقُهُم مَن کانَ قَبلَهُم، و لا و مُناخُ ره

خواهد بگوید که اینجا این را امیرالمؤمنین می 
محلّ شهادت و افتادن عشّاقی است که آن 

رسند! در ابتدا میپیغمبران به گَرد اینها ن
 گوید:می

لا یَسبِقُهُم مَن کانَ قَبلَهُم، و لا یَلحَقُهُم مَن 
 بَعدَهُم!

قبل از اینها کسی به پای اینها نرسیده است! »
اند!( و کسانی )چون پیغمبران را در اینجا کشته

رسند! اینها آیند، باز به اینها نمیهم که بعداً می
 «عاشق بودند!

 کند:میعبّاس نقل ابن 
در مراجعت از صفّین بودیم که با امیرالمؤمنین 

السّلام آمدیم تا به نینوا )کربلا( رسیدیم؛  علیه
لشکر در آنجا استراحت کرد. من با حضرت 

آمدم، ناگهان دیدم که حضرت بودم، داشتم می
ای کرد و شروع به گریه کرد! عرض در آنجا ناله

 کنید؟کردم: یا امیرالمؤمنین، چرا گریه می
دانستی آنچه را اگر تو هم می»حضرت فرمودند: 

 «کردی!دانم، تو نیز گریه میکه من می

                              
بحار الأنوار،  ؛١٨3، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج 2٧٠کامل الزّیارات، ص  ١

 :3٦٧، ص ١. الله شناسی، ج 2٩٥، ص ٤١ج 
ها، و به زمین افتادن عشّاقی است که و ]اینجا[ محلّ خوابیدن مرکب»

پیشینیانِ بر ایشان، نتوانستند در عشق بر آنان سبقت گیرند؛ و پسینیان از 
 «ایشان نتوانستند در عشق، خودشان را به آنان برسانند!
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سپس امیرالمؤمنین وارد خیمه شدند و استراحت 
کردند؛ ناگهان بلند شدند و شروع به گریه کردند 

دانی الآن چه عبّاس، میای ابن»و فرمودند: 
پایین  دیدم؟ دیدم سوارانی را که با نیزه از آسمان

آمدند، دور این میدان را خطّی کشیدند، در 
موقع تمام این میدان و این وادی غرق در این

خون شد، درختان خرما یکی پس از دیگری از 
 ها شوند و در این خونریشه کنده می
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افتند! یک غریبی را در این میدان دیدم که در می
زند: زند و صدا میاین دریای خون غوطه می

ل مِن ناصرٍ یَنصُرنی، هَل مِن ذابٍّ یَذُبُّ عَن هَ”
حَرمِ الرّسولِ؛ آیا ناصری هست که ما را یاری 
کند؟ آیا کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع 

 «دهد!ولی کسی جواب او را نمی“ کند؟!
صَبرًا یا »کردند: بعد حضرت با خود زمزمه می

أباعبدالله؛ صبر کن که خداوند صابرین را اجر 
 ١«کند!یت میعنا
و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  

﴾یَنقَلِبونَ، 
َ
جِعُون

َٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
 .﴿إِن

بِاسمِکَ اللهُمّ و نَدعوکَ و نُقسِمُک و  
نَرجوک، بحَقِّ محمَّدٍ و أهلِ بَیتِهِ الأطهار، یا الُله یا 

 الله...
  
  

                              
 .٥٩٧ق، ص الأمالی، شیخ صدو ١
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